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 .ت تحريريه از پذيرش آن معذور استأالگوي پيشنهاد شده، هي گرفتن ناديده
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(Bold) باشد. 

 صفحه  20هاي بيش از   مجلّه از پذيرش مقالهA4 )8000  .كلمه) معذور است 

 عنـوان  به دانشجو نام مقالات، از گونه اين در. يد استاد راهنما ارسال شوندبا تأي ستيمقالات مستخرج از پايان نامه باي 
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 ون متن مقاله و در مقابل همان واژه با قلم، درها  معادل انگليسي واژه  Times New Roman 12 ورده شودآ. 

 و نمودارها با مشخصات دقيق در صفحات جداگانه آورده شوند.    تصاوير، جداول 

 هـاي غيـر مسـتقيم بـدون علامـت          قرار بگيرد. و نقل قـول «» هاي مستقيم كوتاه و بلند داخل گيومه فرانسوي  نقل قول
 از بيـرون   ات درون متنـي، گيومه نوشته شود اما در مقابل آن، منبـع ارجـاع آورده شـود. نقطـه پايـان جملـه در ارجاع ـ      

 .قرار گيرد  پرانتز

   ) كلمـه)، مقدمـه، بدنـه     5ـ   6كلمـه)، كليـد واژه (   250ـ   300مقالات ارسالي بايستي داراي ساختار: عنـوان، چكيـده
 نوشت و فهرست منابع و مĤخذ (به ترتيب الفبايي) باشند.  اصلي، نتيجه، پي

 خذ دوفصلن شيوه ارجاعĤدانشگاه علوم و معارف قرآن كريم قـم،  » شبهه پژوهي مطالعات قرآني«امة دهي و تنظيم منابع و م
 بـراي  تواننـد  مي محترم نويسندگانلذا   تعيين شده است. APA  (American Psychological Association)بر اساس شيوة  

شبهه «دوفصلنامه  سامانة پاياني بهمنابع و مĤخذ درون متني و  تنظيم و دهي ارجاع شيوة زمينه در بيشتر اطلاعات دريافت
  . مراجعه فرمايند shobhe.quran.ac.ir به نشاني» پژوهي مطالعات قرآني
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به خداوند نسبت دادند، در يعني آنان به دروغ شرك خود و پدران خويش و تغيير شريعت را 
اراده الهـي نسـبت   به  و از روي القاي شبههبه دروغ باوري و رفتاري خود را  انحرافاتحقيقت 
  !دادند

آنـان  كتب و صـحف  پيامبران، شبهه در طول تاريخ درباره همه  يفرايند القااين روند و 
رسيد، بر شـدت و دامنـه آن افـزوده شـد؛ زيـرا اسـلام        به اسلامهنگامي كه نوبت شد تا دنبال 

اسلام برترين پيامبر الهي معرفي شد و از قـرآن بـه عنـوان     پيامبرديني جامع، جهاني، جاودانه و 
سرآمد همه معجزات اسـت و خـود بـا تحـدي و بـدون تكيـه بـه حيـات         اي ياد شد كه  معجزه

  تواند از حقانيت خود دفاع كند. آورنده آن مي
شود؛ زيرا زمينـه   ، گران تمام ميبراي شيطان و كساني كه پيرو او هستند ها چنين ويژگي

اهم گير شدن اسلام و برچيده شدن عرصه كفر، الحاد و محو اديان باطل و منسوخ را فـر  جهان
  خواهد آورد.

از اين جهت معاندين از همان آغاز به دامن زدن شبهه درباره اسـلام روي آوردنـد. شـبهات    
معاندان قرآن عمومـاً شخصـيت پيـامبر و جايگـاه و اعتبـار قـرآن را هـدف گرفـت. آنـان پيوسـته           

قـرآن را  كوشـيدند تـا    گفتند كه پيامبر ساحر، كاهن، شاعر يا مجنون است و در يك كلمه مـي  مي
  ساخته و پرداخته ذهن پيامبر معرفي كنند و انتساب اين كتاب را به خداوند مورد انكار قرار دهند.

هـاي كهـن    ؛ همچون افسانهپيشينيان هاي افسانهساخته و پرداخته را قرآن در سويي ديگر 
تعلـيم داده  تـورات و انجيـل و   هـاي   آموزهاز يا ساير ملل يا برگرفته هند باستان يا يونان ، ايران

  معرفي كردند.دانشمندان يهودي و نصراني شده توسط 
اين روند از القاي شبهه در طول ساليان پس از نزول قرآن دنبـال شـد، امـا بـا فرارسـيدن      

هاي نوين دهكده جهاني؛ همچـون مـاهواره، اينترنـت و گسـترش      عصر مدرنيته و ظهور پديده
  تر شد. منه آن افزودهآور فضاي مجازي بر دا شگفت

توانند شـبهات عليـه    زيرا معاندان قرآن به گمان خود از اين رهگذر بدون هيچ مانعي مي
اسلام و قرآن را گسترش داده و در تضعيف باورهاي شمار بيشتري از مخاطبان عام بـه عنـوان   

ننـدگان  ك جامعه هدف به نتايجي دست يابند؛ به ويژه آن كه عموم بانيـان، مـديران و حمايـت   
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هايي قرار دارد كـه از رهگـذر تضـعيف     ها و گروه هاي نوين مدرنيته در اختيار حكومت پديده
  آورند. جايگاه قرآن و پيامبر اسلام منافعي به كف مي

اين شرايط مسئوليت مراكز علمي كشور؛ اعـم از حـوزه و دانشـگاه و عالمـان ربـاني بـه       
  سازد. ن را دو چندان ميعنوان سنگربانان مرزهاي اعتقادي و اخلاقي دي

بانيان آن به عشق بر پايه دانشگاه علوم و معارف قرآن كه در بستر وقف و بر اين اساس، 
تحقيـق و تبليـغ،   قرآن و اسلام و به بركت انقلاب اسلامي شكل گرفـت و بـر مـدار تـدريس،     

ايـن  رصـه  در ع و نقـد شـبهات  كند، دفاع از حريم قـرآن   ستايشي را دنبال ميقابل  هاي فعاليت
  كتاب آسماني را جزو اهداف و وظايف اصلي خود به شمار آورده است.

با چنين آرمان مقدسي با همراهي شـماري از  » پژوهي مطالعات قرآني شبهه«فصلنامه دو 
و و از جامعـه فكـري   نظـران در زمينـه مطالعـات قرآنـي شـكل گرفـت        فرهيختگان و صـاحب 

ايـن راه  علمـي را در   مقالات اين معهد مباركال فرهنگي كشور دعوت به عمل آمد تا با ارس
  ياري رسانند.خطير 
بـه ثمـر نشسـت و نخسـتين     مبـارك  و الهي اين تلاش در گام نخسـت  عنايت لطف و  با

ايـن نعمـت    گستر را بـه خـاطر   وند فيضخدااست. دو فصلنامه آماده انتشار شده شماره از اين 
ياري رساند تـا از  پر خطر ما را در اين مسير كه  خواهيم مياو مدد ساحت و از  يمشاكربزرگ 

  برآييم.قرآن  هايعهده وظيفه سنگين سنگرباني از مرز
وران عرصه مطالعـات قرآنـي    به مدد همراهي و همدلي پژوهشگران و انديش يماميدوار

كـريم  قـرآن  مباني و معارف تقويت هر چه بيشتر آرمان به و با انتشار مقالات وزين و در خور 
  اني از مرزهاي آن نائل آييم.و سنگرب

  علي نصيري  
  سردبير دو فصلنامه شبهه پژوهي مطالعات قرآني  
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CRITICAL EXAMINATION OF THE DOUBTS AGAINST THE 
VERSES RELATED TO THE CREATION OF THE WORLD IN 

SIX DAYS 

Mansour Pahlavan 1 
Hossein Rezaei 2  

ABSTRACT 
The struggle against the Holy Quran has been carried out in various 

ways since the beginning of the revelation and is still going on. One of the 
methods of confronting the enemies that has become very intense today is 
to promote suspicions against the scientific teachings of the Holy Quran 
in order to weaken the beliefs of Muslims. One of the contemporary 
skeptics is a person named "Dr. Soha" who has published the book 
"Critique of the Qur'an". The author's attempt in part of the book is to 
reject the scientific data of the Qur'an. In the section on scientific doubts 
against the Qur'an, the author criticizes the verses related to the creation of 
the world in six days, citing verses from the Holy Qur'an and the 
Prophetic tradition, and considers it a scientific error. This study intends to 
critique the allegation in detail. The present study is a descriptive-
analytical method with a critical orientation and based on library sources 
and its purpose is to defend the revelatory theory and the truthfulness of 
all data of the Qur'an, including its scientific data. The result of the 
research is that the contemporary skeptic relied on weak and rejected 
narrations and his arguments could not invalidate the Qur'anic data about 
the creation of the world in six days. In addition, there is a lot of evidence 
from the experimental sciences in support of the Qur'an. 
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  روز شش در جهان خلقت به مربوط آيات شبهات انتقادي بررسي
  1منصور پهلوان

 2رضایی حسین

    چكيده
 ادامه هنوز و شده انجام نزول آغاز از مختلفي هاي  روش به كريم قرآن با مبارزه

 شـبهات  تـرويج  گرفتـه،  بسيار شدت امروزه كه دشمنان مقابله هاي  روش از يكى. دارد
 شـبهه  از يكي. است مسلمانان اعتقادات تضعيف جهت كريم قرآن علمي معارف عليه

 منتشـر  را» قـرآن  نقـد « كتـاب  كـه  اسـت » سـها  دكتـر « نـام  بـا  شخصـي  معاصر، افكنان
 قـرآن  علمـي  هـاي     داده دانسـتن  مـردود  كتاب از بخشي در نويسنده تلاش. است  كرده
 و كـريم  قـرآن  از آيـاتي  به استناد با قرآن، عليه علمي شبهات بخش در نويسنده. است
 اشـتباه  را آن و پرداختـه  روز شـش  در جهان خلقت به مربوط آيات نقد به نبوي، سنتّ
 شـده  مطـرح  ادعـاي  دقيـق  بررسـي  و نقـد  بـه  دارد قصد تحقيق اين. است دانسته علمي
 منابع اساس بر و انتقادي گرايش با تحليلي - توصيفي روش به حاضر، پژوهش. بپردازد
 قرآن، هاي    داده همه بودن حق و وحياني نظريه از دفاع هدفش و شده انجام اي  كتابخانه

 بـه  معاصر، افكن شبهه كه است اين پژوهش حاصل. است آن علمي هاي  داده جمله از
 مـورد  در قرآن دادة كننده باطل تواند  نمي او ادله و كرده اتكا مردود و ضعيف روايات
 نظـر  تأييـد  در بسـياري  تجربـي  علوم شواهد علاوه به. باشد روز شش در جهان خلقت
  . دارد وجود قرآن

    سها دكتر شبهات، روز، شش در جهان خلقت ،نقد: كليدي هاي واژه
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   مقدمه. 1
 بـا  كتـابي  اخيراً. گردد برمي اسلام صدر به آن پيشينه كه است موضوعي كريم قرآن نقد

 ادعـاي  بـه  كـه  گرديده منتشر مجازي فضاي در» سها« نام به شخصي نوشته ،»قرآن نقد« عنوان
 نويسـنده  تـلاش . اسـت  قـرآن  نقـد  زمينه در ها كتاب ترين  كامل و ترين جامع از  يكي مخالفان،
 و خطا وجود اثبات است،  نموده ابا خود معرفي از و برگزيده خود براي مستعار نامي كه كتاب
 مجــازي، فضــاي در مــذكور كتــاب گســترده نشــر متأســفانه. اســت كــريم قــرآن در ضــعف
 بـه  زودتـر  هرچـه  پاسخگويي لزوم موضوع اين كه داشته دنبال به بسياري اعتقادي هاي آسيب
 نويسـنده  كـه  كتاب آن شبهات از بخشي به پژوهش اين. نمايد  مي مسجل را موهوم كتاب اين
 مربوط آيات نقد به نبوي، سنتّ از رواياتي و كريم قرآن از آياتي به استناد با آن از قسمتي در
 اهميـت . پـردازد   مـي  ،  نموده قلمداد علمي اشتباه را آن و پرداخته روز شش در جهان خلقت به

 آن شـدن  اجرايـي  زمينه قرآن، به معتقدان ذهن در ترديد ايجاد كه است جهت آن از پژوهش
 بـر  حجـت  تنهـا  قـرآن  زيرا كند؛ مي مواجه جدي چالشي با را اسلام اساس و كند  مي سست را

 خـاتم  ديـن  به گرايش بر دليلي آن، در ترديد با و است پيامبران خاتم رسالت و اسلام حقانيت
 حـل  و آن از شـبهه  رفـع  ولـي  اسـت،  جزئـي  گرچه پژوهش اين مسئله پس. ماند نخواهد باقي

  .  بود خواهد خاتم دين از دفاع جهت در مهم گامي مشكل

  تحقيق پيشينه. 1-1
 آنهـا  بـه  پاسـخ  در هـايي  كتـاب  و قرآن نقد در هايي كتاب تاكنون قمري نخست قرن از
 مكـارم  االله آيـت  نيـز،  سـها  قـرآن  نقـد  كتـاب  شـبهات  به پاسخ درخصوص. 1است شده تأليف

                                                                                                                   
) از دانشمندان نحو و ادب و شاگرد سیبویه و از اصحاب امام ٢٠٦برخی از آنها عبارتند از: قطرب نحوی (متوفای  1

است. پس از   تألیف کرده» الردّ علی الملحدین فی تشابه القرآن«از نخستین کسانی است که کتابی با عنوان  صادق
را به رشته تحریر درآورد. در قرن پنجم هجری قاضی عبدالجبار » الجهمیةالرد علی الزنادقة و «حنبل کتاب  وی احمدبن

ان نسبت به در رد شبهات و پاسخگویی به اشکال ملحد» تنزیه القرآن عن المطاعن«متکلم مشهور معتزلی با تألیف کتاب 
به ذکر » رة التأویلدرة التنزیل و غ«در همین قرن، خطیب اسکافی در کتاب خود موسوم به  است.  قرآن کوشش نموده

 
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 كتـاب  مبـاني  بررسي« كتاب در اصفهاني رضايي محمدعلي ،»جديد توطئه« كتاب در شيرازي
 گـروه  و» قـرآن  نقـد  كتاب رد در قرآن از دفاع« كتاب در نسب   حيدري محمدباقر ،»قرآن نقد

 نقـد  كتـاب  رد در بهتـان  رد و نيرنـگ  كشـف « كتـاب  در) سنتّ اهل برادران از( عبادالرحمن
 بحـث  مـورد  شـبهه  بـه  اصـلاً  يا شده، ياد موارد در البته. اند  پرداخته مذكور كتاب نقد به »قرآن

 آيـات  از جامعي بررسي يا و گرديده عنايت شده مطرح نظريات ذكر به فقط يا نشده، پرداخته
  .است  نشده ارائه بحث مورد روايات و

 دفـاع  و تـأليف  سـها،  قـرآن  نقد كتاب شبهات به پاسخ خصوص در كه نيز هايي  پايانامه
 از» كـريم  قـرآن  در خداونـد  به ظلم صفت انتساب به ناظر شبهات بررسي: «از عبارتند گرديده
 ،)1395( موسـوي  مينـا  نوشتة» قرآن طبقاتي نظام موهم شبهات بررسي« ،)1395( تميزي سمانه

 صـديقه  از)» سـها  دكتـر  كتـاب  اسـاس  بـر ( قـرآن  در ادبـي  اشكالات برخي ناظر شبهات نقد«
 پيـامبر  سـنتّ  و قـرآن  حكـومتي  و سياسـي  هـاي  آموزه به ناظر شبهات نقد« ،)1396( فرهاديان

 در اكـرم  پيامبر طلبي  خشونت شبهات به پاسخ« و) 1395( زاده عباس زينب از» اكرم
 ).1395( خواجه آرزو از» كريم قرآن

 در جـامعي  تحقيـق  كنـون  تـا  گرفتـه،  صـورت  بررسـي  طـي  و فـوق  مطالـب  بـه  توجه با
 قصـد  نگارنـده  لـذا  و نشـده  انجـام  روز شـش  در جهان خلقت به مربوط آيات شبهه خصوص

 در مرجـع  و معتبـر  كتـب  از اسـتفاده  با مذكور، شبهات دقيق بررسي ضمن تحقيق اين در دارد
 پاسـخ  شـبهات  ايـن  براي ،...)و لغوي تفسيري، شناسي،  زمين كتب( بحث به مربوط علوم زمينه
 قـرآن  در را آن به مربوط آيات با علمي هاي يافته بين تعارض عدم و نموده ارائه علمي و قاطع

  .نمايد اثبات كريم،

  تحقيق روش. 1-2
 نـوع  از داده گردآوري نحوه حسب بر است، محور متن فعاليت بر نقدي كه تحقيق اين
 بـا  كـه  پـژوهش  ايـن  در تحقيـق  روش. اسـت   شده انجام اي  كتابخانه منابع اساس بر و توصيفي

                                                                                                                   
هایی است که در طول تاریخ اسلام در  پردازد. آنچه ذکر شد، موارد اندکی از کتاب  شبهات ملحدان و پاسخگویی به آن می

 است.  نقد قرآن کریم و پاسخ به آن، تألیف شده
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 آشـكار  محتـواي  بررسـي  بـراي  كـه  محتواسـت  تحليل نوع از نيز، شده انجام انتقادي رويكرد
 يـك  هـاي   ويژگي توصيف آن كاربرد مهمترين كه شده استفاده متن يك در موجود هاي پيام
 روش اين). 132  : 1393 سرمد و ديگران،( است پيام فرهنگي هاي  جنبه استنباط همچنين و متن

. نتـايج  پـردازش  و) پيـام ( مـواد  بررسـي : از عبارتنـد  كـه  اسـت  اساسي مرحله دو داراي تحقيق
 بـا  بحـث  مـورد  قرآنـي  مفـردات  بـه  توجـه  كريم، قرآن آيات: از عبارتند تحقيق اين در ها پيام

 تفاسـير  و بحـث  موضوع با مرتبط علوم ساير مسلم هاي  يافته عربي، لغت معتبر كتب از استفاده
 ايـن  در مطالعـه  مـورد  جامعـه . گيـرد   مـي  قـرار  گيـري   نتيجـه  و پردازش مورد كه سنيّ و شيعي

. اسـت  تحقيـق  موضـوع  پيرامـون  شده انجام هاي پژوهش ساير و تفاسير كريم، قرآن پژوهش،
 دسـترس  قابـل  موجود مدارك و اسناد كليه و است منطبق مطالعه مورد جامعه بر نمونه، جامعه
  .گيرند مي قرار استفاده مورد

  روز شش در جهان خلقت: شبهه متن. 2
 روز شـش  در جهـان  خلقـت  قـرآن،  از آيه هفت در كه است معتقد »قرآن نقد« صاحب

  :مثلاً است؛ شده مطرح
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  .گرفت قرار) عرش( سلطنت تخت بر) خدا( آنگاه

 مطـرح  روز هشـت  در را جهـان  خلقـت  فصلت، ة سور 9ـ12 آيات فوق، آية با تضاد در
 : «است كرده

ْ
ل

ُ
كمْ  ق ئِنَّ

َ
  أ

َ
رُون

ُ
تَكف

َ
ذِی ل

َّ
ل   ىا&ِ

َ
ق

َ
ل

َ
  خ

َ
رْض

َ> ْ
ِ  الا

,
ِ  ڡى

,   يوْمَىں�
َ

ون
ُ
عَل ْ &

َ-
  وَىح

َ
لِـک اندادًا  له

َ
,َ  رَبُّ  ذ ىں� ِ

َ
عَـالم

ْ
*  ال

 
َ

ا وَجَعَل َ ا مِن رَوَاسِى  فِىه� َ ِ
-

وْڡه
َ
رَک وَ  ف ا ىا&َ َ رَ  وَ  فِىه�

َّ
د

َ
ا ق َ ا فِىه� َ وَاىه-َ

ْ
ق
َ
ِ  أ

,
بَعَةِ  ڡى رْ

َ
مٍ  أ ىا�

َ
,َ  سَوَاء أ ائِلِىں� لسَّ ِ

ّ
َّ *  ل

ُ Vاسْـتَوَى ىم  
َ

 إِلى

مَاء   هِى  وَ  السَّ
ٌ

ان
َ

  دُخ
َ

ال
َ
ق
َ
ا ف َ رْضِ  وَ  لهَ

َ> ْ
تِيا لِلا

ْ
وْعًا اِئ

َ
وْ  ط

َ
تَا كرْهًا أ

َ
ال

َ
ينَا ق

َ
ت
َ
,َ  أ ائِعِىں�

َ
ضَـاهُنَّ *  ط

َ
ق
َ
ـاوَاتٍ  سَـبْعَ  ف ِ  سَمَ

,
 ڡى

 ِ
, وْحَى  وَ  يوْمَىں�

َ
ِ  أ

,
ِ  ڡى

ّ
اء كل مْرَهَا سَمَ

َ
ا وَ  أ ينَّ

َ
مَاء ز يا السَّ

ْ
ن

ُّ
صَابِيحَ  الد َ

ا وَ  ىم&ِ
ً

ظ
ْ
لِک حِف

َ
ُ  ذ دِىر�

ْ
ق
َ
,ِ  ت عَزِىر�

ْ
ِ  ال عَلِىم�

ْ
 بگـو : »ال

 او بـراى  و ورزيـد  مـي  كفر آفريد، روز دو در را زمين كه كسى آن به واقعاً كه شماييد اين آيا
 آن در و نهـاد  هـا  كـوه  زمـين  بـالاي  از و*  جهانيان پروردگار است اين دهيد مي قرار همتايانى

*  خواهـان  روزي نيـاز  ة بانداز كرد مقدر روز چهار در را آن خوراكى مواد و آورد پديد خير
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 از يا تسليم روي از بياييد فرمود زمين به و آن به پس بود، دود آن و كرد آسمان آهنگ سپس
 آسـمان  هفـت ] صورت به[ را آنها پس*  آمديم تسليم و اطاعت با گفتند دو آن. كراهت روي
 آذيـن  هـا  چراغ به را دنيا آسمان و كرد وحى را آن كار آسمانى هر در و كرد خلق روز دو در

  .دانا نيرومند آن تقدير است اين كرديم حفظ و كرديم
 گيـاه ( خلق و ها كوه دادن قرار و گرفته انجام روز دو در زمين خلقت فوق، آيات مطابق

 روي كـه  كشـيده  طـول  هـا  آسمان خلقت هم روز دو و شده انجام روز 4 در) غيره و حيوان و
 آيـه  در انـد  گفتـه  مثلاً است؛ انداخته فراوان سر درد به را مفسران تضاد، اين. شود مي روز 8 هم
 ايـن  كه اولاً. است 9 آية در شده ذكر روز دو باضافة روز 4 روز، 4 از منظور فصلت سورة 10

 بـود،  ايـن  خـدا  منظـور  اگر ثانياً. عقلاست بين در رايج درست بيان روش خلاف كاملاً روش
 تـا  بـرد  مـي  كار به روز 6 روز، دو جاي به بايد ،11 آية در: ثالثاً. بگويد را اين توانست مي خود
 بخـش  در روز 6 ايـن  منشـاء  امـا . اسـت  نكـرده  كـه  شـود  هماهنگ آيه سه در اعداد بيان ة نحو

  .است گرفته تورات از را آن محمد قوي بسيار احتمال به كه است تورات) خلقت( تكوين
 امـروزه . اسـت  واضـح  غلطـي  هـم  ايـن  كـه  است بديهي چيست؟ روز شش از منظور اما
. روز 6 نـه  است سال ميليارد چندين است، جوان نسبتاً كه شمسي منظومة عمر كه شده مشخص
 انـد  داده تغيير را روز معني واضح، خطاي اين از نجات براي ديني روشنفكران و جديد مفسرين

 خـالق  آيـا  كه است مطرح سؤال اين اولاً. است زماني دوران شش روز، از منظور كه اند گفته و
 فهم صحيح راه شد ذكر مقدمه در چنانچه: ثانياً. بود زماني دوران مفهوم بيانِ از ناتوان خود زبان
 شـد  سـؤال  پيامبر از: «خيالبافي نه است محمد خود سنتّ به مراجعه مبهم، آيات معاني
 يكشـنبه  را روزهـا  اول خـدا : گفـت  پيامبر كرد؟ خلق را زمين و ها آسمان مدت چه در خدا كه
 خلق را ها كوه شنبه چهار و شنبه سه روز در و. كرد خلق دوشنبه و يكشنبه در را زمين و داد قرار
 سـپس . كرد تقدير را سرزميني هر روزي و كاشت را ها ميوه زمين در و شكافت را ها نهر و كرد

 يا تسليم روي از بياييد: فرمود زمين به و آن به پس. بود دود آن و كرد آسمان] آفرينش[ آهنگ
 در آسمان هفت] صورت به[ را آنها پس آمديم تسليم و اطاعت با گفتند دو آن. كراهت روي از
 و. جمعـه  و پنجشـنبه  روزهـاي  در كـرد  وحـى  را آن كـار  آسـمانى  هـر  در و كرد خلق روز دو
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 نبـود  خلقـي  آن در ديگـر  شـد،  شـنبه  روز چـون  و بود جمعه روز آخر ساعات در خلق آخرين
  ).2149: 4ج ،1426 مسلم، ؛489: 2ج ،1422 نيشابوري، حاكم(

 غلطـي  كـه  اسـت  كـرده  خلـق  هفته روز 6 در را جهان خدا سنتّ، و قرآن سااس بر پس
  .است واضح كاملاً

 بررسـي  نيـز  را ديگـر  محتمـل  نظـر  دو ما ولي است؛ منطبق سنتّ و قرآن با فوق برداشت
. شناسند مي ها انسان كه معمولي روز. است آمده زماني ة دور سه با) روز( يوم قرآن، در. كنيم مي
  :كنيد دقت ذيل هاي نمونه به. است سال هزار پنجاه يا هزارسال كه خدا نزد در روز

ا ىا� : «عادي روز َ ىه�
َ
,َ  أ ذِىں�

َّ
ا آمَنُوا ال

َ
ودِی إِذ

ُ
ةِ  ن

َ
لا مُعَـةِ  يـوْمِ  مِن لِلصَّ ُ &

ْ
اسْـعَوْا الح

َ
  ف

َ
رُوا وَ  اللهَِّ  ذِكـرِ  إِلى

َ
 ذ

بَيعَ 
ْ
لِكمْ  ال

َ
ٌ  ذ ىر�

َ
كمْ  خ

َّ
ْ  إِن ل   كنىم-ُ

َ
ون ُ عْلمَ

َ
 نمـاز  بـراى  چـون  ايد آورده ايمان كه كسانى اى): 9/ جمعه( »ت

 بـراى  ايـن  بدانيد اگر واگذاريد را ستد و داد و بشتابيد خدا ذكر سوى به شود، گفته اذان جمعه
  .است بهتر شما

 : «ساله هزار روز
َّ

  يوْمًا وَإِن
َ

ک عِند بِّ فِ  رَ
ْ
ل
َ >
ـا سَنَةٍ  كا َّ ِ

ّ
  مم

َ
ون

ُّ
عُـد

َ
 در روز قطعـاً  و): 47/ حـج ( »ت

  .شماريد مي شما آنچه از است سال هزار مانند خدايت نزد
» ُ ِ

ىر&ّ
َ

مْــرَ  يــد
َ > ْ
ــمَاءِ  مِــنَ  الا   السَّ

َ
رْضِ  إِلى

َ> ْ
َّ  الا

ُ Vيــهِ  يعْــرُجُ  ىم
َ
ِ  إِل

,
  يــوْمٍ  ڡى

َ
ارُهُ  كان

َ
ــد

ْ
  مِق

َ
ــف

ْ
ل
َ
ــا سَــنَةٍ  أ َّ ِ

ّ
  مم

َ
ون

ُّ
عُــد

َ
 »ت

 رود، مـي  بالا او سوي به سپس و كند مي تدبير زمين سوي به آسمان از را امور خدا): 5/ سجده(
  .شماريد مي شما آنچه از است سال هزار آن مقدار كه روزي در

عْرُجُ : «ساله هزار پنجاه روز
َ
  ت

ُ
ئِكة

َ
لا َ وحُ  وَ  المْ يهِ  الرُّ

َ
ِ  إِل

,
  يوْمٍ  ڡى

َ
ارُهُ  كان

َ
د

ْ
,َ  مِق سِـىں� ْ   حم,َ

َ
ـف

ْ
ل
َ
 »سَـنَةٍ  أ

 سـال  هـزار  پنجـاه  آن مقـدار  كـه  روزي در رود، مي بالا او سوي به روح و ملائكه): 4/ معارج(
  .است

)  غيـره  و انسـان  و حيوانات و گياهان و رود و كوه: جزئيات با( زمين خلقت آغاز از لذا
 300 يـا ) دوم نظـر ( سـال  6000 يـا ) سـنتّ  مطابق نظر( هفته روز 6 يا ها آسمان خلقت انتهاي تا

 زمـين  فقـط  كـه  دانـيم  مي امروزه. غلطند همگي كه ؟!است كشيده طول) سوم نظر( سال هزار
 9/13 تـا  3/13 حـدود  كنـون  تا بنگ بيگ از جهان كل عمر و دارد عمر سال ميليارد 5 حدود
  ).97: 1393 سها،( است سال ميليارد
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  بررسي و نقد. 3
 قـرار  بررسي مورد قرآن ناقد توسط شده نقل حديث صحت ابتدا شبهه، اين به پاسخ در
 و شـش  بـين  اخـتلاف  سـپس  و روشـن  بحـث  مورد آيات در »روز- يوم« مفهوم و معنا گرفته،
  .گردد  مي تبيين شده مطرح آيات در روز هشت

  قرآن ناقد توسط شده نقل حديث صحت بررسي. 3-1
 سـنتّ   اهل منابع از طريق يك  به را آن قرآن ناقد كه حديث اين شده، انجام بررسي طي

 نـزد  حتي آنها، همه و شده روايت طريق چند به است، داده تعميم ديگر منابع به ولي كرده نقل
  .است شده شمرده اعتبار بي و السند  ضعيف نيز سنتّ   اهل حديث علم علماي

  اول طريق سندي بررسي. 3-2
ِ : «است شده آورده زير سند با مسلم صحيح در حديث اين

ىى,
َ
ث

َّ
ُ  حَد � ىح� ,ُ  سُرَ سَ، ىں&ْ

ُ
  يون

ُ
 وَهَـارُون

 ُ, ، عَبْدِ  ىں&ْ   اللهَِّ
َ

الا
َ
نَا: ق

َ
ث

َّ
َّاجُ  حَد ,ُ  حَح&   مّحمد، ىں&ْ

َ
ال

َ
 : ق

َ
ال

َ
,ُ  ق ٍ  اىں&ْ �

ِ : جُـرَىح�
ىى, َ ـىر&َ

ْ
خ

َ
  أ

ُ
اعِيـل ,ُ  إِسْمَ ، ىں&ْ

َ
مَيـة

ُ
يـوبَ  عَـنْ  أ

َ
ِ  أ

,  ىں&ْ

الِدٍ،
َ

ِ  اللهَِّ  عَبْدِ  عَنْ  خ
,   رَافِعٍ  ىں&ْ

َ
مِّ  مَوْلى

ُ
، أ

َ
ة َ ىى&ِ  عَـنْ  سَلمَ

َ
، أ

َ
ة َ   هُـرَىر�

َ
ـال

َ
 : ق

َ
ـذ

َ
خ

َ
  أ

ُ
  اللهَِّ  رَسُـول

َّ
يـهِ  اللهَُّ  صَـلى

َ
َ  عَل

َّ
 وَسَـلم

  بِيدِی،
َ

ال
َ
ق
َ
 : "ف

َ
ق

َ
ل

َ
  عَزَّ  اللهَُّ  خ

َّ
  ).2149: 4ج ،1426 قشيري نيشابوري،...» ( وَجَل

ىى&ِ « حـديث  ايـن  راوي اولاً، اسـت؛  اعتبـار  بي و ضعيف دليل چند به حديث اين
َ
هَ  أ َ » هُـرَىر�

  ألا«: فرمايـد  مـي  او وصـف  در علـي  اميرالمـؤمنين  كه است
َّ

بَ  إِن
َ

كـذ  رَسـولِ  عـلى النّـاس، ا

  الله
َ
ة َ بوهُرَىر�

َ
وسى أ

ُ
 ابوهريره خدا رسول به نسبت مردم گوترين دروغ كه باشيد آگاه: الد

 بخـاري،  مخصوصاً حديث، علم علماي ثانياً،). 266: 2ج ،1428 الحديد،  ابي  ابن( »است دوسي
 بـه  معمـولاً  كـه  بسياري اخبار( الاحبار  كعب از را حديث اين ابوهريره كه گويد مي صراحت به

: 1ج ،2009 بخـاري، ( اسـت   نمـوده  نقـل ) است  مانده برجاي وي از گويند مي 1اسرائيليات آنها
ــؤمنين). 413 ــي اميرالم ــز او وصــف در عل ــي ني ــد م ــه«: فرماي ــذاب إنَِّ ــه: كَ ــتي ب  او راس

 ابوريــه كــه اســت كســي الاحبــار  كعــب). 272: 2ج ،1428 الحديــد،  ابــي  ابــن( »دروغگوســت
                                                                                                                   

های  الیم و کتب امتای از روایات و قصص و مفاهیمی است که در قرآن و از احادیث نبوی نیست، بلکه از تع دسته 1
 اند.  یهود (بنی اسرائیل) و مسیحیت (نصاری) به صورت مغرضانه وارد روایات اسلامی شده پیشین به ویژه
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 خـويش  اسـلام  در و آورد اسلام گرانه حيله الاحبار  كعب: گويد مي او درباره) مصري نويسنده(
 كه ابوهريره بر خود خاص زيركي با. بود يهودي همچنان خود ضمير در بلكه نداشت، اخلاص
 كـرده،  اسـتفاده  او غفلت از و گرفت خويش استخدام در را او و شد چيره بود، لوح  ساده مردي
 جـاي  اسـلامي  احاديث لاي لابه در ابوهريره طريق از خواست، مي اوهام و خرافات از را چه هر
: 1390( است غلط حديث اين: گويد مي جوزي قيم ابن همچنين). 97: 2ج ،1379 معرفت،( داد
 ملقـن،  ابـن ( اسـت  دانسـته  ضـعيف  را آن حـديث،  سـند  درباره دلايلي ذكر با نيز ملقن ابن). 84

  .شد كفايت مقدار همين به اينجا در كه دارد وجود نيز ديگري منابع). 563  : 2 ج ،1406

  دوم طريق سندي بررسي. 3-3
» 

ىا,َ َ ىر&َ
ْ

خ
َ
بُوبَكرٍ  أ

َ
,ُ  مّحمد  أ اسِمِ  ىں&ْ

َ
ق
ْ
ِ  ال

,   ىں&ْ
َ

مَان ى�
َ
هْلِى، سُل

ُّ
سَـنُ  ثنـا الذ َ ,ُ  الحْ   ىں&ْ

َ
اعِيـل ِ  إِسْمَ

, ـكرِی، صُـبَيحٍ  ىں&ْ
ْ

يش
ْ
 ال

 ِ
ىى,
َ
ث

َّ
، حَد ىى&ِ

َ
,ُ  ثنا أ ، اىں&ْ

َ
ىى&ِ  عَنْ  عُيينَة

َ
، عَنْ  سَعِيدٍ، أ

َ
ِ  عَنِ  عِكرِمَة

, اسٍ  اىں&ْ مَا اللهَُّ  رَصى,ِ  عَبَّ ُ ْ  : عَىه,
َ

  سُـئِل
ُ

 اللهَِّ  رَسُـول
  ).489: 2ج ،1422 نيشابوري، حاكم...» (

 بـه  شخصـي  حـديث،  اين راويان سلسله در چراكه است؛ ضعيف سند نظر از نيز حديث اين
ىى&ِ « به معروف مرزبان سعيدبن نام

َ
ـالِ  سَعْدٍ  أ

َّ
بَق

ْ
: نويسد مي او درباره الباني ناصرالدين كه دارد وجود »ال

: گويــد مــي او دربــاره عســقلاني حجــر ابــن و) 627: 3ج ،1412 البــاني،( اســت مــدلس و ضــعيف
 نيز نسائي. است منكر الحديث گويد مي بخاري. شود نمي نوشته او حديث گويد مي معين بن يحيي«
 و الحديث ضعيف را او علي بن عمرو. است دانسته الحديث متروك را او دارقطني و ضعيف را او

  ).79: 4ج ،1326 عسقلاني،» (است دانسته مدلس را او أبوزرعة و خوانده الحديث متروك

  سوم طريق سندي بررسي. 3-4
نَا«

َ
ث

َّ
  حَد

ُ
د حْمَ

َ
,ُ  أ نِ  ىں&ْ حْمَ ِ  عَبْدِالرَّ

, ِ  مّحمد  ىں&ْ
,   ىں&ْ

َ
د حْمَ

َ
، أ ِ

اىى,
َ

مْد َ بُوبَكرِ  ثنا الهْ
َ
,ُ  أ نَا مَرْدَوَيهِ، ىں&ْ

َ
ث

َّ
  حَد

ُ
ـد حْمَ

َ
,ُ  أ  مّحمد  ىں&ْ

 ِ
, رِو، ىں&ْ ْ نَا عمَ

َ
ث

َّ
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ْ
، عَنْ  ال

َ
ِ  عَنِ  عِكرَمَة
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َّ

ن
َ
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ْ
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َ
ت
َ
ىى&ِ  أ   النَّ

َّ
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َ
تُهُ  عَل

ْ
ل
َ
سَأ

َ
ـقِ  عَنْ  ف

ْ
ل

َ
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َ
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ق
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َ
ل

َ
  اللهَُّ  خ
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ْ
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َ
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نَّ  مَا وَ  الث ِ  فِىه�

  وَ  مَنَافِعَ، مِنْ 
َ

ق
َ
ل

َ
بِعَاءِ  يوْمَ  خ رْ

َ >
جَرَ، الا

َّ
اءَ، وَ  الش َ ، وَ  المْ َ, ِ اىں<

َ
ـد َ ، وَ  المْ

َ
عُمْـرَان

ْ
ـرَابَ، وَ  ال َ,

ْ
  هَـذِهِ  وَ  الح

ُ
بَعَـة رْ

َ >
: الا
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: فرمودنـد  ايشـان . پرسـيد  زمـين  و آسمان خلقت درباره ايشان از و رسيد پيامبر خدمت يهودي
 را اسـت  منفعـت  از آنهـا  در آنچـه  و ها كوه و آفريد دوشنبه و يكشنبه روز در را زمين خداوند

 چهارشـنبه  روز در را هـا  خرابـي  و هـا  آبادي و شهرها و آب و درختان و كرد خلق شنبه سه در
 ).22: 1ج ،2004 ثقفي،...» (است روز چهار اين و كرد خلق

 « آنهـا  از يكـي . هستند حديث جعل و كذب به متهم حديث اين راويان از نفر چند
ُ

ـد حْمَ
َ
 أ

 ُ, ِ  مّحمد  ىں&ْ
, ـرِو ىں&ْ ْ

َ
ـ عم حَمسى�

>
 مـتهم  حـديث  جعـل  بـه  را او دارقطنـي  و بسـتي  حبـان   ابـن  كـه  اسـت  »الا

,ُ « حديث اين ديگر راوي. اند  نموده سَىں� ُ ,ُ  الحْ يدِ  ىں&ْ ِ  حُمَ
, بِيعِ  ىں&ْ  حجـر  ابـن  و عـدي  ابـن  كـه  اسـت  »الرَّ

 جرجـاني، ( خوانـد  مـي  كـذاب  بـن  كـذاب  بـن  كـذاب  را او حضرمي، مطين قول از عسقلاني
  ).280: 2 ج ،1390 عسقلاني، ؛244: 3ج ،1409

 اهـل  محـدثان  نظـر  از حتـي  قرآن، ناقد ادعاي مورد حديث فوق، هاي  بررسي به توجه با
 صحت بررسي هاي راه از ديگر يكي اما. نيست استناد قابل و بوده ضعيف سندي نظر از سنتّ،

ـا: «فرمودنـد  اكرم پيامبر زيرا. است قرآن بر آنها عرضه احاديث، َ ىه�
َ
 عَـىى,ّ  جَـاءَكمْ  مَـا النّـاسُ  أ

 
ُ

  اللهِّ  كتَابَ  يوَافِق
ىا,َ
َ
أ
َ
تُهُ  ف

ْ
ل
ُ
  جَاءَكمْ  مَا وَ  ق

ُ
الِف

َ, ْ  اللهِّ  كتَابَ  ىح�
َ

لم
َ
ُ  ف

ْ
ـله

ُ
ق
َ
 شـما  بـه  من جانب از آنچه مردم اي :  أ

 را آن مـن  بود، قرآن مخالف و رسيد شما به آنچه و ام گفته من را آن بود، قرآن موافق و رسيد
 شـد،  شنبه روز چون«: آمده دوم و اول روايت از بخشي در). 89: 1ج ،1367 كليني،» (ام نگفته
 ( الـرحمن  سـورة  29 آيه مضمون با نيز روايت از فراز اين. »نبود خلقي آن در ديگر

َّ ُ
 هُـوَ  يَـوْمٍ  كل

 � ِ
,

ن ڡى
ْ
ـأ

َ
) 138: 23ج ،1374 شـيرازي،  مكـارم ( نمـوده  معرفي مستمر و دائم را الهي خلقت كه) ش
 يكـديگر  بـا  كـاملاً  سوم روايت مضمون با روايت، دو اين مضمون همچنين. است تعارض در

  .سازد  مي ناممكن را آنها پذيرش كه بوده متفاوت
 فاقـد  متنـي  و سـندي  نظـر  از قرآن، ناقد توسط شده نقل حديث فوق، مطالب به توجه با
 كـه  اسـت  اسـرائيلياتي  از گويـا  حـديث  ايـن  واقـع  در. نـدارد  اسـتناد  ارزش و بوده لازم اعتبار

 .  است  شده  اسلامي روايات وارد مغرضانه صورت به

  بحث مورد آيات در »روز-يوم« مفهوم و معنا. 3-5
ذِی هُوَ : «فرمايد مي يونس  سوره 5 آية در كريم قرآن

َّ
  ال

َ
مْسَ  جَعَل

َّ
مَرَ  وَ  ضِياء الش

َ
ق
ْ
ـورًا ال

ُ
 وَ  ن
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رَهُ 
َّ

د
َ
  ق

َ
  مَنَازِل

ْ
وا ُ دَ  لِتَعْلمَ

َ
,َ  عَد نِىں� سَابَ  وَ  السِّ ِ

ْ
 نـور  را ماه و روشنايى، را خورشيد كه است كسى او»: الح

 تعبيـر  بـه . بدانيـد  را حساب و ها سال عدد تا كرد، مقدر هايى منزلگاه) ماه( آن براى و داد؛ قرار
 سـال  و مـاه  روز، محاسبه براي مبنايي را ماه حركات صراحت به كريم قرآن آيه اين در ديگر،
 بـه  »يـوْم« ماه، و زمين خورشيد، پيدايش از قبل كه ندارد معنا جهت همين به. است  نموده عنوان
 معمـولى  روز معنـى  به هرگز بحث مورد آيات در »يـوْم« لذا باشد؛ ساعت چهار و بيست معناي
  .است  نداشته وجود معنى اين به »يوم« اصلاً آسمان، و زمين آفرينش از قبل كه چرا نيست،

 بـه  مـوارد  از بسـياري  در و رفتـه  كـار  به» ايام« و» يوم»  كلمه بار صدها نيز كريم قرآن در
 4 آيـة  و) سـاله  هـزار  روز( حـج  سـورة  47 آيـة  مثـال  عنوان به. نيست معمولي روز شبانه معني
 140 آيـة  در يـا  اسـت؛   نمـوده  اشـاره  آنهـا  به قرآن ناقد كه) ساله هزار پنجاه روز( معارج سورة
 «: فرمايد مي عمران آل سورة

َ
مُ  تِلک ىا�

َ> ْ
ا الا

ُ
داوِله

ُ
,َ  ن اسِ  بَىں� َ  وَ  النَّ

َ
,َ  اللهَُّ  لِيعْلم ذىں�

َّ
 را روزگـار  اين»: آمَنُوا ال

 در همچنـين . شـود  معلوم امتحان به ايمان اهل مقام تا گردانيم، مي مردم ميان احوال اختلاف به
  يـوْمَ «: فرمايد مي توبه سورة 36 آية

َ
ـق

َ
ل

َ
ـمَاوَات خ   السَّ

َ
رْض

َ>
 را زمـين  و هـا  آسـمان  كـه  روزي»: وَالا

  .آفريد
 معمـولي  روز شـبانه  از غير معناي به آيات اين از يك هر در »يوم« واژه مشخص، طور به 
 وجـود،  اين با كه است مغرضانه واقعاً. است  رفته كار به جداگانه موضوعي بيان براي نيز و بوده

 ربط مثل( هم به متفاوت آيات دادن ربط با يا و آورد حساب به معمولي روز معناي به را »يـوْم«
 زمـان  مـدت  آن بـراي ) خلقـت  روزهـاي  زمان مدت به قيامت، زمان مدت به مربوط آيه دادن
 چنانچـه . دارد متفاوت زماني مدت »يوْم« آيه، چهار اين از يك هر در كه حالي در نمود؛ تعيين

ِ : «گويد مي اعراف، سورة 54 آية ذيل )هجري 11 قرن در شيعه مفسرين از( بحراني
,

ةِ  ڡى مٍ  سِـتَّ ىا�
َ
 أ

ِ  يَعــىى, 
,

ةِ  ڡى وقــات سِــتَّ
َ
 در).  599: 2ج ،1417 بحرانــي،( دوران و وقــت شــش يعنــي روز شــش»: ا

. اسـت  رفتـه  كـار  بـه  بسـيار  دوران، معنـي  بـه » يـوم»  كلمـه  نيـز،  دينـي  پيشوايان سخنان و روايات
هْرُ : «فرمايـد   مـي  البلاغـه  نهـج  396 حكمت در علي اميرمؤمنان

َّ
ـک يـوْمٌ  يوْمَـانِ  الـد

َ
 يـوْمٌ  وَ  ل

يک
َ
  . تو زيان به روزي و است تو سود به روزي است، روز دو روزگار»: عَل

 همـين  بيـان  قـرآن،  در روز 6 ايـن  منشاء: گويد مي كه قرآن ناقد ادعاي اين مورد در اما
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 برانگيخـت،  پيـامبري  بـه  را موسـي  كـه  خـدايي  همان: گفت بايد است تورات در مطلب
 رسـالت  بـه  واحـدي  خـداي  جانـب  از دو هـر  چـون  و پوشـاند  نبوت خلعت نيز را محمد

) تـورات  در شـده  تحريـف  مطالـب  جـز  بـه ( مـوارد  از بسياري در آنها سخن اند، شده برگزيده
  .است يكديگر كننده تصديق

  روز هشت و شش بين اختلاف. 3-6
 روز شـش  را خلقت مدت كريم قرآن زمين، و ها آسمان خلقت به مربوط آيات همه در
 زمـين،  و هـا  آسـمان  خلقت مدت فصلت، سورة 9ـ12 آيات در ظاهر به اما است؛ نموده عنوان
 : «...فرمايد مي آيات اين در كريم قرآن. است شده مطرح روز هشت

َ
ـق

َ
ل

َ
  خ

َ
رْض

َ> ْ
ِ  الا

,
ِ  ڡى

, ... * يـوْمَىں�

 
َ

ا وَجَعَل َ ا مِن رَوَاسِى  فِىه� َ ِ
-

وْڡه
َ
رَک ف ا وَىا&َ َ رَ  فِىه�

َّ
د

َ
ـا وَق َ ـا فِىه� َ وَاىه-َ

ْ
ق
َ
ِ  أ

,
بَعَـةِ  ڡى رْ

َ
مٍ  أ ىا�

َ
,َ  سَـوَاء أ ـائِلِىں� لسَّ ِ

ّ
ضَـاهُنَّ * ...  ل

َ
ق
َ
 ف

اوَاتٍ  سَبْعَ  ِ  سَمَ
,

ِ  ڡى
,  و داد قـرار  ها كوه زمين بالاي از و... *  كرد خلق روز دو در را زمين: ... »يوْمَىں�

 خواهـان  روزي نيـاز  ي انـدازه  به كرد مقدر روز چهار در را آن اقوات و آورد پديد خير آن در
  .كرد استوار روز دو پايان در آسمان هفت] صورت به[ را آنها پس* 

 بـه  را لفـظ  هـر  كـريم  قـرآن  كـه  شـود  توجـه  نكتـه  ايـن  به بايد موضوع، بررسي از قبل
. آيـد  عمل به كافي دقت الفاظ اين ترجمه در بايد لذا است؛ برده كار به ممكن شكل دقيقترين

 عنـوان  روز شـش  در را زمـين  و هـا  آسـمان  خلقـت  كـه  آياتي و فصلت سورة 9ـ12 آيات بين
 آفـرينش  زمـان  مـدت  بيـان  بـراي  ديگر آيات در زيرا دارد؛ وجود آشكاري تفاوت كنند،  مي

 « لفظ از زمين و ها آسمان مجموع
َ

ق
َ
ل

َ
 كـه  اعـراف  سـورة  54 آيـه  مثـل  اسـت؛  شـده  اسـتفاده » خ

 «: فرمايد مي
َ

ق
َ
ل

َ
مَاوَاتِ  خ   السَّ

َ
رْض

َ>
ِ  وَالا

,
ةِ  ڡى مٍ  سِـتَّ ىا�

َ
 « فعـل  فصـلت،  سورة 9ـ12 آيات در اما »أ

َ
ـق

َ
ل

َ
 ،»خ

 « فعـل  از ها، كوه براي. است شده برده كار به زمين خلقت زمان مدت براي فقط
َ

 بـراي  و »جَعَـل
رَ « فعل از ،1اقوات

َّ
د

َ
ضَـاهُنَّ « فعـل  از درآمدنـد  آسـمان  هفت صورت به كه ها آسمان براي و »ق

َ
 »ق

 «: يعنـي  اسـت؛  شـده  استفاده
َ

ـق
َ
ل

َ
  خ

َ
رْض

َ> ْ
ِ  الا

,
ِ  ڡى

,   وَ ... يـوْمَىں�
َ

ـا جَعَـل َ رَ  وَ ...  رَوَاسِى  فِىه�
َّ

ـد
َ
ـا ق َ ـا فِىه� َ وَاىه-َ

ْ
ق
َ
.... أ

ضَاهُنَّ 
َ
ق
َ
اوَاتٍ  سَبْعَ  ف ِ  سَمَ

,
ِ  ڡى

,  « فعل. »يوْمَىں�
َ

ق
َ
ل

َ
 « فعـل  و چيـزى  خلقـت  و وجود اصل بر ،»خ

َ
 بـر » جَعَـل

                                                                                                                   
 ). ٣٨، ص ٥فارس، مقاییس اللغه، ج  اقوات از ماده قوت به معنی قدرت بر حفظ چیزی است (ابن ١
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 ؛89: 2ج ،1368 مصـطفوي، ( كنـد  مـى  پيـدا  وجـود  آن، دنبـال  بـه  كـه  كند  مي دلالت كيفياتى
رَ « معني همچنين). 145: 5ج ،1374 شيرازي، مكارم

َّ
د

َ
 و چيـزي  اندازه معناي به »قدر« ماده از »ق

 و اتمـام  فصـل،  حكـم،  از اسـت  عبارت »قضَي« معني و) 62: 5ج ،1399 فارس، ابن( آن نهايت
 سـورة  9- 12 آيـات  تـوان   نمـي  نتيجـه  در). 186: 15 ج ،1414 منظـور،  ابـن ( امـر  يـك  امضاي
. داد ربـط  يكـديگر  بـه  انـد،   نمـوده  عنـوان  روز شـش  در را جهان خلقت كه آياتي با را فصلت
 « فعل فصلت سورة 9ـ12 آيات در شد، گفته كه همانطور چراكه

َ
ق

َ
ل

َ
 زمـان  مدت براي فقط ،»خ

  .آسمان و زمين آفرينش مجموع نه شده، برده كار به زمين خلقت
 در و ننمـوده  توجـه  نكتـه  ايـن  به مفسرين از بسياري تاكنون، زمان دير از گفت بايد البته

 عنـوان  بـه . اسـت  9 آية روز دو  اضافه به روز 4 روز، 4 از منظور: اند  گفته فصلت 10 آيه تفسير
 «: گويد  مي رابطه اين در رازي فخر مثال

َّ
ن

َ
اءَ  أ َ عُلمَ

ْ
جَابُوا ال

َ
  عَنْهُ  أ

ْ
ن

َ>
وا ىا&ِ

ُ
ـال

َ
ـرَادُ  ق ُ ـوْلِهِ  مِـنْ  المْ

َ
رَ  ق

َّ
ـد

َ
ـا وَق  فِىه�

ا واىه-َ
ْ
ق
َ
�  أ ِ

,
بَعَةِ  ڡى رْ

َ
مٍ  أ ىا�َّ

َ
ِ  مَعَ  أ

, ْ
يَوْمَىں�

ْ
، ال َ, لِىں� وَّ

َ> ْ
ا الا

َ
وْلِ  وَهَذ

َ
ق

َ
ائِلِ  ك

َ
ق
ْ
تُ  ال ةِ  مِنَ  سِرْ بَصْرَ

ْ
  ال

َ
ادَ  إِلى

َ
ـد

ْ
�  بَغ ِ

,
ـةِ  ڡى َ َ Vمٍ، عَسر ىا�َّ

َ
 أ

تُ   إِ  وَسِرْ
َ

ةِ  لى
َ
وف

ُ
ك

ْ
�  ال ِ

,
  ڡى

َ
سَة ْ َ َ  حم,

َ Vيَوْمًا عَسر  
ُ

يد ِ
  ىر�ُ

َ
ِ  كِلا

, ْ
تَىں�

َ
سَـاف َ  كـه  انـد   گفتـه  شـبهه  اين به پاسخ در علما. المْ

 كـه  كسـي  گفتـار  مثـل . اسـت  اول روز دو بـا  آن مجمـوع  روز، 4 در اقـوات  تقـدير  از منظور
 كـل  آن منظور كه روز 15 در را كوفه تا و نمودم طي روز 10 در را بغداد تا بصره از گويد مي
  ).545: 27ج ،1401 رازي،» (باشد  مي مسافرتش زمان

 االله آيـت  و الميـزان  در طباطبايي علامه البيان، مجمع در طبرسي را مفهوم همين به قريب
 ،1374 شـيرازي،  مكارم ؛9: 9ج ،1415 طبرسي،( اند  كرده ذكر نمونه تفسير در شيرازي مكارم

  .  كريم قرآن آيات نه كرده نقد را مفسرين نظر قرآن ناقد واقع در). 224: 20ج
 سـخني  فرمـوده،  بيان روز شش در را خلقت مدت كه 1اي  آيه هفت در ديگر، طرف از 

مَاوَات« لفظ از بلكه نيست، آسمان هفت از  در آن از منظـور  لـذا  و شـده  استفاده قيد بدون »السَّ
 ( آنهـا  بين فضاي و آسماني اجرام و كرات همه آيات، اين

َ
ـق

َ
ل

َ
ـمَاوَاتِ  خ   السَّ

َ
رْض

َ> ْ
مَـا وَمَـا وَالا ُ َ ) بَيىه,

 نمـوده،  عنوان روز شش در را زمين و ها آسمان خلقت كه آياتي در ديگر، عبارت به. باشد مي

                                                                                                                   
 .)٤ /)، (حدید٣٨ /)، (ق٤ /)، (سجده٥٩ /ن)، (فرقا٧ /)، (هود٣ /)، (یونس٥٤/ های (اعراف آیات سوره ١
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 شناسـي   كيهـان  ادوار بـه  مربـوط  ايـام  اين واقع در و بوده نظر مد مادي جهان كل خلقت مدت
 طبيعـي  عـوارض  گيري شكل و زمين خلقت از بحث فصلت، سورة 9ـ12 آيات در ولي. است
 بـه  توجـه  بـا  حقيقـت  در. اسـت  شناسـي  زمـين  ادوار مبـين  شـده  ذكر ايام لذا بوده، آن روي بر

 روز 6 را جهـان  خلقت كه آياتي و فصلت سورة 9ـ12 آيات يعني آيات دسته دو اين مضمون
  . ندارند وجود آنها بين ربطي هيچ شد، گفته آنچه و اند،  نموده معرفي
  :نمود اخذ را ذيل نتايج توان مي فوق مطالب به توجه با
 خلـق  زمـان  مـدت  دربـاره  آيـات  ايـن  در امـا  شـده،  خلـق ) دوران( روز دو در زمين .1

 .  است نشده اي اشاره ها آسمان

 دوران چهـار  در اقوات تقدير و) ها كوه آمدن پديد مثل( كيفيات بروز زمين، كره در .2
 تقـدير  به مربوط روز، چهار اين است ممكن: اند گفته مفسرين برخي البته. است داده رخ

 باشـد  سـال  فصـل  چهـار  آن، از منظـور  و نداشـته  هـا  كـوه  جعـل  بـه  ربطي و بوده اقوات
رَ « يعني). 552: 17ج ،1417 طباطبايي،(

َّ
د

َ
ا وَق َ ا فِىه� َ وَاىه-َ

ْ
ق
َ
ِ  أ

,
بَعَةِ  ڡى رْ

َ
مٍ  أ ىا�

َ
 كه چيزهايي( اقوات»: أ

  .فرمود مقدر فصل چهار در را) گردند قوت موجب
 كـه  درآمـده  تـايي  هفـت  صورت به دوره، دو پايان در و زمين خلقت از بعد ها آسمان .3

وْحَى  وَ « عبـارت . اسـت  متفـاوت  ديگري با هريك خاصيت
َ
ِ  أ

,
ِ  ڡى

ّ
ـاء كل مْرَهَـا سَمَ

َ
أ

 هـر  در»: 1
 ايـن  بـه  نـاظر  فصـلت  سـوره  12 آيـه  در كـرد،  وحـى  را آن بـه  مخصوص كار آسمانى
 ،»هـا  آسـمان  درآمدن آسمان هفت صورت به« گفت توان مي حقيقت در. است موضوع

 فصـلت  سـورة  11 آيـه  در كـريم  قرآن چراكه آن؛ خلقت نه انجاميد، طول به دوران دو
) َّ
ُ Vاسْتَوَى ىم  

َ
مَاء إِلى   هِى  وَ  السَّ

ٌ
ان

َ
 فرمايـد   مـي  ،)بـود  دود آن و پرداخـت  آسمان به سپس: دُخ

 بـه  را آنهـا  سـپس  و بـود  دود شـبيه  كه پرداخت آسمان به زمين، خلقت از پس خداوند
 هـا،  آسـمان  درآمدن آسمان هفت صورت به از قبل يعني. درآورد آسمان هفت صورت
  .است  بوده دود شبيه كه داشته وجود آسماني

                                                                                                                   
 و داشته را آن داشتن استعداد که است آثاری کرد، وحی را آن امر آسمانی هر به خدا: فرماید می که آسمان امر از منظور ١
 ).٥٧٧: ١٧، ج١٤١٧باشد (طباطبایی،  داشته را آثار آن کرده می اقتضاء حکمت یا
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 نشـان  خـاطر  را نكتـه  ايـن  بايد البته. نماييم مي مقايسه  علمي هاي يافته با را نتايج اين حال
 اسـت  آن هدف بلكه. نيست كريم قرآن آيات با علمي هاي  يافته قطعي تطبيق مقصود كه نمود
 بلكـه  نـدارد،  وجود بحث مورد آيات بودن اشتباه بر دليلي تنها نه علمي، نظر از شود اثبات كه

  .اند  گرفته قرار آيات اين تأييد مقام در علمي شواهد
 ايـن  اطـراف  در خورشـيد  تشـكيل  از پس كه غباري ذرات و داغ گازهاي از زمين كره

 مـواد  از مملـو  كه زمين كره سال ها ميليون گذشت از پس. آمد وجود به بود، جامانده به ستاره
 سـپس  و مـذاب  ابتـدا  كـه  آورد دست به را خود واقعي شكل و شده سرد تدريج به بود، مذاب
 به). https://www.aihrc.org.af: 1392 واعظ،( درآمد جامد صورت به و شده سرد آن سطح
 مرحلـه  در و) مايع( مذاب صورت به اول مرحله در كه بوده گاز ابتدا زمين كره ديگر، عبارت
 .است درآمده جامد صورت به دوم

 يـا  ظهـور  بنـدي،   تقسيم اين مبناي كه كنند مي تقسيم مختلفي هاي دوران به را زمين عمر
(  باشـــد مـــي... و زايـــي كـــوه نظيـــر ديگـــري مهـــم اتفاقـــات ســـاير يـــا و انقـــراض

http://daneshnameh.roshd.ir .(نظـر  در زمـين  بـراي  كلُـي  دوران چهـار  مبنـا،  اين براساس 
ــه ــد كــه شــود مــي گرفت  ،)Paleozoic( پالئوزوييــك ،)Precambrian( پركــامبرين: از عبارتن

  ).  Cenozoic(  )Urie, 2006: 69( سنوزوئيك ،)Mesozoic( مزوزوئيك
 سـطح  مرتبـاً  كـه  بودنـد  قـوي  چنـان  آن، درون ماگماهـاي  زمـين،  آمدن وجود به از عدب
 مـذاب  مـواد  خروج. ريختند بيرون را خود مذاب مواد و كرده باز را زمين خشكيده و ضعيف
 از و آمـده  زمـين  سطح به بودند محبوس زمين درون در كه گازها از زيادي مقدار شد موجب
 اوليـه  مراحـل  در سـياره  ايـن  سـطح  طرفي از. نمايند صعود بالا ارتفاعات طرف به سطح طريق
 دنبالـه  هـاي  سـتاره  و ها سيارك اين از برخي و گرفت قرار سنگ شهاب ها ميليون هجوم مورد
 از كـه  آبـي  بخـار  و زمـين  درون گازهـاي  خـروج  اثـر  در. بودند يخ  عظيمي مقدار حاوي دار

 گرفـت  شكل اوليه اتمسفر يا زمين جو بود، شده حاصل زمين سطح با ها سنگ شهاب برخورد
 كلـي  طـور  به دارد، ما سياره امروز كه جوي لذا). https://www.aihrc.org.af: 1392 واعظ،(
 ميليـارد  4/4 حـدود  در و بـار  نخستين براي زمين كه زماني واقع در. است متفاوت زمين اوليه جو با

 مونوكسـيدكربن،  آب، بخار زمين، درون گازهاي خروج اثر در گذاشت، سردي به رو پيش سال
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 غلظتشـان  كـه  شـد  تزريـق  جـو  به) دود شبيه گازهاي معناي به دخان( آمونياك و اكسيدكربن دي
 امـا  ؛).Cain, 2015: http://www.universetoday.com( بـود  زمـين  امـروز  جـو  برابـر  صـد  يك
يـميايي  واكنش آمونياك با اكسيژن. شد تبديل اكسيژن به ها باكتري توسط اكسيدكربن دي تدريج به  ش

 چشـمگيري  ميزان به را اكسيژن سطح نيز گياهان فتوسنتز عمل. گرديد نيتروژن آزادسازي سبب و داده
  همچنين .(Gregory et al, 2009: 88) يافت مي كاهش اكسيدكربن  دي سطح كه درحالي داد؛ افزايش
 كردنـد  تبديل اكسيژن و هيدروژن به را آن و شكستند را آب هاي مولكول فرابنفش، پرتوهاي انرژي
يـژن  جـو  لذا. ماند  باقي جو در اكسيژن و شده خارج جو از) سبكي دليل به( هيدروژن كه  بـر  دار  اكس

 400. شـد  اكسيژن داراي كه كرد تكامل به شروع زماني زمين جو حقيقت در و آمد پديد زمين روي
 فعلي مقدار به قبل سال ميليون 200 حدود و فعلي مقدار درصد ده به اكسيژن، غلظت قبل سال ميليون
 نتيجـه  در و گرديده اوزون لايه پيدايش موجب اكسيژن ).Sumich & Morrissey, 2004:5( رسيد
 لايـه  و فعلـي  صـورت  بـه  دوره دو پايان در و  تشكي پيش سال ميليون 400 حدود در زمين فعلي جو
 را زمـين  فعلـي  جوِّ لذا(Itteilag, 2012: 29 & Addams, 2017: coursehero.com). درآمد لايه
 اول مرحلـه  در كـه  صـورت  بـدين ).  Cobb, B. Allan, 2009: 22( خواننـد   مـي  آن سوم جوِّ

 جـو  پيـدايش  بـا  دوم مرحلـه  در و گريخت زمين جو از بودن سبك دليل به هيدروژن و هليوم
 هـا   لايـه  ايـن . درآمـد  لايـه  لايه و فعلي صورت به و كرده پيدا تكامل زمين اتمسفر دار، اكسيژن
 مجموعـاً  كـه  2اگزوسفر ،1يونوسفر ،4ترموسفر ،3مزوسفر ،2استراتوسفر ،1تروپوسفر: از عبارتند

                                                                                                                   
 در ابرها از بسیاری. است کیلومتر ١٨ حدود در استوا در و کیلومتر ٨ حدود در ها قطب در آن ارتفاع که جو پایینی لایه ١

 .(Jarumayan & Sadili, 2003: 114)یابد  می در آن کاهش هوا فشار دما و ارتفاع، افزایش با داشته و قرار لایه این

 اما است، ثابت هوا دمای استراتوسفر، اول کیلومتر ٣ در. است کیلومتر ٢٣ حدود آن متوسط ضخامت لایه دوم جو که ٢
  .(Ibid: 114)لایه ازن در این لایه قرار گرفته . یابد می افزایشنیز  هوا دمای ارتفاع، با افزایش بالاتر های قسمت در
 روزانه. شود می کم هوا دمای ارتفاع، و در آن با افزایش گرفته قرار زمین سطح از کیلومتری ٨۵ تا ٨٠ حدود ارتفاع تا ٣

 .(Ibid: 115)شوند  می تبخیر مزوسفر در سنگ  شهاب تن ۵٠ حدود

. کند می پیدا افزایش نیز دما ارتفاع، افزایش آن با در گرفته و قرار زمین سطح از کیلومتری ۶۴٠ تا ۶٠٠ حدود ارتفاع تا ٤
 با برخورد اثر در نیتروژن، و اکسیژن های مولکول شدن یونیزه آن اصلی منشاء که برسد کلوین ١۵٠٠ به است ممکن دما این
 .(Ibid: 115)شوند  می جذب لایه این در فرابنفش و ایکس پرتو از ای عمده بخش. است خورشید فرابنفش پرتو
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 كـدام  هـر  خصوصيت كه دهند  مي تشكيل را مطبق آسمان هفت خود، از بعد كيهاني فضاي با
  .  است متفاوت ديگري با آنها از

  آسمان هفت با رابطه در ديگر نظرات. 4
. دارد وجـود  چيست، كريم قرآن در آسمان هفت از منظور اينكه دربارة متنوعي نظرات

 و كننـد   نمي معين مصداقي گروهي. دانند  مي مادي غير را آن ديگر برخي و مادي را آن برخي
 گيـرد،   دربرنمي را مطلب اين مقاله موضوع كه هرچند. شمارند  برمي آن براي مصاديقي برخي

 بـه  خـود  از بعـد  كيهاني فضاي و جو هاي  لايه بر مبني قبلي شده ارائه نظر بر علاوه اينجا در اما
 اشاره است، قرآني آيات تأييد مورد نحوي به كه نظرات اين از بخشي به آسمان، هفت عنوان
  :شود مي

 سـلوك  بـراي  راهي و حضور و قرب مقام قرآن، در آسمان  از منظور اند گفته برخي .1
. يابـد  مـي  جريـان  الهـي  امـر  طريق آن از كه است ملائكه آمد و رفت و عالم تدبير و امر

ُ «: فرمايد مي سجده سورة 5 آية در مثال براي ِ
ىر&ّ
َ

مْرَ  يد
َ > ْ
ـمَاءِ  مِنَ  الا   السَّ

َ
رْضِ  إِلى

َ> ْ
 كـه  اوست»: الا

 ). 27: 15ج ،1417 طباطبايي،( كند مي تدبير زمين تا آسمان از را عالم امر

 «: يعنـي  صـافات  سـورة  6 آيـة  بـه  اسـتناد  بـا  مفسـران  برخي .2
ـا إِىا,َّ نَّ يَّ

َ
ـءَ  ز يا السماَّ

ْ
ن

ُّ
ينَـةٍ  الـد ِ

,
 ىر&ِ

كِبِ  وا
َ
ك

ْ
ءَ « عبارت معني گرفتن درنظر و ،»ال يا السماَّ

ْ
ن

ُّ
 كـه  برآننـد  ،»تـر   پـايين  آسـمان « به »الد

 ديگر، آسمان شش و داشته قرار اول آسمان در ها كهكشان و ستارگان سيارات، اين  همه
 خارج دنياي وسعت). 24: 26ج ،1374 شيرازي، مكارم( دارد وجود اول آسمان از خارج

 با دليل همين به. دهد قرار شناسايي مورد را آن ابعاد نتوانسته نجوم علم كه است حدي به
 زمينه در موجود مجهولات اينكه به توجه نيز و جهان ابعاد تمام از ما آگاهي عدم به توجه

                                                                                                                   
 یونوسفر. گیرد می صورت آن در گازی های مولکول شدن یونیزه فرایند و کیلومتری قرار گرفته ١٠٠٠ تقریبی ارتفاع تا ١

 .(Ibid: 115)دارد  دور راه ارتباطات بر مهمی  اثرات و داشته الکترومغناطیسی امواج انتشار در اصلی نقش

. گردد می آغاز کیهانی فضای آن از پس که قرار گرفته زمین سطح از کیلومتر ١٠٠٠٠ ارتفاع حدود تا و جو لایه بالاترین ٢
دارند  قرار لایه این در ها ماهواره از بسیاری دارند. همچنین کمی تراکم که هستند هلیم و هیدروژن لایه این اصلی اجزای

(Ibid: 116).  
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 پاسـخگوي  نيـز  فعلـي  هـاي  نظريه و نبوده مقايسه قابل علمي، هاي يافته برابر در نجوم علم
 كـارول  شـان  چنانكـه . ندارد وجود نظريه اين رد بر  علمي دليل لذا باشند، نمي مجهولات

(Sean Carroll)، مـدل  ما حاضر حال در«: گويد مي رابطه اين در برجسته، فيزيكدانان از 
 .(Atkinson, 2015: http://bigbangpage.com) »نداريم جهان براي خوبي

 تعـداد » هفـت « كلمـه  از مـراد  گـاهي  عربي، زبان در اينكه به توجه با اند گفته اي عده .3
 عنـوان  بـه ). 261: 24ج ،1374 شيرازي، مكارم( است كثرت نماد هفت پس است، كثير
وْ « لقمان سوره 27 آية در مثال
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اتُ  ن  مركّـب  آن بـراى  دريا و شود، قلم زمين روى درختان همه اگر»: اللهَِّ  كِلمَ
 پايـان  خـدا  كلمـات  ولى شود، مى تمام همه اينها شود، افزوده آن به دريا هفت و گردد،
 بـراي  باشـد،  هـم  دريـا  صـدها  اگر زيرا است؛ كثرت بيان دريا، هفت از مراد گيرد، نمى

 در كـه  زمـين  هفـت  و آسـمان  هفت از مراد نتيجه در. نيست كافي خدا كلمات نگارش
 مشـابه  كراتـى  و آسـمانى  كواكـب  كثيـر  و عظـيم  تعداد شده، اشاره آنها به كريم قرآن
 .  است زمين

    نتيجه
 و اعتبـار  بـي  قرآن، ناقد توسط شده ذكر روايت اسناد دقيق بررسي ضمن تحقيق اين در

 در را زمين و ها آسمان خلقت كه آياتي در شد مشخص نيز و آشكار آن بودن استناد قابل غير
 كيهـان  ادوار به مربوط ايام اين و مادي جهان كلُ خلقت مدت منظور نموده، عنوان روز شش

 عـوارض  گيري شكل و زمين خلقت از بحث فصلت، سورة 9ـ12 آيات در ولي. است شناسي
 آيـات  دسـته  دو اين لذا. است شناسي زمين ادوار مبين شده ذكر ايام و بوده آن روي بر طبيعي
 قـرار  آيـات  اين تأييد مقام در علمي هاي  يافته و شواهد علاوه به. ندارند يكديگر با ربطي هيچ
  .اند  گرفته
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A Comparative Study of the Relationship between Tawhid 
and praying to non-Allah from the Perspective of Rashid 

Rida and Allameh Tabatabai 
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ABSTRACT 
Worship of God is the main philosophy of human life and the call to 

monotheism and worship of Allah, which is one of the instinctual and 
natural needs of man, has always been the headline of the mission of all 
prophets and preachers of God and all religions and Islamic sects agree 
that worship is only for God. However, the Begging-like behavior of 
some Muslims, such as the Shiites who call upon the Holy Prophet 
(PBUH) and other saints, or humiliate and humble themselves in front of 
their graves, has been severely criticized by Mohammad Rashid Rida in 
his commentary of Al-Manar. While the general Muslims have always 
acted in this way throughout history, not only in belief, but in their 
behavior. This research was conducted with the library method and 
analytical and comparative approach of Allameh Tabatabai and Rashid 
Rida, with the aim of achieving the correct point of view from the Quran’s 
perspective and removing the accusation against Shiites in worshiping 
saints and polytheism in worshiping the one God. By examining the basic 
concepts, especially the concept of worship and prayer in dictionaries and 
their Qur'anic applications, it became clear that the examples of 
supplication and worship to non-Allah, which have been criticized by 
Rashid Rida, are not only away from polytheism but in the direction of 
monotheism and worship of Allah. 

KEYWORDS: Monotheism, Prayer, Divinity, True Worship, Comparative Approach, 
Allameh Tabatabai, Rashid Rida 
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 علامه و رضا رشيد ديدگاه از خدا غير و خواندن توحيد رابطه تطبيقي بررسي
  طباطبايي
  1سید رضا مودب
  2حسنعلی نوروزی

    چكيده
دعوت به توحيـد و عبـادت خـداي    عبوديت خدا فلسفه اصلي زندگي بشر بوده و 

لوحة رسالت تمام پيـامبران و   سرانسان است، همواره از نيازهاي غريزي و فطري كتا كه ي
سـلامي در ايـن كـه عبـادت مخصـوص      مناديان الهي بوده است و همة مـذاهب و فـرق ا  

هماننـد شـيعيان    ،مسـلمانان توسل گونه برخي ليكن رفتار  ؛اتقاق نظر دارند ،خداوند است
برابـر قبـور آنـان اظهـار تـذلل و       در خواننـد و  اولياي الهـي را مـي   ياو  كه پيامبراكرم
؛ سـت قـرار گرفتـه ا  در تفسـير المنـار   رشيدرضـا  محمد كنند، مورد نقد جدي  خضوع مي
سـلوك   كـه در  اعتقـاد  طـول تـاريخ، نـه تنهـا در     درهمـواره  كه عموم مسـلمانان   درحالي

آيـا چنانكـه رشيدرضـا    مسـأله اصـلي ايـن اسـت كـه      انـد؛   رفتاري خود، بدان عمل كرده
، بـا توحيـد منافـات دارد و    و امامان معصـوم  درخواست از غير خدا دعا و ،گويد مي

 تطبيقـيِ تحليلي و اي و رويكردي  روش كتابخانهعملي شرك آميز است؟ اين پژوهش با 
يابي به ديدگاه صحيح از منظر قـرآن   ديدگاه علامه طباطبايي و رشيدرضا، با هدف دست

و رفع اتهام از شيعيان در عبادت اولياء و شرك در توحيـد عبـادي، انجـام گرفـت كـه بـا       
 ربردهاي قرآنـي آن كا كتب لغت و دعا درعبادت،  مفهوم مفاهيم اساسي به ويژه بررسي

و درخواسـت از غيـر خـدا، كـه مـورد نقـد رشـيد رضـا         دعـا  معلوم شـدكه مصـاديقي از   
  د.  باش توحيد و عبادت خدا مي در راستاي است، نه تنها شرك نبوده كه بوده

 ضاعلامه طباطبايي، رشيدر ،يا مقارنهعبادت حقيقي، رويكرد الوهيت، ، دعا توحيد، هاي كليدي: واژه
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  مقدمه
لوحة رسالت تمـام   سر به توحيد و عبادت خداي يگانه، دعوتبراساس آيات قرآن،      
 اللهَّ وَ «فرمايد:  بوده كه ميمناديان الهي  پيامبران و

ْ
وا

ُ
نِ اعْبُـد

َ
 أ

ً
سُـولا ـةٍ رَّ مَّ

ُ
ِ أ

ّ ُ
� كل ِ

,
نَـا ڡى

ْ
 بَعَث

ْ
د

َ
ق
َ
  وَل

ْ
اجْتَنِبُـوا

وتَ...
ُ
اغ

َّ
اين كه عبـادت مخصـوص خداونـد     فرق اسلامي در همة مذاهب وو  )36/ (نحل »الط

له دعـا و درخواسـت از غيـر خـدا،     أدرمسو از قرن هشتم به طور جدي اتقاق نظر دارند  ،است
درخواسـت   دعـا و مانند ابـن تيميـه،   برخي  بود؛ديدگاه اساسي مطرح  دو همانند مسأله توسل،

به آن را مشرك  معتقدان جايز ندانسته و را دنبر عالم برزخ به سر مي در كهاولياي الهي دعا از 
كه دانسـتند  مـي ي دين ـقرآن و روايات هاي  دلالتخواند و برخي هم اين عمل را برآمده از  مي

بـا تأثيرپـذيري از آراء و   اصل آن وجود نـدارد. صـاحب تفسـير المنـار،      هيچ شايبه شركي در
كـه   را لمانانيرفتـار مس ـ اشتباه در تطبيق شـرك در عبـادت،    هاي ابن تيميه و سلفيان، با انديشه
آنـان اظهـار تـذلل و     خواننـد و در برابـر قبـور    مـي را پـاكش   يا اهل بيت اكرم پيامبر

مقابـل، علامـه    در .داند قرار داده و آنرا شرك در توحيد ميكنند، مورد نقد جدي  خضوع مي
 ءاوليـا دانشمندان اماميه با مشروع دانستن درخواست دعا از امامـان و   ساير سوي باي هميطباطبا

 مخالفـان را بـه دقـت بيشـتر، در     الهي، به اثبات آن از آيات قرآن و روايـات پرداختـه اسـت و   
برخي از انـواع توسـل،    ،هرچند رشيدرضا و عالمان وهابي خواند. عقيدتي اسلام فرا مي مسائل

درخواست دعـا   توسل به اعمال صالحه گذشته و توسل وهمچون توسل به ذات باري تعالي و 
: 3، جب 1373، (سـبحاني  انـد  تجـويز كـرده  ، برادران ديني كـه قـدرت انجـام آن را دارنـد     از

. داننـد  دعا و درخواست دعا از غير خدا (اولياي الهي) را يكي از مصاديق شرك مي؛ اما )228
تـوان   هـاي اسـلامي را مـي    ترين وجه اختلاف ميان تفكر سلفي رشيد رضـا و سـاير فرقـه    اصلي

الوهي) دانست. رشيدرضا در رويكرد به توحيد عبـادي بـه    ه زعم او توحيددرتوحيد عبادي (ب
كند. سؤال اساسـي   سلفيان، همگان را از دايره اسلام خارج مي گيرد كه جز اي موضع مي گونه

در حقيقت توحيد عبادي است و اين كه مفهوم دعا، عبادت، شرك، الوهيت در قرآن بـه چـه   
كـه يكـي از اقسـام توسـل     - و امامـان معصـوم   ز غيرخداآيا دعا و درخواست امعنا است؟ 

      باشد؟ همسوي با توحيد و عبادت ميچنين عملي يا ؟ عملي شرك آميز است ،- است
ديـدگاه علامـه    ميـان  تطبيقـي تحليلـي و  اي و رويكـردي   اين پژوهش با روش كتابخانـه 
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يابي به ديدگاه درسـت كوشـيده اسـت و بـه ايـن نتيجـه        طباطبايي و رشيدرضا، با هدف دست
و درخواست از غيرخدا كه مورد نقد رشيدرضا بوده است، نـه  دعا دست يافت كه مواردي از 

  .  باشد توحيد و عبادت خدا مي در راستاي تنها شرك نبوده كه

  پيشينة پژوهش
هاي رايج در پيشبرد امور جـاري   ندگي اجتماعيِ بشر يكي از عادتاز ابتداي پيدايش ز

اسـت كـه ايـن     زندگي، درخواست كمك از يكديگر است و سنتّ الهي بـر ايـن قـرار گرفتـه    
مند شدن از عنايات الهـي و    بهره قاعدة عام، در امور معنوي نيز جاري شود و بندگان خدا براي

هـاي مقـربّ درگـاه      جسته و از مقام و منزلـت انسـان  بخشش گناهان، به اين قانون عام تمسك 
قرآن قبل از طرح مسئله استغفار انبيا براي خطاكـاران و بيـان آمـدن آنـان بـه      الهي مدد جويند. 

هيچ پيامبري را نفرستاديم مگـر ايـن كـه بـه اذن خـدا      «كند كه  ياد آوري مي سوي پيامبر
و دعوت او نيز بـدون اذن خـدا صـورت     )؛ يعني اطاعت از پيامبر64(نساء/ » اطاعت شود

بـا   .گيرد، چه رسد به اين كه بخواهد بـدون اذن خداونـد بـراي مـردم كـاري انجـام دهـد        نمي
وجود تصريح قرآن به جواز اين امر و وجود شواهد متعدد قرآني و روايي بـر مشـروعيت آن،   

كه از ايـن   دد، در حاليگر  به علتّ سوء فهم و تعصب مذهبي، تفسيري نادرستي از آن ارائه مي
تقـرب هرچـه بيشـتر بنـدگان بـه پروردگـار را فـراهم آورد، در حـد            توان زمينه  مسأله مهم مي

آيـد كـه در    از برخـى از آيـات بـر مـى    شـود.    شرك به خدا قلمداد شده و به شـدت نفـي مـي   
رزنـدان  اسـت. فـى المثـل، بـه صـريح قـرآن، ف       اى جريان داشـته  هاى پيشين نيز چنين سيره امت

از پدر خواستند بابت گناهانشان از خدا براى آنان طلب آمـرزش كنـد و يعقـوب     يعقوب
 «نيز درخواست آنان را پذيرفت و وعده استغفار داد: 

َ
* قـال َ, ا خاطِئىں� نَّ

ُ
 ك

وبَنَآ أىا,َّ
ُ
ن
ُ
نَا ذ

َ
فِر ل

ْ
 استَغ

ىا,َ ىا� أىا&َ

حِ  ورُ الرَّ
ُ
ف

َ
هُ هُوَ الغ

َّ
ّ أِن

 رَىى&
ُ
كم

َ
فِرُ ل

ْ
 أسْتَغ

َ
ُ سَوف ). به هر حال تا بـه امـروز مقـالات و    97ـ  98(يوسف/ » ىم�
اسـت؛  از جملـه كتبـي كـه در      هاي متعددي به طور عام و خاص در اين باره نوشته شده كتاب

االله جعفر  از آيت» آيين وهابيت و توسل به ارواح مقدسه«توان به كتاب  اين باره نوشته شده مي
اي و  آملي نام برد. اين اثر بـا رويكـردي مقايسـه    جوادي االله از آيت» توحيد در قرآن«سبحاني، 

گـويي   تطبيقي به ديدگاه علامه طباطبايي و رشيدرضا در اين مسأله، با نگاهي نو درصدد پاسخ
  است و پژوهشي مسبوق به سابقه نيست.      به شبهه شرك بودن درخواست از غير خدا برآمده
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  بررسي مفهوم توحيد
اي كـه در   بـه گونـه   ؛رود به معناي يگانه دانستن به كار مـي  »وحد«از ريشة » توحيد« واژة 

 ،1429 ،فيروزآبـادي  ؛1929: 3ج ،1414 ،(فراهيدي است معناي آن انفراد و يگانگي لحاظ شده
اصـل هماننـد    در» احـد ). «487: 10ج ،1406، طبرسـي  ؛450: 3ج تـا،  بـي  ،منظـور  ابن ؛344: 1ج
است و به معنـاي يكتـا و يگانـه     ه واو آن به همزه مبدل شدهگرفته شده ك»وحد«از ريشة » واحد«

 جملـه و  پرسـتي اسـت   اصطلاح به معنـاي يگانـه   درحيد وت ).650: 2- 1، ج1405 ،(فيومي است
  ). 476: 1286، (ايجي يعني خدا را به يگانگي پذيرفت و او را يكتا شمرد »االله تعالي وحد«

  مفهوم شرك
، انـد  گفته است. برخي لغت با تعابير مختلفي بيان شده هاي كتاب در» شرك«مفهوم        

 مصدر است و به معناي مشاركت شخصي در مال شـخص ديگـر اسـت و شـريك و    » شرك«
جـادة اصـلي منشـعب     شـود كـه از   به راهي گفته مـي » الشراك« مشاركت به يك معنا هستند و

  ).732 :2ج، 1918د، دري ابن( رساند كه معناي دوگانگي و جدايي را مي شود
نـاظر بـه معنـاي    وي كـه معنـاي    گيـرد  را به معناي ظلم عظيم مي» شرك«واژه  فراهيدي

قرآني شرك است و درباره كلمه شرك و شركت آمده كه به معناي خلط و با هـم شـدن دو   
، 1414فراهيـدي،  ( اسـت » شركاء«جمع آن كه انجام امري) نفر در (همكاري دو شريك است

اي كـه دام   و بـه وسـيله   )259 :1416؛ راغب اصـفهاني،  448 :10جا، ت بي منظور، ابن ؛911 :2ج
  .)911 :2، ج1414فراهيدي، ( گويند»شرك« ،صياد به آن گرفتار شود نيز

كـه ايـن واژه    نخسـت ايـن   ؛اسـت  دهكـر بيان » شرك«، دو اصل براي واژه ابن فارس      
همانند شـركت كـه لزومـاً بايـد     دلالت بر قرين و همراه بودن دارد، به خلاف تنهايي و انفراد، 

رود  حداقل بين دو نفر تحقق يابد. و دوم اين كه اين واژه بر ابزاري كه براي بستن به كـار مـي  
و براي دام صياد كـه وسـيله    »شراك النعل« عنوان مثال براي بندكفش ازعبارت به ؛دلالت دارد

  ).265 :3، ج1404فارس،  ن(اب شود به بندكشيدن صيد است عبارت شرَكَ الصائد استفاده مي
بـوده، سـپس مصـدر آن    » شـركَّ «شرك در اصل از بـاب تفعيـل   «گويد:  فيومي مي      

مخففّ شده به كسر حروف اول و سكون حرف دوم و شرك پديد آمده است كه بـه معنـاي   
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يك ريشه بيشتر » شرك«اند ماده  ). برخي نيز گفته311 :1405(فيومي، » آيد بهره و نصيب نيز مي
ندارد و آن به معناي همراه بودن يا نزديكي دو فرد با هم يا بيش از آن، در انجام دادن كاري، به 

 :6، ج1360(مصـطفوي،   اي داشـته باشـند   اي كه هر كدام در انجام آن عمل نصيب و بهره گونه
نـوعي   آنهـا  همـه  كن دريگونـاگون اسـت ل ـ  » شـرك «واژه اگرچه تعابير اهل لغت از  ).47ـ   48

قـرار دادن شـريك،     عبـارت اسـت از  » شرك«حقيقت  درپس  مشاركت ديگري مشهود است.
  در مقابل توحيد كه اعتقاد به يكتايي و يگانگي خداي متعال است.  مثل و همتا براي خدا،

  بررسي مفهوم توحيد الوهيت
هـاي مختلفـي    اي همه اقسام توحيد است كه بـه گونـه  از ديدگاه قرآن، توحيد الوهيت مبن

كه در  نمايد؛ چنان است. بدين جهت قرآن، همه انواع توحيد را وصف الوهيت خدا مي بيان شده
ْ «) و در وصـف ربوبيـت،   16(رعـد/  » قلُِ اللهّ خاَلقُ كلُِّ شَـيء «وصف خالقيت، 

ُ
ـكم بُّ ُ اللهُّ رَ لِـكمُ

َ
» ذ

 «الكيت، ) و در وصف م102(انعام/ 
ُ

ك
ْ
ل ُ ُ المْ ْ لهَ كمُ بُّ ُ اللهَُّ رَ لِكمُ

َ
) و در وصف حاكميـت،  13(فاطر/ » ذ

 لِلهِّ «
َّ
ُ إِلا ُكمْ ُ اللهُّ « ) و در وصف ولايت،57(انعام/ » إِنِ الحْ كمُ ا وَلِيُّ َ َّ ) و در باب عبوديت 55(مائده/ » إِىم,

وهُ «و عبادت، 
ُ

اعْبُد
َ
ْ ف كمُ بُّ � وَرَ ِ

ّ
 اللهَّ رَىى&

َّ
). بـه  166: 1390فرمايد (نوروزي، و... مي )51ل عمران/ (آ» إِن

به » اله«تعبير جوادي آملي، آياتي كه حد سط برهان توحيد عبادي در آنها الوهيت است، تفسير 
معبود، تفسير به لازمِ معنا است نه معناي مطابقي. علت اين تفسير هم اين است كه الـه حقيقـي و   

رو تصـور   باشـند؛ از ايـن   ل مختلف مورد پرستش بـوده و مـي  آلهة دروغين و پنداري در ميان مل
شده كه اله به معناي معبود است. ولي معناي اصطلاحي معبود بودن غير از الوهيت اسـت چـون   
عبادت يعني خضوع عملي و قولي براي موجودي با اعتقاد به الوهيت او و معناي الوهيـت يعنـي   

باشد. بنابراين خضوع و خشـوع بـراي كسـي يـا     موجودي كه در كار خود به طور مطلق مستقل 
). بنـابراين الوهيـت   524: 1393آملـي،   چيزي بدون اعتقاد به الوهيت وي عبادت نيست (جوادي

به معناي اعتقاد به اله، خالق و مدبر بودن موجودي است كه زمام امور هسـتي را در اختيـار دارد   
يت، معبود و معبوديت نيست و ادعاي قرآن كه ). پس مقصود از اله و الوه199: 1376(سبحاني، 

» الـه «نتيجه آن توحيد عبادي است، اين است كه فقط اله معبود است و جز خداي سبحان كسي 
    ).524: 1393نيست؛ پس جز خدا كسي معبود نيست (جوادي آملي، 
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 مفهوم عبادت در تفسير المنار

 «تفسير آيه  رشيدرضا در
َ

ک  و اِىا�ّ
ُ

عبُد
َ
 ن

َ
ک , اِىا�ّ سـتَعىں�

َ
؟ يقولـون هى همـا هى العبـاد«گويد:  مي» ن

بنا بر اسلوب صحيح و استعمال لغـت عربـي، عبـادت     عبادت چيست؟...» الطاعة مع غاية الح,ضوع
عظمتـي   .گيـرد  اي است كه از احساس عظمت معبود سرچشـمه مـي   خضوع شديد و فوق العاده

حقيقت آن روشن  است كه كنه واي  كه منشأ آن معلوم نيست، ولي معتقد است او داراي سلطه
گوينـد او را عبـادت كـرد،     نيست. پس اگر كسي در مقابل سلطاني نهايت ذلـت را بكنـد، نمـي   

هرچند پاهاي او را ببوسد؛ زيرا سبب خضوع مشخص است، بـه جهـت تـرس از سـلطان چنـين      
    ).57 :1، ج1414  (رشيد رضا، كند يا به جهت توقعِ دريافت پاداش محدودي از او مي

كه بسـياري   داند، درحالي را شاخص عبادت مي» خضوع شديد و فوق العاده« رشيد رضا
ولـي  نـد  مانند وضو و غسل كه عبادتشوند؛  مياز عبادات مصداق خضوع شديد و فوق العاده ن

» عبـد « ازسوي ديگر، گـاهي نيست. آنها  در ،ستاكه در سجده  يخضوعي فوق العاده آنچنان
گوينـد مـولايش را عبـادت     كـه نمـي   در حاليخضوعي شديد دارد؛  ،»مولاي عرفي«در مقابل 

رد! اين سخن وي در تعريف عبادت درست است اما چرا ايشان رفتار مسـلمانان را در توجـه   ك
 داند؟! به اولياء شرك مي

انـد كـه اشـكال مزبـور را      كـرده ارائـه   »عبـادت « عريف ديگري ازصاحب تفسير المنار ت
و  هاي گوناگوني وجود دارد هر ديني، براي پرستش، صورت درد گوي نمايد و مي ميبرطرف 

هدف از تشريع اين عبادت، توجه انسان به احساس و درك سلطه بزرگ الهي است كـه روح  
 در »الشـعور بالسـلطان الالهـي   « ملـه ج ).57 :1، جهمـان ( و حقيقت عبادت محسوب مي شـود 

معبود معتقد » الوهيت«به علتّ آنكه به تعريف دوم، از اين حكايت دارد كه فرد عبادت كننده 
  همان).  ( شود كند و تا اين اعتقاد نباشد، عمل او عبادت محسوب نمي است، او را عبادت مي

  مفهوم عبادت از ديدگاه علامه طباطبايي
گرفته شده و به معناي بندگي است. گرچه مشتقات آن » عبد«از كلمه » عبادت«واژة      

رود. البته معنا نمودن عبـادت بـه خضـوع، در     معاني گوناگوني به كار ميبه اختلاف موارد، به 
متعـدي  » لام«واقع با حقيقت منطبق نيست؛ چراكه خضوع از لوازم عبادت اسـت و همـواره بـا    
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، (طباطبـايي به خودي خود و بدون واسـطه متعـدي اسـت    » عبادت«كه كلمه  شود، درحالي مي
مملوكيت است؛ زيرا عبوديت، متعديِ بـدون  » عبادت« عنايم ،يدافزا وي مي .)28 :1ج ،1412

شود عبادت به معناي خضوع نيست و دلـيلش ايـن اسـت كـه      واسطه است و از اينجا معلوم مي
ضَعَ « هاي فعل

َ
 «و » خ

ّ
 للهّ «شوند:  متعدي »جر«و بايد به وسيله حرف ند لازم» ذل

ّ
؛ »خضـع للهّ و ذل

 « اما كلمه
َ

 »عبوديـت « ،صـحاح اللغـه   اينكـه در ؛ )69: 1ج ،(همان» للهّعبد ا« ، متعدي است:»عَبَد
كند، بلكه عبوديت بـه معنـاي بنـدگي     دراصل به معناي خضوع دانسته شده، با واقع تطبيق نمي

عبادت آن است كه انسان خود را در مقـام  . )28 :1جهمان، ( خضوع از لوازم آن است است و
و يا ايـن كـه بنـده خـود را در مقـام       )24 :1ج همان،(مملوك بودن براي پروردگار قرار دهد 

عبوديت و بندگي درآورد و عملي را كه مظهر بندگي باشد، انجام دهد. بنابراين فعـل عبـادي   
را داشـته باشـد؛ ماننـد    » بنـده «و بنـدگي  » مـولي «بايد طوري باشد كه صلاحيت اظهار مولويت 

و... همـه از لـوازم عبادتنـد نـه      سجود و ركوع براي مولي و البته خضوع و تذلل و حتي سجده
معناي عبادت، و اگر عملي حتي سجده در مقابل خدا نباشد، عبادت نخواهـد بـود. و چـه بسـا     

عنوان استهزاء و سخريه انجام پـذيرد كـه در ايـن صـورت      ممكن است سجده براي غيرخدا به
  .)122 :1جن، هما( كه خصوصيات سجده عبادي را دارا باشد قطعاً عبادت نيست و درعين اين

حقيقت عبادت آن است كه بنده خود را در مقام مملوكيت پروردگار خويش درآورد و 
سازد؛ به اين معنـي   روح عبادت با تكبر و خود فروشي سازش ندارد، اما با اشتراك و شرك مي

تواننـد   اي باشند، در عبـادت او هـم مـي    همان گونه كه ممكن است چند نفر مشتركاً مالك بنده
ت داشته باشند. براي همين خدا در قرآن، استكبار از عبادت را نهي نكرده ولـي از شـرك   شرك

است. زيرا اولي ممكن نبود. ولي دومـي ممكـن بـوده     ورزيدن به عبادت خودش را نهي فرموده
 «است و درباره استكبار از عبادت آمده كه: 

ُ
خ

ْ
� سَيَد ِ

 عَنْ عِبَادَىى-
َ

ون ُ
ىر&ِ
ْ
,َ يَسْتَك ذِىں�

َّ
 ال

َّ
,َ إِن َ دَاخِرِىں� َّ ىم, َ  حه&َ

َ
ون

ُ
»  ل

ورزنـد بـه زودى خـوار در دوزخ     حقيقت كسانى كـه از پرسـتش مـن كبـر مـى      در): 60(غافر/ 
ا« . و اين كه درباره شرك فرمود:آيند درمى

ً
حَد

َ
هِ أ بِّ  بِعِبَادَةِ رَ

ْ
ك ِ

ْ Vيُسر 
َ

و هيچ كس  ):110(كهف/ » وَلا
كه شرك در عبـادت امـري ممكـن    ، بيانگر آن است را در پرستش پروردگارش شريك نسازد

شـود و نهـي    است. به خلاف اسـتكباركه بـا عبوديـت جمـع نمـي      بوده كه خدا از آن نهي كرده
  .)24: 1ج، 1412، طباطبايي(گيرد  هميشه از امور ممكن صورت مي



  ١٣٩٨، پاییز و زمستان ١سال اول، شماره  پژوهی مطالعات قرآنی ـ شبههدوفصلنامه     |   ۴٠
 

 

اي كه خـدا   گونه بنابراين عبادت حقيقي آن است كه با كمال خلوص و حضور قلب (به
باشد) توأم باشد و اين در صورتي ميسر خواهد بـود كـه فـرد مشـغول بـه      هنگام عبادت حاضر 

 :1ج(همـان،  هاي بهشتي و فرار از آتش جهنم را هدف قرار ندهـد   غيرخدا نباشد؛ حتي نعمت
ــادت، ويژگــي  در. )26 ــن   اي وجــود دارد كــه اقتضــا مــي  جــوهر عب ــد متعــدي باشــد و اي كن

گويند. اگر خود فعـل بيـانگر    ي را متعدي ميرو، چنين فعل خصوصيت فعل معلوم است. از اين
مفـاهيم اضـافي همچـون     .اين خصوصيت نباشد، فعلِ لازم است، كه به حـرف جـر نيـاز دارد   

لفـظ عبوديـت بـه     در اگر اضافه را درآنها ملاحظه كرد، خضوع و عبادت را، كه بايد نسبت و
عبـادت   حرام است امـا اگـر  ها براي غيرخدا  بگيريم، درتمامِ صورت» مملوكيت مطلقه« معناي

    .  ها حرام نيست به معناي خضوع باشد، در همه صورت

  و تحليل    بررسي 
د و دارنرمـي و رام بـودن دلالـت     كه بربوده به معناي بنده » عبد«ريشة  از »عبادت«كلمة 

 دركـه  ي به راه همـوار  ان كهچن گويند.» معبد«به معناي رام است و به شتر رام نيز  »معبد«واژة 
 گويـا در  و شـود  گفتـه مـي  »الطريق المعبـد «، گردد وآماده براي عبور مي اثر رفت وآمد هموار

 :2، ج1368 ،جـوهري ؛ 205ـ ـ206 :4ج ،1404، فـارس  (ابـن  شـود  تسليم مي و برابر عابرين رام
 دانـد  عبوديت مـي  در خضوع را اصلو » عبادت همان طاعت است« يد:افزا جوهري مي ).503

 (راغـب  اسـت  نهايت تـذلل  به معناي شدت و »عبوديت« واژة راغببه نظر ).503 :2ج همان،(
فيـومي   ).10 :9تـا، ج  بـي  ،منظـور  (ابـن منظور نيز سخني مشابه دارد  ). ابن542: 1416، اصفهاني
مصــطفوي . )389 :2- 1ج ،1405، (فيــوميگيــرد  مــيخضــوع  بــه معنــاي تســليم ورا عبــادت 

خود را كوچك كردن است كه اطاعـت و فرمـانبرداري    گويد: عبادت به معناي كوبيدن و مي
هاي  گويند زيرا خواسته »عبد«برده را و  ).12: 2ج ،1360، (مصطفوي از بزرگ را در پي دارد

  .برد گذارد و از مولاي خويش فرمان مي خود را زير پا مي
بنابراين تذلل وخضوع، درعبادت شرط بوده و شايد به اين خاطر، ايـن قيـد در تعريـف    

عبـادت را بـه   نيـز  زمخشـري   ).231 :1تـا، ج  بـي ، طيبشود ( برخي مفسران از عبادت ديده مي
 :1ج ،1418، (زمخشـري  نمايـد  معناي غايت خضوع و آخرين درجة تذلل (سـجده) معنـا مـي   
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 كـه از سـرِ   گوينـد  ازكوچكي و پيروي را عبوديت و عبادت اي گونه، فرهنگ وحي در ).13

   ). 354: 1387، فر (حيدري عبود باشدخدايي م اعتقاد به الوهيت و
نيسـت، بلكـه   » عبـادت «اصلي كلمـة   خضوع معناي حقيقي و كه تذللّ و رسد نظر ميه ب

,َ : «مانندد؛ شو متعدي مي» لام«زيرا خضوع با  ؛لازم معناي آن است اضِـعِىں�
َ

ـا خ َ مْ لهَ ُ عْنَـاڡه-ُ
َ
ـتْ أ

َّ
ل
َ

ظ
َ
» ف

بـه معنـاي   دركـلام برخـي   عبادت اين كه  و خود متعدي است» عبادت« كلمة ولي )4/ (شعراء
، منظـور  ابـن ؛ 330 :8تـا، ج  بـي ، زبيدي؛ 279 :4، ج1376، (قرشيآمده برداري  فرمان اطاعت و

 «: شـود  قرآن نيـز چنـين كـاربردي ديـده مـي      و دربوده معناي به لازم )، 11 :9تا، ج بي
ْ

ـد عْهَ
َ
ْ أ لمَ

َ
أ

وا 
ُ

عْبُد
َ
 ت

َّ
ن لا

َ
� آدَمَ أ ِ

ْ ىا�َ بَىى, يْكمُ
َ
,ٌ إِل بِـىں� وٌّ مُّ

ُ
ْ عَد كمُ

َ
هُ ل

َّ
 إِن

َ
ان

َ
يْط

َّ
اى فرزندان آدم مگر با شما  :)60/ (يس »الش

مفسـران  رو، . از ايـن  عهد نكرده بودم كه شيطان را مپرستيد زيرا وى دشمن آشـكار شماسـت  
 انــد ايــن آيــه را بــه معنــاي اطاعــت گرفتــه ي، عبــادت دربــزرگ اســلامي اعــم از شــيعه و ســنّ

  .)430 :4، ج1406، طبرسي ؛96 :6، ج1415 ،رازي؛ 23 :4، ج1418، (زمخشري
هرچند تذلل و خضوع جزو معناي لغوي عبادت بوده اما هرنوع تذلل و تعظيمي عبادت 

كسي كـه  نيست و در تحققِ عبادت قيود ديگري نيز شرط است؛ مانند اين كه انسان بايد براي 
بيت و ماننـد آن نيـز باشـد تـا عبـادت      كند، معتقد به الوهيت، خالقيت، ربو مقابل او خضوع مي

تحقق يابد و مطلق خضوع عبادت نيست؛ زيرا در ايـن صـورت، موحـدي در جهـان نخواهـد      
    بود.

در بـاب مفهـوم عبـادت و    الميـزان   تفسـير المنـار و  فوق و آنچه كه از با توجه به مطالب 
  گردد: نكاتي بيان ميابعاد آن، نقل شد 

كـه   را زيرا برخي از اعمال عبادي ؛ت جامع افراد نيست. تعريف صاحب المنار از عباد1
كـه آنهـا جـزء     شـود، درحـالي   شامل نمي نيز، از خضوع شديد و نهايت تذلل برخوردار نيستند

همچنـين تعريـف   .  مانند وضو، غسل، اقامه در نماز، كمك به ديگران، صله رحم و... ؛عبادتند
اصـطلاح عبـادت    كـه در  شـديد ع خضـو  ل ومصاديق تذل زيرا برخي از؛ وي مانع اغيار نيست

احترام شديد سرباز نسبت بـه   خضوع و :مانند؛ گيرند تعريف صاحب المنار جاي مي دربوده، ن
  .  فرمانده يا فروتني عاشق نسبت به مشعوق و فرزند نسبت به پدر و مادر و...

آن نشـأ  عتقاد به عظمت معبود سرچشمه گرفتـه كـه م  ا گويد: عبادت از . رشيدرضا مي2
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تعريـف عبـادت    در رسدكه نيازي به افزودن اين قيد به نظر مي. »لايعرف منشأها«: معلوم نيست
 سلطه ذاتي اوست. داند كه علت عبادت همان عظمت معبود و كننده مي  چراكه عبادت؛ نيست

نـوعي  به  امكان معرفت ذات) (عدم اين نكته ت او قابل درك نيست وانه ذكُ گرچه حقيقت و
  .  »ها ها وماهيت لايدرك كنه بسلطة« است كه ريف وي نيزآمدهتع در

تعريـف  اي از اعمالِ برخي از مسلمانان، موجه نيسـت و   ديدگاه رشيدرضا درباره پاره. 3
دسـت   بـه در باب عبـادت  از مجموع مطالب وي  .از نارسائي برخوردار استوي از عبادت نيز 

و عبـادت   دانـد  عبادت را مشروط به قيودي ميي حقيقت يآيد كه او هم بسان علامه طباطبا مي
عنـاي  گيرد كه با اعتقاد به الوهيت و سلطه الهـي همـراه باشـد و ايـن م     را به معناي خضوعي مي

يــد: در هــر دينــي از اديــان بــراي پرســتش و عبــادت  افزا  مــيباشــد و  مــياز عبــادت  درســتي
انسان به روح حقيقـت   هاي مختلفي وجود دارد و هدف از تشريع عبادت آن است كه صورت

الشـعور  «دسـت يابـد كـه جملـه      عبادت كه همان احساس و درك سلطه بزرگ الهـي اسـت،  
نظـر وي عبـادت    اجمالاً بيانگر آن است كه در ،)57: 2ج، 1414 (رشيدرضا،» بالسلطان الالهي

اسـاس ديـدگاه صـاحب المنـار كلمـة       گيـرد. اگـر بـر    اعتقاد به الوهيت معبود سرچشمه مـي  از
شـود و آن ايـن    در تعريف عبادت شرط باشد، ايراد ديگري متوجه تعريـف وي مـي  » هيتالو«

كه، اموري از قبيل شـفاعت طلبـي، توسـل و دعـا و درخواسـت از غيرخـدا و... كـه بـا قصـد          
كـه وي بـا لحنـي     عبادت نخواهد شد، در حـالي شرك در  وجبمجايز بوده و الوهيت نباشد، 

شمرده كه موجب شـرك در   ت غير خدايانيمذكور را عبادر موا درموارد فراواني، بسيار تند،
 45 :3ج همـان،  ؛6 :11جهمان، ؛ 20 :8جهمان، ؛ 43ـ   44 :3جهمان، ( گردد توحيد عبادي مي

  .و...)
العبد نفسه في مقـام  ب العباده هي نص«گويد:  كه مي »عبادت« . هرچند تعريف علامه از4

 صـحيح اسـت   مقام مملوكيت پروردگـار قـرار دهـد،    يعني بنده خودش را در »لربّه المملوكية
رسـد كـه تعريـف جـامعي نباشـد و بـا توجـه بـه          كن به نظر مييل ،)24 :1ج، 1412 ي،ي(طباطبا

شـبهات   سؤالات و برخي از گوي مجموع آيات قرآن در اين باره ارائه نگرديده است و پاسخ
كـه   ي محققان را دارا نيسـت جامعيت تعريف برخ نباشد وبرخي افراد آلود  رفتارهاي شرك و

بـا اعتقـاد بـه الوهيـت او     كـه  معناي خضوع عملي و تولي براي موجودي   عبادت بهگويند:  مي
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عبادت، خضوع عملـي و زبـاني اسـت كـه از اعتقـاد بـه        ).524: 1393 ،آملي (جوادي باشد مي
گيرد و يـا عبـادت خضـوعي اسـت در برابـر كسـي كـه او را رب         الوهيت طرف سرچشمه مي

داند و يا اين كه عبادت خضوع در برابر كسـي كـه او را خـدا و يـا مبـدأ كارهـاي خـدايي         مي
فـردي در   خضـوع  .)199- 207: 1376؛ همـان،  388 - 394: 2الـف، ج  1373بدانيم (سبحاني، 

داند و با اين اعتقـاد   مي مانند احياء و اماته و امثال آن برابر كسي كه او را مبدأ كارهاي خدايي
عنـوان   هـر چنـد خضـوع او بـه     ؛به طـور مسـلم شـرك خواهـد بـود      ،خضوع كندوي در برابر 

نظـر علامـه   مملوكيت و بندگي نباشد و يا او را رب خود نخواند. البتـه چنـين عملـي قطعـاً در     
  شود.   ي نيز شرك خواهد بود ولكن تعريف ايشان از عبادت شامل اين گونه موارد نمييطباطبا

مانند تدبير امور جهان، اماتـه و  ا مربوط به جهان هستي ر يفراوان كارها تأكيدقرآن با . 5
از  از آن خـداي يكتـا دانسـته و   ، بخشـيدن گناهـان و...   احياء، روزي دادن جانداران، مغفـرت و 

از سوي  و) 5ـ6/ ؛ زمر60 64/ ؛ نمل71ـ73/ قصص( كند به شدت نهي مي انتساب آنها به غير او
هـا و   ديگر جهان آفرينش داراي نظامي منسجم است كه هر فعلـي در آن حكيمانـه و بـا واسـطه    

لذا قرآن مجيد براي رفع شـبهه   .پذيرد گردد انجام مي اسبابي كه همگي منتهي به خداي يكتا مي
كـه همـه كـاره     كنـد  تأكيد مي (خدا) اشاره كرده و ها طهتوهم احتمالي به علت العلل اين واس و
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هـا معرفـي    كه فرشتگان را سبب مرگ انسـان آنجايي مثل  ؛است دهنمواشاره در تدبير امور عالم 
مْ «...فرمايد:  د و ميكن مي ُ َ وْىه,

َّ
نَا يَتَوَف

ُ
مْ رُسُل ُ ا جَاءىه-ْ

َ
ا رسد فرستادگان ما وقتي مرگ يكي فر ...»:حَىى-َّ إِذ

ها  گونه آيات گفتني است، فاعليت و سببيت همه واسطه اين تحليل در كنند. جان آنها را اخذ مي
و علل طبيعي اعم از مادي و غيرمادي (فرشتگان) به اذن خداست و اين مطلب يكـي از معـارف   

اي افعال  حال اگر عده با اين. آيد دست مي بلند قرآن است كه از مطالعه و تأمل در افعال الهي به
اماتـه، خلـق و رزق و...) بـه     گونه امور (احيـاء و  الهي را منقطع از خدا بدانند و بگويند انجام اين

 ،موجوداتي از قبيل فرشتگان و يا اولياء تفويض شده و با اين اعتقاد در برابـر آنهـا خضـوع كنـد    
   شود. طور مسلم خضوع او عبادت تلقي مي به

اموري چون: توسل، درخواست از غير خدا، حب المنار و الميزان در تفاوت ديدگاه صا
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 ،احب المنـار ص ـچراكـه بـه اعتقـاد     ؛شـود  معلـوم مـي  شفاعت خواهي از اولياء و زيارت قبـور  
و... عبادت تلقـي شـده و   دعا و درخواست از غيرخدا هرگونه توجه به غيرخدا از قبيل توسل، 
ي امور ياد شده يكن از ديدگاه علامه طباطباينجامد و لا به شرك در توحيد عبادي (الوهي) مي

و توحيـد عبـادي غيـر از     شـوند  نه تنها منافاتي با توحيد ندارند كه در راستاي توحيد تفسير مي
تحقـق عبـادت، اعتقـاد بـه الوهيـت، ربوبيـت، خالقيـت و... يـا انجـام           درتوحيد الوهي است و 

اي تفويض شده شرط است و هرگونه خضـوع   ها و عده كارهاي مخصوص الهي كه به واسطه
مقابـل توجـه و احتـرام     شـود و در  عبادت تلقي مي ،ها همراه باشد و خشوعي كه با اين ويژگي

 ،آنهـا مـأمور الهـي و مـأذون از طـرف اوينـد       هركـدامِ  ،ها و اسباب با قصد به اين كه به واسطه
 نيز به اين قيود تصـريح كـرده انـد   ت اهل سنّشيعي و از مفسران  سياريچنانكه ب اشكالي ندارد.

، جــوادي 57: 1، ج1351، بلاغــي، 474: 35، جتــا ، بــيخــويي، 61- 63: 1، ج1406 طبرســي،(
؛ ســبحاني، 447: 27، ج1370؛ مكــارم شــيرازي و همكــاران، 524؛ همــان: 595: 1393آملــي، 

ــف، ج 1373 ــان، 388 - 394:  2ال ــري،، 199- 207: 1376؛ هم ــي،؛ 362 :1ج ،1412 طب  قرطب
بنا برآنچه كه از تعاريف اكثر مفسران فريقين در معناي  .)32 :1418 مراغي،؛ 225 :1ج ،1433

  شود. با توحيد الوهي تأييد مي آيد، دوگانه انگاري توحيد عبادي عبادت به دست مي
اسـت؛ ماننـد    به علاوه اين كه در قرآن دستور تذلل و خضوع درباره غير خدا داده شـده 

ـا  «برابر والدين: فروتني و خضوع در  َ َ
هُمَـا كم بِّ ارْحَمْ ـل رَّ

ُ
ـةِ وَق حْمَ ِ مِـنَ الرَّ

ّ
ل

ُّ
مَـا جَنَـاحَ الـذ ُ فِـضْ لهَ

ْ
وَاخ

ا ً � صَغِىر� ِ
يَاىى, بَّ و از سر مهربانى بال فروتنى بر آنان بگستر و بگو پروردگـارا آن دو   ):24(اسراء/ » رَ

در برابر مؤمنان كـه موجـب   ؛ و يا همانند فروتني را رحمت كن چنانكه مرا در خردى پروردند
ـوْمٍ « محبوبيت انسان نزد خدا مي شود:

َ
� اللهُّ بِق ِ

ىى-
ْ>  ىا�َ

َ
سَـوْف

َ
ْ عَـن دِينِـهِ ف  مِنكمُ

َّ
د

َ
ت ْ  مَن ىر�َ

ْ
,َ آمَنُوا ذِىں�

َّ
ا ال َ ُّ ىه�

َ
ىا�َ أ

 َ, فِـرِىں�
َ

كا
ْ
 ال

َ
ةٍ عَلى عِزَّ

َ
,َ أ ؤْمِنِىں� ُ  المْ

َ
-ٍ عَلى

َّ
ذِله

َ
هُ أ

َ
ون بُّ ِ

ُ
مْ وَىح� ُ ُّ ىه& ِ

ُ
 ،ايـد  ى كسانى كه ايمـان آورده ا ):54(مائده/ » ىح�

آورد كـه آنـان را    هر كس از شما از دين خود برگردد به زودى خدا گروهـى [ديگـر] را مـى   
[اينـان] بــا مؤمنــان فــروتن [و] بــر كــافران   .دارد و آنــان [نيــز] او را دوســت دارنــد دوسـت مــى 

ر خـدا نيـز داده   ؛ و حتي بالاتر از فروتني و تذلل، در قـرآن دسـتور سـجده بـراي غي ـ    سرفرازند
,َ «است:  شده فِـرِىں�

َ
كا

ْ
 مِـنَ ال

َ
ن

َ
َ وَكا ىر&َ

ْ
َ وَاسْتَك

ىى&
َ
 إِبْلِيسَ أ

َّ
 إِلا

ْ
وا

ُ
سَجَد

َ
دَمَ ف

Ï
 لا

ْ
وا

ُ
د ُ &

ْ
ةِ اسح

َ
ئِك

َ
لا َ نَا لِلمْ

ْ
ل
ُ
 ق

ْ
(بقـره/  » وَإِذ

پس بجز ابليس كه سر باز زد و كبـر   ،و چون فرشتگان را فرموديم براى آدم سجده كنيد ):34
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فرمـود:   ؛ و يا در قصـه حضـرت يوسـف   ن شد [همه] به سجده درافتادندورزيد و از كافرا
 جَعَ «

ْ
د

َ
 ق

ُ
بْل

َ
يَ مِن ق ىا�َ

ْ
 رُؤ

ُ
وِيل

ْ> ا ىا-َ
َ

بَتِ هَذ
َ
 ىا�َ أ

َ
ال

َ
ا وَق

ً
د َّ &

ُ
ُ سح  لهَ

ْ
وا رُّ

َ
عَرْشِ وَخ

ْ
 ال

َ
بَوَيْهِ عَلى

َ
عَ أ

َ
ـاوَرَف

ًّ
� حَق ِ

ّ
هَـا رَىى&

َ
و »: ل

 :يش او به سجده درافتادند و [يوسف] گفـت پدر و مادرش را به تخت برنشانيد و [همه آنان] پ
.  از ايـن  به يقـين پروردگـارم آن را راسـت گردانيـد     ،من اى پدر اين است تعبير خواب پيشينِ

شود كه اگر عبادت فقط به خضوع و تذلل معنا شود، مـنعكس كننـده مفهـوم     موارد معلوم مي
عبادت نيست و عبادت در حقيقت خضوع خاصي است كه با اعتقـاد بـه الوهيـت، خالقيـت و     

  عبوديت و... همراه باشد.  
روتنـي  حاصل اين كه عبادت دو ويژگي دارد: يكي ظاهري و بروني كه همان تذلل و ف

است كه در تمام مصاديق عبادت ملموس است و ديگري باطني و دروني كه آن نيت عبـادت  
دارد و اگر اين تواضـع و خضـوع بـه منظـور احتـرام و يـا        كننده بوده كه او را به خضوع وا مي

اظهار محبت فردي انجام شـود، اشـكالي نـدارد و اگـر بـا اعتقـاد بـه الوهيـت و يـا خالقيـت و           
). پابنـدي  139: 1389باشد (حبيبـي،  م گيرد، شرك است مگر اين كه براي خدا عبوديت انجا

موجـب   رشيدرضا به معناي لغوي و عدم توجه به معناي اصطلاحي و شايد تعصب مذهبي وي
  شد كه رفتار مسلمانان را در دعا و درخواست از اولياء را شرك بداند.

  ديدگاه رشيدرضا در باب دعا و درخواست از غير خدا
اسـت و   دهرشيدرضا درتفسير المنار با هرگونه دعا و درخواست از غيرخدا مخالفت كر  

 بــا دانــد كــه بــا توحيــد خــالص منافــات دارد؛ صــاحب المنــار آميــزي مــي آن را عمــل شــرك
تقـرب بـه سـوي     درخواست از غير خدا و... در شفاعت، توسل و دعا و :هايي هم چون واسطه

مخل توحيد  داند كه آميز مي شركعملي چنين رفتارهايي را  خداي متعال را مردود شمرده و
  د.شوعبادي مي 

  تنافي توحيد با درخواست از غير خدا!
تيميه و وهابيت، طلب دعا و درخواست از غيرخـدا   صاحب المنار، با تبعيت از افكار ابن 

ن چـو  اي هـم  هركس بين خود و خـداي متعـال واسـطه   كه  دكن ميتصريح داند و  را شرك مي
زيرا چنـين عملـي بـا     ؛درحقيقت آن واسطه را عبادت نموده است نه خداوند را ،دعا قرار دهد
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عبادت خدا منافات دارد و عبـادتي كـه در آن اخـلاص نباشـد، عبـادت نيسـت و        اخلاص در
شـرك  م ،عبادت خود به غيرخدا توجه كند و او را وسيلة مقربّ درگاه حق بدانـد  هركس در

). ايـن  347: 3، ج1414(رشيدرضـا،   گـردد  عبادت او تلقـي مـي   ،به غيرصرف توجه  زيراده بو
گيرد كـه   را به معناي خضوعي ميرويكرد با مبناي رشيدرضا همخواني ندارد زيرا وي عبادت 

) وحـال آن كـه مسـلمانان در    57:  2جهمـان،  ( با اعتقاد به الوهيت و سلطه الهـي همـراه باشـد   
    ها چنين نيتي ندارند. خواندن واسطه

  اتهام افساد دين به شيعيان! 
بـا   برخـي از افـراد   گويد (شيعيان) مي عملكرد برخي از مسلمانانتعريض به رشيدرضا با 

لغـت و معنـاي    با تصرفّ در آنانكه  درحالي ؛نامند انجام كارهاي مشركانه، خود را موحد مي
را كـه   ياني (معصـومان) ند غيرخداشو راضي نميكشانند و  تباهي مي عبادت، دين را به فساد و

و در عـين حـال أبـايي ندارنـد از      دانندخوانند، شركاء خدا ب يا آنان را با خداوند مي خوانند مي
اسـم، حقيقـت تغييـر     دادن بـا تغييـر  كـه   يدرحـال . نـد خـود بدان  »اولياء يا شـفعاء «كه آنها را  اين
نه براساس اسـماء و   ،هدد اساس حقايق و واقعيت جزا مي برقيامت خداوند در روز  كند و نمي
   ).63- 64تا:  ) و مشابه آن دركتاب ديگر وي (همان، بي421- 422: 5(همان، ج ها گذاري نام

  خلط بين توحيد الوهيت و عبادت! 
) و تفكـرات  247: 5تـا، ج  تيميـه، بـي   با تبعيت از ابن تيميه (ر.ك: ابـن  المنار صاحب      

)، با پندار يكـي بـودن توحيـد الوهيـت و     8- 12: 1420سلفي گرايانه وهابيان (ابن عبدالوهاب، 
د الوهيـت (همـان عبوديـت) سـر لوحـة دعـوت همـة پيـامبران الهـي          گويد: توحي عبوديت مي

است؛ يعني بايد، فقـط خـداي سـبحان عبـادت      بوده خصوص اولين دعوت پيامبر اسلام به
راكـه قـرآن بـه    شود و هيچ موجود ديگري جز خدا و يا با خدا شـريك عبـادت او نگـردد، چ   

ا«...فرمايد:  باره مي صراحت در اين
ً
ـيْئ

َ
 بِـهِ ش

َ
ـك ِ
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َ
كـه جـز    )64(آل عمـران/  » أ

ـوْمِ «فرمايـد:   . و قرآن از قول نوح پيـامبر مـي  خدا را نپرستيم و چيزى را شريك او نگردانيم
َ
ىا�َ ق

 ٍ
َ

نْ إِله  مِّ
ُ
كم

َ
 اللهََّ مَا ل

ْ
وا

ُ
هُ اعْبُد ُ ىر�ْ

َ
): اي قومِ من خدا را بپرستيد، براي شما خدائي جز 59(اعراف/ ...»  غ
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معبودي اسـت كـه مـردم بوسـيله دعـا بـه او توجـه نمـوده و فقـط او را          » اله«او نيست. و كلمه 
  ). 199: 2 ج، 1414رشيدرضا، (خوانند  مي

د الوهيـت تفسـير   رشيدرضا با تكفير برخي مسلمانان، توحيد عبادي را به عبادت و توحي
باشـند را بـه    در پي آن، آياتي كه بيانگر توحيد الـوهي خـدا مـي   و  ).454  :7 ج همان،(كند  مي

آن معبودي اسـت كـه (مـردم)    » اله«گويد:  كه مي نمايد و بالعكس. چنان توحيد عبادي معنا مي
وسيله دعا و درخواست و خشوع ويژه با اعتقاد و احساس به سلطة غيبـي معبـود، بـه او روي     به
ُ «) و درباره آيه 199  :12 ج همان،(آورند  مي حِىم� نُ الـرَّ حْمَ  هُـوَ الـرَّ

َّ
َ إِلا  إِلهَ

َّ
 لا

ٌ
ٌ وَاحِد ْ إِلهَ كمُ ُ (بقـره/  » وَإِلهَ

ـكوا بـه «گويد:  يم) 163 Vهـو، فـلا تسر 
ّ
لعباده اله واحد لااله مسـتحقق لهـا الا ای والهكم الحق الحقيق ىا&

 
ً
  ). 55: 2 ج ،1414 ،رشيدرضا(» احدا

الوهيـت   موجـب شـرك در   ،راالهـي  از اوليـاء  ي شـيعيان  درخواست دعارشيدرضا       
ان به خداوند نزديـك شـوند   خوانند تا به وسيله آن را مي كساني كه ديگران گويد: دانسته و مي

انـد و   كـرده  عبـادت درحقيقـت آنـان را   درپيشگاه خداوند شفاعت كننـد،  اين كه آنان را و يا 
يعنـي  ، گويـد  توحيد الوهي مـي  بيينت درشود و  خدا ميالوهيت در موجب شرك چنين عملي 

 طور مسـتقل اسـت مسـتحق عبـادت اسـت      تنها خداوند كه داراي همه صفات كمال بهاين كه 
در نتيجه اولاً اين توحيد و الوهيت با توحيد عبـادي متفـاوت اسـت. وثانيـاً      ).454  :7 جهمان، (

تواند معيار براي توحيد و شرك قرار گيـرد و عبـادت زمـاني محقـق      معناي لغوي عبادت نمي
شود كه عبادت كننده، با اعتقاد به الوهيت، خالقيت ربوبيـت و عبوديـت معبـود خضـوع و      مي

 كند. خشوع

  ديدگاه علامه طباطبايي در دعا و درخواست از غير خدا
اساس دعوت همة انبياء و رسولان الهي، توحيد و يكتاپرستي و نفي هرگونـه شـرك و     

پرستي بود؛ آنان در دعوت مردم به يكتاپرستي، هماهنگ و همسو بودند ليكن سهم اسـلام   بت
اسـت و در جهـت برقـراري جامعـه      در اين دعوت و مبارزه، از سـاير اديـان الهـي بيشـتر بـوده     

بـاب دعـا و   گرچه علامه طباطبايي در توحيدي و مبارزه با دوگانه پرستي توفيق بيشتري يافت. 
خصـوص  ه از مجمـوع آثـار و تأليفـات وي ب ـ    امـا اثر مستقلي ندارند،  خدا، درخواست از غير 
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توسـل  در بحـث  ا دقـت  دست يافـت. ب ـ  خصوصوي در اين ديدگاه توان به  تفسير الميزان مي
 49تـا   36 تفسـير آيـات  و آنچه را كـه در  ) 157- 183 :1 ج، 1412طباطبايي، ر.ك: ( شفاعتو

 درخواسـت از غيرخـدا،   ت دعـا و ان دربـاره مشـروعي  انـد، ديـدگاه ايش ـ   سورة هود ارائه نموده
  آيد.   دست مي به

  درخواست از غير، اصلي فراگير در هستي
 احســاس نيــاز و خضــوع و فروتنــي ضــعيف، در برابــر قــدرت مــافوق و علامــه اصــل   

داند كـه   كل عالم هستي جاري مي درخواست كمك از آن را به عنوان يك قانون فراگير، در
كـه بـراي    وقتي انسان حكم كند بـه ايـن  : گويد كل درستي مديريت شود و ميبه ش لازم است

اي جـز عبـادت و    چـاره  عالم آفرينش خالقي هست كه آن را به علم و قـدرت خـود آفريـده،   
اصل خضوع و تذلل ضعيف در برابر قوي، در همة عـالم جـاري    خضوع در برابر او ندارد... و

هرچنـد همـة    ؛تـر اسـت   تـر و روشـن   مظاهرش وسيع ،ندك ها ظهور مي انسان وقتي در است... و
خضوع رعيت در برابر سلطان، خضوع فقير در برابر غني، خضوع مرئـوس  مانند   خضوعموارد 

كن همـه  نبـوده، لـي  يكسـان   را در برابر رئيس و مأمور در برابر آمر، خادم در برابر مخـدوم و... 
مقابـل   ذلّـت و خـواري در نفـس در    بيانگر يك حقيقتند و آن عبارتسـت از تـذلل و احسـاس   

 ،اي كـه حـاكي از احسـاس درونـي ذلّـت اسـت       آن شكل و قيافهو  .طرف مقابلغلبه عزتّ و 
  وابستگي به غير ريشه در فطـرت آدمـي  ). بنابراين اصل 274: 10است. (همان، ج همان عبادت

  دارد.

  ضرورت جهت دهي عبادات مردم
 اصل خضـوع و خضـوع ضـعيف    فطري خواندن رويكردي عرفاني و معرفتي، بابا  علامه 

به جهت دادن آن به معبود واقعي و عبادت حقيقي  ،در برابر قوي و غير قابل انكار بودن اصل آن
گويد: به همين خاطر، دين اسلام و قـرآن، ابتـداء مـردم را ازگـرفتن خـدايان       ميتأكيد نموده و 

راي آنان معرفي هايش ب  غين را با شاخصهنهي نكرد، بلكه اول، خدايان درو دروغين، غير از خدا
كه خضوع در برابر  دربارة اين و(همان)  د كه همة آنان، خود مخلوق و مربوبندكركرد و روشن 
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ـةٍ  « فرموده: ،ستها انسان مههو مشترك بين خداي تعالي فطري  َ َ  كلمَ
َ

 إِلى
ْ
وْا

َ
عَـال

َ
كِتَـابِ ت

ْ
 ال

َ
هْـل

َ
 ىا�َ أ

ْ
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ُ
ق

نَا وَبَيْنَ 
َ
ـن دُونِ اللهِّ سَوَاء بَيْن ىا&ً مِّ رْىا&َ

َ
 بَعْضُـنَا بَعْضًـا أ

َ
خِذ  يَتَّ

َ
ا وَلا

ً
يْئ

َ
 بِهِ ش

َ
ك ِ

ْ Vسر
ُ
 ن

َ
 اللهَّ وَلا

َّ
 إِلا

َ
عْبُد

َ
 ن

َّ
لا

َ
ْ أ   كمُ

ْ
ـوْا

َّ
وَل

َ
ـإِن ت

َ
ف

 
َ

ون  مُسْلِمُ
ىا,َّ
َ>
 ىا&ِ
ْ
وا

ُ
د َ ْ Vاسه 

ْ
وا

ُ
ول

ُ
ق
َ
بگو اى اهل كتاب بياييد بر سر سخنى كه ميـان مـا و    ):64(آل عمران/ » ف

كسان است بايستيم كه جز خدا را نپرستيم و چيزى را شريك او نگـردانيم و بعضـى از مـا    شما ي
بگوييـد   ،پس اگر [از اين پيشنهاد] اعراض كردنـد  .بعضى ديگر را به جاى خدا به خدايى نگيرد

و بايد در هدايت گري و جهت دادن توجه مـردم بـه خـدا     شاهد باشيد كه ما مسلمانيم [نه شما]
در وجـود آدمـي   هرچه عزتّ و قدرت و قوت ها آموخت كه  خدا به انسانو كرد. بيشتر تلاش 

پرستيد مانند خود شما  چه به جاي خدا مي آن كه فرمود: چنان هم ؛ست از آن خداي متعال استا
ْ : «اند بنده

ُ
كم

ُ
ال

َ
مْث

َ
 مِن دُونِ اللهِّ عِبَادٌ أ

َ
عُون

ْ
د

َ
,َ ت ذِىں�

َّ
 ال

َّ
  .)197ـ  198، 194 /(اعراف »إِن

خضـوع و   ودارد عـالم آفـرينش و جوامـع انسـاني جريـان       خضوع و خشوع دراصل    
يـا درطـول   تذلل در برابر غيرخدا درصورتي جايز است كه به خضوع در برابر خدا برگـردد و  

، 1412(طباطبـايي،   اسـت  صـادر شـده  خدا از ناحيه ، ديگرانتكريم  دستور آن باشد؛ چنان كه
درجهـت  كه احترام آنها  به اعتباردرخواست از غيرخدا ه اه علاماز ديدگ). بنابراين 274: 10ج

  اشكالي ندارد. ،تعظيم شعائر الهي است

  توجه به غير خدا ريشة شرك
علامه طباطبايي در واقع يك عارف وارسته به تمام معنا و حقيقي بود كه همواره خود را در  

ز هرگونه شائبه شرك، انجـام دهـد و   ديد و مراقب بود تا دستورات خدا را به دور ا محضر حق مي
شـفاعت،  بـه اصـل   كرد كه آحاد مردم جامعه فقط خدا را ناظر بر اعمـال بداننـد. ايشـان     تلاش مي
دعا و درخواست از غير خدا هم در راستاي توحيد و در طولِ اطاعت و حاكميت خـداي  توسل و 

وان تعظـيم شـعائر دينـي و...    را در چارچوب شـريعت اسـلامي و بـه عن ـ    هاو آنمتعال اعتقاد داشت 
اي عمل كند  دانست و دقت داشت كه در شفاعت خواهي از اولياء الهي وتوسل به آنان به گونه مي

تأكيـد  و بـا رويكـردي عرفـاني    شناسـانه   آسـيب  با نگـاهي كه در آن شائبه گناه و معصيت نباشد و 
 توجه به غيـر مشروعيت ه براي حل مسألست و توجه مردم به غيرخدا ،پرستي اساس بت داشت كه

انسان در تجسم دادن به امور معنوي و تصور و قالب گيـري آنهـا   : گويد مي از شرك و دور ماندن
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به تمثيل در قالب محسوس، در پرتگاهي دشوار قرار دارد و درعين حال، اين درك فطـري را نيـز   
. سـپس  ه شأن آن اسـت حترام بناگريز از خضوع و ا ،دارد كه در برابر هر نيرويي كه غالب او باشد

  ).276: 10كند (همان، ج رواياتي را از تفسير قمي و علل الشرايع و... نقل مي

  راهكار در امان ماندن از مفاسد، توجه به غير خدا
دعوت الهي چه قبل از اسلام و چه بعد آن، همواره ايسـتادگي و مبـارزه در   به نظر علامه، 

 : «است سوي دين توحيد خواندهبرابر وثنيت بوده و مردم را به 
َّ

سُـولٍ إِلا  مِـن رَّ
َ

بْلِـك
َ
نَا مِـن ق

ْ
رْسَل

َ
وَمَا أ

ونِ 
ُ

اعْبُد
َ
 ف

ىا,َ
َ
 أ

َّ
َ إِلا  إِلهَ

َ
هُ لا

َّ
ن
َ
يْهِ أ

َ
وحِى� إِل

ُ
و پيش از تو هيچ پيامبرى نفرستاديم مگر اينكه بـه   ):25(انبياء/ » ن

نيز دعوت  گرامي اسلامرسول  .پس مرا بپرستيد ،او وحى كرديم كه خدايى جز من نيست
طريق حكمت و موعظه حسنه و جدال از  ،پرستان قوم خود عمومي خود را نخست با دعوت بت

سـلام بـراي   و ا همواره بر توحيد و نفي شركاء بـود سيره وي به دين توحيد آغاز كرد و  احسن،
اي ريخـت   همعارف عاليه را در قالب بيـان سـاد   شكلاتاصلاح اين مفاسد و رهايي بشر از اين م

هاي ساده و عقول عادي آسان شـود و از پشـت حجـاب بـا ايـن حقـايق        كه هضم آن براي فهم
كه توانايي درك آن حقـايق را   واصو خ ؛ي  بسيار مفيد براي عوام بودروشو اين  تماس بگيرد

مرحله  اسلام شكل شرك و وثنيت را در .كنند پرده آن را در زيباترين چهره درك مي بي ،دارند
حل كرد كه استقلال در ذات و صفات را از تمامي موجودات بـه جـز خـداي      توحيد از اين راه

هـا را در بـين دو نقطـة     سبحان نفي كرده و خداي تعالي را قيوم به هر چيز دانسـته و فهـم انسـان   
او حيات دارد اما نـه چـون حيـات     كه فرمود در وصف خدا و ؛انحراف تشبيه و تنزيه نگه داشته

و بالاخره هيچ چيز مانند او نيست  علم دارد نه مانند علم ما، قدرت دارد اما نه چون قدرت ماما، 
). بنابراين علامـه، تـأثير غيـر خـدا در امـور      294 :10 ج، 1412به چيزي شود (طباطبايي، تا تشبيه 

شكلات ها و م پذيرد و خواندن اولياء را حكيمانه و در جهت رفع نيازمندي مادي و معنوي را مي
  داند.  دانسته و مرز شفاعت خواهي و توسل مشروع به غير خدا را با امور مشركانه جدا مي

  توجه علامه به شبهات رشيدرضا 
افـراد از چنـد نكتـه     گويـد: ايـن   ، مـي و امثـال وي  براي پاسخ به شبهات رشيدرضا علامه
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چه معنـوي ضـروري اسـت و     ثبوت تأثير براي غيرخدا چه تأثير مادي و ،اولاً ؛اند غفلت كرده
بـا توجـه بـه     اوليـاء جهـت نيسـت و    يعني خواندن انبياء و اوليـاء بـي   .توان آن را انكار كرد نمي

 ،ثانيـاً  آفريني كنند. مردم نقشنيازهاي پاسخ به حل مشكلات و  توانند در ميولايتي كه دارند، 
غفلـت   ود دارد،وج ـا ديگران بـراي شـفاعت نـزد خـد     درخواست از از فرقي كه بين شرك و

كه كسي غيرخدا را بپرستد تا او نزد خدا شـفاعتش   اند فرق بگذارند بين اين اند و نتوانسته هكرد
كه تنها خدا را بپرستد و غيرخدا را (كه مقربّ درگاه اوست) شفيع او قرار دهد.  كند و بين اين

 :1412 ،طباطبـايي اسـت (  و اين دومي هيچ تنافي با توحيد عبادي ندارد وهم سـوي بـا توحيـد   
حقيقـت  طول اراده خدا قرار دارند و در كه در  ،قائل شدن به تأثير براي غيرخدا)؛ و 295ـ296

امري بديهي، فطري و عقلي و منطبق با  ،است از سوي خداوند به آنان اعطاء شدهچنين امكاني 
 ـ    شـوند   ل مـي قوانين نظام حكيمانه جهان آفرينش است و همة كساني كه بـه اوليـاء الهـي متوس

 «خداوند اين مقام را به آنان بخشيده است كه فرمـوده:   وحكمتي دارد 
َ

عُون
ْ

,َ يَـد ـذِىں�
َّ
 ال

ُ
لِـك ْ  ىم�َ

َ
وَلا

 
َ

ــون ُ ْ يَعْلمَ
ُ

ِ وَهم
ّ

ــق َ
ْ

لح  ىا&ِ
َ

ــد ِ
َ Vــن سه  مَ

َّ
 إِلا

َ
اعَة

َ
ــف

َّ
ــهِ الش ــن دُونِ ــه جــاى او   و )86(زخــرف/ » مِ كســانى كــه ب

ندارند مگر آن كسانى كه آگاهانـه بـه حـق گـواهى     پرستند] اختيار شفاعت  [و مى، خوانند مى
كـه آنـان را    معصـومين  ازكمـك  درخواسـت   تعظـيم و فعل مردم در  . بنابراينداده باشند

  .باشد مي تعظيم شعائر الهينوعي  ،دانند نميخدا مستقل از اراده 
و اعـم از شـيعه    عموم مسـلمانان توجه توسل، شفاعت و درخواست از اولياء رويكرد      

كه درسلوك رفتاري خود بدان عمل  داعتقدر انه تنها است. مسلمانان  بودهدرطول تاريخ  سنيّ
از پيـامبر  كـه   ي نـدارد هاي ديني، به رغم ديدگاه رشيد رضا هيچ اشـكال  و بنابر آموزه اند كرده
حق افراد ديگراستغفار و يا دعائي  دركه و برخي از اولياء و صالحان، خواسته شود  اسلام

 مطـرح قرآن و روايـات   كه دربوده درخواست شفاعت از آنان  ندوچنين رفتاري، همان .مايندن
رازي شـفاعت را   كه فخر چناننيز بدين مسأله اعتقاد دارند؛ ت مفسراني از اهل سنّو است  شده

,َ آمَنُوا  وَ «: دربارة آية به استغفار به درگاه الهي معني نموده و ذِىں�
َّ
 لِل

َ
فِرُون

ْ
ءٍ يَسْتَغ ْ �

َ Vسى 
َّ ُ

نَا وَسِعْتَ كل بَّ رَ

ا ً  وَعِلمْ
ً
ة حْمَ دهدكـه شـفاعت حـاملان عـرش، تنهـا       اين آيه گواهي مـي « گويد: مي) 7(غافر/ » ...رَّ

). و قرطبـي از متعصـبان   34- 35: 14ج ،1425، رازي (فخر» كاران است درباره مجرمين و گناه
، عربـي  فـن رسـول خـدا   كند كه، سه روز پـس از د  نقل مي اهل سنتّ، از اميرمؤمنان
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بيابان نشين آمد و خود را روي قبر آن حضرت افكند و از خـاك آن بـر سـر خـود ريخـت و      
شما فرموديد و ما شنيديم و شما از خدا دريافت كرديد، ما هـم   گفت: اي رسول خدا مي

وْ «از شما دريافت كرديم، ازجمله آياتي كه بر تو نازل شد اين آيه بود: 
َ
ـمْ إِ  وَل ُ َّ ىه,

َ
ـمْ أ سَهُ

ُ
نف

َ
 أ

ْ
ـوا ُ لمَ

َّ
ذ ظ

 
ْ
رُوا

َ
ف

ْ
اسْتَغ

َ
 ف

َ
وك

ُ
ام برايم طلب آمـرزش كنـي.    ام و آمده ) و من برخود ستم كرده64(نساء/ » ...جَآؤ

   ).   158: 3، ج1433پس از قبر صدايي آمد كه تو بخشيده شدي (قرطبي، 

  مفهوم دعا
معناي متمايـل شـدن    بهآن و يك اصل بيشتر ندارد » دعو«كلمة  گويد: ابن فارس مي      

دعـا بـه معنـاي اجابـت،     ). 337: 1، ج 1404(ابن فـارس،   به سوي كسي با صوت و كلام است
 ).138- 143: 1تـا، ج  (طريحـي، بـي   چنين عذاب آمده اسـت  درخواست، عبادت و هم سؤال و

درلفـظ دعـا و بـرعكس واژه     .اصل دعا ندا است، و خواستن از مقام بالاتر خود، طلب كـردن 
 دعـا مثـل نـدا بـه    ). 191: 5، ج1406(طبرسـي،   تـر اسـت   مقام دعاكننده از مدعوعنه پائينأمر، 

كه در نداء صدا زدن بدون اضافه كردن اسم شخص  جز ايناست؛ معناي صدا زدن و خواندن  
خواندن همواره بـا اسـم طـرف     دعا، صدا زدن و يعني آهاي. ولي در »أيا«ثل مرود؛  ه كار ميب

اصـفهاني،   (راغب آيند ديگر مييك جاي مثل يا فلان، البته گاهي اين دو واژه به ؛آيد مقابل مي
؛ 315همـان:  ( رود كـار مـي   گذاري روي فرزند و ناميدن افـراد هـم بـه    نام دعا در). 315: 1416
نيـز  تمايـل بـه سـوي خداونـد     به معناي دعا )؛ 1383:  1429، فيروزآبادي؛ 194 :1405 ،فيومي

(خوانـده   درخواسـت كـاري از مـدعو   » دعا« گويد مينيز طبرسي  و) 1383همان: ( آمده است
، نـادي « شود. ندا مصدر است. فرق بين دعا و امر در رتبه ظاهر مي» امر« شده) است و مانند آن

). 462: 1، ج1406(طبرسـي،   است و دعـا و سـؤال بـه همـان معنـاي نـدا اسـت       » نداً« و» مناداةً«
ني مختلفـي آمـده اسـت و يكـي از آنهـا كـه كاربردهـاي        حاصل اين كه دعا در لغـت بـه معـا   

    .متعددي هم در قرآن دارد، خواندن و ندا كردن است

  بررسي و تحليل  
يكي از اهداف رسالت پيامبران پياده كردن توحيد به تمام معنا از جمله توحيد در دعـا     
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سْـ«كه عبادت تلقي مي شود، بوده است: 
َ
� أ ِ

ُ ادْعُوىى, كمُ بُّ  رَ
َ

ال
َ
 عَـنْ وَق

َ
ون ُ

ىر&ِ
ْ
,َ يَسْـتَك ـذِىں�

َّ
 ال

َّ
ْ إِن ـكمُ

َ
تَجِبْ ل

 َ, َ دَاخِرِىں� َّ ىم, َ  حه&َ
َ

ون
ُ
ل

ُ
خ

ْ
� سَيَد ِ

و پروردگارتان فرمود مرا بخوانيد تا شـما را اجابـت    ):60(غافر/» عِبَادَىى-
ــه زودى خــوار در دوزخ  ،ورزنــد در حقيقــت كســانى كــه از پرســتش مــن كبــر مــى  .كــنم ب
موارد استعمال دعا در قرآن باعث مي شود كه تـا بـه عمـق تعليمـات      نگاه جامع به. آيند درمى

  قرآن در اين مسأله پي برده شود تا به راحتي مسلمانان در معرض تكفير قرار نگيرند.  
آيـاتي   ،نخسـت دسته بندي كـرد:  بخش  توان درچهار در آيات قرآن را ميموضوع دعا 

ه خداي سبحان به ادعية داعيـان جـواب   مضمونشان اين است كي كه جنبة اثباتي دارد كه گاه
ا دَعَـانِ « :دهد؛ مانند مي

َ
اعِ إِذ

َّ
 الد

َ
جِيبُ دَعْوَة

ُ
كـه   دعاي دعاكننده را ـ بـه هنگـامي   : )186 / (بقره» أ

ــت مــي    ــد ـ اجاب ــرا بخوان ــه:  و. كــنم م ْ «آي
ُ

ــكم
َ
ــتَجِبْ ل سْ

َ
� أ ِ

ــوىى, ُ ادْعُ ــكمُ بُّ  رَ
َ

ــال
َ
ــافر» وَق و : )60 /(غ

گاهي آياتي كه ترغيـب بـه خوانـدن     و بخوانيد تا شما را اجابت كند.پروردگارتان فرمود: مرا 
ولـي بـين ترغيـب     ،در اين آيات گرچه تصريح به جواب دادن خدا نشده .خداي سبحان دارد

 ؛جـواب نـدادن لغـو بـودن دعاسـت      به دعا و التزام به پاسخ مثبت دادن تلازم است، چون لازمِ
 «مانند: 

ً
عا ُّ صر,َ

َ
ْ ت كمُ بَّ ,َ  ادْعُوا رَ عْتَدىں� ُ بُّ المْ ِ

ُ
ىح�
َ
هُ لا

َّ
 إِن

ً
يَة

ْ
ف

ُ
پروردگار خود را به زاري و : )55 /(اعراف» وَخ

  دارد.   نهاني بخوانيد كه او متجاوزان (از دايرة عبوديت) را دوست نمي
آياتي كه جنبة سلبي دارد و به اين معنا است؛ جز خدا كسي جوابگوي دعـاي   ،دوم      
 « مانند: ؛شما نيست

َ
 وَمَنْ أ

َ
ُ إِلى  يَسْـتَجِيبُ لهَ

َ
عُوا مِـن دُونِ اللهَِّ مَـن لا

ْ
ـن يَـد  مِمَّ

ُّ
ْ عَـن   ضَـل

ُ
قِيَامَـةِ وَهم

ْ
يَـوْمِ ال

 َ, فِـرِىں�
َ

مْ كا ِ ِ
وا بِعِبَادَىه-

ُ
ن

َ
اءً وَكا

َ
عْد

َ
مْ أ ُ وا لهَ

ُ
ن

َ
اسُ كا َ النَّ ِ Vا حُسر

َ
 * وَإِذ

َ
ون

ُ
افِل

َ
مْ غ ِ ِ

وكيسـت  : )5-  6/ (احقاف» دُعَاىه<
خواند كه تـا روز قيامـت پاسـخ او را     موجود ديگري را مي ،به جاي خداتر از كسي كه  گمراه
خبرند. و چـون مـردم محشـور گردنـد، دشـمنان       ها از دعايشان بي شده دهد؟ و آن خوانده نمي

 آنان باشند و به عبادتشان انكار ورزند.

ابـدي   كند، كنايه از نفي اينكه فرموده موجودي جز خدا تا قيامت وي را اجابت نمي      
ـنِ : «شـود  برچيـده مـي   ،است؛ زيرا با برپايي قيامت بساط نفوذ و اقتدار هرچـه جـز خداسـت    لِمَ

ــارِ  َّ ڡه-َ
ْ
ــدِ ال وَاحِ

ْ
ــوْمَ لِلهَِّ ال يَ

ْ
 ال

ُ
ــك

ْ
ل ُ ــافر» المْ  ــ در. )16/ (غ ــاه س ــات گ ــتجابت آن  رّبرخــي آي ــدم اس ع

ْ « موجودهاي ديگر، نشنيدن آنها بيان شـده و چنـين آمـده اسـت:    
ُ

عُوهم
ْ

ـد
َ
ْ إِن ت

ُ
 يَسْـمَعُوا دُعَـاءَكم

َ
»  لا

كنايـه از اجابـت    ،البته گاهي نشـنيدن  شنوند. اگر آنها را بخوانيد دعاي شما را نمي: )14 /(فاطر
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فرمايد: بر فـرض اگـر دعـاي شـما را بشـنود، كـاري از آنهـا سـاخته          گاهي ميو  نكردن است
 وَ : «نيست

َ
عُـك

َ
 يَنف

َ
عُ مِن دُونِ اللهَِّ مَـا لا

ْ
د

َ
 ت

َ
,َ وَلا ىں� ـالِمِ

َّ
 مِـنَ الظ

ً
 إِذا

َ
ـك

َّ
إِن

َ
ـتَ ف

ْ
عَل

َ
ـإِن ف

َ
 ف

َ
ـك ُّ ُ  يَصر,

َ
 /(يـونس » لا

رسـاند، بخـوان كـه اگـر چنـين كنـي        و به جاي خدا، چيزي را كه سود و زيان به تو مي: )106
 قطعاً از جمله ستمكاراني.  

آياتي كه محتواي آنها شبيه بخش نخست است كه تنهـا خـدا جـواب شـما را      ،سوم     
 : «مانند ؛د و از غير او كاري ساخته نيستده مي

َ
 يَسْـتَجِيبُون

َ
 مِن دُونِهِ لا

َ
عُون

ْ
,َ يَد ذِىں�

َّ
ِ وَال

ّ
ق َ  الحْ

ُ
ُ دَعْوَة لهَ

 �
َ Vم بِسى ُ � ضَـ لهَ ِ

,
 ڡى

َّ
,َ إِلا فِـرِىں�

َ
كا

ْ
اهُ وَمَا هُـوَ بِبَالِغِـهِ وَمَـا دُعَـاءُ ال

َ
 ف

َ
غ

ُ
اءِ لِيَبْل َ  المْ

َ
يْهِ إِلى

َّ
ف

َ
بَاسِطِ ك

َ
 ك

َّ
 ءٍ إِلا

َ
 /(رعـد » لٍ لا

خوانند، هـيچ   دعوت به حق براي اسوت و آنان كه جز خدايند و دعاكنندگان آنها را مي: )14
دهند، مگر مانند كسي به دو دستش را به سوي آب بگشايد تـا بـه دهـانش     جوابي به آنان نمي

اين آيـه بـه دو نكتـه     رسد و هرگز به آن نخواهد رسيد و دعاي كافران جز هدر چيزي نيست.
كنـد.   شنود و هم اجابت مـي  م، او هم دعا را مييره دارد؛ يكي اين كه، هرگاه خدا را بخواناشا

يـن  ااز  دعـاي باطـل اسـت.    تقاضا از آنها دعـوت و  ها (غيرخدا) و كه، خواندن بت و ديگر اين
وءَ « بخش است آية  السُّ

ُ
شِف

ْ
ا دَعَاهُ وَيَك

َ
رَّ إِذ

َ
ضْط ُ يبُ المْ ِ&

ُ
ن ىح� مَّ

َ
سـي كـه درمانـده    آيا ك )62 /(نمل» أ

مقـام   درهم آيه اين  سازد. كند وگرفتاري او را برطرف مي را ـ چون وي را بخواندـ اجابت مي 
فهمد كه تنها خدا جوابگـوي اوسـت و غيـر     استدلال توحيدي است و مضطر با همة وجود مي

آلـود و هنگـام    فهمد و يا اگر بفهمـد، فهمـي شـرك    گاه واقعي را نمي مضطر هرگز چنين تكيه
كه داعيان، به مضـطر و  مفاد آيه اين نيست  .سؤال و عرض نياز، اميد او به خدا و ديگران است

دهد و غيرمضطر را ديگري. پس عنصـر   شوند و مضطر را خدا جواب مي غيرمضطر تقسيم مي
اي دسترسي نـدارد و فقـط خـدا     دعا تنها توحيد است، همانند غريقي كه به هيچ وسيله مهم در
   ).542- 548: 1393آملي،  جوادي( خواند را مي

چهارم، آياتي كه هرچند لفظ دعا در آنها بـه كـار نرفتـه ولـي بيـانگر دعـا و خوانـدن و        
باشند و بر مشروعيت اعمالي چون: شفاعت خواهي، توسل و دعـا و   جواز توسل به وسائط مي

 «خواندن غير خدا در راستاي توحيد دلالت دارند؛ مانند: 
َّ
ا ال َ ُّ ىه�

َ
يـهِ ىا�َ أ

َ
 إِل

ْ
ـوا

ُ
 اللهَّ وَابْتَغ

ْ
ـوا

ُ
ق
َّ
 ات

ْ
,َ آمَنُـوا ذِىں�

 
َ

لِحُـون
ْ
ف
ُ
ْ ت كمُ

َّ
عَل

َ
� سَبِيلِهِ ل ِ

,
 ڡى

ْ
وا

ُ
 وَجَاهِد

َ- وَسِيلهَ
ْ
ـا «) وآيـه  35مائـده/  »(ال نَّ

ُ
 ك

وبَنَـا إِىا,َّ
ُ
ن
ُ
نَـا ذ

َ
فِرْ ل

ْ
 اسْـتَغ

ىا,َ ىا&َ
َ
 ىا�َ أ

ْ
وا

ُ
ـال

َ
ق
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 َ, اطِئِىں�
َ

ـ*خ
َّ
َ إِن

� ِ
ّ
ْ رَىى& كمُ

َ
فِرُ ل

ْ
سْتَغ

َ
 أ

َ
 سَوْف

َ
ال

َ
ُ ق حِىم� ـورُ الـرَّ

ُ
ف

َ
غ

ْ
ـمْ إِذ «) وآيـه  97- 98(يوسـف/  » هُ هُـوَ ال ُ َّ ىه,

َ
ـوْ أ

َ
وَل

 اللهَّ 
ْ
رُوا

َ
ف

ْ
اسْـتَغ

َ
 ف

َ
وك

ُ
مْ جَآؤ سَهُ

ُ
نف

َ
 أ

ْ
وا ُ لمَ

َّ
). بنابراين هر خواندني بـدعت و شـرك نيسـت    64(نساء/ ...» ظ

بلكه مدعو غيـر خـدا را مسـتقل در تـأثير شـمردن و از او حاجـت خواسـتن، مشـروع نيسـت؛          
چراكه در قلمرو الوهيت و ربوبيت حق تعالي، به ديگري روي آوردن، شرك اسـت. بنـابراين   
باتوجه به كاربردهاي قرآني واژه دعا و سخنان لغت شناسان و تحليل ديدگاه دو مفسر، نكاتي 

  ذكر مي شود:
براساس رهنمودهاي قرآني، آدمي در همة ابعاد هستي خود، فقير محض است و اين . 1 

هـر   ؛نامنـد  مـي » دعـا «نياز عرضه كند، اين عمل را  تياج و احساس نيازش را به پيشگاه بياحكه 
ن متفاوت اسـت  خوانندگاچند انگيزه و چگونگي اين عرضه به تناسب ميزان معرفت و محبت 

دعـا تنهـا   و  غنـي بالـذات اسـت    پروردگارفقط بيني توحيدي همه بالذات فقيرند و  جهان درو 
ُّ «: محضـر رب غنـي اسـت    رسرمايه عبد فقيـر د 

� ِ
ـىى,

َ
غ

ْ
 اللهَِّ وَاللهَُّ هُـوَ ال

َ
ـرَاء إِلى

َ
ق
ُ
ف
ْ
ُ ال نـىم-ُ

َ
ـاسُ أ ـا النَّ َ ُّ ىه�

َ
ىا�َ أ

 
ُ

مِيد َ تـرين   ادبيات دينـي، در عـين سـادگي معنـا، يكـي از عميـق       مفهوم دعا در ).15(فاطر/ » الحْ
: 7، ج1416 ،املـي ع (حـر  است تعبير شده»مخ العبادة«روايات به  كه در داردرا مفاهيم معرفتي 

خواننـد   مـي » قـرآن صـاعد  «آن را  ادعيه اي است كه جايگاه دعا در تربيت انسان به اندازه. )27
  ). 49- 50: 1378؛ فاضلي، 9: 1390(امام خميني،

ماننـد:  ؛ بـه معنـاي عبـادت   : يك) است قرآن به معاني مختلفي استعمال شده در »دعا«واژة . 2
» 

َ
سَاجِد َ  المْ

َّ
ن

َ
اوَأ

ً
حَد

َ
عُوا مَعَ اللهَِّ أ

ْ
د

َ
 ت

َ
لا

َ
پـس هـيچ كـس را بـا      .مساجد ويژه خداست ) و18 /(جن» لِلهَِّ ف

 دو) .عبـادت نكنيـد   ندهيد و كه كسي را همتاي خدا قرار دهد نشان مي» مع االله«تعبير. خدا مخوانيد
 رَبِّ « گويـد:  آمده است كه مي چه كه در مورد نوح پيغمبر به معناي فرا خواندن؛ مانند آن

َ
ـال

َ
ق

ارًا َ َ  وَىه,
ً

يْلا
َ
وْمِى� ل

َ
� دَعَوْتُ ق ِ

ّ  فِرَارًا*إِىى,
َّ

� إِلا ِ
ْ دُعَاىى<

ُ
ِدْهم

, ْ ىر�َ لمَ
َ
[نوح] گفـت پروردگـارا مـن قـوم      :)5-  6 نوح/(» ف

بـديهي اسـت كـه ايـن     . خود را شب و روز دعوت كردم و دعوت من جـز بـر گريزشـان نيفـزود    
ايمان است كه اين نوع دعا بر پيامبران الهي واجب بـوده  همان دعوت آنها به سوي  فراخواني قوم،

: مانند ؛صورت عادي و معمولي است دعا به معناي درخواست و تقاضاي نياز كه گاه بهسه)   است.
» 

ْ
ا مَا دُعُوا

َ
اء إِذ

َ
د َ ُّ Vبَ السه

ْ>  ىا�َ
َ
، چون گواهان احضار شوند، نبايد خوددارى ورزند و:  ) 282 /بقره( ...»وَلا

 نمـي شـود   كافر عادي است و به يقين اگركسي آن را انجام دهد، امور دعا در اخواني وكه اين فر
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كه در مورد قوم  صورت غيرعادي، چنان گاه اعجازگونه و به را انجام داده است وخود بلكه وظيفه 
ا« :خوانيم اسرائيل مي بني

َ
عَامٍ وَاحِدٍ ف

َ
َ ط َ عَلىَ

صْىر&ِ
َّ
ن ن

َ
ْ ىا�َ مُوسَى ل ىم-ُ

ْ
ل
ُ
 ق

ْ
 وَإِذ

َ
ك بَّ نَا رَ

َ
و چـون   :)61 /(بقره...» دْعُ ل

 (مكـارم  گفتيد اى موسى هرگز بر يك [نوع] خوراك تاب نياوريم از خداى خود براى مـا بخـواه  
  . )109- 110: 1384 شيرازي،

 در ونيسـت  معنـاي عبـادت     بـه و كاربردهاي قرآني فقـط  لغت در كلمة دعا بنابراين      
 اولاً،اسـت. يعنـي    معناي مطلق خواندن و ندا كردن آمـده   به ،قرآن و رواياتاز موارد بسياري 
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َ
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 اسـت و بوده و ثانياً در لغت دعـا اعـم از عبـادت     ي سياقهمراهو غالباً با قرينه لفظي يا معنوي 
خوانـدن غيـر    دعـا و  شرك است اما هر ،خدا عبادتي براي غير صحيح است كه گفته شود هر

كلمة دعا در لغت به معناي مطلق ندا است و در مـواردي از قـرآن    زيرا .شرك نيست ،خداوند
ةِ وَ «؛ مانند: نيز به اين معنا آمده است َ كمْ ِ
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محابا عمل مسلمانان را در خوانـدن اوليـاءالهي، عبـادت آنهـا      بي صاحب المنار،اينكه     
داند، با آيات قرآن سازگاري نـدارد؛ زيـرا اگركلمـه دعـا در همـه جـاي قـرآن بـه معنـاي           مي

عبادت باشد، بايد گفت كه خـدا درآيـات مـذكور مـردم را بـه اعمـال شـرك آميـز دعـوت          
را عبـادت آنهـا    و پيـامبر  حنـو ت بـه حضـر  پاسخ مثبـت مـردم   آيا ايشان است!  كرده
حقيقت دعوت و خواندن  اين دعا و فراخواني مردم، در زيرا بود؛ چنين نخواهد قطعاً داند؟  مي

ي، بـا  كس ـخوانـدن  . بلـه  عين ايمان اسـت نه شرك كه  ،سوي ايمان است و اين نوع دعا آنها به
 دي از مسلمانان،اح و وجب شرك استمبوده و عبادت وي  وي،اعتقاد به مالكيت و ربوبيت 

  .نددارچنين نيتي ن ،معصوم مامانيا ا و دعا و درخواست از پيامبر در
,ُ : «صاحب المنار با استناد به آيه شـريفه . 3   سْـتَعِىں�

َ
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َ
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اسـتمداد و  مقابـل   در و جـايز اسـت  خداونـد  فقـط دربـاره   و اسـتعانت   گويد: دعـا  ات ميرواي
(رشيدرضـا،   نمايـد  استعانت از اولياء و صالحين را در دفع حاجات و شفاء امراض و... محكوم 

). اين نگاه، از طرفـي بـرخلاف مبنـاي وي در تعريـف     27: 1، ج1404؛ همان، 58: 1، ج1414
لسـلطان الالهى«عبادت است كه با قيد  هرچنـد   اسـت. از طـرف ديگـر،    قـرين نمـوده   »الشـعور ىا&

ار پرستش و عبادت به خداوند صحيح است و هركس كه در استعانت و درخواست دعا انحص
بـا  شـرط عبـادت آن اسـت كـه     و و اولياء الهي، قصد عبادت كند، حـرام اسـت،    از پيامبر

 باشدهمراه اعتقاد به ربوبيت و الوهيت مدعو    
نيست كـه   ايندعا مغز عبادت است، معنايش آمده كه حديث شريف نبوي در اگر و     

بلكـه مـراد   بدان تكيه دارد؛ كه صاحب المنار  مطلق دعا و خواندن هر كس عبادت باشد؛ چنان
اين است خواندني كه غايت خضوع و تذلل عبد را به همراه داشته باشـد و بـه قصـد عبوديـت     

   .شود اساس و مغز عبادت تلقي مي ،انجام پذيرد

 توسـل دعــا و  برخـي از موحـدان در  چـه صـاحب المنـار از فسـاد لغــوي و دينـي       آن. 4 
كه دشـو  معلوم مـي شناسان  از بيان لغت سخن درستي نيست و، دموخدا ياد ن درخواست از غير

اگر ايشان اصرار داشته باشدكه لفظ دعـا در قـرآن    لفظ دعا در اصل به معناي خواندن است و
واردي از قـرآن بـه   چراكه م ـ ؛فساد كرده است دين درخود نيز همواره به معناي عبادت است، 

سُـولِ «مانند آيه شريفة  ؛ستنيمعناي عبادت  روشني دلالت دارد كه لفظ دعا به وا دُعَاءَ الرَّ
ُ
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َ-
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لا
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ْ
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  نتيجه  
بزرگترين رسالت پيامبران، دعـوت بـه توحيـد بـه ويـژه توحيـد در عبـادت و پرهيـز از          

شرك است و اين مورد وفاق همه فرق و مذاهب اسلامي و قبول علامه طباطبايي و رشيدرضا 
ذاهب اسـلامي، عبـادت غيـر خـدا بـه هـيچ وجـه جـايز نيسـت و از          باشد. به اتفاق فرق وم ـ مي

  مصاديق روشن شرك عملي است.
تبيين حقيقت توحيد و شرك و تعيين مرز توحيد و شرك از منظر قرآن بسـيار اهميـت    
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هـاي غيـر واقعـي از برخـي مفـاهيم، اتهامـاتي چـون         دارد؛ چراكه رشيدرضا به خاطر برداشـت 
اند. دعا حاكي از نياز انسان و به معناي خواندن اسـت و   ارد كردهشرك را به ديگر مسلمانان و

خواندن اولياء خدا با اعتقاد به اين كه هيچ گونه استقلالي از خود ندارند و فقـط آيـت حـق و    
واسطه رساندن مردم به خدا هستند، اشـكالي نـدارد. از غيـر خـدا حاجـت خواسـتن و مسـتقل        

اسـت و شـيعيان خوانـدن از اوليـاء را، از نـوع توسـل بـه        دانستن آنان در برآوردن نياز، شرك 
  دانند كه با توحيد منافاتي ندارد.   وسايل عادي مي

عبوديت اظهار فروتني بوده و عبادت، نهايت فروتني و به نوعي از عبوديت رساتر است 
كند. رشيدرضـا رفتـار متوسـلانه ديگـر      و رشيدرضا عبادت را به مطلق خضوع و تذلل معنا مي

كه عبادت خضوع خاصي است كه بـا اعتقـاد بـه الوهيـت،      مسلمانان را شرك دانسته، درحالي
  ربوبيت يا خالقيت و استقلال معبود همراه باشد و صرف خضوع شرك نيست.

صاحب تفسير المنار و برخي از فرق اسلامي در تشخيص مصاديق شـرك دچـار افـراط    
و معبـود را يكـي   » الـه «ميـه و فرقـه وهابيـت، مفهـوم     اند. صاحب تفسير المنار به تبع ابن تي شده
» الـه «دانند و معتقدند كه جز خدا را نبايد خواند و فقط بايد او را عبادت كرد. درحالي كـه   مي

به معناي كسي كه شايسته پرسـتش اسـت. بيشـتر اخـتلاف علامـه طبـاطبيي و رشـيد رضـا در         
رت است از شريك قائل شـدن  مصداقِ شرك است. مفهوم شرك در مسلك هردو مفسر عبا

براي خدا و استقلال دادن به غير خدا، كه رشيدرضا توجه و خواندن شيعيان نسبت به اوليـاء را  
مبني بر  داند! اما از نظر علامه طباطبايي و مؤلفان تحقيق، اتهامات رشيدرضا مصداق شرك مي

  ندارد.مشرك بودن برخي مسلمانان در دعا و درخواست از اولياءالهي، وجهي 
توانـد معيـاري بـراي توحيـد و شـرك باشـد و عبـادت صـرف          معناي لغوي عبادت نمي

خضوع و تذلل نيست و خضوع و تذللي كه با اعتقاد به الوهيت، خالقيت، ربوبيـت و عبوديـت   
معبود باشد شرك خواهد بود. اعمـال و رفتـار مسـلمانان در دعـا از اوليـاء و خضـوع و تـذلل        

  عتقاد به الوهيت و امثال آن نيست.    نسبت به آنان با ا
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A STUDY AND CRITIQUE OF SOME QUR'ANIC 
ARGUMENTS AGAINST THE DIVINE LEGITIMACY OF THE 

IMAMATE AND RELIGIOUS RULE 

Mohammad As'adi 1 

ABSTRACT 
Opponents of the divine legitimacy of the Imamate and religious 

leadership, along with other arguments, have cited some Qur'anic 
arguments, which can be analyzed and examined in three main reasons 
with different explanations; Imamate as one of the public rights (haqqun-
naas) is one of the reasons for this view, which is documented in the 
following four Qur'anic themes: judicial and legal speeches to the general 
public, the standing of the people in justice as a philosophy of mission and 
prophecy, the separation of divine prophecy from the rule of the people 
and the mission of the prophets. The second reason for this view is to 
legitimize the opinion of the people in the Qur'an, which is based on four 
categories of verses, including verses of consultation and advice (shoora), 
verses of allegiance, verses documenting the authority of consensus, and 
verses of obedience to the leaders (ulu’l amr). The third reason for this 
view is the orthographic difference between the Qur'anic concept of "rule" 
and its customary political meaning. Analysis and study of these 
evidences by the method of inference and recitation of the Qur'an would 
show their incompleteness in proving the claimed results. 

KEYWORDS: Imamate, Religious Rule, Legitimacy, Qur'anic Evidence 
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  نقد و بررسي برخي ادلة قرآني مخالفان مشروعيت الهي امامت و حاكميت ديني
  1محمّد اسعدی

  چكيده
ادله ديگر، بـه برخـي   مخالفان مشروعيت الهي امامت و حاكميت ديني در كنار 

هاي مختلـف آن قابـل    اند كه اين ادله در سه دليل اصلي با تبيين  ادله قرآني استناد كرده
امامت از جمله ادله ايـن ديـدگاه اسـت كـه بـه       بودن الناس تحليل و بررسي است؛ حق

 مردم، قيام عامة به حقوقي و قضايي است: خطابات چهار مضمون قرآني زير مستند شده
مردم  روايي فرمان از الهي نبوت نبوت، تفكيك و رسالت فلسفة قسط به عنوان به مردم

مردم در  رأي به بخشي پيامبران. دومين دليل ديدگاه مزبور مشروعيت ابلاغي و رسالت
بيعـت،   شـوري، آيـات   و مشـاوره  قرآن است كه به چهار دسته از آيات شـامل آيـات  

است. سومين دليل  الامر استناد يافته اولي از اطاعت اجماع، و آيات حجيت مستند آيات
آن  سياسـي  عرفـي  مفهـوم  بـا  »حكـم « قرآنـي  مفهوم اصطلاحي اين ديدگاه نيز تفاوت

است. تحليل و بررسي اين ادله به روش استنباط و استظهار قرآني، ناتمام بـودن آنهـا را   
  دهد.  در اثبات نتايج مورد ادعا نشان مي

  اكميت ديني، مشروعيت، ادله قرآنيامامت، ح هاي كليدي: واژه
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  مقدمه. 1
در بينش اصيل مذهبي، مقام امامت الهي پيشوايان ديني با شـأن حـاكميتي ايشـان پيونـد     

اي از دو بعد ظاهري و بـاطني اسـت. در ايـن ميـان فعليـت يـافتن بعـد         خورده و اين مقام آميزه
همچـون سـاير تكـاليف شـرعي از      ظاهريِ امامت به معناي پيشوايي و حكمراني ديني بر امـت 

خيزد؛ چراكه با تكليف مردم به بيعت و التـزام و تعهـد عملـي بـه      مي بستر اراده و اختيار آنان بر
بـرد. از   ايشان همراه است. اما اين نكته منشأ الهي و ديني مشروعيت اين مقام را زير سؤال نمـي 

و انتقال رسمي خلافت به ايشان منشـأ   المثل نه اقبال مردم به حاكميت امام علي  اين رو في
مشروعيت بود و نه ادبـار و كنارگذاشـتن ايشـان از خلافـت پـس از رحلـت پيـامبر مـانع ايـن          

  مشروعيت گشت.  
حق الهي امامت و حاكميت پيشوايان دين به ويـژه    هاي كلامي فريقين، در تاريخ انديشه

بر اين  كتب اصيل اهل بيتكه م است. در حالي مورد بحث و نزاع بوده حضرت علي
حق الهي و تكليف شرعي امت به مراجعه و بيعت با ايشان اصرار دارد، مكتب اهل سنتّ منشـأ  

  بيند. مشروعيت خلافت و حاكميت را در رأي و اقبال مردم و به عبارتي اجماع امت مي
يسـم  در روزگار اخير كه مسألة ولايت فقيه در عصر غيبت از يك سو و ديدگاه سكولار

به مثابه نظرية معرفتي در باب نسبت دين و دنيا از سـوي ديگـر كـانون توجـه انديشـمندان واقـع       
گروهي از متفكران مسلمان سكولار در راستاي اثبات مدعاهاي سكولاري خـود در    است، شده

باب نفي حق حاكميت و ولايت فقيهان به مثابة حقي الهي و ديني، به تحليل خاصي از حاكميت 
اند تا نفي   روي آورده و بالتبع امامان معصوم يان دين از جمله شخص پيامبر اكرمپيشوا

بعد الهي مشروعيت ولايت را از اين مسير دنبال كنند. اين امر اهميت بازخواني دوباره اين مسأله 
دهد. هرچند محققان شيعه و سنيّ كـم و بـيش بـا رويكردهـاي خـاص خـود بـه آن          را نشان مي

الخلافـة او الامامـة «محمدرشـيد رضـا در كتـاب    اند. از اهل سـنتّ نويسـندگاني چـون:      پرداخته
و از شـيعه نويسـندگاني چـون:    » معركه الاسلام و اصول الحكم«و نيز محمد عماره در » العظمی

حكمت و حكومـت در  «مقاله و  »بنيان حكومت در اسلام«در كتاب  سيد كاظم حسيني حائري
محمدحسـن  و » النص علي الامامه فـي القـرآن الكـريم   «اراكي در نظريه  محسن، و »ترازوي نقد

هاي نويسندگان سكولار معاصر   در نقد انديشه قرآن و سكولاريسم«در كتاب قدردان قراملكي 
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و مهـدي بازرگـان در   » حكمت و حكومت«كتاب  در مهدي حائري، »همچون علي عبدالرازق
رسد ابعاد قرآني   با اين حال به نظر مي اند؛    ثاري نوشته، آ»آخرت و خدا هدف بعثت انبياء«كتاب 

بحــث از منظرهــاي مختلــف درخــور واكــاوي بيشــتر اســت؛ آثــار پيشــين كمتــر معطــوف بــه   
هاي قرآني بوده و رويكردي عمدتاً كلامي و عام دارد. از ايـن رو مقالـه حاضـر هـم از      استدلال

برخـي منـابع شـبهات كـه كمتـر مـورد توجـه        جهت اهتمام به استظهارات قرآني و هم اعتنـا بـه   
  محققان قرار گرفته، حاوي نگاهي نو است. 

طلبد، در ايـن    گذشته از ميزان انطباق اين بحث با حوزه ولايت فقيه كه بحثي مستقل مي
هاي مختلف آن مـورد بررسـي قـرار     مقاله سه دليل اصلي ديدگاه مزبور از منظر قرآني با تبيين

  است.   گرفته

  بررسي و نقد ادلة مخالفان منشأ الهي امامت  . 2
  الناس بودن امامت  حق 2-1

اي از مفـاهيم    از مفاهيم آشنا در معارف ديني است كـه مجموعـه  » االله  حق«و » الناس  حق«
شك در نظرية توحيدي ديـن هـيچ    گيرد. بي ها را دربر مي  فرعي در حوزة افعال مرتبط با انسان

شود و آنچه بـه عنـوان حـق النـاس مطـرح       ر عالم هستي تصور نميحقي مستقل از حق الهي د
است، در واقع به اعتبارات و حقوقي ناظر است كه در شريعت الهي بـه اذن خداونـد بـه عهـدة     

بخـش در امـوال و قـواي      است؛ مثلاً انواع تصرفات حـلال و غيـر زيـان    خود مردم وانهاده شده
اد زمين در شمار حقوق النـاس اسـت كـه مـورد     جسمي و روحي خود يا در منابع طبيعي و آز

نبودن ايـن تصـرفات و تعيـين حـدود و       بخش  بودن و زيان  باشد. طبعاً شرط حلال تأييد دين مي
شود و از  بخشي، از اموري است كه در شريعت الهي و تحت ارادة خداوند مقرر مي  دامنة زيان

كنـد. آيـاتي كـه از     خ حق االله معرفي ميرو در حقيقت اين تصرفات را نيز به نوعي از سن همين
... «گويـد:   وري از منابع طبيعي و حيـواني سـخن مـي     ها براي آبادي زمين و بهره دعوت انسان

ـا... َ ْ فِىه� ُ
رْضِ وَ اسْتَعْمَرَكم

َ> ْ
ْ مِنَ الا ُ

كم
َ
أ

َ
ش

ْ
ن
َ
)، در همين راستا قابل تحليل 32ـ   33/ ابراهيم؛ 61/ هود(»  أ

ها در حوزة خانواده نيز حاكي از همين منشـأ   گري ها و تصدي يتهستند. جعل الهي برخي ولا
  الهي آنهاست.    
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ها اين بحث جدي است كه آيا امامت بر مردم  حال دربارة امامت و پيشوايي ديني انسان
  از حقوق االله است يا از حقوق الناس؟

شمردن يـك   الناس  االله يا حق  اند كه اساساً حق شناختي، برخي مدعي شده به لحاظ روش
هاي ديني پاسخ آن را سراغ گرفـت.   امر در دايرة مسايل برون ديني است و نبايد از متن آموزه

با اين تلقي آنـان نخسـت امامـت را از آن رو كـه بـه تصـرف و دخالـت در شـئون عمـومي و          
الناس تلقي نمـوده و سـپس بـر اسـاس ايـن بـاور         اجتماعي مردم مربوط است، در شمار حقوق

اند كه در تأييد نظرية منشأ الهي مـورد    ه توجيه و تأويل آن دسته از متون ديني پرداختهبيروني ب
الـف:   2004عشـماوي،  ؛ 71: 2001بـو دبـوس،    ؛140و40: 1383ر.ك: قپـانچي،  توجه است (

شناختي معرفتي فوق، اصولاً براي پاسخ بـه ايـن سـؤال كـه       ). در واقع بر اساس نكتة روش208
شـود،   الناس، نيازي به مراجعه متـون دينـي ديـده نمـي      االله است يا از حقوق  قآيا امامت از حقو

  گردد.   بلكه متون ديني نيازمند توجيه و تأويلي مناسب با نظرية بيروني تلقي مي
رسد اين نكتـه بـه هـيچ رو اسـتوار نيسـت و بـدون هـيچ مـلاك روشـني، حـوزة            به نظر مي

االله   كند. قرآن همانگونه كه در فروع و تفاصيل حقـوق  يهاي قرآني را محدود م ها و هدايت دلالت
توانـد هـدايتگر    النـاس نيـز مـي     االله و حقـوق   كند، در اصل تبيين حقوق الناس راهنمايي مي  و حقوق

النـاس بـودن آن     هـا دليـل حـق    باشد. در واقع از منظر ديني، صرف تعلق يك مفهوم به افعال انسـان 
هيم مرتبط با انسان و جهان، نگاه برون ديني بدون تعهـد و توجـه بـه    نيست و اصولاً در شناخت مفا

هاست، بـه   متن دين و فرهنگ ديني كافي نيست. اگر هدف اصلي دين و نزول قرآن هدايت انسان
چه توجيهي يكي از مفاهيم زيربنايي حيات انسـان يعنـي امامـت و زعامـت را بايـد لزومـاً از دايـرة        

دينـي تلقـي نمـودن ايـن مسـأله و تأكيـد بـر          رسـد بـرون   براين به نظر مـي حقوق االله بيرون ديد؟ بنا
دينـي    الناس بودن آن، نوعي مصادره به مطلوب بوده و تعيين تكليف اين مسأله به بررسي درون  حق

وابسته است. از اين رو ملاحظة مستندات ديني و به طور خاص مضامين قرآني كه بـر حـق النـاس    
  است، ضرورت دارد. اهم مستندات قرآني اين ادعا از اين قرار است:  بودن امامت قابل اقامه

  خطابات قضايي و حقوقي به عامة مردم  -2-1-1
در آياتي از قرآن امر به اجراي احكام قضايي و حقوقي به عموم مردم خطاب شـده كـه   

  ): 47: 1383قپانچي، تواند مؤيد واگذاري اين احكام به آنان به مثابة حقوق الناس باشد ( مي
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  نقد و بررسي
اين خطابات تنها در برخي شئون فرعي در درون حاكميت به نقـش عمـوم مـردم اشـاره     

طور مستقيم به عهدة تودة مـردم اسـت    آيا اين نقش به دارد و اولاً از اين نكته ساكت است كه 
اي به اصل حق تعيين امـام و مجـري ايـن احكـام       ي از ميان آنان؛ ثانياً هيچ اشارهيا به عهدة برخ

ندارد و اعم از اين است كه امام و مجري را نيز خود مردم انتخاب كرده باشند يـا آنـان تحـت    
هدايت امام الهي به اجراي احكام بپردازند. طبعاً نظرية منشأ الهي امامـت، مـديريت بـر اجـراي     

داند كه جز به امر الهي ممكن نيست؛ ثالثاً اين آيات به دليل اتفـاق نظـر    الهي مي احكام را حق
هاي اخير حيات پيامبر و در مدينـه   هاي مائده، نور و نساء در سال محققان در مدني بودن سوره

) و روي سخن با مؤمناني است كه تحـت امامـت و   280ـ282: 1، ج1410نازل شده (زركشي، 
توان دلالت آنها را بر تعيين نظـام حكـومتي ديگـري بيگانـه از      بودند و نمي ولايت پيامبر الهي

  نظام الهي كه متن اين احكام است، اثبات نمود.     

  قيام مردم به قسط، فلسفة رسالت و نبوت -2-1-2
برخي آيات قرآن در بيان فلسفة رسـالت و نبـوت بـر قيـام خـود مـردم بـه قسـط تأكيـد          

خواهد نـه از پيشـوايان الهـي (حـائري      كند و در واقع اقدام به اين وظيفه را از خود آنان مي مي
  ):47: 1383قپانچي، ؛ 140: 1995يزدي، 
» 

ْ
د

َ
ق
َ
نَا  ل

ْ
ل َ, ْ ىر,

َ
نَاتِ وَ أ بَيِّ

ْ
ل نَا ىا&ِ

َ
نَا رُسُل

ْ
رْسَل

َ
قِسْطِ أ

ْ
ل اسُ ىا&ِ ومَ النَّ

ُ
 لِيَق

َ
ان َ, ىر� ِ

ْ
كِتَابَ وَ الم

ْ
مُ ال   ). 25(حديد/» ...مَعَهُ

  نقد و بررسي
شمارد، بلكه تنهـا   اولاً اين تعابير لزوماً عموم مردم و آحاد مكلفان را متصدي اقامة قسط نمي

ند متصـدي  گويد. طبعاً اين وظيفه نيازم از اصل اين وظيفه و ضرورت اجراي عمومي آن سخن مي
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از » قيام بـه قسـط  «خاصي از ميان مردم است كه اين آيات به تعيين خاص او نظر ندارد؛ زيرا تنها از 
طبعاً قيام به قسط از سوي ايشان با دو احتمال سازگار ». اقامه قسط«گويد نه از   سوي مردم سخن مي

نكـه تحـت مـديريت    است: نخست آنكه خودشان در مديريت اين تكليف نيز اقدام كنند و دوم آ
رسولان عمل كنند كه به لحاظ نـزول آيـه در ارتبـاط بـا تكليـف مؤمنـان در ذيـل رسـالت پيـامبر          

  ).  363:  9، ج1406؛ طبرسي، 137: 27، ج1412، وجه دوم ترجيح دارد. (طبري، اكرم
نـه  رسد مفهوم قيام به قسط در اين آيه و موارد مشابه به معناي رفتـار عادلا  ثانياً به نظر مي

ليقـىم� «و مبتني بر قسط و عدل است نه اجراي قسـط و عـدل در امـور اجتمـاعي. لـذا نفرمـوده:       

 
َ

ـومَ «اسـت:   تا به معناي اقامه و برپايي قسـط توسـط مـردم باشـد، بلكـه فرمـوده      » الناسُ القسط
ُ
لِيَق

قِسْطِ 
ْ
ل اسُ ىا&ِ همـراه او يعنـي   كند كه مردم در پرتو نقش رسول و ابزارهاي  كه چنين افاده مي» النَّ

بينات، كتاب و ميزان، به قسط و رفتـار عادلانـه قـائم شـده و تحـت امامـت او در مسـير عـدل         
كنند؛ چنانكـه مفسـران نيـز معمـولاً آن را بـه رفتـار عادلانـه مؤمنـان در تبعيـت از           حركت مي

، 1417؛ طباطبــائي، 153: 9، ج1417؛ قاسـمي،  363: 9انـد (همـان، ج    تفسـير كـرده   پيـامبر 
  ). اين نكته در آية زير نيز قابل توجه است:  171: 19ج

» 
َ

د ِ
َ Vإِلهَ  سه 

َ
هُ لا

َّ
ن
َ
  اللهَُّ أ

َّ
  وَ  هُوَ  إِلا

ُ
ة

َ
ئِك

َ
لا َ وا وَ  المْ

ُ
ول

ُ
ِ  أ

ْ
عِلم

ْ
  ال

ً
ا ِ اىم<

َ
قِسْطِ... ق

ْ
ل   .   )17(آل عمران/» ىا&ِ

االله كه به صيغة مفرد آمده، ظاهراً در نقـش حـال بـراي    » قائماً بالقسط«در اين آيه مفهوم 
) و نـاظر بـه ايـن معناسـت كـه شـهادت و       417تـا:   ؛ طوسي، بي140: 2، ج1412است (طبري، 

  گواهي توحيدي خدا راست و درست و عادلانه و دور از كجي و انحراف است.  
قِسْـطِ  ىا�َ «دهد:  در آية ديگري نيز كه به مؤمنان دستور مي

ْ
ل ,َ ىا&ِ امِىں� ـوَّ

َ
ـوا ق

ُ
ون

ُ
,َ آمَنُـوا ك ـذِىں�

َّ
ـا ال َ ُّ ىه�

َ
أ

)، لزوماً مراد دعوت به اجـراي عـدالت در جامعـه و در مصـدر امـور      8/ مائده؛ 135(نساء/ » ...
تواند رفتارهاي جزئـي و فـردي آحـاد مؤمنـان را در برگيـرد. بنـابراين در آيـة         نيست، بلكه مي

شـود و بلكـه بـر     )، دلالتي واضح بر نظرية منشأ انساني امامت ديده نمـي 25محل بحث (حديد/
  هي دلالت روشن تري دارد.  امامت ال

  تفكيك نبوت الهي از فرمانروايي مردم   -2-1-3
در داستان طالوت، قرآن كريم پيامبر الهيِ بني اسـرائيل را فاقـد مشـروعيت فرمـانروايي     
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معرفــي كــرده و تعيــين طــالوت بــه عنــوان فرمــانرواي جنگــي را تــابع اراده و خواســت مــردم  
  وَ «اســت:  شــمرده

ً
ــكا وتَ مَلِ

ُ
ــال

َ
ْ ط ــكمُ

َ
 ل

َ
 بَعَــث

ْ
ــد

َ
 اللهََّ ق

َّ
مْ إِن ُ ُّ ــىه� بِ

َ
ــمْ ن ُ  لهَ

َ
ــال

َ
ــره» (...ق ــابراين 247/ بق ). بن

مشروعيت فرمان او تابعي از نبوت الهـي او نبـوده و بـا خواسـت و ارادة عمـومي رقـم خـورده        
  ). 48: 1383قپانچي، است (

  نقد و بررسي
خليفة عام جامعه نيست، بلكه سخن از فرمانرواي  اولاً، در داستان طالوت سخن از امام و

جنگي است كه طبعاً يكي از شئون داخلـي حكومـت اسـت. ثانيـاً، در ايـن آيـات حتـي شـأن         
كنـد كـه خـود نبـي نيـز در آن       فرمانروايي جنگي را منوط به انتخاب و تعيين الهي معرفي مـي 

وتَ «دخالت ندارد: 
ُ
ال

َ
ْ ط كمُ

َ
 ل

َ
 بَعَث

ْ
د

َ
 اللهََّ ق

َّ
  إِن

ً
؛ ثالثاً، اين آيات در مقام بيـان منشـأ مشـروعيت    »مَلِكا

فرمانروايي طالوت، از ارادة مردم ياد نكرده، بلكـه تنهـا تقاضـاي آنـان را از خـود پيـامبر بيـان        
نموده كه در واقع نوعي اعلان آمادگي براي جنگ است و اگر خواسـت و ارادة ايشـان منشـأ    

نمودند. رابعاً، اين نكته كه در آيـه    الهي بايد اقدام مي مشروعيت بود، خودشان مستقل از تعيين
ميان مقام نبوت و فرمانروايي تفكيك شده، هرچند با ظاهر آيه موافق است، اما هيچ دلالـت و  
تأييدي بر نظرية منشأ غير الهي ندارد؛ زيرا همانطور كه گفتيم اصل فرمانروايي طالوت با امر و 

فزون بر اين، مراجعة مردم به پيامبر براي تعيين و معرفي فرمانـده  است. ا تعيين الهي رقم خورده
جنگي گواه روشني بر اين نكته است كه آنان پيامبرشان را در امور جاري خود از جمله مسألة 

دانستند و در واقع تحت امامت و زعامت او بودند؛ طبعاً در نظرية منشـأ الهـي     جنگ مسئول مي
نيست كه همواره خود امام بايد همة شئون اجرايي حكومت را به امامت اين ادعا هرگز مطرح 

عهده گيرد، بلكه ممكن است بسته به شرايط و مقتضيات برخي شئون به امر الهـي بـه ديگـري    
  موكول گردد.   

  رسالت ابلاغي پيامبران -2-1-4
و  بارها تأكيد كرده كه او تنها مبلّـغ و تـذكرّ دهنـده اسـت     قرآن دربارة پيامبر اكرم

  ):48: 1383قپانچي، ؛ 112: 2007 ،عبدالرازقاي بر مردم ندارد ( سيطره و سلطه
سَابُ  ..«. ِ
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َ
ذ

َ
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ّ
ك

َ
تَ مُذ

ْ
ن
َ
ا أ َ َّ سْتَ  - إِىم,

َ
سَيْطِرٍ  ل ُ

مْ ىم&ِ ِ
ْ ىه�
َ
  ).21(غاشيه/» عَل
گيري قدرت به امر الهي همراه بـا رسـالت    ضرورت به دست در سيرة ديگر پيامبران نيز،

از فرعون نخواست كه زمام حكومت را رها كند و بـه   شود. لذا حضرت موسي ديده نمي
صرفاً حركتي تصحيحي و سازنده در حوزة فكري  امر خدا به او بسپارد يا حضرت عيسي

پيامبران هم تنها در همين راستا بـه   و اعتقادي در برابر روميان و احبار يهودي شروع كرد. ساير
اند بدون آنكه در پي دستيابي به قدرت و حكومت بـه مثابـة    هاي اصلاحي اقدام نموده حركت

  ). 48ـ50: 1383قپانچي، ( حقي الهي براي خود باشند

  نقد و بررسي
و حصـر آن در امـر تبليـغ و تـذكر را      آيا آيات فوق در تبيين رسـالت پيـامبر اكـرم   

توان نافي حق االله بودن امر حكومت و به تبع آن نافي منشأ الهـي حكومـت و امامـت بـراي      مي
ايشان دانست؟ اين استدلال در گروي آن است كه لسان حصر در اين آيات مطلق باشـد و يـا   

ق امامـت و حاكميـت   به فرض آنكه حصر نسبي مراد باشد. تعبير مزبـور در برابـر سـؤال از ح ـ   
اي جـز    اجتماعي پيامبر مطرح شده باشد. اقتضاي حصر مطلق آن است كه پيامبر اساسـاً وظيفـه  

تبليغ و تذكر نداشته باشد. حصر نسبي نيز به بيان گذشته اقتضا دارد كه اين آيات درصدد نفي 
رسـد   به نظر ميحق حاكميت اجتماعي به مثابة حقي الهي در راستاي رسالت الهي ايشان باشد. 

هر يك از اين دو ادعا با مناقشة جدي مواجه است. قراين داخلي و خـارجي ايـن آيـات گـواه     
آن است كه حصر اين آيات نسبي است و تبليغ و تذكر دادن به بعدي از ابعاد رسالت دينـي و  

  كند.   الهي پيامبر ناظر است و ساير ابعاد از جمله حق حاكميت اجتماعي را نفي نمي
  آيد: يين اين نكته در بندهاي زير ميتب

توان با بحث فـوق مـرتبط دانسـت، دسـتة اول آيـاتي كـه        چهار دسته آيات را مي الف.
توصـيف  » بـلاغ «را به عنوان رسالت پيامبران معرفي كرده و آيات قـرآن را بـه وصـف    » تبليغ«

؛ 18/ عنكبـوت ؛ 54/ ؛ نـور 82و35/ ؛ نحل40/ ؛ رعد99و92/ ؛ مائده20/ عمران آلاست ( نموده
و آيات » تذكر دادن«)؛ دستة دوم آياتي كه وظيفة پيامبران را 12/ ؛ تغابن48/ ؛ شوري17/ يس

/ ؛ غاشيه55/ ذاريات ؛45/  ؛ ق12/ عبس ؛55/  مدثراست ( شمرده» تذكره«و » ذكري«قرآن را 
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و آنـان را بـه   دستة سوم آياتي كه بر وظيفة إنذار و تبشـير پيـامبران تأكيـد نمـوده     ؛ )3/ ؛ طه21
 ؛105/ ؛ اسـراء 12/ هـود سـتايد (  مـي » بشـير «و » مبشـر «و » نـذير «و » منذر«لسان حصر به وصف 

بـودن را از  » مصـيطر «و » وكيـل «، »حفـيظ «) و دسـتة چهـارم آيـاتي كـه     9/ ؛ احقاف56/ فرقان
؛ 54/ ؛ اسـراء 108/ ؛ يـونس 80/؛ نسـاء 86/ هـود  ؛66و 107و 104/ انعاماست ( پيامبر نفي نموده

  ). 6و 48/ شوري ؛41/ زمر
هاي مكي و مناسب شرايط  يابيم كه بيشتر آنها در سوره  با سيري در اين آيات درمي ب.

 دوران مكه است كه امكان اجراي ابعاد اجتمـاعي و حكـومتي ديـن بـراي پيـامبر فـراهم نبـود       
شـوري،  رعد، نحل، اسراء، طه، فرقـان، عنكبـوت، زمـر،     هاي انعام، يونس، هود، آيات سوره(

احقاف، يس، ق، ذاريات، مدثر، عبس و غاشـيه طبـق شـواهد عمـومي نـزول سـور، در شـمار        
). شاهد اين نكته آنكـه در منـابع   280ـ282: 1، ج1410؛ بنگريد به: زركشي، آيات مكي است

تفسيري از نسخ اين آيات با آيات مربوط برخوردهاي سخت و مقتدرانه پيـامبر بـا مشـركان و    
؛ طبـري،  212: 1، ج1363اسـت (قمـي،    هاي مدني وارد شـده، يـاد شـده     رهمجرمان كه در سو

  ). 207:  7، ج1412
روي سخن در اين آيات بر پاية شواهد سـياقي، بـا مخالفـان لجـوج اسـلام و پيـامبر        ج.

هـا جنبـة اتمـام حجـت داشـته و نتيجـة ديگـري از آن انتظـار         ناست كه ابلاغ پيام الهي به آنها ت
اين آيات به مرحلة نهايي محاجه با ايشان مربـوط اسـت. آيـات مكـي كـه       رود و در واقع نمي

آل دهد در ارتباط با مخالفت عناد آلود مشركان و آيات مـدني (  بيشتر اين آيات را تشكيل مي
) در ارتباط با كفار اهل كتاب و منافقان حاضر 54/  ؛ نور99و90/ ؛ مائده80/ ؛ نساء20/ عمران

و اين تعابير حصرآميز هرگز نسبت بـه تـودة مؤمنـان در جامعـة      در داخل حكومت نبوي است
است؛ هرچند اصل تبليغ و تذكر به مثابة مرحلة نخست دعوت ديني نسـبت بـه    ديني ابراز نشده

). در واقع مؤمنان در پرتـو تـذكر و تنبـه    29/ ص ؛55/ ؛ ذاريات45/ قمؤمنان نيز مطرح است (
هاي آنان راه يافته و عمـلاً در مسـير اهـداف     ها و پيام موزهنسبت به دعوت الهي انبياء، به متن آ

كننـد ولـي    گيرند و تحت ولايت آنها تحقق ابعاد مختلف دين را دنبال مـي  بلند ايشان قرار مي
شـود و بـه    مخالفان تنها دريافت كنندة پيام انذار پيامبران بوده و حجت الهي بر آنـان تمـام مـي   

  شوند.          سپرده مي سرنوشت سخت خود در محاسبة الهي
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لسان برخي از اين آيات از يك سو لسان تسليّ خاطر پيامبر و آرام نمودن دل ايشـان   د.
ناپـذيري و نفـي    از دغدغة ديني نسبت به هدايت معاندان و از سوي ديگر در مقام بيان هـدايت 

ي ف ـجبر در ايمان و هدايت ايشان و يا دخالـت شخصـي پيـامبر در نجـات اخـروي آنهاسـت (      
 «خوانيم:  طه ميسوره  3و2المثل در آيات 

ـڡى-َ
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سِـهِ «خوانيم:  انعام نيز چنين ميسوره  107و 104در آيات
ْ
لِنَف
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بْصَرَ ف
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َ
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َ
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ْ
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َ
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ً
مْ حَفِيظا ِ

ْ ىه�
َ
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َ
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ْ
وا وَ مَا جَعَل

ُ
ك َ ْ Vسر

َ
اءَ اللهَُّ مَا أ

َ
وْ ش

َ
وَ ل

مْ بِوَكِيلٍ  ِ
ْ ىه�
َ
عاشـور،   (ابـن ) و... 18/ عنكبـوت  ؛48/ شـوري  ؛82/ نحـل  ؛40/ نيـز ر.ك: رعـد   ؛« عَل

طبعاً ايـن   ).314: 7 ، ج1417؛ طباطبائي، 1169: 2 ، ج1425شاذلي، ؛ سيد قطب 261: 6 ، ج1420
لسان ارتباطي با مسألة مشروعيت نقش پيامبر به عنوان امام و پيشواي مردم در امور اجتمـاعي و  

  نفي حق ايشان در اين حوزه ندارد.  
برخي آيات مدني كه در ارتباط بـا كفـار و منافقـان داخلـي اسـت، در ضـمن اوامـر         ه.

حكومتي و متكي به اصل حكومت نبوي است. در اين آيات پس از دستور به اطاعت از خـدا  
و رسول به ويژه در مسـايل حكـومتي و جنگـي، تكليـف پيـامبر را نسـبت بـه برخـي مخالفـان          

زنند روشن ساخته و بر اصل تحمل و مداراي اجتمـاعي و    يداخلي كه از فرمان ايشان سر باز م
 نخستمثلاً در سورة نور كند؛  آزادي عقيده تا زماني كه مخالفان دست به فتنه نزنند تأكيد مي

كند كه فراخواني پيامبر بـراي اجـراي احكـام      به رفتار منافقانه برخي اشاره مي 48 و47 اتدر آي
گـويي و    بـه ضـرورت لبيـك    51و  50در آيـه  سپس گيرند و  ميقضايي در ميان آنان را ناديده 

چنين  54ة در آيآنگاه كند،  اطاعت مؤمنان در جامعه ديني نسبت به دستورات پيامبر تصريح مي
يْ «فرمايد:   مي

َ
 وَ عَل

َ
ل يْهِ مَا حُمِّ

َ
ا عَل َ َّ إِىم,

َ
وْا ف

َّ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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ُ
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ُ
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ْ
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ْ
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ُ
غ
َ
بَلا

ْ
 ال

َّ
سُولِ إِلا  الرَّ

َ
وا وَ مَا عَلى

ُ
تَد ْ ايـن   ).12/ ؛ تغـابن 99 و 92/ مائـده  ؛80/ نيز ر.ك: نساء(»  ىه-َ

سركشـان از اوامـر پيـامبر را بـه مجـازات تهديـد        63درحالي است كه در پايان سـوره در آيـه   
نمايد. روشن است كه اصـل مـدارا بـا مخالفـان در درون جامعـه دينـي، خـود يـك اصـل           مي

حكومتي و در چارچوب روش هاي اعمال حاكميت است كه در اين آيات بـر اسـاس نظريـة    
ها نه تنهـا هـيچ منافـاتي بـا حـق االله        است؛ طبعاً اين توصيه بر توصيه شدهمنشأ الهي امامت به پيام

  بودن امامت ندارد كه كاملاً مؤيد آن است.     
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  مشروعيت بخشي به رأي مردم -2-2
شـان از برخـي آيـات      مشروعيت رأي و ارادة مردم در تعيين سرنوشت سياسي اجتماعي

هـاي مهـم و اثرگـذار در ايـن      مثابـة يكـي از عرصـه   است كه طبعاً امامت به  قرآن استنباط شده
  سرنوشت نيز از اين حكم مستثني نيست:  

  آيات مشاوره و شوري 
مْرِ  «...در آية 

َ> ْ
� الا ِ

,
ْ ڡى

ُ
اوِرْهم

َ
)، پيامبر به مشورت با مردم و نظرخواهي 159عمران/  (آل...» وَ ش

ْ  «...از آنان در امور اجتماعي امر شده و در آية 
ُ

مْرُهم
َ
مْ وَ أ ُ ورَى بَيْـىه,َ

ُ
)، مشـورت  38(شـوري/  ...» ش

است. اين آيات گواه امضاي رأي مردم و  در امور از اوصاف نيك مؤمنان راستين شمرده شده
(حـائري   اسـت  بيانگر اصل شوري به مثابة راهكاري مشروع در تشـكيل حكومـت تلقـي شـده    

ــزدي،  ــز 152و  82: 1995ي ــي، ؛ ني ــل  37- 38: 16، ج1408ر.ك: قرطب ــذي ــوري؛  38ه آي ش
  ).  32- 36: 2001بو دبوس، ؛ 272: 2، ج1409تفتازاني، 

  نقد و بررسي
دربارة آية نخست، اولاً خطاب آيه به پيـامبر پـس از اسـتقرار حكومـت ايشـان اسـت و       

كه به مشـورت در آن توصـيه   » أمر«ربطي به اصل منشأ مشروعيت زعامت ايشان ندارد. مفهوم 
د ناظر بـه امـور اجتمـاعي داخـل حكومـت بـوده و دلالتـي بـر         توان شده نيز بر همين اساس مي

مردمي بودن اصل حكومت و امامت نداشته باشد؛ ثانياً از ذيل آيه پيداست كه مشاورة پيامبر با 
مردم در مرحلة ابتدايي و در مقام تبادل رأي و نظر خواهي و قبل از صدور حكم است و نهايتاً 

ر.ك: » (فـإذا عزمـت فتوكـل علـي االله    «اسـت:   ر شـده صدور حكم به نظر شخص پيامبر واگذا
). در نهج البلاغـه نيـز بـر همـين اسـاس      364: 1، جتا بي؛ بلاغي، 310: 1ج ،تا فيض كاشاني، بي
فرمايد: بـر توسـت كـه نظـر مشـورتي خـود را        خطاب به ابن عباس مي  است كه امام علي

بگويي و وظيفة من بررسي آن است و نهايتاً اگر نظـر مـن مخـالف نظـر تـو بـود، بايـد از مـن         
؛ 212: 2ج تـا،  (سيد رضـي، بـي  » لك أن تشير علي و أري فإذا عصيتك فأطعني«اطاعت كني: 

گيـري   لثاً فلسفة ذاتي مشورت و روحيـة مشـورت  ). ثا5و4ديث ح، 428: 8ج، 1412 ،حر عاملي
حاكم از مردم به ويژه در شرايط جنگي كه مورد نزول آيه است روشـن اسـت؛ چراكـه باعـث     
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). در 896: 2ج  ،1406هاسـت (طبرسـي،    گيـري  تأليف قلوب و احساس سهيم بـودن در تصـميم  
 به نقل از پيامبر اكـرم  كه از ابن عباس است؛ چنان برخي روايات نيز به نكتة فوق اشاره شده

است كه پس از نزول اين آيه فرمود: آگاه باشيد كـه خـدا و پيـامبرش از مشـورت كـردن       آمده
    ).359: 2ج ،1421نيازند ولي خداوند مشورت را رحمتي براي امتم قرار داده است. (سيوطي،  بي

يان ويژگـي مثبتـي   آية دوم نيز اولاً بر اساس برخي اخبار سبب نزول به لحاظ تنزيلي به ب
از مردم مدينه در دوره جاهليت قبل از اسلام يا قبـل از هجـرت پيـامبر نـاظر اسـت. (طبرسـي،       

)؛ ثانياً از منظر تفسير عام نيز تنهـا اصـل اهميـت نقـش شـوري و تبـادل رأي را       51: 9، ج1406
در مورد توجه قرار داده است و از بيان مصدر و منشأ نهايي حكـم و تصـميم سـاكت اسـت و     

واقع دو وجه را بر مي تابد نخست آنكه نتيجه و حكم بـر اسـاس رأي اكثريـت مـردم باشـد و      
دوم آنكه پس از تبادل نظر مؤمنان و روشن شدن حق و مصـلحت، لازم باشـد نظـر نهـايي بـه      

)؛ ثالثـاً در مـورد امـور خـود مـردم اسـت (و       48: 1364ولي امر سپرده شود. (حسيني حـائري،  
يقن از آن اموري است كه زمام آن به دسـت ايشـان اسـت (صـادقي طهرانـي،      امرهم) و قدر مت

). لذا دلالتي بر مردمي بودن اصل امامت كه مورد بحث است ندارد و در واقـع  60: 6، ج1406
اين نكته كه امامت نيز از امور خود مردم است صرفاً مدعاي مخالفان و مـورد مناقشـه ماسـت.    

تا وقتي تحت امر و حكم خدا و رسول قـرار نگرفتـه باشـد قابـل      رابعاً حتي امور خود مردم نيز
  اعمال رأي و شوري است، اما با وجود حكم الهي جايي براي رأي نيست:  
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  ). 53: 1383انچي، پ؛  ق97: 1385؛ رضواني، 74: 1428ر.ك: اراكي، ) (36(احزاب/ 
افزون بر اين، آية مزبور به حسب رأي مشهور در شمار آيات سور مكي است و فضـاي  

  آيات مكي با مقام جعل حكم تشريعي و نظام شورايي مورد نظر اسلام تناسبي ندارد.   

  آيات بيعت 2-2-1
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» 
ْ
,َ إِذ ؤْمِنِىں� ُ َ اللهَُّ عَنِ المْ �  رَصى,ِ

ْ
د
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ق
َ
جَرَةِ  ل

َّ
تَ الش ْ  ىح-َ

َ
ک

َ
  ).18(فتح/»  ...يُبَايِعُون

در ايــن آيــات رأي مــردم در قالــب بيعــت و ابــراز وفــاداري بــا پيــامبر در امــور دينــي و 
؛ مـاوردي،  141: 1، جتـا  بـي  ،ابـن تيميـه  است ( اجتماعي مورد توجه و قابل ستايش معرفي شده

بري و امامت پيـامبر در مرحلـة نخسـت    ). از اين آيات چنين استفاده شده كه مقام ره7: 1416
است و طبعاً استناد به نصوص تعيين شرعي امام با اين آيات ناسـازگار   وابسته به رأي مردم بوده

  ). 82- 90تا:  بي  قلمداران،؛ 167- 168: 1995است (حائري يزدي، 

  نقد و بررسي
ري جهـت  بيعت در قرآن با مفهومي كه در عرف سياسي با نظام دموكراسـي و رأي گي ـ 

رسد. بيعت در قرآن كـه در هيـأت بـاب     شود، متفاوت به نظر مي كسب مشروعيت شناخته مي
است، همگون با مفهـوم لغـوي آن نـاظر بـه نـوعي تعهـد و التـزام و ابـراز          آمده» مبايعه«مفاعله 

وفاداري و همراهي در يك اصل و ميثاق الهي است كـه پيشـتر مشـروعيت آن تحقـق يافتـه و      
بقـره؛  سـوره   254: ذيـل آيـه   1ج ،1406طبرسـي،  ر.ك: انـد (  ضـمون آن امـر شـده   مردم بـه م 

ابــن ؛ 26:  8ج ،1408ابـن منظــور،  ؛ 67: 1412 ،راغــب اصــفهاني؛ 274: 1ج ،1417طباطبـائي،  
). اين مفهوم در واقع نوعي معاهده و پيمان مشترك است كه ميان خـدا و  147: 1978 خلدون،

شود؛ پيمـان و عهـدي كـه وفـاي      ان از سوي ديگر برقرار مياولياي او از يك سو و ساير بندگ
اند نسـبت بـه    بدان پيشتر بر عهدة بندگان بوده و آنان از سر وظيفة فطري و عقلي تكليف داشته
  است:   آن ابراز وفاداري كنند. در آيات ديگر از اين عهد و پيمان الهي چنين ياد شده
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  ).40(بقره/ ...» بَىى,
يماني مؤمنان با پيامبر بر سر ايمـان و رعايـت احكـام    در آيات گذشته، قرآن از مبايعه و هم پ

اسـت   گويد كه در آيات ديگر به زبان تكليف مطرح شـده  ديني و اطاعت از اوامر نبوي سخن مي
). جالب آنكه اين آيات مبايعه با پيامبر را مبايعه با خـدا  151 /و انعام 36/به عنوان نمونه ر.ك: نساء(

به رسم  قبول بيعت بالاي دست بيعت كنندگان قـرار مـي گرفـت،    شمارد و دست پيامبر را كه  مي
 «كند:  دست خدا تلقي مي

َّ
مْ  إِن ِ يْدِىه�

َ
 أ

َ
وْق

َ
 اللهَِّ ف

ُ
 اللهََّ يَد

َ
ا يُبَايِعُون َ َّ  إِىم,

َ
ک

َ
,َ يُبَايِعُون ذِىں�

َّ
  ).10(فتح/ ...» ال
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از سنخ بيعتـي  توان  طبعاً اين بيعت را كه مربوط به عمل به احكام و تكاليف ديني است، نمي
شـك   زاست و پيش از آن حقي براي بيعت شونده ثابت نيست؛ چراكـه بـي    دانست كه مشروعيت

مشروعيت ولايت الهي تابع بيعت مردم نيست و به تبع آن مشروعيت ولايت اولياي الهي نيز پـيش  
ت كـه آثـار   از بيعت مردم ثابت است و بيعت در واقع اداي تكليف و اقبال نسبت به وظيفة الهي اس

  كند.  فردي و اجتماعي آن مهم است و به تحقق اهداف رسالت نبوي كمك مي
از اين منظر تأكيد اين آيات بر اهميت بيعت، و الهـي بـودن آن تأييـدي بـر الهـي بـودن       
منشأ ولايت پيامبر بر مردم است؛ هر چند اين ولايت بدون ابراز وفاداري مردم عملاً به فعليـت  

رسد و عدم بيعت، محروميت و خسارت عظيمي براي جامعـه بـه    لوب نميخارجي و نتيجة مط
مندي از  دنبال دارد. بنابراين بيعت در فرهنگ قرآني شرط نتيجه بخشي ولايت و امامت و بهره

     1بركات فراوان آن است، نه منشأ مشروعيت و پشتوانة حق ولايت و امامت.

  آيات مستند حجيت اجماع -2-2-2
  وَ «

َ
 وَ مَنْ يُش

َّ
ـوَلى

َ
ِ مَـا ت ِ

ّ
ـوَله

ُ
,َ ن ؤْمِنِىں� ُ َ سَبِيلِ المْ ىر�ْ

َ
بِعْ غ

َّ
ى وَ يَت

َ
د ُ ُ الهْ ,َ لهَ َّ

بَىں�
َ
 مِنْ بَعْدِ مَا ت

َ
سُول صْـلِهِ  اقِقِ الرَّ

ُ
ن

 
ً
ا َ وَ سَاءَتْ مَصِىر� َّ ىم, َ   )؛115(نساء/ حه&َ

                                                                                                                   
مردن تولّي امام خمیني ظاهراً همین نکته را با تفکیك میان ولایت و تولّي و مطلق شمردن ولایت و وابسته به رأي مردم ش .1

ولایت در جمیع «اند:  یه و گستره و صور آن چنین نگاشتهاند. ایشان در پاسخ سؤالي پیرامون ولایت فق مورد اشاره قرار داده
در قانون اساسي هم از ن و تشکیل حکومت بستگي دارد به آراي اکثریت مسلمین؛ که صور دارد، لکن تولّي امور مسلمی

). ظاهراً ذیل سخن ۴۵٩: ٢٠، ج١٣٧٨خمینی، » (شده به بیعت با وليّ مسلمین است، و در صدر اسلام تعبیر مي آن یاد شده
هاي بیعت مردم با پیامبر و امامان  به نمونه ناظر توان مي  کنند، لمین در صدر اسلام یاد ميایشان را که از بیعت با وليّ مس

اي پیرامون شرط تنجز تولّي امام (و پیرو آن وليّ فقیه) و  الله خامنه همچنین سخن حضرت آیتدانست یا شامل آن شمرد. 
 امام معصوم کهگویند: وليّ فقیه از  ایشان ميوابستگي آن به خواست و نصرت مردم در همین راستا قابل تحلیل است. 

 ؛»لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر لالقیت حبلها علي غاربها«فرمایند:  مي المؤمنین بالاتر نیست، امیر 
این باید وجود ناصر باشد؛ بایستي افراد بیایند، بخواهند. وقتي خواستند،... تکلیفي بر عهدة آن حاکم منجز خواهد بنابر 
تکلیف منجزي نخواهد بود (بیانات رهبري  - اگر بر او تکلیفي باشد -لا آن تکلیف[و] مجبور است که عمل بکند و إ  شد 

؛ همچنین در این باره ر.ك: ٣١۴: ١٣٨٨دفتر فرهنگی فخر الائمه، ؛ به نقل از ١۵،١١،٧۶در دیدار اعضاي مجلس خبرگان، 
  ). ۴٠۵-۴٢١: ١٣٨۶سروش، 
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ذ وَ «
َ
 ك

َ
ْ  لِک

ُ
كم نَا

ْ
  جَعَل

ً
ة مَّ

ُ
  أ

ً
وا وَسَطا

ُ
ون

ُ
اءَ  لِتَك

َ
د َ ُ Vسه  

َ
اسِ  عَلى   )؛143(بقره/...»  النَّ

» ْ نْىم-ُ
ُ
رِ  ك

َ
نْك ُ  عَنِ المْ

َ
وْن َ ْ ىه,

َ
عْرُوفِ وَ ت َ لمْ  ىا&ِ

َ
مُرُون

ْ> اسِ ىا-َ رِجَتْ لِلنَّ
ْ

خ
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
َ أ ىر�ْ

َ
  )؛110(آل عمران/...»  خ

و 115در اين آيه و آيات ديگري كه مسـتند حجيـت اجمـاع واقـع شـده (ماننـد: نسـاء/        
اسـت   مت اسلامي امتي معتدل و برتر معرفي شده) راه مؤمنان شايستة پيروي و ا110عمران/ آل

ــ219: 11ج ، 1420ر.ك: رازي، ( ــان، 73و 66  و 35:   4، ج1421، ان؛ همـ ؛ 370: 1987؛ نهبـ
). نتيجة قابـل اخـذ از ايـن آيـات آن اسـت كـه تـودة مؤمنـان در جامعـة          286: 1409خضري، 

راي آنـان بـوده و بـا عـدم     اسلامي مورد اعتماد و شايستة ستايشند كه اين امر ملازم حجيـت آ 
لياقت آنان براي تعيين سرنوشت سياسي خويش سازگار نيسـت. البتـه در ايـن اسـتدلال آنچـه      
ــان اســت     مــورد نظــر اســت، صــلاحيت جمعــي مــردم و قابــل اعتمــاد بــودن رأي جمعــي آن

  ). 183- 185: 2007 ،عبدالرازق(

  نقد و بررسي
جايگاه دليل اجمـاع بـه تقريـر اهـل      گذشته از مناقشاتي كه در مباحث علم اصول فقه به

) دلالـت ايـن آيـات از    307: 4، ج1426مثلاً ر.ك: هاشمي شاهرودي، است، ( سنتّ وارد شده
منظر تفسيري بر حجيت و مشروعيت اجمـاع و رأي جمعـي مـردم بـه مفهـوم اصـولي آن كـه        

رأي  شود، مـورد مناقشـة جـدي اسـت. مسـأله اجمـاع و       منشأ جعل احكام و مشروعيت آن مي
تودة مردم يا نخبگان جامعه در واقع به مرجعي شرعي در كنار نصوص قـرآن و حـديث نـاظر    
است كه در صورت فقدان اين نصوص بتواند تعبداً معتبر تلقي شود. با نگاهي به اين آيـات در  

  يابيم كه چنين مفهومي از آنها قابل دريافت نيست.   مي
  است: در توضيح اين ادعا توجه به نكات زير مهم

به عنوان راه و مرجع مستقلي در كنار راه خـدا و  » سبيل المؤمنين«در آية نخست،  الف.
است. راه مؤمنان  رسول مطرح نشده، بلكه در امتداد همراهي و متابعت از رسول از آن ياد شده

در اين سياق در واقع همان راه و روشي است كه مؤمنان بر اساس ايمانشـان بـه خـدا و رسـول     
كنند و اين امر از روش مستقل و رأي شخصي آنان بيگانه اسـت. بنـابراين ظـاهر     طي مي آن را

تعبير اين آيه جعل حجيت و مشروعيتي براي آراي شخصي تودة مؤمنان منهاي وصـف ايمـان   
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آنها نيست و اينكـه راه و روش مؤمنـان بـر پايـة انتخـاب و رأي شخصـي آنـان بتوانـد مـلاك          
 از دلالت آيه بيگانه است.   مشروعيت حكمي واقع شود،

قابل بحث و بررسي است. اين مفهوم اگر به معنايي » أمت وسط«در آية دوم مفهوم  ب.
حقيقي و كامل حمل شود، ملازم اعتدال در همة رفتارها و كردارهـا و پندارهاسـت كـه تعبيـر     
ديگري از عصمت است و بر تودة مردم قابل حمل نخواهد بود. اين تفسير هم در ظهور آيـه و  

سيري قابل تأييد است؛ به لحاظ مدلول ظاهري آيـه، توصـيفي كـه در    هم در برخي روايات تف
آمده شايستة عموم مردم نيست؛ چراكه شاهد بودن بـر سـاير مـردم بـه     » امت وسط«اين آيه از 

معناي دقيق آن مستلزم قدرت و احاطه نسبت به كردار و رفتار و نيات آنان است كـه در خـور   
طاب آيه را بپذيريم، بايد آن را به لحاظ بعضي از افـراد  تودة مردم نيست. طبعاً اگر عموميت خ

  ،1417امت كه از اين شايستگي برخوردارند صادق بشماريم، نه همة آحـاد امـت (طباطبـائي،    
تفسـير   ). به لحاظ شواهد روايي نيز در برخي روايات تفسيري اهـل بيـت   320- 323: 1ج

طـور مطلـق دارنـد، مـورد نقـد قـرار        عام مفهوم امت وسط كه مقـام شـهادت بـر اعمـال را بـه     
  1).134- 135: 1ج:   ،1412است (حويزي،  گرفته

                                                                                                                   
: کافي أصول به نقل از ۴٠٣ دیث، ح١٣۴- ١٣۵: ١ج  ،١۴١٢هاي روایي زیر قابل ذکر است: حویزی،  . از جمله نمونه 1

علی بن إبراهیم عن أبیه عن محمد بن أبی عمیر عن ابن أذینة عن برید العجلي قال قلت لأبي جعفر علیه السلام قول الله 
اسِ وَ یَ «تبارك و تعالی  ةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّ مَّ

ُ
سُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیداً وَ کَذلِكَ جَعَلْناکُمْ أ قال: نحن الامة » کُونَ الرَّ

 درحاکم حسکاني به نقل از  ۴٠۶دیث ؛ و حالوسطی، و نحن شهداء الله تبارك و تعالی علی خلقه و حججه في أرضه
ونُوا شُهَداءَ عَلَی لِتَکُ «باسناده عن سلیم بن قیس الهلالي عن علی علیه السلام ان الله تعالی إیانا عنی بقوله  : شواهد التنزیل

اسِ  فرسول الله صلی الله علیه و آله شاهد علینا، و نحن شهداء الله علی خلقه، و حجته في أرضه، و نحن الذین قال الله » النَّ
ةً وَسَطاً «تعالی:  مَّ

ُ
ه علیه عن أبی عمرو الزبیري عن أبی عبد الل به نقل از تفسیر عیاشي: ۴٠٩دیث ؛ و ح»وَ کَذلِكَ جَعَلْناکُمْ أ

سُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیداً «السلام قال: قال الله.  اسِ وَ یَکُونَ الرَّ ةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّ مَّ
ُ
فان ظننت ان » وَ کَذلِكَ جَعَلْناکُمْ أ

تمر یطلب الله  الله عنی بهذه الایة جمیع أهل القبلة من الموحدین افتری ان من لا تجوز شهادته في الدنیا علی صاع من
شهادته یوم القیامة، و تقبلها منه بحضرة جمیع الأمم الماضیة، کلا لم یعن الله مثل هذا من خلقه، یعنی الامة التي وجبت لها 

اسِ «دعوة إبراهیم  خْرِجَتْ لِلنَّ
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
دیث ح، ١٣۵: ؛ نیز همانو هم الامة الوسطی و هم خیر امة أخرجت للناس» کُنْتُمْ خَیْرَ أ

ةً وَسَطاً «عن أبی عمرو الزبیري عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال الله.  به نقل از عیاشي: ۴٠٩ مَّ
ُ
وَ کَذلِكَ جَعَلْناکُمْ أ

سُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیداً  اسِ وَ یَکُونَ الرَّ لموحدین فان ظننت ان الله عنی بهذه الایة جمیع أهل القبلة من ا» لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّ
 
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روي و اعتـدال جزئـي و    مفهوم نسبي و حداقلي امـت وسـط كـه شـامل مطلـق ميانـه       اما
در  1افتد، اقلي است، و با شهادت و گواهي جزئي بر برخي احكام حلال و حرام صادق مي حد

مشروعيت رأي در امر امامت با اثبات اعتـدال جزئـي و    بحث حاضر مفيد نخواهد بود؛ چراكه
حداقلي صاحبان رأي قابل اثبات نيست. اين مفهوم نهايتاً برتري امت اسلامي را نسبت به سـاير  

بخشي به آراي آنها در امـر   كند كه ربطي به بحث مشروعيت امم به مثابة الگويي برتر اثبات مي
  خطير امامت ندارد.   

نيز امت برتر بودن اگر به معناي مطلق و حقيقي كلمه مراد باشد، بر همـة   در آية سوم د.
آحاد مردم قابل اطلاق نيست و اگر معناي نسـبي و حـداقلي در آن پذيرفتـه شـود، دلالتـي بـر       

  مشروعيت آراء در امر امامت نخواهد داشت.  
دربـارة  در اين آيه نيز ملاك خير بودن امت، وصف خاصي شمرده شـده كـه واقعـاً     ه.

بسياري از آحاد امت صادق نيست. بنابراين اين آيـه نيـز دلالتـي بـر مشـروعيت مسـتقل آراي       
  ).  84- 86: 1385رضواني، عمومي ندارد (

آيد، اجماع به معناي واقعي كلمه است كه در  آنچه از ادلة حجيت اجماع امت بر مي و.
» لاتجتمع امتي علي ضلاله«ير ياد شده: خبر مشهور نبوي در منابع اهل سنتّ نيز از آن با اين تعب

هاشـمي  ). هرچند در مـتن و سـند ايـن خبـر مناقشـات جـدي اسـت، (       79: 4، ج1421رازي، (
) اما وجـه قابـل قبـولي از آن كـه در منـابع      79: 4،ج1421 رازي،؛ 307: 4ج، 1426شاهرودي، 

مـورد وفـاق   ) حجيـت و اعتبـار رأي   225: 2ج  ،1413شيعي هم مورد اذعان است، (مجلسـي،  

                                                                                                                   
افتری ان من لا تجوز شهادته في الدنیا علی صاع من تمر یطلب الله شهادته یوم القیامة، و تقبلها منه بحضرة جمیع الأمم 

اسِ «الماضیة، کلا لم یعن الله مثل هذا من خلقه، یعنی الامة التي وجبت لها دعوة إبراهیم  خْرِجَتْ لِلنَّ
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
و هم » کُنْتُمْ خَیْرَ أ

  ة الوسطی و هم خیر امة أخرجت للناس.الام
به نقل از  ۴٠۴ دیثح؛ ١٣۴: ١ج  ،١۴١٢توان این وجه را نیز دریافت؛ مثلاً: ر.ك: حویزی،  . از برخي روایات تفسیري مي 1

أبی جعفر الباقر علیه السلام: و لقد قضی الأمر أن لا یکون بین المؤمنین اختلاف، و لذلك جعلهم شهداء  عن اصول کافي:
؛ ١٣۵؛ نیز همان: علی الناس لیشهد محمد صلی الله علیه و آله علینا، و لنشهد علی شیعتنا و لیشهد شیعتنا علی الناس

اسِ «عن أبی عبد الله علیه السلام:  : عیاشيبه نقل از  :۴٠٨دیث ح قال بما عندنا من الحلال و » لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّ
 الحرام و بما ضیعوا منه.
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حصـول چنـين شـرطي آن      عموم امت است كه هيچ اختلافي در آن در ميان امت نباشد؛ طبعـاً 
رسـد و مـدعيان نيـز     هم در حوزة مسايل اجتماعي سياسي و ادارة امت بسيار بعيـد بـه نظـر مـي    

چنين شرطي را در مشروعيت مردمي امامت قايل نيستند، بلكه معمولاً از رأي اكثريت مردم يـا  
  شود.   گويند كه طبعاً در ادلة فوق دلالتي بر آن ديده نمي ثريت اهل حل و عقد سخن مياك

  الامر آيات اطاعت از اولي -2-2-3
الامر و مراجعه به آنان در مسايل اجتماعي  قرآن كريم در دو آيه به لزوم اطاعت از اولي

  اشاره دارد:
طِيعُوا اللهََّ  ىا�َ «

َ
,َ آمَنُوا أ ذِىں�

َّ
ا ال َ ُّ ىه�

َ
ْ أ

ُ
مْرِ مِنْكم

َ > ْ
ولِى� الا

ُ
 وَ أ

َ
سُول طِيعُوا الرَّ

َ
  )؛59(نساء/... » وَ أ

مْـ وَ «
َ > ْ
ولِى� الا

ُ
 أ

َ
سُـولِ وَ إِلى  الرَّ

َ
وهُ إِلى ـوْ رَدُّ

َ
اعُـوا بِـهِ وَ ل

َ
ذ

َ
وْفِ أ َ, وِ الحْ

َ
مْنِ أ

َ> ْ
مْرٌ مِنَ الا

َ
ْ أ

ُ
ا جَاءَهم

َ
مْ إِذ ُ ْ رِ مِـىه,

مْ  ُ هُ مِىه,ْ
َ
ون

ُ
نْبِط

َ
,َ يَسْت ذِىں�

َّ
هُ ال عَلِمَ

َ
  )؛183(نساء/...»  ل

الأمر مـنهم)   الامر منكم، أولي از ميان خود مردم تعبير شده (أولي» اولي الامر«در اين دو آيه، 
نخسـت و مرجعيـت     است. اين اطلاق تعبير، حكم وجوب اطاعت در آيـة  و بدون هيچ قيدي آمده

واقـع مشـروعيت رأي و   نمايـد و در   اجتماعي آنها در آية دوم را شامل حاكمان منتخب مـردم مـي  
  ).  142- 145: 1416آصفي، ؛ 37- 38: 2001بو دبوس، دهد ( انتخاب مردم را گواهي مي

  نقد و بررسي
  استدلال فوق از دو جهت قابل مناقشه است: 

اسـت.   اولاً در اين استدلال و در اخذ به اطلاق، بين حكـم آيـه و متعلـق آن خلـط شـده     
نخسـت هرچنـد اطـلاق دارد، امـا ايـن اطـلاق        در آية الامر  حكم كلي وجوب اطاعت از اولي

قابل تأمل و نقد است. آية نخست از وجـوب  » اولي الامر«نسبت به متعلق وجوب اطاعت يعني 
دوم بـه ارجـاع امـور و مسـايل      الامرند يـاد كـرده و آيـة      اطاعت كساني كه در ميان مردم اولي

تواند مصاديق متعلـق خـود يعنـي     حكم نمي كند. اين اطلاق الامر سفارش مي  اجتماعي به اولي
الامر را نيز تبيين نمايد. تعبير مزبور هر چنـد اصـل ضـرورت وجـود ولـي امـر را در ميـان         اولي

دهد، اما اطلاق معتبري نسبت به شرايط اولي الامر و نقش مردم در انتخاب آنها  مردم نشان مي
  ندارد كه بدان اخذ شود.
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الامـر بـه حاكمـان غيـر الهـي را نفـي        كان تعمـيم مـراد از اولـي   ثانياً قراين سياقي آيه، ام
است؛ چراكه از وجوب اطاعت آنان به نحو مطلق همسان وجوب اطاعت خدا و رسـول   نموده

شك وجوب اطاعت مطلق در فرهنگ قرآن نسبت به هر حـاكمي تنهـا بـه     است و بي ياد كرده
نيسـت. قـرآن بارهـا از اطاعـت     عذر رأي مـردم و برخـورداري از خواسـت اكثريـت پذيرفتـه      

  احـزاب/  است (مـثلاً   تجاوزكاران و اهل غفلت و كفر و نفاق و حتي رأي اكثريت نهي فرموده
  ). 391: 4، ج1417طباطبائي، ؛ 64: 2، ج1406؛ طبرسي، 116 ؛ انعام/ 151/  شعراء ؛ 1

  با مفهوم عرفي سياسي آن» حكم«تفاوت اصطلاحي مفهوم قرآني  -2-3
در آيات قرآن كه مورد استناد نظرية منشـأ الهـي امامـت قـرار گرفتـه، از      » محك«مفهوم 

مفهوم عرفي آن در مصطلح سياسي رايج به معناي فرمانروايي متفاوت است و در اثبـات منشـأ   
الهي امامت به مثابة حاكميت سياسي اجتماعي بر مردم كافي نيست. به طور خاص آيـاتي كـه   

هُ ... «انند: از توحيد در حكم ياد كرده، م  إِىا�َّ
َّ
وا إِلا

ُ
عْبُـد

َ
 ت

َّ
لا

َ
مَـرَ أ

َ
 لِلهَِّ أ

َّ
ُ إِلا ـكمْ ُ

ْ
 )40/(يوسـف ...»  إِنِ الح

صرفاً ناظر به حكم تكويني الهي نسبت به عالم هستي است و حوزة تشريع و بايـد و نبايـدها را   
زاد و گيـرد. خداونـد بـا آفـرينش انسـان و ارزانـي داشـتن قـواي وجـودي و ارادة آ          در بر نمي

مالكيت بر جان و مال، در واقع امر تشريع را به خـود او واگـذار كـرده و بـر اراده و اختيـار او      
است. بنابراين آيات توحيدي مزبـور تنهـا حـاكي از آن اسـت كـه عـالم هسـتي         صحه گذاشته

اصل الهي بودن قانون و تشريعات  محكوم قدرت الهي است. از برخي ديگر از آيات نيز نهايتاً 
  «...بل استفاده است نه الهي بـودن حاكميـت؛ ماننـد:    قا

َ
ـوْمٍ يُوقِنُـون

َ
 لِق

ً ْ
حْسَـنُ مِـنَ اللهَِّ حُـكما

َ
»  وَ مَـنْ أ

  ).  50(مائده/
در برخي ديگر از آيات نيز بنا به قراين ظاهري و سياقي، حكم به معناي حكمت و فهـم  

  است؛ مانند آيات زير: آمده
  وَ «

ً
ا

ْ
 وَ عِلم

ً ْ
يْنَاهُ حُكما

َ
هُ آت

َّ
د

ُ
ش

َ
 أ

َ
غ

َ
ا بَل َّ   )؛22(يوسف/...»  لمَ

  وَ «
ً
ا

ْ
 وَ عِلم

ً ْ
يْنَاهُ حُكما

َ
 آت

ً
وطا

ُ
  )؛74(انبياء/...»  ل

رَرْتُ «
َ
ف
َ
  ف

ً ْ
� حُكما ِ

ّ
وَهَبَ لِى� رَىى&

َ
ْ ف تُكمُ

ْ
ا خِف َّ ْ لمَ       ).21(شعراء/...»  مِنْكمُ

حكــم بــه معنــاي قضــاء، داوري يــا آيــد كــه  همچنــين از برخــي آيــات بــه دســت مــي 



  ١٣٩٨، پاییز و زمستان ١سال اول، شماره  پژوهی مطالعات قرآنی ـ شبههدوفصلنامه     |   ٨٢
 

 

بخشي در مخاصمات است، نه حكومت به عنوان سلطة اعتباري بر مردم و جامعه كـه در   فيصله
  مسألة امامت مطرح است:

 ...» ُ
َّ

الله
َ
ُ  ف

ُ
كم ْ َ مْ  ىح� ُ قِيَامَةِ  يَوْمَ  بَيْىه,َ

ْ
  مَافِى�  ال

َ
ون

ُ
تَلِف

ْ, َ وا فِيهِ ىح�
ُ
ن

َ
  )؛113(بقره/«  كا

 مَعَهُ  «...
َ

,َل ْ ىر,
َ
وا فِيهِ وَ أ

ُ
ف
َ
تَل

ْ
مَا اخ اسِ فِى� ,َ النَّ ْ

َ بَىں� ِ لِيَحْكمُ
ّ

ق َ لحْ كِتَابَ ىا&ِ
ْ
  )؛213(بقره/ ...»  مُ ال

,َ  وَ « ىں� كِمِ ا َ
ْ

ُ الح ىر�ْ
َ

ُ وَ هُوَ خ َ اللهَّ كمُ ْ َ ْ حَىى-َّ ىح�
 وَ اصْىر&ِ

َ
يْک

َ
بِعْ مَا يُوحَى إِل

َّ
  ).  109(يونس/»  ات

مـت قرآنـي قابـل قبـول اسـت،      بر اساس تفاوت اصطلاحي فوق آنچه در منشـأ الهـي اما  
داوري در اختلافات اسـت، نـه خلافـت و حاكميـت بـه        هدايت معنوي و ارشاد علمي و نهايتاً

؛ 54- 55: 1995؛ حـائري يـزدي،   86: 2007 ،ر.ك: عبـدالرازق معناي رايج در عرف سياسـي ( 
الف:  2004 نيز درباره معناي حكم در قرآن ر.ك: عشماوي،؛ 63و  65و  140: 1383قپانچي، 

- 76: 1370؛ مجتهـد شبسـتري،   37: 2001 ؛ بـو دبـوس،  79و  28ب:  2004 ،همان؛ 200- 202
). روشن است كه بر اساس اين ديدگاه، داوري در اختلافات امـري تبعـي و عرضـي اسـت     60

  كند.   كه وابسته به خواست مردم و رجوع آنان است و حق مستقلي براي پيامبر ثابت نمي

  نقد و بررسي 
دلال فوق در واقع حاوي دو ادعاي قابل مناقشه است كـه هـر يـك نيازمنـد بررسـي      است

  جداگانه است: 

  ادعاي نخست: تكويني بودن حاكميت الهي 
در اين استدلال آيات مربوط به توحيد در حكـم، بـه حكـم تكـويني و حـوزة هسـت و       

اسـت.   انه تلقـي شـده  ها اختصاص يافته و از حاكميت تشريعي و حوزة بايد و نبايدها بيگ نيست
طبق اين ادعا حوزة حاكميت تشريعي، به ارادة آزاد انسان متكي به قواي وجودي و خدادادي 

  است.   او واگذار شده
اي از ولايت الهي است و آيـات توحيـد    رسد حكم و حاكميت در واقع جلوه به نظر مي

گذشته نـدارد و بـه   در حاكميت خدا بر عالم هستي، اختصاصي به حاكميت تكويني به معناي 
به طور خاص حاكي از مقـام تكـوين و   » خلق«يابد. در قرآن مفهوم  حوزة تشريع نيز تعميم مي
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حاكي از مقام ربوبيت، تدبير و تشريع يا مشتمل بر اين مقام به كار رفتـه (طوسـي،   » امر«مفهوم 
«... تـه اسـت:   ) و هر دو به خدا اختصاص ياف207: 6، ج1371؛ مكارم شيرازي، 423: 4تا، ج بي

 وَ 
ُ

ق
ْ
ل َ,
ْ

ُ الح  لهَ
َ
لا

َ
مْرُ أ

َ > ْ
,َ  الا ىں� ِ

َ
عَـالم

ْ
 اللهَُّ رَبُّ ال

َ
بَارَک

َ
). ضمن آنكه آيـات توحيـد در حكـم،    54(اعراف/ »  ت

سـورة   40دهـد؛ در آيـه   گاه با قراين سياقي روشني، شمول حكم تشـريعي را نيـز گـواهي مـي    
 لِلهَِّ  «...خوانيم:  يوسف چنين مي

َّ
ُ إِلا ُكمْ هُ ذإِنِ الحْ  إِىا�َّ

َّ
وا إِلا

ُ
عْبُد

َ
 ت

َّ
لا

َ
مَرَ أ

َ
  أ

َ
,ُ  لِـک ىں� ِ

ّ
ُ  الـد ِ

ـىم�ّ
َ
ق
ْ
َ  لكِـنَّ  وَ  ال

َ Vـىر
ْ
ك

َ
 أ

اسِ    النَّ
َ
  لا

َ
ـون ُ در اين آيه امر به عبوديت خدا به مثابة يكي از اركـان ديـن اسـتوار الهـي بـر      ».  يَعْلمَ

وسـي،  توحيد در حكم مترتب شده و روشن است كه اختصاصي بـه حـوزة تكـوين نـدارد (ط    
  ).   115: 7، ج1417؛ طباطبائي، 471: 2، ج1407؛ زمخشري، 143: 6تا، ج بي

ها و اختلافات كه طبعاً به  علاوه بر اين بخشي از آيات به حكم قضايي الهي در رفع نزاع
؛ 51و48/ ؛ نـور 114/ ؛ انعـام  50/ ؛ مائـده 213/ بقـره حوزة تشريع مربوط اسـت تصـريح دارد (  

) است ر دومين ادعاي مذكور در استدلال فوق مورد إذعان قرار گرفتهاين نكته د ؛10/ ممتحنه
  شمارد: و گاه به صراحت حكم نهايي در همة اختلافات را به عهدة خدا مي

ْ  وَ « �
َ Vفِيهِ مِنْ سى ْ ىم-ُ

ْ
ف
َ
تَل

ْ
 اللهَِّ  مَا اخ

َ
هُ إِلى ُ كمْ ُ   ).10(شوري/...»  ءٍ ڡح,َ

ولايـت، امـر و ملـك بـه عمـوم و       بنابراين آيات توحيد در حكم مانند آيات توحيد در
اطلاق خود باقي است و باور به تفويض در بخش تشريع به ايـن معنـا كـه خداونـد بـا خلقـت       

كنـد، بـاوري    انسان و قواي وجودي او، امر تشريع را به او وانهاده و خـود دخـالتي در آن نمـي   
د دينـي نـدارد:   شود و هـيچ شـاه   شرك آميز است كه با ولايت مطلقة الهي ناسازگار ديده مي

 ...» 
ً
حَدا

َ
هِ أ ِ

ْ
� حُكم ِ

,
 ڡى

ُ
ک ِ

ْVيُسر 
َ
ٍ وَ لا

مْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِى�ّ ُ   ).  26(كهف/ » مَا لهَ
تنها مستندي كه در استدلال فوق مطرح شده خلقت انسان و قواي وجودي او همـراه بـا   

؛ چراكـه  گر اوست كه به هيچ رو در اثبات اين ادعـا كـافي نيسـت    ارادة آزاد و نيروي انتخاب
قرآن كريم اساساً آفرينش انسان و قواي وجودي او را نه در راسـتاي مسـتقل شـدن او از ارادة    

شمارد و اين قوا را بـراي   تشريعي الهي بلكه به عكس در جهت بندگي خدا و اطاعت از او مي
  كند:   امتحان انسان معرفي مي

ونِ  وَ «
ُ

 لِيَعْبُد
َّ
سَ إِلا

ْ
ن ِê

ْ
نَّ وَ الا ِ&

ْ
تُ الح

ْ
ق
َ
ل

َ
  )؛56(ذاريات/»  مَا خ

مٍ  وَ « ىا�َّ
َ
ةِ أ � سِتَّ ِ

,
 ڡى

َ
رْض

َ> ْ
مَاوَاتِ وَ الا  السَّ

َ
ق

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
  ...هُوَ ال

ً
لا َ حْسَنُ عمَ

َ
ْ أ كمُ يُّ

َ
ْ أ ُ
وَكم

ُ
  )؛7(هود/...» لِيَبْل
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رْضِ وَ رَ  وَ «
َ> ْ
 الا

َ
ئِف

َ
لا

َ
ْ خ كمُ

َ
ذِي جَعَل

َّ
ْ هُوَ ال

ُ
كم

� مَـا آىا-َ ِ
,

ْ ڡى ُ
ـوَكم

ُ
 بَعْضٍ دَرَجَـاتٍ لِيَبْل

َ
وْق

َ
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  ).  165(انعام/

  ادعاي دوم: تفسير حكم به قضا و داوري در مخاصمات
در دومين ادعا كه با تنزل از ادعاي قبل همراه اسـت، منشـأ الهـي حكـم و حاكميـت در      

هـاي   ولـي از تعمـيم آن بـه سـاير نقـش     ها و اختلافات پذيرفتـه شـده،    خصوص رفع خصومت
است و در واقع آياتي كه از منشأ الهـي ايـن نقـش سـخن گفتـه، از جعـل        حكومتي امتناع شده

اسـت.   مقام و منصبي سياسي اجتماعي و مستقل از اراده و رجوع آزادانة مردم بيگانه تلقي شده
اي عارضي و وابسـته بـه    وظيفهراني به مثابة داوري در اختلافات، صرفاً  بر اساس اين ادعا حكم

  ). 45- 46: 1383قپانچي، مراجعة مردم است كه بدون آن مشروعيت الهي مستقلي ندارد (
رسد اين ادعا هرچند در مورد برخي آيات كه پيامبر را به داوري در اختلافات  به نظر مي

اما به معناي كنند قابل توجيه است،  خواند كه به ايشان رجوع مي  كفار اهل كتابي فرا مي
  آيد: مطلق نسبت به مؤمنان و جامعة ايماني قابل توجيه نيست. توضيح اين نكته در زير مي

انـد؛ برخـي مشـروط     آيات دعوت پيامبر به حكم و داوري در اختلافات دو دسته الف.
اي ذاتـي    باشند. هرچند ظـاهر برخـي آيـات بـر وظيفـه      به مراجعة مردم و برخي ديگر مطلق مي

  «...امبر در داوري ميان كفار اهل كتاب جز در صورت مراجعة آنان دلالت ندارد: براي پي
ْ

ـإِن
َ
ف

مْ  ُ  عَىه,ْ
ْ

عْرِض
َ
وْ أ

َ
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َ
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َ
البته قابل توجه است كـه پيـامبر در جامعـه     )؛42(مائده/  ...» جَاءُوک

/ است (آل عمران ديني نسبت به داوري در اختلافات اقليت اهل كتاب نيز مسؤول معرفي شده
بـر اسـاس كتـاب    حكـم را  توانـد   مـي ايشـان  اما ظاهراً در اين موارد حكـم  ) 48ـ49/ ؛ مائده23

اما باتوجه به ظـاهر برخـي ديگـر از آيـات، ايـن       )43و47/ (مائدهصادر كند مقدس خود آنان 
 اي با منشأ الهي قابل اذعان است:  وظيفه نسبت به مؤمنان به منزلة وظيفه

ِ  وَ «
ّ
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م ميــان مؤمنــان، تــودة مؤمنــان نيــز بــه مراجعــه و  در كنــار دعــوت پيــامبر بــه حكــ ب. 
  اند:   دادخواهي از محضر پيامبر امر شده و از دادخواهي به حاكمان غير الهي منع شده
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تواند در اثبـات منشـأ الهـي حاكميـت      بنابراين آيات حكمراني پيامبر در امور قضايي مي
رد استناد قرار گيرد. بديهي است كه فارغ از مواردي كه قضاوت مشروط به مراجعـه مـردم   مو

و در واقع از سنخ حكميت شخصي است، در موارد ديگر قضاوت به مثابـة منصـبي اجتمـاعي    
مورد نظر قرار گرفته كه جز با به دست گرفتن قدرت متصور نيست و اثبات منشـأ الهـي بـراي    

  ي اصل قدرت و حاكميت را در پي دارد.  آن إذعان به منشأ اله

  نتيجه
هاي مهم مخالفان الهي بـودن منشـأ امامـت و حاكميـت      در اين نوشتار برخي از استدلال

دينــي بــر اســاس منــابع معاصــر بررســي و بــه بوتــه نقــد نهــاده شــد. در مجمــوع و بــا نگــاهي   
تـوان    اكميت ديني مـي شناختي به استدلالات قرآني مخالفان الهي بودن منشأ امامت و ح  روش

دريافت كه گويا آيات قرآن مستند اصلي ايشان در اين ديدگاه نبوده و در واقع در اين حـوزه  
اند. آنـان در اسـتدلال بـه آيـات قـرآن بـيش از آنكـه بـه قواعـد            آنان دچار تفسير به رأي شده
ر دادن آراي كلامـي  قرآني تكيه كنند، با مبنـا قـرا    قرآني و برون  تفسيري و شواهد دلالي درون

انگاشتن وجوه محتمـل آيـات از     اند. ناديده   خود، درصدد تفسير آيات بر اساس اين آراء بوده
سوي آنان و عدم اهتمام جدي و منصفانه به آراي تفسـيري محققـان نامـدار تفسـير از گذشـته      

  شود.   تاكنون در همين راستا ديده مي
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AN ASSESSMENT AND CRITIQUE OF THE CONCEPT OF 
"TERROR" IN THE SUNNAH OF THE PROPHET (PBUH) 

Seyyed Abdur-Rasoul Hosseinizadeh 1 
Seyyed Mohammad Hosseini 2 

Abstract 
Counter-terrorism has long been concerned, since the age of 

prophecy and so on. In the meantime, some have actually confronted it 
and some have pretended to oppose it. Some, with biased intentions, have 
used some behaviors of the Prophet of Islam (PBUH) as a pretext and 
accused him of "terrorism", and by creating this suspicion, they have tried 
to strike at his spiritual position. The present article, by looking at these 
events and examining and investigating their causes and factors, is in the 
position of answering and clarifying the mentioned doubt. It is observed 
in the Sunna of the Prophet (PBUH) that he, as the ruler of Islam, in some 
cases had ordered the killing of people who were the germs of corruption 
and destruction and causes of misguidance of human society and were 
trying to ignite the fire of war. The order to kill those people was never 
intended to achieve political goals or to intimidate the people, which is a 
feature of terrorist operations. 

KEYWORDS: Holy Prophet (PBUH), the Sunnah of the Prophet, Terrorism, History of 

Islam. 
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  پيامبر ةريدر س »ترور« ارزيابي و نقد پندارة
 1زاده سید عبدالرسول حسینی

2سید محمّد حسینی
 

  چكيده
از ديرباز اعم از عصر رسالت و غير آن، موضوع مقابله با تروريسم مـورد توجـه   

اي وانمـود   اند و عده اي به صورت واقعي با آن مقابله كرده اين ميان عده است؛ در بوده
كردنــد. برخــي بــا اهــداف مغرضــانه، برخــي رفتارهــايي از پيــامبر  بـه مقابلــه بــا آن مــي 

كرده و بـا ايجـاد ايـن    » ترور«را دستاويز قرار داده و آن حضرت را متهم به  اسلام
اند. نوشـتار پـيش روي    آن حضرت برآمدهشبهه، درصدد ضربه زدن به جايگاه معنوي 

گـويي   با نگاه به اين وقايع و بررسي و تحقيق در مورد علل و عوامل آن، در مقام پاسخ
كـه   گردد شاهده ميم سيره پيامبر است. در و روشنگري در مورد شبهة مورد اشاره

 اند صادر فرموده را افرادي كشتنحكم  در مورادي حاكم اسلامي، در مقام حضرت آن
ند شد مي بشريجامعه  ضلالتموجب گمراهي و  بوده و فساد و تباهي ايه كه جرثومه

بـه قصـد    گـاه  و درصدد برافروختن آتش جنگ بودند. فرمان كشُـتن ايـن افـراد، هـيچ    
مـردم كـه از    بـين  وحشـت در  هاي سياسي و يا بـراي ايجـاد رعـب و    دستيابي به هدف

  نبود. هاي عمليات تروريستي است،  شاخصه

  ، سنتّ نبوي، تروريسم، تاريخ اسلام. پيامبر اكرم: هاي كليدي واژه
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  . مقدمه1
اسـت كـه از ديربـاز مـورد      ياس ـيس ةشيمهم و مطرح در اند مفاهيم از  يكيمفهوم ترور 

داراي اهميت بيشتري كـرده، دسـتاويز شـدن ايـن     است و آنچه آن را در اين اواخر  توجه بوده
هاي استكباري در جهت سركوب كردن مبارزات حق طلبانه، و بـد نـام    موضوع توسط قدرت

نمودن اسلام است. امروزه جنايت كاراني كه براي رسيدن به اهـداف پليدشـان دسـت بـه هـر      
تحريـف حقـايق،    كنند و بـا  زنند، دين مقدس اسلام و مسلمانان را متهم به ترور مي جنايتي مي

آن  يو بازكـاو  ايـن موضـوع   يبررس رو، نياز اكنند.  اسلام را دين ترور و خشونت معرفي مي
 يدشـمنان اسـلام، ضـرور    يغـات يتبل ةهجم ـبـه   سـته يشا يدر جهت ارائـة پاسـخ   در سيرة نبوي

نبـي   يرهپرسش اصلي و مبنايي كه بايد مورد توجـه باشـد، ايـن اسـت كـه نسـبت س ـ      . دينما يم
بــا موضــوع تــرور و اقــدامات تروريســتي چيســت؟ آيــا چنــين اقــداماتي در زمــان   اكــرم
مـوارد تـاريخي را كـه بـه ويـژه در      همچنين است؟  به دستور ايشان صورت پذيرفته پيامبر

توان ارزيـابي كـرد؟ آيـا چنـين اقـداماتي بـر        چگونه مي ،عهد شكن مدينه است مورد يهوديانِ
پيامبرنقل، در عصر  فرض صحت   آمـده يـا عملـي مشـروع      اقدام تروريستي به شـمار مـي

اسـت.   هاي ياد شده در نوشتار حاضر، مورد نقد و بررسي قرار گرفته پاسخ به سوال است؟ بوده
وقايع و شواهد تاريخي از مهمترين منابعي است كه در جهت حل شبهه، در نوشتار پيش روي 

  است.   مورد استفاده واقع شده

  پژوهش . پيشينة1-1
ها و  به طورخاص مطرح شده و كتاببحث از ترور از مباحثي است كه در زمان معاصر 

 ،اسـت  هايي كه در اين باره نوشته شده بترين كتا است. از مهم مقالاتي دربارة آن نگاشته شده
؛ در از يعقـوب علـي برجـي اسـت    » پژوهشي فقهي حقوقي درباره ترور و دفاع مشروع« كتاب

ه ديـدگاه فقـه بـا    و با مقايس ـ شده بررسيي فقهي و حقوقي در زمينه ترور ها اهاين كتاب ديدگ
نقـد  «ديگر كتاب  مورداست.  شده الملل موارد اشتراك و افتراق آن دو بيان ديدگاه حقوق بين

اسـت   الهي است؛ در اين كتـاب تـلاش شـده    روح االله فيض از» و بررسي ترور در قرآن كريم
از منظـر حقـوق اسـلام و     تروريسـم « بيين شود. نگاشته ديگر كتابترورت ديدگاه قرآن دربارة
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از قربانيـان   حسين هاشمي است؛ نويسنده اين كتاب در راستاي حمايتاز سيد» الملل اسناد بين
مبارزه با آن به تصويب  المللي متعددي كه براي پيشگيري از تروريسم و يا تروريسم، اسناد بين
جملـه  ؛ از اسـت  تي نيز در اين زمينه نگاشته شـده اين مقالابر  است. افزون رسيده، بررسي كرده

نوشته مرتضي شيرودي؛ نويسنده در اين مقاله ضمن تعريف ترور در » اسلام و تروريسم«مقاله 
اسـت. مقالـه ديگـر     هـاي اسـلامي پرداختـه    ا مجـازات هاي آن ب فرهنگ علوم سياسي به تفاوت

كمالي اردكاني اسـت.  اكبرعلي نوشته » و خشونت در عصر مدرن اسلام«معرفي و نقد كتاب «
اين مقاله به نقد كتاب مذكور نوشته خانم بيورلي ميلتونادواردز پرداختـه و بـه شـبهات مطـرح     

ژگي مقالة حاضر ايـن اسـت كـه در آن تـلاش     است. وي ة كتاب پاسخ دادهشده توسط نويسند
اد بــه پاســخ داده شــود كــه برخــي بــا اســتنآيــات قــرآن بــه شــبهاتي اســتمداد ازاســت بــا  شــده

  اند. كرده» ترور«آن حضرت را متهم به ، عظمهايي از  سيره رسول ا گزارش

  . مفهوم شناسي واژة ترور2
(عميد:  هراس، خوف و وحشت استو ي ترس زياد، بيم ابه معن از نظر قاموسي» ترور«واژة 

در اصــطلاح  تــرور«نويســد:  ذيــل واژه). صــاحب فرهنــگ عميــد در تعريــف اصــطلاحي آن مــي
سياست، يعني كشتن و از بين بردن مخالفان و ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم. تروريسـت بـه   

كه براي رسيدن به هدف خود كسي را غافلگيرانه بكشد  عامل ترور، طرفدار ترور، آدم كش، آن
يد مردم و ايجاد شي و تهدروش كساني است كه آدم كُيسيم يا وحشت و هراس ايجاد كند. ترور

هـاي سياسـي خـود از قبيـل تغييـر       خوف و وحشت را به هر طريق كه باشد، براي رسيدن به هدف
فرهنــگ  (همــان). صــاحب» داننــد حكومــت يــا در دســت گــرفتن زمــام امــور لازم و مبــاح مــي 

بـار   از اقـدام خشـونت   يبه شـكل : «سدينو مي سميترور فيدر تعر كياستراتژ ي،اسياصطلاحات س
 سـم يترور رد،ي ـگ يصـورت م ـ  ياس ـيمنظـور س  كي ـبـه   يابيكه با هدف دست يردولتيغ ايو  يدولت
را بـه   يالملل ـ نيب وجهتلاش دارد ت سميندارد. ترور يانواع خشونت شباهت گريبا د سمي. ترورنديگو

  ). 25: 1374، نالديرج و وتيال( »بكشاندي اليو خواه خ يخواه واقع ي،عدالت يب كيجانب 

  در اسلام. حرمت ترور 3
ِ «است:  گناه نهي كرده هاي بي خداوند در قرآن كريم از كشُتن انسان
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ّ

لحـق  ىا&
َّ

ـهُ إِلا
َّ
و انساني را كه خداوند محترم شمرده، به قتـل نرسـانيد! مگـر     ):151 انعام/» (مَ الل

گنـاه    هاي بي . آيات زيادي در قرآن بر حرمت ترور و كشتن انسانحق (و از روي استحقاق) به
  ). 493: 7، ج1388دلالت دارد (ر.ك: دايره المعارف قرآن كريم، 

ني وجـود  و منـع تـرور و قتـل پنهـا     حرمتمتعدد و فراواني در هاي  گزارشدر سنتّ نيز 
(ر.ك:  گـذارد  نمـي  بـاقي  اسـلام از ديـدگاه   آنگونه ترديدي را درباره حرمـت   دارد كه هيچ

گويـد: يكـي از    مـي  امـام صـادق  ابوصباح كناني بـه  ). براي نمونه 55- 61: 1398حسيني، 
فرمـود: اسـلام   امام دهي كه او را بكشم؟  اجازه مي دهد. آيا مي دشنام ليبه ع هايم همسايه

  ). 174: 1403 ،يمجلسو به او اجازه اين كار را ندادند ( ترور را منع كرده است

 ت نبوي در مقابله با تروريسمسنّ. 4

ت نبـوي واكـاوي   تا موضوع تـرور و تروريسـم در سـنّ   است  شدهتلاش  پژوهشاين در 
حكم ، به صدور اسلامي محاك ، در مقامحضرت  آموزيم كه آن مي از سيره پيامبر .گردد
 ضـلالت موجـب گمراهـي و    بـوده و  فساد و تبـاهي  هاي اند كه جرثومه فرادي دست زدها قتل

بـه قصـد دسـتيابي بـه      گـاه  هـيچ  احكام صادره از سـوي پيـامبر   وند شد جامعه اسلامي مي
هــاي عمليــات  و وحشــت در مــردم كــه از شاخصــه سياســي و يــا بــراي ايجــاد رعــب اهــداف

 است. نبودهتروريستي است، 

پيش  از ابتداى هجرت و دقيقاً اسلام و رسول خدا يهاى يهود در زمينه نابود  تلاش
انگيز آن، يهوديان، مشركان و منافقان را به   از جنگ بدر آغاز شد. پيروزى بدر و نتايج حيرت

بـه شـكل    مسلمانانها و تهديدات خود را بر ضد  رو تلاش يك اندازه وحشت زده كرد. از اين
سـازى،  اى افزايش دادند. در اين ميان تنى چنـد از زنـان و مـردان يهـودى بـه جو      قابل ملاحظه

از بـين بـردن    اى جـز   اختنـد كـه چـاره   و مسلمانان پرد پراكنى بر ضد پيامبر توطئه و سخن 
هـا و معاهـدات خـود را بـا      آنان وجود نداشت. پس از آن كه روشن شد يهوديان تمامى پيمان

شـكنان يهـودى    اند، حكومت اسلامى تلاش كرد در دو مرحلـه بـا پيمـان    مسلمانان نقض كرده
  :  برخورد كند
بعـد از مشـاهده    يامبرپ ،در اين مرحله ؛روش هشدار بر پايه حكمت و عدالتالف) 
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 تهديـد جـدىِ  افـروزي و   اصرار برخي از پيمان شكنان يهود در جهـت ايجـاد تشـنج و جنـگ    
ه ايـن كـار ب ـ   عناصراصلي اين توطئه گرفتند وعادلانه به ناچار تصميم بر مجازات ت منطقه امني

بـود   سـلمين گران بر ضد اسلام و مصـالح م   شكنان و توطئه خطرى براى همه پيمان  زنگمثابه 
گرچـه آسـتانة تحمـل و سـعة     كـه   بفهمنـد تا فرصت دارند در اين باره به دقتّ بينديشند و  كه

ايـن وضـعيت    تحمـل ، امـا  و مسـلمانان در مقابـل پيمـان شـكنان زيـاد اسـت       صدر پيـامبر 
اسـلام و   موجوديت و بقـاى  شده، كه، تأخير در مجازات افراد ياد به ويژه آن هميشگي نيست؛

  كرد. تهديد مي مسلمين را
 يبن ـ«، غـزوه  »بنـى قينقـاع  « ةشـامل غـزو   همرحل ـ نيا ؛ساز جنگ فراگير و سرنوشتب) 

زمانى كه جز نبرد و جنگ راهى براى نـابودى  است،  »بريخ«و غزوه  »ظهيقر يبن«، غزوه »رينض
بررسـي و مقايسـه مفهـوم تـرور ـ بـه كـارگيري نامشـروع          عامل توطئه و فساد وجود نداشـت. 

توسـط يـاران آن    هايي كه در زمان رسـول خـدا   قدرت براي از بين بردن مخالفان ـ و قتل 
ها مصداق ترور نامشروع نبـود و در واقـع از    كند كه اين قتل حضرت صورت گرفته، ثابت مي

شـدند؛ كسـاني كـه بـا      وطئه محسوب مياي از عوامل ت سر راه برداشتن افرادي بود كه به گونه
سرودن اشعاري هجو آميز و تحريك كننده در صدد بودند فضاي آرام مدينـه را بـا تحريـك    

و جنگ افروزي و يا بدنام كردن آن حضرت، متشنج كننـد (ر.ك:   به كشتن پيامبر اسلام
  ).  128- 142: 4؛ همان، ج 238: 3، ج1402عاملي، 
 ييفضا نهيكرد تا در مد ياريتلاش و كوشش بس نهيه مدپس از ورود ب اكرم امبريپ

مهـاجران و انصـار    اني ـكه م آرام، همراه با صلح و صفا حاكم گردد. آن حضرت علاوه بر اين
امضـا   زي ـآم مسالمت يستيصلح و همز مانيپ زين نهيساكن در مد انيهودياخوت بست، با  مانيپ

 يآن حضـرت اقـدام   هي ـشـده بودنـد كـه بـر عل    نامه متعهد  مانيپ نيدر ا انيهوديكرد. هر چند 
بـا   هـود ياز  ينبودنـد. در مرحلـه اول افـراد    بنـد  يپا شيتعهد خو نيصورت ندهند اما آنها به ا

را متشـنج   نـه يآرام مد يدرصدد بودند فضـا  ،زيآم كيتحر گونه و عمدتاً هجو يسرودن اشعار
 اجنـگ ب ـ « رحلـه دو راه م ني ـدر ا را بدنام كنند. رسول خدا پيامبر تيشخصو  سازند

   را در پيش داشت.» برداشتن عوامل توطئه انياز م«و » هودي

و البتـه بـا    كـرد  يو هم متوجـه مسـلمانان م ـ   هوديرا هم متوجه  ياديز يها انيز ،اول راه
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؛ زيرا اين عادلانه نيست به خاطر خطاي چنـد تـن، همـه را بـه جنـگ      عدالت هم ناسازگار بود
 نيمورد هدف قرار دهد. به هم ماًيبود كه عوامل توطئه را مستق نيراه ا نيبهتر ،نيبنابراكشيد. 

معتقـد   مرتضـي عـاملي   .دنديبه قتل رس ـ يا جداگانه يها اتيافراد در عمل نياز ا يا جهت عده
 يهـا  اتي ـعمل«: اسـت  شكنان بـوده  مانيپ هيبر عل يا راه دوم در واقع انذار عادلانه نياست كه ا
 يكسـان  هيبود بر عل يا جزاء عادلانه ،بودند ها مانيناقض پ كه  نياهودي از رخيقتل ب يمنظم برا

به نقض  ميكه تصمي هر كس هيبود بر عل يانذار نيكه خواستار تشنج اوضاع بودند. علاوه بر ا
). در ادامه براي تبيين بيشتر مطلب، به بررسي برخي از ايـن مـوارد   128: 2(همان، ج »عهد دارد

  گردد: مبادرت مي

  . ابوعفك 4-1
 شيهجرت و دقيقاً پ ياز ابتدا اسلام و رسول خدا ينابود نهيدر زم هودي يها تلاش

مشركان و منافقان را به ان، يهوديآن،  زيانگ رتيح جيبدر و نتا يروزياز جنگ بدر آغاز شد. پ
 بـه شـكل   انانخود را بر ضد مسلم داتيها و تهد رو تلاش نياندازه وحشت زده كرد. از ا كي

، يبـه جوسـاز   يهـود يچنـد از زنـان و مـردان     يتن انيم نيدادند. در ا شيافزا يا قابل ملاحظه
ابوعفـك يكـي از افـرادي بـود      و مسلمانان پرداختند. بر ضد پيامبر يتوطئه و سخن پراكن
كـه  ، يهودياست  يشاعرهايش توسط يكي از مسلمانان مجازات شد. وي  كه به سبب خيانت

و مـردم  را بـر عليـه ايشـان     هجـو   و آن حضرت را است سروده يارياشعار بس امبريت پدر مذم
   ). 834: 2، ج 1408(كحاله، انگيخت  تحريك و به دشمني آن حضرت بر مي

به مدينه آمد، مردم را به دشـمنى آن   وقتي پيامبر«اند:  تاريخ نگاران درباره او آورده
؛ 194: 4ج، تـا  يب، يمقدسسرود (ر.ك:  انگيخت و بر عليه آن حضرت شعر مي حضرت بر مى

بـه   وقتـي پيـامبر  ). 21: 2ج ، 1374، سـعد  بن؛ ا126: 1369 ؛ واقدي، 219: 1365، يمسعود
جنگ بدر رفت و در اين جنگ پيروز شد، ابوعفك از روي حسـادت و بـه منظـور تحريـك     

را خردمنـدتر و   يخانه و گروه ـ چيزندگى كردم، ه ادىيدت زم«سرود: ديگران، ابياتي را مي
آمـد، بـه اسـم     شـان يسوارى كه به سـراغ ا  .دميند يخواه ادياز قوم خود، براى فر تر ادرسيفر

را متفرق و پراكنده ساخت، اگر قرار بـود بـه پادشـاهى و نصـرت واقعـى       شانيحلال و حرام ا
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وي در مورد پيامبر ). 195: 4ج، تا يب، يمقدس(ر.ك: » ديكرد مى روىيبع را پحق بود تُ ،ديبرس
هيچ قومي به رجال (اقوام و خويشان) خويش، بدتر از اين مرد حرمي (مكي) هديه «گفت:  مي

 ). اشـعاري كـه  194 (همـان: » انـد  است. مردي كه خويشان و فرزندان نياكانش او را رانده نداده
اسـت، نشـان از تـلاش ابوعفـك در جهـت       بانوي مسـلمان بـر عليـه ابوعفـك سـروده     » نهديه«

  .)126: 1369 دارد (واقدي،  تكذيب آيين الهي رسول خدا
شد كه پيامبر با يهود پيمـان بسـته بـود     آميز ابوعفك در حالي سروده مي اشعار تحريك 

ولي يهـود قبـل از جنـگ    از دو گروه مسلمانان و يهود، متعرض يكديگر نشوند،  كه هيچ يك
 .شـدند هـا بـر آنـان     و مسلمانان توطئه كرده و متعرض انواع اذيـت  بدر بر ضد رسول خدا

رسـول خـدا         ابوعفك يهودي از جمله كساني است كه بـا اشـعار خـود مـردم را بـر ضـد 
. سالم بن عمير از قبيله بنى نجار بود، گفت: بر من واجـب  )36: 6، ج1415عاملي، د (شوران مي

سـالم بـه سـراغ     .)126: 1369 است كه ابوعفك را بكشم يـا در آن راه كشـته شـوم (واقـدي،     
كـه   يهنگـام  ري ـدرباره قتل ابوعفك نقل شده كـه سـالم بـن عم   . ابوعفك رفت و او را كشت

 ،شـد  روزي ـدر جنـگ بـدر پ   امبري ـنذر كـرد اگـر پ   ،ديرا د امبريو لجاجت ابوعفك با پ يدشمن
(بـلاذري،   دياو بـود تـا آخـر او را بـه قتـل رسـان       نيرو در كم نيابوعفك را به قتل برساند. از ا

    معروف است. زيكه به سريه سالم بن عمير ن )373: 1، ج1417
رسـول   هي ـقتـل از ناح  ني ـا ،اسـت: اولاً  هي ـقابل توج يقتل از جهات نيمشخص است كه ا

انجـام   هـود ي هي ـاز ناح مانيعمل بعد از نقض عهد و پ نيا ،اًيثان ؛است به امر او نبوده اي خدا
گونـه   چيكه ه ـ دندبسته بو مانيپ انهوديگونه كه گفته شد، مسلمانان و  همان رايگرفته است؛ ز

  باشند.   نداشته گريكدينسبت به  يتعرضّ
اي صورت گرفته، در هيچ منبعي، دستور پيامبر مبني بر قتـل ابوعفـك يافـت    ه با بررسي

دربـاره دسـتور پيـامبر چيـزي ذكـر       ،هشـام نيـز   سـيره ابـن  يعني  نشد. حتي در منبع مورد استناد
  است.   نشده

 . عصماء بنت مروان4-2

  ناوقتي ابوعفك كشته شد، عصماء دختـر مـرو  عصماء دختر مروان از زنان يهودي بود. 
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جويي از اسلام و مسـلمانان   كه از تيره بني امية بن زيد بود، از قتل وي افسوس خورد و به عيب
و  كـرد  مـي  تشـويق  ضـد رسـول خـدا    پرداخت. او در اشعاري، اوسيان و خزرجيان را بـر 

] امبري ـپ[كـه بـه او    سـت ين يفيمرد شر چيه ايآ»  سرود: رآميز بر عليه پيامب  اشعاري تحريك
). همچنـين او در  637: تا يبهشام،  (ابن» ببرد نيبه او را از ب دوارانيام ديكند و ام يحمله ناگهان

) و بـه قتـل رسـاندن    599: 1415، يعسـقلان سخنانش ديگران را تحريـك بـر عليـه مسـلمانان (    
و قبايل اوس و خزرج را به علـت پيـروي    )1218: 3، ج1412، ابن عبدالبركرد ( مي پيامبر

(بـلاذري،  » كنيـد كـه از شـما نيسـت     اي را اطاعت مي شما بيگانه«نكوهش كرد:  از پيامبر
علاوه بـر   ).264: 1415، يعسقلانو اشعاري هجوگونه بر عليه پيامبر سرود ( )373: 1، ج1417

و پيامبر را اذيـت   )373: 1، ج1417گرفت (بلاذري،  اين عصماء از اسلام و مسلمانان عيب مي
 ).21: 2، ج1374، سعد بنكرد (ا مي

، به مسـخره كـردن    كه در جواب اشعار عصماء آمده» حسان بن ثابت«در بخشي از شعر 
او جـوان مـردي اصـيل را مسـخره كـرد،      «اسـت:   اشاره شـده  عصماء نسبت به رسول خدا

صـماء سـخنان و اشـعار    ع ).637: تـا  يب ـهشـام،   (ابـن » مردي كه در آمدن و رفتنش كريم است
و مسلمانان تا پس از جنگ بدر ادامـه    تحريك آميز و هجوگونه خويش را بر عليه پيامبر

  . )36: 6، ج1415داد (عاملي، 
اي آن  به اين نكته بايد توجه داشت كه سرودن شـعر در صـدر اسـلام و در جامعـة قبيلـه     

است. تأثير شعر در برخي از مـوارد بـه مراتـب از شمشـير      عاده اهميت و تأثير داشتهال زمان فوق
كرد. مدح شاعران يكـي از افتخـارات اقـوام عـرب بـه       هم بيشتر بود. شعر اعراب را افسون مي

شد و سرافكندگي قوم  آمد و مذمت و بدگويي آنان عيب و نقص بزرگي شمرده مي شمار مي
، شاعر معروف عرب، شـعر  »رؤبه«؛ بنابراين هيچ تعجبي ندارد كه مذمت شده را در پي داشت
جويان را بـه   ها، شعر جنگ در جنگ ).69: 9، ج1413است (علي،  را در كنار سحر ذكر كرده

ر اي بـود برنـده هماننـد ديگ ـ    داشـت. شـعر اسـلحه    شجاعت و پايداري در برابـر دشـمن وا مـي   
ها. هجو شـاعران تـأثير شـگرفي در ميـان عـرب       ها و چه بسا تأثيرگذارتر از ديگر سلاح سلاح

و » اعشـي «ها به دو تن از شاعران هجو سرا يعنـي   داشت. به طوري كه در زمان جاهليت، عرب
  ). 70دادند (همان:  ، از ترس زبانشان باج مي»حطيئه«
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اي عصماء بود،  هم قبيلهكه » خطمه يبن« قبيله از عمير بن عديشاعر و قاري قرآني به نام 
در جنـگ   هاي عصماء در نكوهش اسلام و مسلمانان، در زمـاني كـه پيـامبر    وقتي سروده

 بدر بود، را شنيد، او را كشت. آنچه مشخص است، اين است كه اين كار به دستور پيامبر
  ).130: 1، ج1402است (عاملي،  نبوده

  كعب الاشرف. 4-3
در  نيبود. پس از شكست مشـرك  رينض يبن انيهوديو از  يجاهل شاعر ،بن اشرف كعب

 هي ـبـر كشـته شـدگان بـدر گر     وستهيناراحت شد و بر او گران آمد و پ بسيارجنگ بدر، كعب 
را مـورد هجـو قـرار     شانيو اصحاب ا امبريدرصدد انتقام برآمد و در اشعار خود پ. وي كرد يم

 يمسائل پنهانو  كرد يدر اشعار خود زنان مسلمان را با اسم و مشخصات هجو م نيداد و همچن
زنــان  يحتــ«انــد كــه  نوشــته ). 55: 1408، يحلــوان( كــرد يهــا را در قالــب شــعر عرضــه مــ آن
 ).214: 10 ، ج1407(شـيخ طوسـي،   » كـرد  يبا نام و اسم هجو م شيها دهيرا در قص امبريپ

و مسلمانان آماده كرد و از مكه  امبريجنگ با پ يرا برا نيبه مكه رفت و مشرك كعب الاشرف
در برابـر   ياو خطـر ن، يبنـابرا ؛ گرفتنـد  ميبر جنـگ تصـم   نيكه مشرك يمگر زمان ،خارج نشد

: دي ـگو يجـابر بـن عبـداالله م ـ   . بود يمسلمانان و استقرار حكومت اسلام تياسلام، امن يشرويپ
را  امبرشيــاو خــدا و پ رود؟ يبــه ســراغ كعــب بــن اشــرف مــ يفرمــود: چــه كســ امبريــپ«

ــن م  آزرده ــد ب ــت. محم ــلَاس ــرد:   ةمس ــرض ك ــع ــت دار  اي ــول االله دوس ــم؟  يرس او را بكش
و با ترفندي به او نزديك شـد و او  رفت  عبفرمود: بله. محمد بن مسلم به نزد ك حضرت

 ).283: 1379دعموش عاملي، ( »را از پاي درآورد

فرمـود:   امبراكرمي ـپ ،گشـت بر نـه يبـه مد  ياو وقت ـ، يخيتار يها نقل يبر اساس برخ
كـار   ني ـا يگفـت: مـن بـرا    همحمد بن مسـلم » كه مرا از شر ابن اشرف خلاص كند؟ ستيك«

همراه شدند و ابونائلـه   گرياي د عده با او و، كعب بود يكه برادر رضاع سپس ابونائله؛ ام آماده
. كشـتن كعـب آثـار    و او را كشـتند  مقدمات كشتن او را فـراهم سـاخت   ،با كعب يتماس يط
كـه بـه خـاطر     ني ـمگر ا ،نبود نهيدر مد يهودي چياي كه ه به گونه ؛گذاشت هودي يرو ياديز

صـلح بـا    مـان يدرصـدد بسـتن پ   هـود ي آنبه دنبـال   و ديترس يمداوم خود، بر خود م يها توطئه
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كـه مـورد    و مسلمانان نداشته باشند امبريپ هيعل يا توطئه گريبرآمدند و عهد كردند كه د امبريپ
ا ه ـ و مسـلمان  امبري ـجنـگ بـا پ   تي ـو تقو جـاد يقبول آن حضرت قرار گرفت. نقش كعب در ا

صـلح بـا    مـان يقتل درصدد بستن پ نيپس از ا هوديكه  نيواضح است؛ به خصوص با توجه به ا
  ). 515: تا يبهشام،  د (ابنبرآم پيامبر

  (ابورافع نضري)  قيقالح يام بن ابسلّ. 4-4
 دشـمن و  يهـود از بزرگـان   ،معـروف بـه ابورافـع نضََـري    الحقيـق   ابي  بن) سلام (عبداللهّ

 حجـاز   بازرگـان اهـل   و نضـير  بنـي  يهودابورافع، از اشراف بود.   پيامبرو  اسلامسرسخت 
 حسـادت برانگيختـه شـد،    يهـود  او چون پيامبري از ميان غير .اند برخي او را قرظي دانسته. بود
  ). 677: 2، ج1409واقدي، ( كرد مي

از كسانى بودند كه احزاب قـريش را بـر عليـه    » يقالحق سلام بن ابى«و » حيى بن اخطب«
كـه   هـا زمـاني كـه بـه مكـه نـزد قـريش رفتنـد، در پاسـخ آنـان           مسلمانان تحريك كردند و آن

پرسيدند شما اهل كتاب نخستين (تورات) به ما بگوييد آيا دين ما بهتر اسـت يـا ديـن محمـد؟     
بيشـترى از او و پيـروانش هسـتيد    گفتند: دين شما بهتر از دين محمد است و شـما در هـدايت   

الحقيق و  سورة نساء درباره حيى بن اخطب و سلام بن ابي 54تا  51آيه  ).562: تا يبهشام،  (ابن
  ).93: 1350جمعى ديگر از ايشان نازل شد (طبرسي، 

، سـاير قبايـل را نيـز    الحقيق علاوه بـر تحريـك قـريش بـر عليـه پيـامبر       ابيسلام بن 
كرد. او قبيله غطفان را نيز بـا دادن امـوال بسـياري بـر عليـه پيـامبر تحريـك كـرد          تحريك مي

  ). 227: 1427(حلبي، 
بودند كه عداوت و دشمنى زيـادى بـا    در ميان سران يهود، چند نفر«نويسد:  هشام مي ابن
توانسـتند دشـمنى خـود را بـا آن حضـرت و سـاير        داشتند و به هر وسـيله مـي   رسول خدا

كردند. از آن جمله بود: كعب بن اشـرف و حيـى بـن اخطـب و سـلام بـن        مسلمانان اظهار مي
تحريـك قـريش   الحقيق نيز مانند حيى بن اخطب از كسانى بود كه در  الحقيق. سلام بن ابي ابي

فعاليت زيادى به خرج داد، ولـى گرفتـار نشـد و پـس از      و احزاب به جنگ با رسول خدا
  ).554: 1387(طبري، » جنگ خندق به خيبر رفت
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اگر امدادهاي الهي در جنگ خيبر نبود، معلوم نبود در اين جنگ چه بـر سـر مسـلمانان    
  يني بر عليه پيامبر دست بردار نبودند.  آمد. بديهي بود كه امثال سلام، در آينده از توطئه چ مي

، خزرجيـان بـراي   قريظـه  بنـي و خاتمه يـافتن مسـئله    خندقمسلمانان در س از پيروزي پ 
رسـانده بودنـد، از    قتـل را بـه   يهـودي  اشـرف  بـن  كعـب كـه    ناكسب برتري در رقابت با اوسي

حضـرت، پـنج تـن    . را خواستند )(هم پشت كعب برضد پيامبراجازه كشتن ابورافع  پيامبر
؛ مشروط بـر آنكـه متعـرض    او اعزام كرد براي كشتن عتيك بن عبدااللهرا به فرماندهي  انصاراز 

، شـده  قلعه خيبرآنان وارد  ).160: 2، ج1366احدي از فرزندان و همسران او نشوند (سبحاني، 
شـد و   قتـل او خشـنود   خبـر شنيدن با  يامبرپ .رساندند كمين كردند و شبانگاه، او را به قتل 

 ).  394: 2ج، 1409(واقدي،  به قاتلان وي شادباش گفت

عتيـك كـه بـه كشـته شـدن ابورافـع انجاميـد،         بـن  سال وقوع سـريه عبـداالله   مورخان، در
آن ذكــر  پــس از كثيــر ابــن و، احُــدبــه ســال ســوم و پــيش از ، آن را طبــري .اخــتلاف دارنــد

 اسحاق ابن، نظر گرچه هر دوي آنان به تفصيل. كند ين گفته را طبري نيز نقل ميا ؛است كرده

هاي تاريخي به ويژه بـا نقـش او    كنند كه با داده ششم هجري نقل مي  را مبني بر قتل او در سال
  ). 56: 2، ج1412(طبري،  است سازگارتر، جنگ خندقدر 

و ديگران، با گروهـي از انصـار    الحقيق ابن ابيرافع،  عباس نقل كرده كه ابو طبري از ابن
 تـا اينكـه   طرح دوستي ريخته تـا آنـان را بفريبنـد و هشـدار گروهـي از مسـلمانان مـؤثرّ نيفتـاد        

وْلِيَاءَ مِنْ دُو «ة: با نزول آي خداوند
َ
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  .  برحذر داشت تقيهو  ترسبا كافران جز در موارد  دوستيمؤمنان را از 
بـه منظـور تغييـر صـفات      رشوهبا گرفتن  رافع و گروهي از يهود نقل است كه ابو از عكرمه

را نازل، و  عمران آل 78و  77 آيه زدند كه خداوند به تحريف آن دست مي در تورات پيامبر
ـدِ اللهَِّ وَ : «كرد تهديدشان ضمن رسوا كردن آنان، به عذاب دردناك در آخرت  بِعَهْ
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درباره گروهي از احبار يهود و نصاراي نجران نازل شـد كـه در    عمران آل 67تا  65آيه 
نصــارا،  ، ويهــودياو را  احبــار .بــه نــزاع برخاســتند ابــراهيم دربــاره حضــور پيــامبر

 « اسـت: حنيـف  او پـيش از هـر دوي اينـان      خواندند كه خداوند فرمود: اش مي نصراني
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ْ Vسر ُ  رافـع از پيـامبر   گـاه ابـو   ؛ آن» المْ
 پرسـتش را  مـريم  ابـن  عيسـي ، نصـارا كـه   چنـان  ،كنـيم  عبـادت خواهي ما تو را  آيا مي: «پرسيد

در پـي  ». كه به عبادت غيرخدا فرمـان دهـم   ز اينبرم ا به خدا پناه مي فرمود:  كنند؟ حضرت مي
نـازل شـد كـه پيـامبران از فراخـواني ديگـران بـه عبـادت          عمران آلي از سورة اين قضيه، آيات

 « خويشتن، فرشتگان و پيـامبران ديگـر، مبـراّ دانسـته شـدند:     
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ون از مقاتـل آورده   عمـران  آل 112و  111هـاي   در ذيل آيه طبرسي). 79ـ80/  عمران  آل(» مُسْلِمُ
كيشـان پيشـين خـود مثـل      رافـع، كعـب و ديگـران، نـزد برخـي هـم       د چـون ابـو  كه سـران يهـو  

كردند كه ايـن آيـات نـازل     سرزنشآوردنشان  اسلامو ياران او رفته، آنان را بر  سلام بن عبداللهّ
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گـاه   و آنكننـد   اگر آهنگ كارزار با شما كنند، به شـما پشـت مـي     رسانند، و اندك، زياني نمي
در هر جا يافت شوند (مهر) ذلت و خوارى (از نظر اسلام) بر آنها زده شده، مگر  يابند، ياري نمي

آنكه به ريسمانى از جانب خدا (پذيرش اسـلام) و يـا ريسـمانى از جانـب مـردم (قبـول ذمـه از        
و بـر  انـد،   مسلمانان تمسك جويند)، و آنها به خشمى از خداوند بازگشته مستحق غضب او شده

آنان (داغى از) فقر و بدبختى (اعتقادى و اخلاقى و عملى و اجتماعى) زده شده، اين بدان سبب 
كشـتند، و آن   ورزيدند و پيامبران خدا را به ناحق مى است كه آنها همواره به آيات خدا كفر مى

   .)111ـ112 / عمران (آل» نمودند به خاطر اين است كه گناه كرده و پيوسته تعدى مى
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ـوا «سـورة نسـاء    51، در آية »جبِت و طاغوت«قل است كه مقصود از ن
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 جبـت اما بـه   ،اي اندك از كتاب آسماني داشته بزرگان يهودند كه بهرهابورافع و ديگر » سَبِيلا

را برتـر از   )پرسـتي  بـت ( آنـان  دين، مكهّاينان در مواجهه با مشركان  ؛اند روي كرده طاغوتو 
 ). 93: 3ج ،1350طبرسي، ( شناساندند ياسلام م

رافع هستند كه جنگ احـزاب را بـا    همان احبار يهود از جمله ابو  نا، اينعباس ابنبه نقل 
كـه نـزد قـريش آمـده، دينشـان را       همانـان  .راه انداختنـد  قريظـه  بنيو  غطفانتحريك قريش، 

چهار آيه بعدي را درباره آنـان   تر از دين محمد نشان دادند كه خداوند اين آيه و يافته هدايت
  ). 156: 21، ج1412(طبري،  نازل فرمود

  1. سفيان بن خالد4-5
 ليهـذَ   لـه يمعانـد و متنفـذ قب   يهـا  از چهره يكيبردن  نياز ب ،امبرياز اقدامات پ يكي

اطـلاع داده شـد    به پيامبر اكـرم  .برد انياو را از م اش توطئهعملي كردن   بود كه در مرحله
و مردان  ههاي عرفات) اردو زد (مكاني در نزديكي »عرنَه« سفيان بن خالد لحياني در منطقهكه 

و آماده هجـوم بـه سـوي مدينـه      هقبيله خود و بسياري از مخالفان و دشمنان اسلام را گردآورد
را بـه   »عبـداالله بـن انُـيس   «يكي از ياران دلير و رزمنده خويش، به نام  پيامبر. است گرديده

د. عبداالله پيش از ايـن، هيچگـاه سـفيان    كرحضور طلبيد و او را مأمور خاموش كردن اين فتنه 
 راشناخت و بدين جهت، نشاني و علايـم وي   بن خالد را نديده بود و شكل و قيافه وي را نمي

گرفت و به تنهايي از مدينه بيرون رفت و بـدون ايـن كـه يـار و يـاوري بـا خـود         از پيامبر
باشد، عازم منطقه عرنهَ شد و پس از چندين روز راهپيمايي بـه اردوگـاه دشـمن رسـيد و      تهداش

سفيان بن خالد را شناسايي كـرد   تيبه راح ،به او داده بود هايي كه رسول خدا با آن نشاني
اسـت و بـراي    د و ادعا كرد كه از مخالفـان حضـرت محمـد   كرو خود را به وي نزديك 

بن انُيس، با گفتاري شـيرين و خوانـدن    عبداهللاست.  هه سفيان بن خالد پيوستنبرد با وي، به سپا

                                                                                                                   
  . رئیس طایفه لحیان و طوایف اطراف آن بود .١
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كردن مجلس، سفيان را به خود جذب كرد و در انـدك مـدتي اطمينـان     اشعاري دلنواز و گرم
آمـد و   خوشـش مـي   بسـيار وي را به خود معطوف داشت. سفيان بن خالد از عبداالله بـن انـيس   

 ،مناسـب  يفرصت دربن انيس  عبداالله. برد به خيمه خويش ميحتي در حال استراحت نيز وي را 
گريخـت و بـه    دشـمن  از اردوگـاه  و دكـر شر اين گردنكش عرب را از سر مسـلمانان كوتـاه   

دشـمن پـس از اطـلاع از قتـل سـركرده       سـپاهيان . هـاي اطـراف پناهنـده شـد     غاري در بلندي
ولي هـر چـه تـلاش     ،انيس به راه افتادندبه تكاپو افتاده و از هر سو به دنبال عبداالله بن  ،خويش

سبب، رعـب و   كردند، چيزي عايدشان نگرديد و به اين سرباز فدايي اسلام دست نيافتند. بدين
بن انيس با فراست و دليري  عبداالله. يدندوحشتي در دشمنان پديد آمد و به ناچار پراكنده گرد

ه رسـانيد و سـر بريـده سـفيان بـن      خاص خويش از آن غار بيرون آمد و خود را به مدينه منور
از موفقيـت وي شـادمان    بـه زمـين گذاشـت. پيـامبر     خالد را در محضر رسـول خـدا  

بـه وي بخشـيد و بـه او فرمـود: بـا ايـن عصـا در         ار هايش، عصاي خود پاس تلاش گرديد و به
  ). 531: 1369 (واقدي،  بهشت خواهي خراميد

مطلع شد كـه سـفيان بـن     پيامبر: «است نقل شدهواقدي همچنين در روايتي ديگر از 
فرود آمده و مردمي از قـوم خـودش و ديگـر     مدينهدر نزديكي  خالد بن نبيح الهذلي اللحياني

عبـداالله بـن انـيس را     پيـامبر . اسـت  گـرد آورده  اقوام را به منظور رويارويي بـا پيـامبر  
گويـد او را يـافتم و بـه     احضار كرد و او را به منظور كشتن سفيان، شبانه روانه كرد. انـيس مـي  

كـردم و او از سـخن مـن خرسـند      سپس به همراه او راه افتادم، با وي صحبت مـي . نزدش رفتم
م گرفت. آن گـاه او  كه مردم آرام گرفتند و خوابيدند. او هم آرا بود. در كنار او نشستم، تا اين

 ). 283: 1379دعموش عاملي، » (كشتمو  هرا غافلگير كرد

بـود. وي در   و در تدارك جنگ عليه پيـامبر  ،سفيان بن خالد از دشمنان پيامبر
مستقر شـده و در صـدد    يعني در اطراف محل اصلي حكومت نوپاي پيامبر ،اطراف مدينه
و در واقـع بـه مسـلمانان اعـلام جنـگ       كرده ها را سلب ت راهبود. وي امني آذوقهتهيه سرباز و 

  .   بنابراين، هيچ راهي جز كشتن او و بازگرداندن آرامش به منطقه نبودكرد.  مي
و سـفيان   قيقالح يسلام بن ابافرادي مانند:  حكم قتلدر صدور  اقدام پيامبرشك  بي
حـاكم   هاي ترور را نداشت. به بيان ديگر، پيامبر توان ترور ناميد؛ زيرا نشانه را نميبن خالد 
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 ).16 :4، ج 1412 سـبحانى، ( اسـت  قضـاوت ون حـاكم اسـلامي   ئاسـت و يكـي از ش ـ   اسـلامي 
، حكـم قتـل آنـان را    آنهـا ن، و بر پايه احراز مجرم بـودن  أ، بر اساس اين شبنابراين، پيامبر

گران سبب شد از بروز جنگ و كشته  صادر و افرادي را مأمور اجراي آن كرد. كشتن اين فتنه
يش به تشخيص خو و  خود سر يكسدهد  شدن افراد زيادي جلوگيري شود. اسلام اجازه نمي

دار كـه   بلكـه نخسـت بايـد يـك مرجـع صـلاحيت       اقدام بـه از ميـان برداشـتن مخالفـان كنـد،     
ييد و سپس فرد يا افـرادي  أاست، مجرم بودن وي را ت پذيرفته شرعو  عقلصلاحيت آن از نظر 

نامشروع  يريكارگ اگر مفهوم ترور را بهبنابراين، . به مرحله اجرا درآورند آن را واجد شرايط،
م، يبـردن دشـمنان و مخالفـان قلمـداد كن ـ     ني، بـه منظـور از ب ـ  و خشـونت  قـدرت  يقانون ريو غ

كـه   ميريبپـذ  دي ـاست، با ترور ذكر شده يمفهوم برا نيهم زيها ن گونه كه در فرهنگ نامه همان
اسـت، هرگـز    گرفته رتآن حضرت صو ارانيو توسط  كه در زمان رسول خدا يهاي قتل

عامل  ياست كه به نحو يداها از سر راه برداشتن افر قتل ني. اشود يسوب نممصداق ترور مح
 گـاه  يكننـده كـه حت ـ   كي ـو تحر زيكه با سرودن اشـعار هجـوآم   يكسان يعنياند.  توطئه بوده

 لاشناخواسـته ت ـ  اي ـوجـود داشـت، خواسـته     شـان يدر اشعار و سـخنان ا  امبريبه قتل پ كيتحر
 يا هل ـيقب يرا متشنج كنند. در نظـر گـرفتن فضـا    يآرامِ مركز حكومت اسلام يفضا كردند يم

توانـد   بـود، مـي   شـتر يهـم ب  ريبه مراتـب از شمش ـ  گاه العاده شعر كه جامعه آن دوره و تأثير فوق
جـا و   سـخنانِ نابـه   نينشان دهد. ا شتريو سحرگونه را ب زيآم كياشعار تحر نيخطر سرودن چن

بسـته بـود    مانيپ هوديبا  اكرم امبريكه پ شد يگفته و سروده م يدرحال زيآم كيتحر اشعار
افـراد   ني ـا ياگر جلـو  گمان ينشوند. ب گريدكينحو متعرض  چياز دو گروه به ه كي چيكه ه

 ـ يط ـيرا بـه مح  نـه يآرام شـهر مد  يفضـا  شيخو كاتيها با تحر آن ،شد يگرفته نم ر تـنش و  پ
 ، يـا از افـرادي هسـتند    دهيبه قتل رس ـ يافرادره كرد كه بايد اشاو البته  .كردند يم ليناآرام تبد
از  ايــفروگــذار نكــرده بودنــد و  رســول خــدا تيــآزار و اذ يبــرا يكوششــ چيكــه از هــ

و  امبري ـو نـابود كـردن پ   نـه يحملـه بـه مد   يرا بـرا  شيبودند كه با سفر بـه مكـه، قـر    يانيهودي
به منظور جنگ با  يسال پنجم هجر رجهت احزاب د نيكرده بودند. به هم كيمسلمانان تحر
  آمدند. نهيبه مد رسول خدا
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   نتيجه
از  ،اسلام و رسـول خـدا   يهاى يهود در زمينه نابود  لاشدر اين مقاله دريافتيم كه ت

انگيـز    . پيـروزى بـدر و نتـايج حيـرت    است هپيش از جنگ بدر آغاز شد ابتداى هجرت و دقيقاً
يهوديان با نقـض   رو از اين. به يك اندازه وحشت زده كردآن، يهوديان، مشركان و منافقان را 

بـه   مسـلمانان هـا و تهديـدات خـود را بـر ضـد        تـلاش  بـود،  ها و پيـامبر  پيماني كه بين آن
بـه   . اين تحركات و تهديـدات چنـان گسـترده بـود كـه پيـامبر      افزايش دادند طورگسترده

 هـا،  نامـه  همچون لغـت  اگرتوطئه كردند.  ناچار اقدام به از ميان برداشتن برخي از عناصر اصلي
بـردن   نيبـه منظـور از ب ـ   و خشـونت  قـدرت،  يقانونرينامشروع و غ يريمفهوم ترور را به كارگ

و  كـه در زمـان رسـول خـدا     ييهـا  كـه قتـل   ميريبپذ ديبا م،يدشمنان و مخالفان قلمداد كن
ها از سـر راه   قتل نيا. آيند به شمار نميگرفته ، مصداق ترور  رتآن حضرت صو ارانيتوسط 

حـاكم   پيـامبر . همچنين دريـافتيم كـه   عامل توطئه بودند يكه به نحو بود يبرداشتن افراد
و صدور فرمان قتـل برخـي افـراد     است قضاوت ،ون حاكم اسلاميئاست و يكي از ش اسلامي

 يكس ـدهد  گر از ناحيه آن حضرت، به اين اعتبار است و اسلام اجازه نمي پيمان شكن و توطئه
دار  بلكه بايد يك مرجع صـلاحيت  مخالفان كند؛يش اقدام به از ميان برداشتن تشخيص خوبه 

ييـد و سـپس فـرد يـا     أاست، مجرم بـودن وي را ت  پذيرفته شرعو  عقلكه صلاحيت آن از نظر 
  . به مرحله اجرا درآورندآن حكم را د شرايط، افرادي واج
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CRITICAL ANALYSIS OF THE CRUELTY OF THE 
CREATION OF SATAN AS A CAUSE OF MISGUIDANCE AND 

TORMENT OF MANKIND 
(WITH THE EMPHASIS ON THE BOOK OF CRITIQUE OF THE 

QUR'AN) 

Sakineh Akhund1 

ABSTRACT 
In several verses, the Holy Qur'an warns the children of Adam 

about following and obeying the devil and introduces the Satan as the 
enemy of man. However, some biased people, citing some verses, 
consider the creation of Satan expelled from the divine door as the cause 
of man's misguidance and consequently the descent of torment [upon the 
earth]. This issue clarifies the need to explain and answer this doubt. In 
this article, with analytical-critical method and by reflecting on the 
meaning of the verses under discussion and their accurate interpretation 
and explanation, it becomes clear that the creation of Satan is not only 
purposeful and not for human misguidance, but also a means for divine 
testing and human perfection. The reason of giving Satan the respite is not 
also to mislead man, but as a result of his previous worships and the 
completion of his ordeal. The limit of Satan's realm is only temptation and 
he has no genetic dominance over man. Hence, Satan has dominion only 
over those who have accepted his guardianship not over the sincere 
believers.  

KEYWORDS: Satan, devil, the cause of misguidance, Book of critique of the Quran, 
Soha 
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تحليل انتقادي شبهة ظالمانه بودن خلقت شيطان به عنوان عامل گمراهي و 
  ها  عذاب انسان

  (با تأكيد بر كتاب نقد قرآن)

  1سکینه آخوند

  چكيده
از  پيـروي و اطاعـت شـيطان  برحـذر      را بني آدم متعددي آيات در كريم قرآن

است. ولي برخي از مغرضـان بـا اسـتناد بـه      داشته و شيطان را دشمن انسان معرفي كرده
عامل گمراهي انسان و در پي  شيطان رانده شده از درگاه الهي را برخي آيات، آفرينش
اين مسـأله ضـرورت تبيـين و پاسـخ بـه ايـن شـبهه را روشـن          دانند. آن نزول عذاب مي

انتقادي و با تأمل در مدلول آيات مورد بحث و  - سازد. در اين مقاله با روش تحليلي مي
 شود كه خلقت شيطان نه تنها بدون هدف و براي  نيز تفسير و تبيين دقيق آنها روشن مي

اي براي امتحان الهي و تكامل انسان است. فلسفه مهلت  اضلال انسان نبوده، بلكه وسيله
يافتن ابليس هم نه براي گمراهي انسان، بلكه به عنوان نتيجه عبادات قبلـي او و تكميـل   
آزمايش اوست. محدوديت قلمرو شيطان فقط در حد وسوسه بوده و هيچ گونه تسـلط  

انـد،   رو شيطان تنها بـر كسـاني كـه ولايـت او را پذيرفتـه      اين تكويني بر انسان ندارد. از
  ولايت داشته و بر مومنان مخلصَ تسلطي ندارد.

  شيطان، ابليس، عامل گمراهي، كتاب نقد قرآن، سها هاي كليدي: واژه 
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  . مقدمه1
كـريم اسـت. شـيطان بـا      داستان دشمني شيطان و انسان، موضوع بسياري از آيـات قـرآن  

ده بر انسان، از درگاه الهي رانده شد و با درخواست امهال تا روز قيامت و اجابـت  تمرد از سج
اين خواسته از سوي خداوند، به دشمني خـود بـا انسـان ادامـه داد. ايـن مـاجرا، بحثـي چـالش         

 بـا  انديشي و عـدم غـور در فلسـفه آن،    برانگيز براي انسان بوده و معاندان و مغرضان نيز با ساده 
عـاملي بـراي اضـلال و     خلقت شيطان را شيطان رانده شده از درگاه الهي، سرگذشت استناد به

در زمينـه شـبهات،    دانند. ازجمله تأليفات معانـدان  گمراهي انسان و در پي آن نزول عذاب مي
 زعـم  بـه منتشر شده در فضاي مجازي از فردي با نـام مسـتعار سهاسـت كـه     » نقد قرآن«كتاب 
و در آن، ادعـاي وجـود خطـا و    كـرده   وارد كـريم  قـرآن  بـه  را تياشكالا و انتقادات نويسنده

است. يكي از شبهات مطرح شده در ايـن كتـاب دربـاره شـيطان      تناقض در قرآن را بيان نموده
خدا ابليس را گمراه كرده و به دنبـال آن، شـيطان نيـز تصـميم بـه      «است:  اين گونه مطرح شده

سـورة مباركـه    43تـا   34او اجازه داد. طبـق آيـات   گمراه كردن انسان گرفت و خداوند نيز به 
حجر، همة داستانِ شيطان، ساخته خداست تا انسان را گمراه كند. اگر شيطان خدا را نافرمـاني  
كرد، چرا بايد انسان كه مورد عنايت ويژه خدا بود، توسط شيطان به سوي عذاب رانده شـود.  

  ن به او تحميل شود؟عذابي كه بدون آگاهي او و به طور سري توسط شيطا
بينيم ولي او مـا   ها، شيطان را نمي ما انسان«اعراف آمده است:  27در ادامه با استناد به آيه 

بيند، به روان و عقل مـا دسترسـي دارد و مـا از حضـور و دخـالتش، هـيچ اطلاعـي پيـدا          را مي
اي است  ه كار ظالمانهبرد. اين چ كند و خدا هم ما را به جهنم مي كنيم و او ما را گمراه مي نمي

انعـام،   43،  به خدا نسبت داده اسـت؟ مخصوصـاً كـه بـه گفتـه آيـة       كه (حضرت) محمد
  ). 395: 1393دهد! (سها،  شيطان كارهاي خطا را به ما نيكو نشان مي

اطلاعيم و او كارهاي غلط را بـه مـا    مان بي پس ما از حضور شيطان و تسلط وي بر روان
كند. يعني ما بدون آگاهي از او، با نيت خيـر كـاري را انجـام     را گمراه مينيكو نشان داده و ما 

دهيم؛ پس چرا بايد عذاب شويم؟ اين ظلمـي واضـح اسـت و چنـين كسـي مجـرم نيسـت.         مي
مجرم كسي است كه كاري را بد بداند و با آگاهي و عمد آن را انجام دهد. بنابراين هم اجازه 

م است و هم عذاب افرادي كه شيطان را ناآگاهانـه تبعيـت   دادن به شيطان براي فريب مردم ظل
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هـا، مـؤثرترين و مرمـوزترين روش را     كنند، ظلم است؛ خدا با تسلط دادن شيطان بر انسـان  مي
براي گمراه كردن مردم به كار گرفته است. از طرف ديگر جـاي ايـن سـؤال وجـود دارد كـه      

فردي به توانـايي شـيطان را، بـراي سـوق      اگر خدا مهربان است و قصد هدايت ما را دارد، چرا
 اسـت؟ خـدايي كـه (حضـرت) محمـد      ها به سوي خير و بهشت، خلـق نكـرده   دادن انسان

معرفي كرده، هم ظالم و هم نامهربان است و هم ساديسـم آزار دارد. ايـن خـدا مخلـوق ذهـن      
  ). 395(همان: » ، است نه خداي واقعي(حضرت) محمد

  . پيشينة پژوهش1-1
از » فلسـفه وجـودي شـيطان   «تا به امروز درباره شيطان مقالات متعددي همچـون:   گرچه

از » ضـرورت شـناخت شـيطان   «پـور،   از عباس مصلايي» هاي مبارزه با شيطان راه«حسين زارع، 
اسـت   از مجيد معارف، به نگـارش درآمـده  » تزيين شيطان و تسويل نفس«االله نجارزادگان،  فتح

اسـت. تنهـا در مقالـه     به بحث شبهات درباره شيطان پرداخته شـده  ها كمتر ولي در اين پژوهش
) 1399هاي اعتقادي كلامـي: بهـار    از معصومه سعيد (پژوهش» شبهه شيطان (از منظر كلامي)«

اسـت.     توان ديد كه نويسنده از منظر علم كلام درباره شبهات مرتبط با شيطان بحـث نمـوده   مي
شبهات روز بوده و به تمـام شـبهات مـرتبط بـه شـيطان اشـاره       اي كه ناظر به  با اين وجود مقاله
اسـت. لـذا مقالـه حاضـر مقالـه بكـر و        نمايد  كه در اين نوشـتار لحـاظ شـده    كند، ضروري مي

  جديدي است و مسبوق به سابقه نيست.  

  . بررسي شبهه2
شود مؤلف اين كتاب با استناد به برخـي آيـات كـه شـيطان را      همانگونه كه مشاهده مي

مل گمراهي انسان دانسته، اينگونه شبهه وارد كرده كه خداونـد بـه واسـطه خلقـت شـيطان،      عا
هاسـت. البتـه چنـين     ها شده و اين گوياي ظلم خداوند بـه انسـان   عامل گمراهي و عذاب انسان

شبهاتي براي اولين بار نيست كه مطرح شده و قبل از آن هم توسـط مخالفـان و كوتـه فكـران     
اند.  در ايـن نوشـتار     ندان و مفسران با دلايل نقلي و عقلي بدان پاسخ گفتهمطرح شده و انديشم

سعي بر اين است كه شبهات مرتبط تحت عناويني بررسي و پاسخ داده شوند. قبل از ورود بـه  
  بحث لازم است مفهوم شيطان و ابليس بررسي شود.
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  . مفهوم شناسي2-1
رو در مفهـوم   خـورد. ازايـن   به چشم مي» شيطان«و » ابليس«در آيات مختلف قرآن، تعبير

  شناسي لازم است معاني لغوي و اصطلاحي هر دو واژه  بررسي شود.
) و حزنـي  300: 1 ، ج1404فـارس،   در لغت به معني يأس، سـكوت (ابـن  » البلسَ«ابليس: 

گوينـد   بـه كسـي مـي    ) و 143: 1412است كه از شدت ترس به وجود آمده (راغب اصفهاني، 
به معناي نااميـدي و    »أبَلسَ«كه خيري نزد او نيست يا كسي است كه موجب شر شود. فعل آن 

شـود؛ چراكـه او از رحمـت خـدا نااميـد و پشـيمان گرديـد (حسـيني          از آن مشتق مـي  »ابليس«
نقــل گرديــده نــام  چــه در حــديثي از امــام رضــا )؛ چنــان208- 209 : 8 ج، 1414زبيــدي، 

و به اين علت ابليس ناميده شد كه از رحمت خداوند عزوجـل، نااميـد شـد     ابليس، حارث بود
). در اصـطلاح قرآنـي، بـه موجـود زنـده، بـا شـعور، مكلّـف، نـامرئى،          138: 1403 بابويه، (ابن
كار و... كه از امر خداوند سر پيچيد و به آدم سـجده نكـرد، در نتيجـه رانـده و مسـتحق       فريب

  ).  226: 1371شود (قرشى بنابي،  عذاب و لعن گرديد، اطلاق مي
بر طبق نظر اكثر اهـل لغـت، اگـر     است.  »يشطْنُ  شطَنَ«يا  » شاَطَ يشيط«ريشه آن  شيطان:

در نظرگرفتـه شـود، بـه معنـاي دور شـدن      » شَـطنََ «و برگرفتـه از ريشـه    »فيَعـال «شيطان بر وزن 
و ) 237: 6 ، ج1409راهيـدى،  ف ؛238: 13 ، ج1414 ،ابن منظـور ؛ 454: 1412راغب اصفهاني، (

، 1368مصطفوى، نيز به دليل دوري از حق يا دوري از رحمت خداست (» شيطان«وجه تسميه 
بـه معنـاي هـلاك شـدن و     » شاَطَ«و مشتق از » فعَلان«). برخي ديگر نيز، آن را بر وزن 60: 6 ج

). شيطان در فرهنـگ فارسـي   454: 1412دانند (راغب اصفهاني،  سوختن از خشم و غضب مي
است (معين،  به معاني ديو و اهريمن، نافرمان، متمرد (كه جمع آن شياطين است) و ابليس آمده

1386 :973  .(  
هر موجود سـركش و متمـرد از   كه آيد  از موارد استعمال اين واژه در قرآن بر مي

 وسوسـه اسـت و كـارش   خد رحمترا كه دور از  انسو  جناز  خداوند متعالفرمان 
، 1414 ،منظـور  ابن( گويند مي »شيطان« ،اختلاف و فساد استدستگي و  ايجاد دو، خلق
به خاطر فسـاد و شـرارتي اسـت     ،به ابليس هم شيطان اطلاق شده و اين كه) 238: 13 ج
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طـاغي  ر، شري ،عام براي هر موجود موذي ياسم »شيطان«بنابراين . كه در او وجود دارد
ص، براي كسـي اسـت كـه در    اسمي خا» ابليس«و انساني يا غير انساني است  و سركشِ

مقابل انسان سجده نكرد و موجـودي مسـتقل از انسـان و سردسـته و اولـين شـياطين در       
امـام   .و اكنون هم بـا لشـكر و جنـود خـود در كمـين آدميـان اسـت        جهان هستي است

را دشـمن خـدا، پيشـواي متعصـبان و سرسلسـله مسـتكبران معرفـي        » ابلـيس «، علي
  ).  127: 13، ج1404الحديد،  كند (ابن أبي مي

  . فلسفه آفرينش شيطان2-2
يكي از شبهات و سؤالاتي كه دربارة شـيطان مطـرح شـده، ايـن اسـت كـه اساسـاً فلسـفه         
خلقت شيطان چيست و چرا خداوند شيطان را آفريده تا عـاملي بـراي گمراهـي انسـان باشـد و      

  توان برشمرد. شيطان ميانسان را به عذاب رهنمون شود. در پاسخ علل متعددي را براي خلقت 

  عبادت و پرستش خداوند. 2-2-1
ون«

ُ
 لِيَعْبُد

َّ
سَ إِلا

ْ
ن ِê

ْ
نَّ وَ الا ِ&

ْ
تُ الح

ْ
ق
َ
ل

َ
و جن و انس را نيافريـديم مگـر بـراي عبـادت و      »: وَ ما خ
موجـودي از مخلوقـات    بلكهشيطان از ابتدا موجود خبيثي نبود ). 56ن (ذاريات/ پرستش نمود

بـه همـين دليـل در     .هاي طولاني را به عبادت خداوند پرداخته بـود  سال كه خداوند بوده است
صف مقربان درگاه خداوند و فرشتگان بزرگ جاي گرفته بود. اگرچه از نظر آفرينش همانند 

سال خداونـد متعـال را    6000ولي چون جنيان و از آتش خلق شده بود،  از جنس وها نبود  آن
. ولي با سوء استفاده از آزادي خود طغيـان نمـوده و   د، به جايگاه والايي رسيده بوعبادت كرد

و پـس از آن از درگـاه خداونـد     تكبر ورزيده و نسبت به خداوند تبارك و تعالي عصيان كرد
، شيطان در خلقت اوليـه هماننـد جنيـان و انسـان     ). لذا287: 1414سيد رضي، ( است رانده شده

اما بعـد از دور شـدن از رحمـت الهـي،     است.  براي عبادت و رسيدن به رحمت الهي خلق شده
  .است ها شده مظهر گمراهي و ضلالت براي انسان

  . وسيله امتحان الهي2-2-2
به اين معنا كه اراده خدا بـر ايـن تعلّـق گرفتـه كـه       ؛هاى الهى امتحان است يكى از سنتّ
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آزمـايش  اى بـراى   خلقت شيطان هم خود وسيله .همه بندگانش را به انحاى گوناگون بيازمايد
مْ : «هاست انسان ُ ُ ـوىه&

ُ
ل
ُ
قاسِـيَةِ ق

ْ
 وَ ال

ٌ
مْ مَـرَض ِ ـوىه&ِ

ُ
ل
ُ
� ق ِ

,
,َ ڡى ـذِىں�

َّ
 لِل

ً
 فِتْنَـة

ُ
يْطان

َّ
� الش ِ

ڡى-
ْ
 ما يُل

َ
). 53(حـج/  » لِيَجْعَل

هاى او مبارزه كند و با  انسان با توجه به اين مسأله سعى كند با انواع مكر و حيلهضروري است 
هـاى   هـا و نيرنـگ   هـا و برنامـه   در برابـر انـواع توطئـه   كمك و استمداد از عقل و وحـى الهـى،   

تـرين مراتـب كمـال و     وسيله بـه عـالى   شياطين انس و جن مقاومت كند و تسليم نشود و بدين
 سعادت انسانى نايل شود.  

چراكـه   ؛كنـد  هاي شيطان آزمايش مـي   خداوند انسان را به سبب وسوسه و حيلهبنابراين 
ان و برابر بودند و در آن صـورت ديگـر ارسـال پيـامبران و     در غير اين صورت همه مردم يكس

از هـا، بـي مـورد بـود و اساسـاً هـدف        كتب آسماني و وحي الهـي بـراي هـدايت انسـان     انزال
هاسـت   هـا و وسوسـه   ها لغو و عبث بود. به هر حال با وجود اين ابليس و شـيطان  آفرينش انسان

  شود. مي  كه انسان امتحان

  . رمز تكامل انسان2-2-3
 ،پويندگان راه حـق نـه تنهـا زيـان بخـش نيسـت       و هاي با ايمان وجود شيطان براي انسان

يرا وجـود يـك دشـمن قـوي در مقابـل      ز ؛شود پيشرفت محسوب مي  وسيلهو بلكه رمز تكامل 
ه هـا در ميـان تضـادها ب ـ    هميشـه تكامـل   گردد و اصولاً انسان باعث پرورش و ورزيدگي او مي

پويد مگر اينكـه در مقابـل ضـد نيرومنـد قـرار       آيد و هيچ موجودي راه كمال را نمي وجود مي
يطان خود روح ايمـان  گير و مستمر با ش از طرف ديگر مبارزه پي).  17: 1385، بيستوني( گيرد

پـس   .سازد كند و آدمي را براي زندگي جاويد و پر نعمت در آخرت آماده مي را تقويت مي
فلسفه وجود شيطان در آفرينش امري ضـروري بـوده اسـت كـه بنـدگان خـدا بتواننـد كسـب         

 بـا وجـود   .معرفت نمـوده و در رحمـت واسـعه او سـبحانه و تعـالي خـود را جـايگزين نماينـد        
هـاي سـخت آبديـده شـده و قابليـت سـعادت و        شيطان است كه انسان در امتحان يها وسوسه

   ).   197تا:  بيمطهري، ( كند تكامل را پيدا مي
انسـان، هماننـد وجـود     در كنـار شـيطان  و آفـرينش  فلسفه وجود البته لازم به ذكر است 

ها را به سوي بدي و دور شـدن از خـدا    قواها و غرايز و نفس امارة درون آدمي است كه انسان
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 ،پيامبران الهيگرايش به سوي كمال و نيكي و خرد و رسولان و  ،كنند. از طرف ديگر امر مي
و خوشـبختي سـوق دهـد. تنهـا در صـورت       كمـال ها را به  گيرد تا انسان در مقابل آنها قرار مي

از دو راه را انتخـاب  خـود، يكـي    اختيـار تواند بـا   وجود هر دو نيرو در انسان است كه وي مي
واهـا«با توجه به آيات  .يا شقاوت برسد سعادتكند تا به 

ْ
ق
َ
ورَهـا وَ ت ُ &

ُ ,
مَهـا ڡح َ لهْ

َ
أ
َ
اها ف سٍ وَ ما سَوَّ

ْ
ف
َ
» وَ ن

وء«) و 8(شمس/  لسُّ  ىا&ِ
ُ
ارَة مَّ

َ> َ
سَ لا

ْ
ف  النَّ

َّ
دعـوت شـيطان، زمينـه خيـر و      علاوه بـر  )،53(يوسف/ » إِن

شر، هدايت و ضلالت در خـود انسـان وجـود دارد؛ حتـي اگـر تسـلطّ شـيطان هـم نبـود، ايـن           
  خصيصه در انسان بوده و احتمال گمراهى در او وجود داشت؛ چراكـه انسـان در ميـان معركـه    

در  نفس و عقل قرار گرفته است و اين مطلب تنها از يك طرف با تسـلطّ شـيطان و شـياطين و   
  ). 365: 5، ج1375قرشى بنابى، است ( مقابل با ملائكه كه كمك انسان هستند، تشديد شده

  . عامل گمراهي شيطان2-3
اي كه در اين شبهات به آن اشاره شده، گمراه شدن شـيطان توسـط خداونـد     اولين نكته

...«است. در اين ادعا طبق آيه  �
ىى,
َ
وَيْت

ْ
غ

َ
ا أ  رَبِّ ىم&ِ

َ
ن عامل گمراهـي خـود را   )، شيطا39(حجر/ » قال

ها را با مهلـت دادن بـه او    داند و خداوند درخواست شيطان مبني بر گمراه كردن انسان خدا مي
,َ   قال« رِىں�

َ
نْظ ُ  مِنَ المْ

َ
ك

َّ
إِن

َ
  ) پذيرفت.  37(حجر/  » ف

دهـد ابلـيس خـود زمينـه گمراهـي و كفـر داشـته         ادله متعددي وجود دارد كه نشان مـي 
)، ايـن گمراهـي را آشـكار نمـود. در     34ه بود و امر خدا به او (بقـره/  ،گرچه آن را پنهان كرد
  شود. ادامه به اين ادله اشاره مي

  . كفر ابليس2-3-1
به منظور پاسخ به اين ادعاي منكران كلام الهي، يعني چرايـي گمراهـي شـيطان توسـط     

رسـد. برخـي    يخداوند، توجه به پيشينيه اعتقادي شيطان قبل از خلقت انسان ضروري به نظر م ـ
كـه بـه اسـتناد آيـه      مفسران معتقدند شيطان پس از سـرپيچي از امـر الهـي كـافر شـد، درحـالي      

ىى& ...«
َ
 إِبْليسَ أ

َّ
وا إِلا

ُ
سَجَد

َ
,َ   ف كافِـرىں�

ْ
 مِـنَ ال

َ
َ وَ كان ىر&َ

ْ
)، او از ابتـدا از كـافران بـود و    34(بقـره/  » وَ اسْتَك

قضيه يكي از امور مكتوم بوده و خداوند بـا  دهد كه اين  ، نشان مي»كان«استفاده از فعل ماضي 
را بـه  » كـان «). البته برخـي مفسـران نيـز    122: 1، ج1390طباطبايي، اين امر، آن را برملا كرد (
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گرفته يعني ابليس از لحظه سرپيچي به درگاه الهـي، در زمـره كـافران واقـع شـد      » صار«معناي 
؛ 227:  1387رضـايى اصـفهانى،   ؛ 97 : 1ج، 1375قرشى بنابي، ؛ 6: 1382(سيدكريمى حسينى، 

 ). 46: 1، ج1410شبر،

� إِلى«...گويـد:   ابليس، در جريان طرد شدن از درگاه الهي اين چنين سخن مي ِ
ظِرْىى,

ْ
ن
َ
ـأ

َ
  رَبِّ ف

ون
ُ
دهد كه او به ربوبيت خدا، روز قيامـت و اينكـه مـرگ و     هاي اين آيه نشان مي . واژه »يَوْمِ يُبْعَث

) و بـه اصـول   149: 9، ج1386هاشمى رفسـنجانى،  است اعتقاد داشته (حيات در دست خداوند 
) امـا  131: 8، ج 1388دانسـت (قرائتـى،    دين واقف بود و هم معاد، هم توحيد و هم نبوت را مى

مشكل وي در پذيرش در مراتب تسليم بود. مراحل تسليم، شامل تسليم تن، تسليم عقل و تسليم 
 نيسـت. ممكـن   ايمـان  نباشد، توأم قلب تسليم با اگر عقل و كرف تسليم يا زبان قلب است. تسليم

 تسـليم  روحـش  ولـى  شود، تسليم منطقى و عقلى لحاظ از حتى فكر، يك مقابل در كسى است
 شخصـى  منـافع  خاطر به يا و ورزد مى لجاجت و عناد تعصب، روى از شخص جايي كه .نگردد
 فاقد و طاغى و متمرد روحش اما است، تسليم اش انديشه و عقل و فكر رود، نمى حقيقت بار زير

   .است جان و دل تسليم همان ايمان حقيقت زيرا است؛ ايمان فاقد دليل همين به و است تسليم
 بـه  شـناخت،  مـى  را خدا شيطان. است عقل تسليم و قلب كفر از اى نمونه شيطان نيز، داستان

 هـا  آن مقـام  به و شناخت مى كاملاً نيز را پيامبران اوصياي و پيامبران داشت، اعتقاد نيز رستاخيز روز
 »كـافر « را او خـدا  حـال  عـين  ولـي در  كرد، ياد مي» مخلصَين«داشت و ايشان را با عبارت  اعتراف
,َ «: ناميد كافِرىں�

ْ
 مِنَ ال

َ
كه با قوه ادراكش، حقيقت را قبول داشت، اما قلبش در مقابل  ، زيرا با اين»وَ كان

بنـابراين  ). 266- 268: 1372مطهـري،  از قبول حقيقت، استكبار ورزيـد (  درك عقلش قيام كرد و
اي بـود تـا    ماهيت شيطان از همان ابتدا مشخص و امر بر سجده بر انسان از طرف خداوند، تنها بهانه

او هويت خود را نشان دهد و علمي كه خداوند نسبت به شيطان داشت، براي ملائكه و آدم بـرملا  
وند اراده گمراهي وي كرده باشد. ازاين رو سخن معاندان نسبت بـه گمراهـي   شود، نه اين كه خدا

  ماند. معنا، باقي مي شيطان توسط خداوند تنها در حد يك ادعاي پوچ و بي

  . حسادت ذاتي ابليس2-3-2
اگر گمراهي شيطان به خداوند منتسب شده و خدا شيطان را به گمراهـي  از سوي ديگر  
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ــلال    ــور اض ــانده، منظ ــت      كش ــازات اس ــاس مج ــر اس ــي او ب ــه گمراه ــت، بلك ــدايي نيس ابت
زيرا اولاً عبادات شيطان از روى تقلب بود و ثانياً پـس از   )؛161- 166: 12 ، ج1390(طباطبايي،

  ). 37: 8، ج1369طيب، است ( كفر او حبط شده
؛ 26- 27؛ حجر/ 12(اعراف/ » من از آتشم و انسان از خاك«اين شيطان بود كه با گفتن 

) آغازگر دشمني با بشر بود؛ تمرد شيطان از امر به سجده، نشان از گمراهي و عصـيان  76ص/ 
ابتدائى وي دارد و مستند به حسادت و رشك ذاتى اوست كه  نسبت بـه آدم داشـت و همـين    
اتفاق سبب خروج او از صف فرشتگان گرديد. خوددارى از سـجده بـر آدم سـبب غوايـت و     

  مستحق لعن و طرد پروردگار كرد.  گمراهى شيطان گشته و او را 

  . اضلال مجازاتي2-3-3
اگر امتناع ابليس از سجده، مستند به پروردگار بـوده كـه پروردگـار او را اغـواء نمـوده       

اجنه هم ماننـد انسـان،   كه  ) درحالي376: 9 ، ج1404حسينى همدانى، آيد (باشد، جبر پيش مي
خلقت آدم و واقعه پس از آن روي داد، فـراهم   موجوداتي مختارند و تنها اتفاقي كه در صحنه

توانسـت بـا اختيـار     شدن زمينه استفاده شيطان از اختيار خود بود. جز اين نيست كه شيطان مـي 
خــود، ســجده كــرده و در زمــره ملائــك بمانــد؛ ولــي چنــين نخواســت و گمراهــي ذاتــي و   

از جانب خـدا، شـيطان    - يسبه نقل از ابل- بنابراين اضلالي كه خودمختار خود را آشكار كرد. 
را احاطه كرده، در مقام دوم و بعد از سرپيچى ابليس بوده و لذا چنين اضلالى از خداوند قبـيح  

  ). 357: 5 ، ج1375نيست (قرشى بنابي، 

  . فلسفه مهلت يافتن ابليس2-4
يكي ديگر از شبهات ادعا شده اين است كه شيطان تصميم به گمراهي انسـان گرفـت و   

 رَبِّ «سـورة حجـر:     38تـا  36شيطان مهلت و اجازه گمراهـي داد. طبـق آيـات     خداوند به
َ

قـال

� إِلى ِ
ظِرْىى,

ْ
ن
َ
ــأ

َ
,َ *إِلى  ف ــرِىں�

َ
نْظ ُ  مِــنَ المْ

َ
ــك

َّ
إِن

َ
 ف

َ
 * قــال

َ
ــون

ُ
ــومِ   يَــوْمِ يُبْعَث

ُ
عْل َ ــتِ المْ

ْ
وَق

ْ
از خداونــد ابلــيس » يَــوْمِ ال
اي اين كه توبه كند، يا به خـاطر  درخواست كرد تا روز رستاخيز به او مهلت دهد؛ آن هم نه بر

ندامت يا به دنبال جبران مافات باشد؛ چراكه هدف او، ادامه دادن به لجاجت و دشـمني بـود و   
  ).70- 71: 11 ج، 1371 شيرازى، مكارمخداوند خواسته او را تا زمان معيني پذيرفت (



  ١٣٩٨، پاییز و زمستان ١سال اول، شماره  پژوهی مطالعات قرآنی ـ شبههدوفصلنامه     |   ١٢٠
 

 

  . مراد از وقت معلوم2-4-1
برخـي آن را روز   - 1اسـت:   داده شد، نقل شـده آراء مختلفي درباره مهلتي كه به شيطان 

دانند و چون معلوم است كه در آن روز، همگى خواهند مرد، به ايـن نـام    دميده شدن صور مي
همان روزي كه شيطان معلـوم و معـين كـرد كـه      - 2)؛ 269: 1419است (سبزواري،  گفته شده

مقصود آن روزى اسـت كـه در    - 3)؛  335: 6تا، ج يعنى قيامت باشد (طوسي، بي» يوم يبعثون«
عبـدالعظيمى،   ؛ شـاه 300: 5، ج1360عـاملى،  علم حق معلوم است و كسي از آن باخبر نيست (

، زمـان دميـده شـدن در صـور بيـان      »وقت معلـوم «). در روايات نيز، منظور از 107: 7 ، ج1363
وايـت  ). در ر14: 3، ج1415شده و ابلـيس در ميـان نفخـه اول و دوم خواهـد مـرد (حـويزي،       

نمايد، شيطان را در مسجد كوفـه   است كه چون قيام مي (عـج) بيت   ديگر، مراد روز قيام قائم اهل
  ).112: 3، ج1415فيض كاشانى، است (» وقت معلوم«زند و آن روز  گردن مي

بـود،   در ميان موارد فوق، احتمال روز قيامت، بسيار بعيد اسـت؛ چراكـه اگـر چنـين مـى     
كـه ظـاهر    كامل با درخواسـت وي موافقـت كـرده باشـد؛ در حـالى      ايست به طورب خداوند مي
دهنده اين است كه به طـور كامـل بـا درخواسـت او موافقـت نشـده (فخـر رازى،         آيات، نشان

ـومِ «و تنها تا  )142: 19، ج 1420
ُ
عْل َ تِ المْ

ْ
وَق

ْ
است كه منظور پايان اين جهـان و   مهلت يافته» يَوْمِ ال

ت؛ چراكه بعد از آن، طبق ظاهر آيات قرآن، همـه جهانيـان از   برچيده شدن دوران تكليف اس
  ماند.  روند و تنها ذات پاك خداوند باقى مي بين مى

  . مهلت، نتيجه عبادت ابليس2-4-2
ابليس قبل از سرپيچي از دستور الهي، در زمره ملائكه قرار داشت، ولي از مقام ايمـان و  

كرد. واقعيت اين است كه شيطان بـا آن كـه    عبادتي كه داشت به مرتبه كفر و معصيت سقوط
)، به بندگي خدا مشغول بـود. زمـاني   132: 1، ج1411در علم خداوند از كافرين بود (زحيلي، 

كه به سبب استكبارش كفر وي تحقق يافت، آثار اخروي عبادت او به طور كلي از بين رفت؛ 
َ «ولي با اين حال بر اساس آيه شريفه 

َ
ضِيعُ عم

ُ
� لا أ ِ

ّ ىى,
َ
ـىىV أ

ْ
ن
ُ
وْ أ

َ
ـرٍ أ

َ
ك

َ
ْ مِـنْ ذ  عامِلٍ مِنْكمُ

َ
/  عمـران  آل» ( ل

كند، پاداش ابليس از اين طريق به او پرداخـت شـد    كه خداوند هيچ عملي را ضايع نمي )195
و اراده خدا هم بر اين قرار گرفت تا با اجابت درخواست  )108: 7، ج1363عبدالعظيمى،  شاه(
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نتيجـه عمـل و    - البته تا وقتي كه خودش مقـرر فرمـود نـه بـر اسـاس درخواسـت ابلـيس        - وي
در  باشـد. حضـرت صـادق     عبادت او را چنان بپـردازد كـه در روز جـزا، پاداشـي نداشـته     

 اللهَِّ «رمايند: ف باره مي اين
َ

 إِبْلِـيسَ عَبَـد
َّ

فِ إِن
َ

 آلا
َ
ة ِ سِـتَّ

, ْ
عَتَـىں�

ْ
� رَك ِ

,
ابِعَـةِ ڡى ـمَاءِ الرَّ � السَّ ِ

,
 مِـنْ   ڡى

َ
ن

َ
سَـنَةٍ، وَ كا

عِبَادَةِ 
ْ
 ال

َ
ك

ْ
 مِنْ تِل

َ
ا سَبَق َ

ومِ ىم&ِ
ُ
عْل َ تِ المْ

ْ
وَق

ْ
 يَوْمِ ال

َ
هُ إِلى ارِ اللهَِّ إِىا�َّ

َ
ظ

ْ
ابلـيس در آسـمان چهـارم بنـدگى     »: إِن

د و مهلـت دادن خـداى تعـالى او را تـا     خدا نمود در دو ركعتي كه شش هزار سال طول كشـي 
  ).366: 3، ج 1415بحرانى، وقت معلوم، به سبب اين عبادت بود (

  . تكميل آزمايش ابليس2-4-3
 علت ديگـري كـه در مهلـت دادن شـيطان مطـرح اسـت، در روايتـي از امـام علـي         

تا غضـب و   فرمايند: خداوند او را مهلت داد مشهود است؛ ايشان در خطبه يك نهج البلاغه مي
كـريم دربـاره كفّـار     كه در قـرآن  خشم او شامل حالش شود و آزمايش او تكميل گردد، چنان

 «فرمايد:  مى
ً
ا
ْ V
دادُوا إِىم ْ, مْ لِىر�َ ُ لِى� لهَ

ْ ُ ا ىم,
َّ,
مْ إِىم سِهِ

ُ
ف
ْ
ن
َ >
ٌ لِا ىر�ْ

َ
مْ خ ُ لِى� لهَ

ْ ُ ا ىم,
َّ,
ىم
َ
رُوا أ

َ
ف

َ
,َ ك ذِىں�

َّ
,َّ ال َ

سَىں& ْ َ ـمْ عَـذابٌ  وَ لا ىح� ُ وَ لهَ

 ٌ, ىں� كساني كه كافر شدند، گمان نكنند به ايـن كـه آنـان را مهلـت     «): يعنى 178عمران/  (آل» مُهِ
دهيم كه زيادتر گناه كننـد و بـه    دهيم براى ايشان بهتر است، جز اين نيست كه مهلتشان مى مى

و (نيز شيطان را مهلـت داد) بـراى اينكـه امتحـان و     » عذابى كه رسوا كننده است، مبتلا گردند
اى كه به او داده به سر رسد، پس فرمود: تـو از جملـه    م شود و براى اينكه وعدهآزمايش او تما

) و ايـن امهـال بـه منظـور     31: 1تـا، ج  بـي الرضـي،   شـريف مهلت داده شدگانى تا روز معلـوم ( 
بنـابراين بـا ايـن فرصـت دادن      ).56: 3، ج1415 افزايش بلا و شقاوت و عذاب بـود (بغـدادى،  

  گردد. ب الهي نسبت به شيطان تكميل ميعلاوه بر نتيجه عبادت، غض

  . كشف استعداد انسان2-4-4
دليل ديگر مهلت يافتن شيطان، كشف و شناسايي استعدادهايي است كه درون انسان به  

اند، در سايه همين درگيري مدام با  است. اگر مردان الهي به قرب الهي رسيده وديعه نهاده شده
اسـت. از   پيروزي در جهاد اكبر، يعني جهاد با نفس بودههاي دشمن بيروني و دروني و  وسوسه

بـا شـيطان     هاي عظيم ناشناخته معنوي بشر، در مقابلـه  رو وجود شيطان لازم است تا توانايي اين
 «حتي كساني كه بر اسـاس مفـاد آيـات     ).30- 31: 1393خود را نشان دهد (نجارزادگان، 

َ
قـال
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 َ حم&ْ
َ
مْ أ ُ َّ وِيَىه,

ْ
غ

ُ> َ
 لا

َ
تِك بِعِزَّ

َ
, ف صىں�

َ
ل
ح,ْ ُ مُ المْ ُ ْ  مِىه,

َ
 عِبادَك

َّ
* إِلا َ, ) از اغواگري شيطان بيروننـد،  82- 83(ص/ »  عىں�

گونـه اسـت كـه آنچـه      به اين معنا نيست كه شيطان را با آنان كاري نيست، بلكه وضعيت بدين
شـوند   كنـد، آنـان بيشـتر بـه خـدا نزديـك مـي        ها و تزئيناتش بر آنان القاء مي كه شيطان از دام

دربـاره آنـان    اند كه امام صـادق  اي رسيده ). اينان به مرحله165: 12، ج 1390طباطبايي، (
توانـد كفـر را در نظـر آنـان      معني تسلط نداشتن بر آنان اين است كه شيطان، نمي«فرمايند:  مي

  ). 158: 1403 بابويه، ابن» (داشتني و ايمان را منفور سازد دوست
ل حق بوده، اما وجود وي در نظام هستي رحمت است بنابراين گرچه شيطان مظهر اضلا

 بـراي  تكامـل،  و اختيـار  نظام مجموع در او هاي وسوسه و شيطان). 106: 1386آملي،  جوادي(
پـس وجـود شـيطان خـالي از      ).412: 1383لازم است (همان،  بلند انساني مقامات به انسان نيل

 و از طـرف ديگـر،  گـردد   انسـان بـاز مـي   خير نيست و اثرگذاري او در انسان، به نوع برخـورد  
حكمت امهال شيطان، اين است كه خبث طينت بندگاني كـه در مقابـل داعيـان بـه خـدا قـرار       

ايـن مهلـت   		).36: 8، ج 1369كنند، مشخص گـردد (طيـب،    گيرند و از شيطان اطاعت مي مي
هسـتي، مبتنـي   شود و نظام  دادن، نماد الهي است كه قانون شرارت از جهان زندگي خارج نمي

  ). 39: 13، ج1420عاشور،  ابن هاست ( ها و بدي بر مبارزه بين خير و شر و خوبي

  . تسلط شيطان بر انسان2-5
شبهه ديگري كه مطمح نظر معاندان قرار دارد، ايـن اسـت كـه شـيطان بـه روان و عقـل       

 كنـد.  گمراه مـي  ها را  ها مسلط بوده و آن انسان دسترسي داشته و به جز افراد مخلص، بر انسان

هـا، مـوثرترين و مرمـوزترين روش را بـراي گمـراه كـردن        خدا با تسلط دادن شيطان بر انسـان 
مردم به كار گرفته است و انسان كه مورد عنايت ويژه خدا بود، توسط شيطان به سوي عـذاب  

 اي كه اينجا مطرح است اين است كـه شـيطان بـه عقـل و      ). شبهه395: 1393رانده شود (سها، 
جان آدمي تسلط دارد و اجازه تسلط داشتن شيطان بر انسان از سوي خداونـد، ظلـم بـه انسـان     

  توان با استناد به آيات و روايات در چند وجه پاسخ داد.  است. اين شبهه را مي

  . اغواء مجازاتي2-5-1
در پاسخ به اين شبهه بايد گفت هرچنـد تسـلط ابلـيس بـر گمراهـي انسـان، بـه جعـل و         
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داوند متعال است، ولي اسناد اين تسـليط بـر فـريفتن و گمراهـي ابتـدايي بـه سـاحت        تسليط خ
خداوند، جايز نيست؛ زيرا تسـلط دادن شـيطان بـر انسـان، بـه جهـت مجـازاتي اسـت كـه  آن          

ها وجود دارد. مسـتند ايـن    اي است كه در درون برخي انسانمجازات مسبوق به گمراهي اوليه
,َ «فرمود: سخن، گفتار خداوند است كه  غـاوِىں�

ْ
 مِـنَ ال

َ
بَعَـك

َّ
 مَنِ ات

َّ
). ابلـيس، قطعـاً   42(حجـر/  » إِلا

كننـد. پـس اغـواي     كند كه از روي گمراهي خودشان، شيطان را تبعيت مـي  كساني را اغوا مي
دهـد و مجـازاتي اسـت از جانـب      شيطان بعد از اغواي اولي انسان بـوده و پـس از آن رخ مـي   

  خداوند سبحان.  
ن اغواء، ابتدايى بود و از ناحيه ابليس براي انساني كـه مسـتحق آن نبـود، رخ    قطعاً اگر اي

كريم، خداونـد از قـول    كه بر اساس حكايت قرآن داد، سرزنشي متوجه انسان نبود؛ درحالي مي
ـ«گويد:  شيطان مي

َ
ْ لِى� ف اسْـتَجَبْىم-ُ

َ
ْ ف كمُ

ُ
 دَعَـوْت

ْ
ن

َ
 أ

َّ
طانٍ إِلا

ْ
ْ مِـنْ سُـل ـيْكمُ

َ
 لِى� عَل

َ
ومُـوا وَ ما كان

ُ
� وَ ل ِ

ومُـوىى,
ُ
ل
َ
لا ت

 ْ
ُ

سَـكم
ُ
ف
ْ
ن
َ
! پذيرفتيـد  مـرا  دعـوت  شـما  و كـردم  دعوتتـان  اينكـه  جز نداشتم، تسلطّى شما بر من»: أ

)؛ چون خود انسان، زمينه اغوا 22كنيد! (ابراهيم/  سرزنش را خود نكنيد؛ سرزنش مرا بنابراين،
جـداي از ابلـيس، مسـئول    كند، در نتيجه مستوجب سرزنش و ملامـت اسـت و او    را فراهم مي

  گناه خويش است.  
كند كـه ولايـت او را پذيرفتـه باشـد،      تواند گمراه  به بيان ديگر، ابليس تنها انساني را مي

نَـا «...فرمايد:  چنانكه خداوند سبحان در جاي ديگري از كلامش بدان اشاره كرده و مي
ْ
 جَعَل

إِىا,َّ

,َ لا  ذِىں�
َّ
وْلِياءَ لِل

َ
,َ أ ياطِىں�

َّ
آورنـد   نمـى  ايمـان  كـه  داديـم  قرار كسانى اولياى را شياطين ما»: يُؤْمِنُونالش

تر آن چيزي را كه در پيش گفته شـد، تأييـد    )؛ و در آيه ديگري به صورت واضح27(اعراف/
دِيهِ إِلى«فرمايد:  كند. آيه شريفه مي مي ْ َ ُ وَ ىه� هُ يُضِلهُّ

َّ
ن
َ
أ
َ
هُ ف

َّ
وَلا

َ
هُ مَنْ ت

َّ
ن
َ
يْهِ أ

َ
تِبَ عَل

ُ
ِ   ك ـعِىر�  او بـر »: عَذابِ السَّ

 آتـش  به و سازد، مى گمراهش مسلمّ به طور نهد، گردن بر را ولايتش كس هر كه شده نوشته
  ). 4(حج/  !كند مى اش راهنمايي سوزان

گيرند، معرفـي   قرآن كريم، در آيات متعددي كساني را كه تحت تسلط شيطان قرار مي
سـورة   42هاي اين افـراد اسـت كـه در آيـات      نشانهاز جمله گمراهي و شرك به خدا كند.  مي

ايمـان، گمراهـاني كـه از شـيطان پيـروي       اسـت. گـروه بـي    سورة نحل ذكر شـده  100حجر و 
كنند و گروهي كه شيطان را ولي و دوست خود گرفته، تحت سلطه شيطانند. پس تا زماني  مي
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توانـد در گمراهـي    ن نمـي خود انتخاب نكند كه در مسير شيطان گام برنـدارد، شـيطا   كه انسان
  وي نقش داشته باشد.  

  . هشدار به عداوت شيطان2-5-2
توان به آيات متعددي اشاره نمود كـه بـه    براي مبرا ساختن ساحت كبريايي خداوند مي 

, «دشمني شيطان با انسان هشدار داده است:  وٌّ مُبىں�
ُ

ْ عَد كمُ
َ
هُ ل

َّ
يْطانِ إِن

َّ
واتِ الش

ُ
ط

ُ
بِعُوا خ

َّ
ت
َ
(بقره/ »  وَ لا ت

هـاى شـيطان برحـذر     ). خداوند در پنج آيـه انسـان را از پيـروى از گـام    142؛ انعام/ 168- 208
دهد كه از شيطان پيروي نكنند؛ زيرا دشمن آشكار  ها هشدار مى است و در واقع به انسان داشته
  هاست  و هدفي جز بدبختى و شقاوت انسان ندارد. انسان

وٌّ مُ «عبارت 
ُ

ْ عَد كمُ
َ
هُ ل

َّ
,ٌ إِن بيش از ده بار در قرآن به دنبال نام شيطان آمده است تا تمـام  »  بِـىں�

نيروهاى انسان را براى مبارزه با اين دشمن بزرگ و آشكار بسـيج كنـد. دشـمنى كـه از آغـاز      
رو قسـم     ). از ايـن 569: 1، ج1371است (مكارم شـيرازي،   خلقت آدم با شما اعلان جنگ داده

تواند ظلم بـه انسـان باشـد چـون از قبـل بـه انسـان در مـورد          ا نميه ابليس مبني بر اغواي انسان
  است. عداوت و دشمني شيطان به انسان هشدار داده شده

  . محدوديت قلمرو شيطان2-5-3
نكته مهم ديگري كه در اين زمينه محل بحث است، ميزان اثرگذاري و قدرت شـيطان    

تي تنها منحصر در وجود بشـر آن هـم   بر گمراه كردن انسان است. قلمروي شيطان در عالم هس
هاي تكليفـي بشـر اسـت. امـا      نه در جسم و تن او، بلكه در انديشه و در عرصه تشريع و فعاليت

ميزان رخنه او در انديشه آدمي نيز مهم است! شيطان تنها در حد وسوسه و جلوه دادن به امـور  
) در 5(نـاس/  » وسوسـه «) و25 (محمـد/ » تسـويل «)، 39(حجر/ » تزيين«باطل است كه با تعابير 
  ، حق فعاليت دارد. قرآن به آن اشاره شده

شيطان هيچ گونه تسلطّ تكوينى بر انسان نـدارد؛ زيـرا موجـودى هـم عـرض و چـه بسـا        
تسلط تكويني شـيطان    ت.اس فروتر از انسان است. خداوند نيز به او قدرت تسلط تكوينى نداده

ْ «رت شيطان خارج و به اقرار خـود وي  و اجبار انسان بر كار بد، از حوزه قد ـيْكمُ
َ
 لِى� عَل

َ
وَ مـا كان

... ْ لِى� اسْـتَجَبْىم-ُ
َ
ْ ف كمُ

ُ
 دَعَـوْت

ْ
ن

َ
 أ

َّ
طانٍ إِلا

ْ
)، ارتبـاطش بـا بشـر در حـد دعـوت و      22(ابـراهيم/  » مِنْ سُـل
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است نه بيشتر. فلسفه و حكمت آزادي عمل شيطان نيز، اختيار آدمـي و بـه تبـع آن     اجابت بوده
   بر سر دو راه و دو دعوت است تا با اختيار خويش، به كمال برسد. قرارگيري

  . عدم تسلط شيطان بر فطرت بشر2-5-4
شيطان به روان و عقل انسـان دسترسـي   پندار ديگري كه اينجا مطرح شده، اين است كه 

 تـا  اسـت  بشـر  الهـي  فطـرت  بالنـدگي  و شكوفايي از پيشگيري شيطان اضلال هدفدارد. البته 
 دسـت  بشـر  فطـرت  در كـه  دهد مي فرمان پيروانش به رو اين از شود؛ رتكب هر گناهيم انسان
 اللهَّ «: ببرنــد

َ
ــق

ْ
ل

َ
 خ

َّ
ن ُ

ِ
ــىر�ّ

َ
يُغ

َ
ل
َ
مْ ف ُ َّ مُــرَىه,

Ï َ
مْ... وَلا ُ َّ يَــىه, مَنِّ

ُ > َ
مْ وَ لا ُ َّ ىه,

َّ
ضِــل

ُ> َ
كــنم! و بــه  و آنهــا را گمــراه مــى»: ... وَ لا

آفرينشِ پاك خدايى را تغييـر دهنـد!     دهم كه سازم! ... و به آنان دستور مى آرزوها سرگرم مى
 ). 119(نساء/ 

 خـدادادي  اسـت امـا فطـرت    آن تضـعيف  و فطـرت  در خلق در اين آيـه، تصـرف   تغيير
ـقِ اللهَِّ ...« شد؛ زيرا نخواهد هرگز عوض

ْ
ل

 لِح,َ
َ

بْدِيل
َ
 تغييـر  تـوان  هرگـز  شـيطان  )،30(روم/ » ...لا ت

 فطـرت  و خلقـت  اصـل  سـاختن  دگرگـون  يـا  تغييـر  يا نابودسازي در نداشته و را انسان خلقت
 اغـراض  و غرائـز  مسـتور  را آن دسيسـه  بـا  و تضعيف را آن كوشد مي اما كند؛ نمي طمع بشري

 خـابَ مَـنْ « شـود:  كند. چنين فردي كه در دام شيطان قرار گيرد به اين حالـت دچـار مـي   
ْ

ـد
َ
وَ ق

اها و آن كس كه نفس خويش را با معصيت و گناه آلوده ساخته، نوميد و محـروم گشـته   »: دَسَّ
 شـدني  كه است فطرت نور تضعيف خلقت، تغيير به او امر در نتيجه معناي). 10است! (شمس/

 و بينشـي  مجـاري  در توانـد  مي فقط شيطان. است ناممكن كه فطرت اصل بردن ازبين نه است؛
 كـاذب  رغبـت  بـا  سرانجام و كند زينت برايش را دنيا وعده دادن با و كند نفوذ انسان گرايشي

  ). 495- 496: 1395آملي،  بفريبد (جوادي را او
توانـد بـه    دانند كه بدون آگاهي ما مـي  با اين حال معاندان، شيطان را صاحب قدرتي مي

نه با تغيير در فطرت خداجوي بشري و نـه بـا   كه  عقل و روان ما دسترسي داشته باشد! در حالي
كشـاند؛   گري در قلب انسان، انسان را به لغزش مي فعاليت در حوزه عقل بشري، تنها با وسوسه

چراكه وسوسه در لغت به معناي صداي زيبا، آهسته و آرام و در اصـطلاح بـه معنـاي حـديث     
قلب به وسيله صـداي آهسـته و    ). القاي معاني در186: 5، ج1367، اثير جزرى ابننفس است (
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شـود   گيرد و اگر به خير دعوت كند، الهام و اگر به شر، وسوسـه ناميـده مـي    پنهان صورت مي
  ). 121: 4، ج1375 (طريحى،

  . عدم اغواي بندگان مخلص2-5-5
را بنـدگان خـدا    - »مخلصين«- شيطان در بيان هدف پليد خود، تنها گروه خاصي از بشر 

 «هاي خود مستثني قـرار داد:   از دسيسهخطاب كرد و آنان را 
َّ
* إِلا َ, عـىں� َ حم&ْ

َ
مْ أ ُ َّ ـوِيَىه,

ْ
غ

ُ> َ
 لا

َ
تِـك بِعِزَّ

َ
 ف

َ
قـال

 , صىں�
َ
ل
ح,ْ ُ مُ المْ ُ ْ  مِىه,

َ
هـايش تسـلط    خداوند اجازه نداد كه شيطان بر بنده)، ولي 82- 83(ص/ »  عِبادَك

تواني به افـرادي تسـلط     تنها تو مي :بلكه به شيطان گفت ،را مجبور به گناه كند پيدا كند و آنها
پيدا كني كه آنها خودشان بخواهند از تو پيـروي كننـد، يعنـي خودشـان در وجودشـان زمينـه       

مْ «تواني آنها را گمراه كني:  وقت تو مي آن .گناه را ايجاد كرده باشند ْ ـىه�
َ
 عَل

َ
ـك

َ
ـيْسَ ل

َ
 عِبَادِى ل

َّ
إِن

 , اوِىں�
َ
غ

ْ
 مِنَ ال

َ
بَعَك

َّ
 مَنِ ات

َّ
نٌ إِلا

َ
ط

ْ
). خداوند با اشاره به نحوه تأثير شـيطان، ايـن گمـان    42حجر/» (سُل

هـايي هـم    دانست، رد نمود؛  يعني حتـي آن  شيطان را كه فقط مخلصين را بندگان خداوند مي
    شوند، بندگان خدا هستند. كه پذيراي سلطه شيطان مي

  . وسيله اعمال اختيار انسان2-5-6
شـود كـه ضـلالت و باطـل و      مـي هدايت و عمل حق و اطاعت و امثال آن وقتي محقـق  

 هگـردد ك ـ  معصيت و امثال آن نيز وجود داشته باشد و همچنين وقتي دعوت به حـق تمـام مـي   
يد كه غير صراط آ وجود ميه دعوت به باطل هم بوده باشد و همچنين وقتي صراط مستقيمي ب

س بشـر  پس در زماني كه در روي زمـين از جـن   به خود دعوت كند.را انسان مستقيمي باشد و 
بايد كساني باشند كه آنان را باطل و به سوي عذاب سعير دعـوت كننـد و    ،افرادي باقي هستند

چنين داعياني كه همان ابليس و لشگريان اويند از خدمتگذاران نوع بشري هستند كه خداونـد  
بـر افـرادي كـه    تنهـا  شـيطان را  اسـت. خداونـد    دعوتشان مسـلط فرمـوده   آنان را تنها به مقدار

 اسـت  هداند مسلط فرمـو  سرنوشت خود را به دست او سپرده و ان ميل به پيروي او دارندخودش
؛ زيـرا  )42 حجـر/ ( اسـت  هاى شيطانى به دور دانسـته  و بندگان خاص خود را از شمول وسوسه

هـاى الهـى، خـود را از     اين بندگان با اختيار خود، مسير الهى را انتخاب كرده و با اتكا به وعده
  .اند هاى شيطانى به دور نگه داشته ها و وعده فريبها و  وسوسه
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  . وجود دو راهي هدايت و گمراهي2-5-7
نظام تكليف اين گونه است كه هر فردى از بشر، در هر لحظه، بر سر دو راهـي اطاعـت    

و عصيان قرار گيرد و تحت تأثير دو نيروى غيبى موافق يعنى فرشتگان و نيروى مخالف يعنـى  
ُ «). خداوند متعال در آيه 374: 9 ، ج1404(حسينى همدانى،  دعوت شيطان باشد ُ

كم
ُ

 يَعِد
ُ

يْطان
َّ

الش

 
ً

ضْلا
َ
 مِنْهُ وَ ف

ً
فِرَة

ْ
ْ مَغ ُ

كم
ُ

حْشاءِ وَ اللهَُّ يَعِد
َ
ف
ْ
ل ْ ىا&ِ ُ

مُرُكم
ْ> رَ وَ ىا�َ

ْ
ق
َ
ف
ْ
) به تفاوت داعيـان بـه خيـر و    268(بقره/ » ال

است؛ بنابراين هرچقدر صفات خبيثه در انسان، بيشتر باشد، راه شـيطان بـازتر و    شر اذعان كرده
خيالات سوء بيشتر و بالعكس هر چه صفات حميده بيشتر، راه ملائكه بازتر و خيالات حسنه و 

  ). 39: 8، ج1369الهامات ملكى زيادتر خواهد بود (طيب، 
تلاش زيادي  بررسي آيات با موضوع هدايت، نيز مبين اين نكته است كه پيامبر اكرم

- 22توانستند ديگران را مجبور به هدايت كنند (الغاشيه/ بر امر هدايت داشتند، اما با اين حال نمي
ذير پ ـ ). وقتي هدايت كه مقصود و از اهداف قرآن و پيامبران اسـت، بـه زور و اجبـار، انجـام    21
پـذير نخواهـد    يست، مسلماً به طريق اولي، اجبار به ضلالت و گمراهي توسط شيطان نيز امكـان ن

  بود و اصرار معاندان بر قدرت و تسلط شيطان در گمراهي انسان، نادرست و بيهوده است.

  . ناپيدايي شيطان و نبود موجودي مشابه او در امر هدايت2-6
او و نبود موجـود ديگـري مشـابه وي، بـراي     بحث ديگر درباره شيطان، چرايي ناپيدايي 

بيند، ولـي   پرسش معاندان اين است كه چرا انسان شيطان را نمي دعوت به خير و بهشت است.
خبـر اسـت؟    بيند. او به روان و عقل او دسترسـي دارد و انسـان از حضـور او بـي     او انسان را مي

  ). 395: 1393(سها، 
� آدَمَ «است. طبق آيات قرآن ماننـد:   يان شدهالبته رؤيت يك جانبه شيطان در قرآن ب ِ

ىا� بَـىى,

مْ  ُ وْىه,َ َ  لا ىر-َ
ُ

ُ مِنْ حَيْث بِيلهُ
َ
ْ هُوَ وَ ق ُ

كم ا هُ ىر�َ
َّ
 ... إِن

ُ
يْطان

َّ
ُ الش كمُ نَّ

َ
تِن

ْ
اى فرزنـدان آدم! شـيطان شـما را    »: لا يَف

بينيـد   ىبيننـد از جـايى كـه شـما آنهـا را نم ـ      نفريبد، ... چه اين كه او و همكارانش شـما را مـى  
بيند و اوهام دروغ و افكار باطل را در نفس انسـاني   )، شيطانِ ناديدني، انسان را مي27(اعراف/ 
  هاي متعددي قابل نقد است. ). اين پندار نادرست نيز  ازجهت4- 5كند (ناس/  القاء مي

  . ماهيت ابليس6-1 -2
نِّ «شيطان از جنس جن است:  ِ&

ْ
 مِنَ الح

َ
) و جـن بـه معنـي پوشـيده     50(كهـف/ »  إِبْليسَ كان
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). در عرف قرآن، موجودى است با شعور و اراده كه بـه اقتضـاى   421: 1، ج1404(ابن فارس، 
). از آن جايي كه شـعاع  62: 2 ، ج1371باشد (قرشي بنابي،   طبيعتش از حواس بشر پوشيده مي

و اگر خداونـد شـعاع   شود  ديد انسان اندك است و جسم شيطان شفاف، هر دو مانع ديدن مي
)؛ بنـابراين  162: 3 ، ج1378شـود (جرجـانى،    ديد را زياد كند، امكان رؤيت شيطان ميسـر مـي  

  .شيطان به خاطر نوع خلقتش، ناديدني است
كننـد و   مشكل بزرگ انسان در مقابل شياطين اين است كه از هر طرف به او حمله مـي  

هـا مقابلـه كـرده يـا از مقابـل آنـان بگريـزد         آن توانـد بـا   رو نمي از ديد او مخفي هستند. از اين
). معلوم است كه مقابله با چنين دشـمنى دشـوار اسـت و مراقبـت و     110: 1386آملي،  (جوادي

). شـيطان و قبيلـه او، از ملكـوت    34: 4، ج1376 جعفـرى، كند ( هوشيارى بسيارى را طلب مى
ه بصيرت ملكـوتي دارد. امـا خداونـد    بيند و نياز ب سفلي هستند و بشر با چشم ملكي آنها را نمي

متعال، راه و چاره رهايي از او را بيان كرده و وجه خلاصي و رهايي او از اين دشـمن ناپيـدا را   
)، هرچنـد بـه علـت نـوع     174: 2، ج1408 شـاه،  علـى  كنـد (سـلطان   ايمان به آخرت معرفي مي

بـراي كسـي كـه ايمـان     خلقت شيطان و بر اساس قانون علت و معلول، شيطان ناپيداست، ولي 
  كند كه او را ببيند يا خير. داشته باشد تفاوتي نمي

  . وجود داعيان خير نامرئي2-6-2
آن گونه كه شيطان دعوت كننده به شـر و بـدي   «نكته ديگر در اين شبهه اين است كه  

). 395: 1393(سـها،  » است، داعي به خير و خوبي نيست كه انسان را به بهشـت رهنمـون شـود   
دهد كه در مسير حركت انسان، عـلاوه بـر شـيطان،     آيات و روايات مختلف، نشان مي بررسي

كننـد و آنهـا هـم از ديـد مـا پنهـان        نيروهاي ديگري هم هستند كه برخلاف شيطان فعاليت مي
گونه كه در معرض القائات شـيطانى اسـت، در مسـير وزش نسـيم الهامـات       هستند؛ انسان همان

تواند بـه هـر كـدام از ايـن دو نـدا       اين اختيار انسان است كه مىرحمانى فرشتگان هم هست و 
  ).409: 22 ، ج1387رضايى اصفهانى، گوش دهد و راه خير يا شرّ را انتخاب كند (

اگر خداوند ابليس را بر انسان توسط مهلت دادن تا روز قيامت، تأييد كرده، خود بشر را هم 
). آيـه  163: 12 ج ،1390است (طباطبايي،  ند، تأييد فرمودهبه وسيله ملائكه كه تا پايان دنيا باقى هست
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ْ
ل ْ ىا&ِ ُ
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يْطان
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به اين دو ) 268(بقره/ » الش
  است.  سنخ دعوت تصريح نموده
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با اتخـاذ يـك پناهگـاه محكـم سـنگري بـراي خـويش         تواند در مقابل شيطان، انسان مي
فراهم كند تا هم شيطان او را نبيند و هم در آن پناهگاه، به كمـك فرشـتگان و سـاير سـربازان     

)، شـيطان و ذريـه او را رجـم    31) كه جز خدا، كسي از آنها خبـر نـدارد (مـدثر/    4(فتح/  الهي
بنابراين اگـر   ).111: 1386آملي،  جواديي (كند، منتهي اين پناه گرفتن بايد عملي باشد نه زبان

موجود ناپيدايي مانند شيطان در مسير انسان وجود دارد، در مقابـل فرشـتگاني هـم هسـتند كـه      
  .كنند بيند و آنها خير و نيكي را به انسان الهام مي انسان آنها را نمي

  . تجهيز انسان به سلاح2-6-3
نامرئي بـودن شـيطان، در عرصـه ايـن نبـرد، انسـان را       تراشي ناشي از  معاندان به دنبال اشكال

كه در اين مسير نـه تنهـا،    كنند. درحالي چيز و ناتوان در مقابل او معرفي مي خبر از همه موجودي بي
هاي درونـي و بيرونـي و    خدا انسان را بدون سلاح و بي دفاع رها نكرده، بلكه او را به انواع سرمايه

است.  توانايي سركوب دشمن را براي هميشه، در اختيار قرار داده تجهيزات مناسب، مجهز كرده و
از جمله اين امدادها، نزول وحي و ارسـال پيـامبران بـه عنـوان راهنمايـان بيرونـي، عقـل بـه عنـوان          

گـر، نيروهـاي    گر، نفس الهامراهنماي درون، فطرت توحيدي و پيمان الهي، نفس لوامه و سرزنش
هـاي مختلفـي نيـز درون     ستند؛ علاوه بر اين ابزار و تجهيـزات، توانـايي  بينايي، شنوايي و ادراكي ه

تواند با استفاده از آن به موفقيت برسد؛ مانند: شناخت موقعيت  انسان به وديعه نهاده شده و انسان مي
درون و برون، آگاهي از پيشينيان و عبرت گرفتن از آنان، توبه و بازگشت و موارد ديگري از قبيل 

  ).136- 162: 1393ضع، ترس راستين، نماز و... (نجارزادگان، دعا، توا
علاوه بر تجهيز انسان در مقابل شيطان، آيات مختلفي از قرآن كريم، به دشـمني شـيطان   

 وصـول  مـانع  را اسـت. خداونـد، شـيطان    پرداخته و آگاهي و هشدارهاي لازم را به انسـان داده 
 و خطـرات  از را آدمـى  مرتـب  طـور  بـه  و حضـرت او دانسـته   لقـاى  و كمـال  و رشـد  به انسان

 و پسـت  موجـود  ايـن  هـدف  كه دهد مى هشدار و داشته برحذر او هاى كارى خراب و جنايات
 بكشـاند (انصـاريان،   الهـى  عـذاب  بـه  و كـرده  منع بهشت به رفتن از را شما كه است اين پليد،

وٌّ «)، چه به حضرت آدم ابوالبشر و همسرش كه فرمـود:  75: 6 ، ج1386
ُ
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 , ,ٌ «) و 142؛ انعام/ 208و168(بقره/ »  مُبىں� وٌّ مُبِـىں�
ُ
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ْ
ن ِê

ْ
 لِلا

َ
يْطان

َّ
 الش

َّ
). بنـابراين  5(يوسـف/  » إِن

دفاع نگذاشـته، بلكـه    هاى شيطان بى ها و اغواگرى فريبخداوند انسان را در برابر علاوه بر آن 
  است.   آگاه ساخته ترفندهاى شيطانىو به او را به نيروهاى عقلانى و وحيانى مسلحّ نموده است 

  . علم خداوند به شيطان2-6-4
بينـد.   هرچند شيطان ناديدني است، اما خداوند او را مي بينـد، درحـالي كـه او خـدا را نمـي      
بايد از خداى تعالى طلب استعانت كـرد؛ چراكـه كيـد شـيطان ضـعيف اسـت (جرجـانى،        بنابراين 

 ): «162: 3، ج1378
ً
 ضَعِيفا

َ
يْطانِ كان

َّ
 الش

َ
يْد

َ
 ك

َّ
نقشه شيطان، (همانند قدرتش) ضعيف است (نساء/ »: إِن

). مكر شيطان از همان ابتدا ضعيف بوده نه اين كه الان ضعيف شده باشد. امـا ايـن ضـعف، در    76
قياس با خداست نه كساني كه تابع وساوس اويند؛ بنابراين راه چاره انسان براي ضعيف كردن نقشه 

ايست كه شيطان در برابر او ضعيف است. هر انسـاني كـه متخلـق بـه      و حيله شيطان، اتصال به نقطه
و قوي اخلاق الهي بشود، كيد شيطان هم براي او ضعيف خواهد بود و بين ارتباط انسان با خداوند 

  ).107- 108: 1386بودن كيد شيطان رابطه معكوس وجود دارد (جوادي آملي، 
تواند بر شيطان غالب شود كه هميشه در حال مراقبه و استقامت در بندگى باشد.  مىكسى 

دهد، بلكه مغلوب او شـده و از مقامـات    اگر جز اين باشد، انسان نه تنها وسوسه را تشخيص نمي
، بـه حـدي كـه حتـي افكـار و عقايـد خـود را صـحيح و          منحرف گشتهروحانى و معارف الهى 

  ). ،1360 :164محمد نمايد (جعفربن هاى ديگر انتقاد مى درست تصور كرده و از راه

  نتيجه
انـد؛ از جملـه ايـن كـه      كـرده  وارد كـريم  قرآن به خود اشكالاتي زعم بهبرخي معاندان 

دانند. گمان  انسان و در پي آن نزول عذاب ميعاملي براي اضلال و گمراهي  خلقت شيطان را
ايشان اين است كه خدا ابليس را گمراه كرد و به سبب آن، شيطان تصـميم بـه گمـراه كـردن     

ولـي بـا توجـه بـه آيـات       اي است. اين كار ظالمانه انسان گرفته و خداوند نيز به او اجازه داد و
تنها بدون هدف و براي اضـلال  روشن شد كه خلقت شيطان نه  قرآن و احاديث اهل بيت

اي بـراي امتحـان الهـي و تكامـل انسـان       ه، وسيلهغرايز و نفس امارانسان نبوده، بلكه مانند ساير 
است. عامل گمراهي شيطان خداوند نبوده، بلكه ابلـيس خـود كفـر بـاطني داشـته و بـه وسـيله        

دن بـه ابلـيس و اجـازه    مخالفت با امر الهي آن را آشكار كرد. عـلاوه بـر آن، فلسـفه مهلـت دا    
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تسلط بر انسان توسط خداوند ظلم نيست؛ چون محدوديت قلمرو شيطان فقط در حد وسوسـه  
هـاي   انـد و بـر انسـان    بوده و بر كساني تسلط دارد كه با اختيار خود ولايـت شـيطان را پذيرفتـه   

دليل ماهيت  مخلصَ تسلط ندارد.  ناپيدايي ابليس نيز ظلم به انسان نيست؛ زيرا گرچه شيطان به
كنند و  خود از ديدگان بشر پنهان است، در مقابل داعيان به خير انسان را به بهشت رهنمون مي

خداوند نيز عـلاوه بـر اعطـاي اختيـار بـه انسـان، وي را بـدون سـلاح رهـا نكـرده و بـه انـواع             
  است.   هاي دروني و بيروني تجهيز نموده سلاح
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ABSTRACT 
The article of "Muhammad, the Prophet of Islam" is one of the most 

important and pivotal articles in the Leiden Encyclopedia of Islam. In this 
article, due to a sectarianism and unfamiliarity with Islamic teachings and 
sometimes intentional and under the influence of biases, the Holy Prophet 
(PBUH) has been exposed to accusations and inappropriate proportions. 
Therefore, in this article, using analytical method and employing rational 
and narrative reasons, three doubts about the Prophet (PBUH)'s 
relationship with the People of the Book have been examined and 
criticized. Orientalists believe that after the Jews of Medina did not accept 
the claim of the prophecy of Muhammad, the Prophet's positive opinion 
about Christians also changed! While according to the evidence, the 
reason for the change in the Prophet's treatment of the People of the Book 
was a breach of covenant and their conspiracy against Muslims; 
Orientalists have also stated that Muhammad (PBUH) in Medina 
intelligently accepted some of their worships and customs in order to 
attract the Jews! This claim, in addition to being without reason, has 
considered the source of the rules of Islam as the political intelligence of 
the Prophet rather than the divine command. Orientalists also claim that 
the Prophet dealt very harshly with the three tribes of Bani Qaynuqa, Bani 
Nadir and Bani Qurayzah! According to credible documents, the Jews of 
these tribes rebelled, broke the covenant, and conspired against the 
Muslims as well as planning to kill the Prophet (PBUH) with the 
complicity of the Quraysh polytheists; therefore, this was the main reason 
for their punishment. 

KEYWORDS: Doubt, Orientalists, the Holy Prophet (PBUH), People of the Book, 
Jews, Leiden Encyclopedia 
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 برخورد پيرامون ليدن، اسلام المعارف دايره در شبهه سه نقد و بررسي
  كتاب اهل با پيامبر

 1اسماعیلی محمّدسید 

  چكيده
 اسـلام  المعـارف  دائـره  در محـوري  و مهم مقالات از »اسلام پيامبر محمد« مقاله

 گـاه  و اسـلامي  معـارف  با نبودن آشنا و سونگري يك دليل به مقاله اين در. است ليدن
 ناروايي هاي نسبت و اتهامات معرض در را اكرم پيامبر مغرضانه، جانبداري و تعمد
 نقلـي، سـه   و عقلـي  دلايـل  از استفاده با و تحليلي روش با مقاله اين اند. لذا در داده قرار
. اسـت  گرفتـه  قـرار  نقـد  و بررسي مورد كتاب، اهل با پيامبر برخورد پيرامون شبهه

 نپذيرفتنـد،  را محمـد  پيـامبري  ادعاي مدينه يهوديان آنكه از پس قائلند مستشرقان
 قـرائن  و شـواهد  اسـاس  بر كه حالي در! يافت تغيير نيز مسيحيان درباره پيامبر مثبت نظر
 مسـلمانان  عليـه  آنـان  توطئـه  و شـكني  پيمـان  كتـاب  اهـل  بـا  پيامبر برخورد تغيير علت
 براي هوشمندي با مدينه در محمد كه اند داشته بيان مستشرقان همچنين است؛ بوده

 بدون اينكه بر علاوه مدعا اين! پذيرفت را آنان رسوم و عبادات برخي يهوديان، جذب
 آن منشـأ  آنكـه  بـا  اسـت؛  دانسـته  پيـامبر  سياسي هوش را اسلام احكام منشأ است، دليل
 »نضير بني« ،»قينقاع بني« قبيله سه با پيامبر اند مدعي مستشرقان همچنين است. الهي حكم

 قبايـل  ايـن  يهوديـان  معتبـر،  اسـناد  بـر  بنا! است داشته خشن بسيار برخورد »قريظه بني« و
 مسلمانان عليه توطئه قريش مشركان همدستي با و شكستند پيمان كردند، پيشه سركشي

  . بود آنان تنبيه اصلي علت امور اين كشيدند؛ را پيامبر قتل و

  ليدن المعارف دائره يهود، كتاب، اهل ،پيامبر اكرم ،مستشرقان شبهه، :هاي كليدي واژه
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  مقدمه -1
 اينكه به توجه با است؛ ديني هاي اقليت با ها حكومت تعامل شيوه كنوني، عصر مسائل از

 بـا  پيـامبر  تعامـل  و برخـورد  شـيوه  فضـايي  چنـين  در دارد، تـاريخ  در كهن اي پيشينه مسئله اين
 بـه  نسـبت  كـه  عنادي به توجه با مستشرقان از برخي است. يافته موضوعيت نيز ديني هاي اقليت

 اهـل  بـا  پيـامبر  برخوردهـاي  از برخـي  دادن قـرار  بهانـه  با دارند، اسلام و پيامبر اكرم
 تعامـل  از نادرسـت  تصـويري  كـه  هسـتند  آن دنبـال  به دارند، كه نادرستي هاي تحليل و كتاب
 از شـبهات  ايـن  چنـد  هر آورند. وجود به را شبهاتي و دهند ارائه ديني هاي اقليت با پيامبر
 ادبيـات  حجـم  و يافته اي تازه ابعاد شبهات آن طرح شيوه امروزه اما است، بوده مطرح نيز قديم

 افــزايش كاريكـاتور  و فـيلم  گفتـاري،  نوشـتاري،  مختلـف  هـاي  قالـب  در آميـز  تـوهين  آثـار  و
 ليـدن  المعـارف  دائره در مستشرقان توسط پيامبر عليه خصمانه هاي نوشته برخي .است يافته
  .گيرد مي قرار نقد و بررسي مورد شبهات، اين از موردسه  تحقيق اين در كه است شده انجام

  پيشينه پژوهش -1-1
در نشريات جهـان غـرب در مـورد     مطالبي كهكنون در مورد نقد ديدگاه مستشرقان و تا

در ذيل بـه چنـد مـورد مهـم از      است كه قيقات خوبي انجام شدهح، تشدهبيان  پيامبر اكرم
  :شود آنها اشاره مي
 امبري ـپ محمـد «مقاله  ينگار خيروش تار يانتقاد يبررس«در پژوهشي با عنوان  .1

ــدر و» اســلام ــدوم دا شيراي ــدي، ســين عبدالحاز » المعــارف اســلام رةي محم
 امبري ـپ محمـد «مقالـة   ينگـار  خيروش تـار  هـاي  اشـكال  و هـا  ضعف ترين مهم

 قيــروش تحق يرياز قــرآن، عــدم بــه كــارگ يماننــد برداشــت ســطح»  اســلام
 است. شده بيان ،يمعنو قيحقا يبرا يماد رياسلام و تفس خيمناسب در تار

 ؛»در دائرةالمعـارف اسـلام   و حضرت زهـرا  محمدتصوير حضرت « .2
هـا   مسعودى و نقد آن نيترجمه اين دو مدخل دائرةالمعارف توسط آقاى حس

در سه ، محمدحضرت نقد مدخل . استبه قلم خانم فاطمه جان احمدى 
بـا   است. در بخـش نخسـت دوره زنـدگى پيـامبر اسـلام      بخش انجام شده
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ه و مدينـه مـورد بررسـى    رت در مك ـحض  توجه به منابع و حوادث زندگى آن
ى دينـى عمـوم مسـلمانان    در باورهـا  است. در بخش بعد پيامبر قرار گرفته
در اروپا و غـرب   است. در بخش سوم نيز تصوير پيامبر اسلام مطالعه شده

 .است آمده

حسـن رضـايي   از »  ها و القاب پيـامبر  نقد ديدگاه يوري روبين درباره نام« .3
ها و  ممورد نادر  نيروب يقااين پژوهش نقد ديدگاه آ ؛انهفتادر و مهدي همتي

را  يپژوهش ـ حيروش صـح كه آقاي روبين است و بيان شده   القاب پيامبر
از جملـه   ؛اسـت  ياشـكالات  يجهـت، نوشـتارش دارا   نينگرفته و به هم يدر پ

كه اكثـر مفسـران    يياستفاده از واژه احتمال در جا عه،يتوجه اندك به منابع ش
 است. اظهار نظر بر اساس اقوال شاذ و مردود نيچناند و هم نشده ديدچار ترد

 هيسـم و  معـارف  دي ـمج از »مقالـه محمـد   يبررس ـ«اي بـا عنـوان    همچنين مقاله .4
 يهـود ي »نيروب ـ يوري«نوشته است. اين پژوهش،  ي منتشر شدهسادات اعتصام

نداشـتن   مانيها و ا تيذهن شيدر پ يشخص يها ضعف منابع، تعصبكه  است
موجـود در  ترين اشـكالات   عمده از اكرم امبريپ يو روحان يبه روح قدس

 است.   مقاله

 كـرد يبا رو ،كايتانينامه بر در دانش  االله صلى محمدنقد و بررسى مقاله حضرت « .5
 باقر معمـورى محمـد  از ديگر مقالات ارزشـمندي اسـت كـه توسـط    » خىيتار

نامـه   دانـش » محمـد «مـدخل  نقـد و بررسـي    ،ژوهشايـن پ ـ اسـت.   نوشته شـده 
شناسـنامه بـه   داريپد كـرد يباشـد كـه بـا رو    نصر مـى  نيدحسينوشته س كايتانيبر

اســلام و زنــدگى  نيــدر د شــانيا تيشخصــ ريو تــأث امبريــنامــه پ زنــدگى
 .است مسلمانان پرداخته

ل كتـاب را مـورد   با اه ـ قيقات رابطه پيامبرحدر اين ت شود ملاحظه ميهمانگونه كه 
وادث، ح ـو بيشتر به دنبال بررسي انتقـادي از روش تـاريخ نگـاري، بيـان     اند  بررسي قرار نداده

  ضـرت زهـرا  حو  محمـد ضرت حتصوير «تنها در كتاب  هستند. ها و القاب پيامبر نام
در  اي بـه ايـن موضـوع دارد؛    به صورت بسيار اندك و گذرا اشـاره ، »در دائره المعارف اسلام



  ١٣٩٨، پاییز و زمستان ١سال اول، شماره  پژوهی مطالعات قرآنی ـ شبههدوفصلنامه     |   ١۴٠
 

 

شـده   حاست بـه صـورت جـامع و مسـتدل بـه شـبهات مطـر        كه در اين پژوهه تلاش شده اليح
دائـره  بـا اهـل كتـاب در      در مـورد رابطـه پيـامبر    »اسـلام  پيامبر محمد« مستشرقان در مقاله

رو اين مقاله در نوع خـود بكـر و جديـد اسـت و      از اين پاسخ داده شود. ،المعارف اسلام ليدن
 ست.  مسبوق به سابقه ني

  بررسي و نقد شبهات موجود در دايره المعارف ليدن   -2
 دعوتش نپذيرفتن از پس پيامبر  ديدگاه تغيير: . شبهه اول2-1

 كـه  اشاراتي از«: است آمده ليدن المعارف دائره مندرج در» اسلام پيامبر محمد« مقاله در
 ادعـاي  مدينـه  يهوديـان  شـد  مشـخص  آنكـه  از پـس  زد حدس توان مي دارد، وجود قرآن در

 نظـر  كـه  شـود  مـي  برداشت قرآن از مفهوم اين پذيرفت، نخواهند را ]محمد[ وي پيامبري
  ).27حديد/  ؛82مائده/ (يافت  تغيير تدريج به نيز مسيحيان درباره پيامبر مثبت

) Encyclopedia of Islam, Mohammed the Prophet of Islam, vol 3, P. 648( 

  نقد و بررسي
 تغييـر  دعـوتش،  نپـذيرفتن  از پـس  كتـاب  اهـل  بـه  نسبت پيامبر نظر ادعا، اين اساس بر

 اتهـام  ايـن  شبهه اين در. است كرده برخورد تندي و خشونت با آنان با پيامبر آن از پس و است يافته
 حقـوق  و  نداشـته  خـود  حكومـت  در را مخالفان پذيرفتن تاب ايشان كه شود مي پيامبر متوجه
 اسـت،  كـرده  اشـاره  كـريم  قـرآن  آيـه  دو بـه  مسـتند  عنوان به سپس اند؛ نكرده مراعات را ها اقليت

 برخـورد  نحـوه  تغييـر  علـت  زيـرا  كننـد؛  مي رد شدت به را ادعا اين تاريخي معتبر منابع كه درحالي
 كـردن  مخفـي  پي در نويسنده كه بود مسلمانان عليه آنان توطئه و شكني پيمان كتاب، اهل با پيامبر

 اشــاره مقالـه  نويسـنده  كـه  اي آيــه دو آن ازهمچنـين   .اسـت  مخاطـب  بــردن بيراهـه  بـه  و حقيقـت 
اسـت؛   تخصصـي  غيـر  و برداشـت نويسـنده، برداشـتي    آيـد  نمي دست به مطلبي چنين است، كرده

 «: است آمده مائده 82 آيه چراكه در
َّ

ن
َ

تَجِد
َ
  ل

َّ
د

َ
ش

َ
ـاسِ  أ   النَّ

ً
اوَة

َ
,َ  عَـد ـذِىں�

َّ
ل ِ
ّ
  ل

ْ
ـودَ  ءَامَنُـوا ُ َ ىه�

ْ
,َ  وَ  ال ـذِىں�

َّ
  ال

ْ
ـوا

ُ
ك ْ Vسر

َ
 وَ   أ

 
َّ

ن
َ

تَجِــد
َ
م ل ُ ــرَىه&َ

ْ
ق
َ
  أ

ً
ة ــوَدَّ ,َ  مَّ ــذِىں�

َّ
ل ِ
ّ
  ل

ْ
ــوا ,َ  ءَامَنُ ــذِىں�

َّ
  ال

ْ
وا

ُ
ــال

َ
  ق

صَــارَى إِىا,َّ
َ
   ن

َ
الِــك

َ
  ذ

َّ
ن

َ>
مْ  ىا&ِ ُ ,َ  مِــىه,ْ يسِــىں�   وَ  قِسِّ

ــاىا,ً ــمْ  وَ  رُهْبَ ُ َّ ىه,
َ
  أ

َ
 لا

ون ِ ىر&
ْ
 و يافـت؛  خـواهى  مشـركان  و يهود را، مؤمنان به نسبت مردم ترين دشمن مسلمّ، به طور. » يَسْتَك
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 آن به خـاطر  اين ؛»هستيم نصارى ما: «گويند مى كه يابى مى كسانى را مؤمنان به دوستان نزديكترين
  .ورزند نمى تكبر) حق برابر در( آنها و هستند؛ دنيا تارك و عالم افرادى آنها، ميان در كه است

 مشركان با مسلمانان، شكست براي يهوديان كه دهد مي گزارش كريم قرآن آيه اين در
 بـود  سـزاوار  و داشتند ايمان تورات و موسى به مسلمان مردم اينكه با. كردند مى همكارى

 طبرسـي، ( باشند مهربانتر و تر نزديك داشتند قبول را كتابشان و پيامبر كه كسانى با يهوديان كه
 مسـلمانان  عليـه  هـاي  جنـگ  در و نداشتند رفتاري چنين مسيحيان مقابل در .)362: 3 ج ،1395

 نداشـتند،  دنيا به حرص بودند. رحمدل  و آرام هايي انسان آنان شدند. نمي همدست مشركان با
 در مشـركان  بر يهود شدن مقدم از .)140: 2ج ،1418 بيضاوي،( نداشتند تكبر و بودند متواضع

 ««: شريفه آيه
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 كـرد  برداشـت  توان مي ،»أ

 بـود  بيشـتر  نيـز  مسـلمانان  بـه  نسـبت  مشـركان  دشـمني  از مسـلمانان  بـه  نسبت يهود دشمني كه
 انـد  كـرده  بيـان  صراحت به همگي سنتّ اهل و شيعه مفسران بنابراين .)4: 4ج ،1415 آلوسي،(

 شـدند  مـي  همدست آنان دشمنان با و داشت مسلمانان با كه شديدي دشمني جهت به يهود كه
 آنـان  بـا  نيز پيامبر و است كرده ياد بدي به آنان از قرآن كردند، مي چيني توطئه مسلمانان عليه و

 چـون  اما بودند، نياورده ايمان پيامبر به آنان همگي اينكه با مسيحيان كه حالي در كرد؛ برخورد
 همزيسـتي  بـه  مـأمور  نيـز  پيـامبر  و اسـت  كـرده  يـاد  نيكـي  به آنان از قرآن نكردند، چيني توطئه

 از پـس  كتـاب  اهـل  بـه  نسـبت  پيامبر نظر اينكه ادعاي رو اين از بود؛ آنان با آميز مسألمت
  .نيست درست است، يافته تغيير دعوتش، نپذيرفتن
ّ «: است آمده حديد سوره 27  آيه در Vيْنَـا ىم

َّ
ف
َ
رِهِم  عَـلَى  ق

َVسُـلِنَا ءَاىا ُ
يْنَـا وَ  ىر&ِ

َّ
ف
َ
ِ  بِعِيسَىـ ق

, َ  اىں&ْ َ  وَ  مَـرْىم�

يْنَهُ 
َ
  ءَات

َ
يل ِ&

,
ىح

ْ
نَا وَ  الا

ْ
ِ  جَعَل

,
وبِ  ڡى

ُ
ل
ُ
,َ  ق ـذِىں�

َّ
بَعُـوهُ  ال

َّ
  ات

ً
ـة

َ
ف
ْ
  وَ  رَأ

ً
ـة   وَ  رَحْمَ

ً
ـة عُوهَا رَهْبَانِيَّ

َ
تَبْنَاهَـا مَـا ابْتَـد

َ
مْ  ك ِ

ْ ـىه�
َ
  عَل

َّ
 إِلا

اءَ 
َ
ا اللهَِّ  رِضْوَانِ  ابْتِغ َ   رَعَوْهَا ڡم,َ

َّ
ا حَق َ يْنَا  رِعَايَىه-ِ

َ
ات

َ
,َ  ف ذِىں�

َّ
  ال

ْ
مْ  ءَامَنُوا ْ  مِىه,

ُ
جْرَهم

َ
ٌ  وَ   أ ثِـىر�

َ
مْ  ك ـىه, ون مِّ

ُ
اسِـق

َ
 سـپس  :» ف

 و كـرديم  مبعوث را مريم بن عيسى آنان از بعد و فرستاديم، را خود ديگر رسولان آنان پى در
 و داديم؛ قرار رحمت و رأفت كردند پيروى او از كه كسانى دل در و كرديم، عطا انجيل او به

 جلـب  هدفشـان  گرچـه  بـوديم؛  نداشـته  مقـررّ  آنـان  بـر  مـا  بودنـد،  كـرده  ابداع كه را رهبانيتى
 ايمـان  كـه  آنهـا  از كسـانى  بـه  ما رو اين از نكردند؛ رعايت را آن حقّ ولى بود، خدا خشنودى
  !فاسقند آنها از بسيارى و داديم؛ را پاداششان آوردند
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 آنـان  كه گويد مي سخن عيسي از پس مسيحيان از برخي انحراف از نيز آيه اين در
 امـا  داشـت،  ملايمـى  و معتـدل  چهـره  آغاز در و نبود مسيح آئين جزء  كه آوردند را رهبانيتي

 .)173 :19ج ،1393 طباطبـايي، ( آورد در بسيارى مفاسد از سر و گرائيد انحراف به آن از پس
 عيسي از پس حاكمان مورد  در آيه اين نزول شأن كه است آمده عباس ابن از روايتي در

 عيسـي  بـه  مـؤمن  افراد برخي چند هر كردند، تحريف را انجيل و تورات احكام كه است
: 6ج ،1404 سـيوطي، : ك.ر( اسـت  شـده  تمجيـد  آنـان  از آيـه  اين در و ماندند باقي دينشان بر

    . )262: 17 ج ،1364 قرطبي، ؛177
 نيسـت،  كتاب اهل به نسبت پيامبر ديدگاه برگشتن از سخن آيه دو اين در اولاً، بنابراين،

 قـرآن  مائـده، سـورة   82 آيـه  در. اسـت  افتـاده  اتفـاق  كه دهد مي واقعيتي از گزارش قرآن بلكه
 كردنـد  چيني توطئه مسلمانان عليه بر زيرا است؛ كرده ياد مسلمانان سرسخت دشمن را يهوديان

. شـدند  گمـراه  عيسي از پس مسيحيان از برخي كه است شده اشاره مائده نيز 27 آيه در و
. بـود  آنـان  شـكني  پيمـان  علـتش  شـد،  ايجاد تغييري يهود، با پيامبر برخورد نحوه در اگر، ثانياً

  پيامبر باشند. داشته مدينه در آميزي مسألمت زندگي مسلمانان با يهود تا شد ايجاد فرصتي
 بـراي  را سياسـي  اتحـاد  و تعامـل  زمينـه  مدينه، به ورود ابتداي همان در ظرافت و بيني ژرف با

 تـا  آورد وجـود  بـه  را شـهروندي  منشور ها، نامه پيمان بستن و قوانين نگاشتن با شهروندان همه
 زنـدگي  آرامـش  و صلح در متقابل، احترام اساس بر مسلمانان كنار در كتاب صاحب يهوديان

 »قريظـه  بنـي « و »قينقـاع  بنـي « ،»نضـير  بني« يهودي قبيله سه نيز و مدينه يهوديان با رو ازاين كنند.
 هـيچ  نكنند، همكاري مسلمانان دشمنان با شدند متعهد يهوديان و ساخت منعقد هايي نامه پيمان

هرگونـه   پيـامبر  كردنـد،  عمل قرارداد برخلاف اگر نرساند و مسلمانان و پيامبر به ضرري
   .)43: 2 ج ،1371 يعقوبي، ؛69: 1417 طبرسي،: ك.ر(مجازات كند  خواست آنها را

 گذشـت  از پـس  امـا  داشـتند،  عـادي  روابط مسلمانان با مدتي، هجرت آغاز يهوديان در
 اختيارشـان  در پيـامبر  كـه  فرصـتي  ايـن  از نتوانستند آنان شد. شروع آنان هاي كارشكني مدتي
 مشـركان  بـا  و كردنـد  چينـي  توطئـه  اسـلام،  دشـمنان  بـا  آنان. ببرند چنداني بهره بود، داده قرار

 هـاي  انگيـزه  تـرين  مهـم  از. شـدند  پيمان هم مسلمانان عليه بر پيامبر دشمنان ساير و قريش
 دانسـت؛  يهوديـان  از برخي نژادپرستانه تفكرّ در توان مي را اسلام با آنان هاي توطئه و مخالفت
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ا وَ : «فرمايد مي كريم قرآن َّ ْ  لمَ
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ق ِ
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 يَسْـتَف

,َ  عَلَى  ذِىں�
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َ
ف
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ا ك َّ لمَ
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  ف

ُ
ـا جَاءَهم   مَّ

ْ
ـوا

ُ
  عَرَف

ْ
ـرُوا

َ
ف

َ
   بِـهِ  ك

ُ
عْنَـة

َ
ل
َ
,  عَـلَى  اللهَِّ  ف فِـرِىں�

َ
ك

ْ
 طـرف  از كـه  هنگـامى  : و» ال

 بـه  ايـن،  از پـيش  و داشـتند،  خود با كه بود هايى نشانه موافق كه آمد آنها براى كتابى خداوند،
 همه، اين با.) گردند پيروز دشمنان بر آن، كمك با كه( دادند مى كافران بر پيروزى نويد خود

 شـدند؛  كـافر  او بـه  آمد، آنها نزد بودند شناخته قبل از كه را پيامبرى و كتاب، اين كه هنگامى
  . )89 /بقره! (باد كافران بر خدا لعنت

 آمـده  خـدا  رسـول  بـه  ايمـان  بـراى  مخصوص علاقه و عشق با كه يهوديان از برخي
 يـاران  آنهـا  و شد خواهد مبعوث پيامبرى كه بود اين افتخارشان خزرج و اوس برابر در و بودند
 كنند، تأييد را ايشان نبوت اگر كه فهميدند حضرت آن بعثت از پس اما بود، خواهند وى خاص
 صف در و كردند انكار را حضرت آن نبوت دليل همين به افتد. مي خطر به آنان اموال و جايگاه
 منـافع  خـاطر  بـه  يهـود  علماي از برخي .)599: 3 ج ،1420 رازي، فخر(  گرفتند قرار او دشمنان
 عـذاب  وعـده  آنـان  بـه  كـريم  قـرآن  دليـل  همـين  بـه  داشـتند.  مـي  باز حق راه از را مردم مادي،
ا ىا� : «است داده َ ُّ ىه�

َ
,َ  أ ذىں�

َّ
  آمَنُوا ال

َّ
  إِن
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ُ ُ
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ْ
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َ
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اسِ  أ باطِلِ  النَّ

ْ
ل   وَ  ىا&ِ

َ
ون

ُّ
 عَنْ  يَصُد

,َ  وَ  اللهَِّ  سَبيلِ  ذىں�
َّ
  ال

َ
ون ُ, ىر,ِ

ْ
هَبَ  يَك

َّ
  وَ  الذ

َ
ة فِضَّ

ْ
ا لا وَ  ال وىه,َ

ُ
�  يُنْفِق

,
ْ  اللهَِّ  سَبيلِ   ڡى

ُ
هم ْ ِ

ّ Vبَسر
َ
لـىم�  بِعَـذابٍ  ف

َ
 كسـانى  : اى» أ

 بـه باطـل   را مـردم  امـوال  راهبـان،  و) كتـاب  اهـل ( دانشـمندان  از بسـيارى ! ايـد  آورده ايمـان  كه
 و ذخيـره  و( گنجينـه  را نقـره  و طلا كه كسانى و! دارند بازمى خدا راه از) را آنان( و خورند، مى

  . )34 /توبه! (ده بشارت دردناكى مجازات به كنند، نمى انفاق خدا راه در و سازند، مى) پنهان
 رشـوه  يعنـي  خوردنـد،  مـي  باطـل  بـه  را مـردم  مـال  نصـارا  رهبـان  و يهود احبار از برخي

 تشـويق  را مـردم  و كردند مي مسامحه آن در يا و دادند مي تخفيف را الهي احكام و گرفتند مي
 ايـن  اگـر . ببخشـند  را مـالي  آنـان  به بايد الهي رضايت و سعادت به رسيدن براي كه كردند مي

 و رفـت  مي سؤال زير كارهايشان همه كردند، مي اقرار پيامبر اكرم نبوت به رهبان و احبار
 پيـروي  از را مردم و برخواستند مخالفت به پيامبر با دليل همين به افتاد. مي خطر به جايگاهشان

 كردند مي القاء نيرنگ و مكر با حضرت آن رسالت مورد در را شبهاتي و كردند مي منع پيامبر
 هـاي  انگيـزه  از يكـي  عنـوان  بـه  نيـز  حسـادت  همچنين .)33 :16 ج ،1420 رازي، فخر: ك.ر(

ٌ  وَدَّ : «است يهوديان شكني پيمان كم لو الكتابِ  أهلِ  مِنْ  كثىر�
َ
ون دُّ ُ انِكم بعدِ  مِن ىر�َ   اىم�

ً
ارا

ّ
  كف

ً
 عنـدِ  مِن حَسَدا
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م سِهِ
ُ
 ايمـان،  و اسـلام  از بعد را شما كردند مى آرزو حسد روى از كتاب، اهل از بسيارى: ...» أنف
  . )109 /بقره( گردانند باز كفر حال به

 بـه  دهـد  مـي  دسـتور  حضـرت  آن به تعالي خداي يهوديان، از برخي شكني پيمان از پس
 آنـان  بـه  بشـكنند،  پيمـان  كـه  هسـت  ايـن  ترس ها نشانه روي از يا و اند شكسته عهد كه كساني
 مبـادرت  آن، لغويـت  اعلام از قبل و بپرداز، آنان با قتال به گاه آن و كن اعلان را عهد لغويت

ـا وَ « :)114: 9 ج ،1393 طباطبايي،( است خيانت نوع يك خود اين زيرا نكن، قتال به نَّ  إِمَّ
َ
ـاف

َ,  ىح-

وْمٍ  مِن
َ
  ق

ً
ة
َ
  خِيَان

ْ
انبِذ

َ
مْ  ف ِ

ْ ىه�
َ
  سَوَاءٍ   عَلَى  إِل

َّ
  اللهََّ  إِن

َ
بُّ  لا ُ ,  ىح� ائنِىں�   ).58 /انفال»( الح,ْ

 بـه  متعـال  خـداي  آنـان،  شـكني  پيمـان  و كتـاب  اهـل  از برخـي  خيانت از پس نتيجه در
 اسـت؛  ملغـي  خيانتشـان  جهـت  بـه  گـروه  ايـن  بـا  پيمان و عهد كه است داده دستور پيامبر

. كرد مي مراعات را ها اقليت حقوق همواره و است نگرفته تصميمي خود پيش از پيامبر بنابراين
 اهـل  بـا  آميـز  مسـألمت  زندگي بناي مدينه، در اسلامي حكومت تشكيل آغاز در حضرت آن

 پايبنـد  آن بـه  و كردنـد  امضـا  نامـه  پيمـان  كتـاب  اهل قبايل همه با دليل همين به داشت، كتاب
 اي گيرانـه  سـخت  دستور متعال خداي گاه آن شكستند، پيمان و عهد كتاب اهل آنكه تا بودند
  .  كرد صادر آنان به نسبت

 هـوش  از اسـتفاده  با يهود از ديني هاي آيين از برخي اقتباسدوم:  . شبهه2-2
  سياسي
 هـوش  از شـواهدي : اسـت  آمـده » اسـلام  پيـامبر  محمـد « مقالـه  ليـدن،  المعارف دائره در
 راسـتين  پيـامبر  يـك  مقـام  در خـويش  موقعيـت  تثبيت براي وي شخصي ارادة و پيامبر سياسي
 بـه  يهوديان جذب براي مدينه در وي نخستين هاي تلاش در زبان، عرب مردم ميان در خداوند
 و عبـادات  هـاي  ويژگي برخي اقتباس طريق از ها تلاش اين. شود مي ديده خويش هدف سوي
 بــراي مســلمانان ميــان در را محــرم دهــم روز او مــثلاً گرفــت؛ صــورت آنــان رســوم و آداب
 روزه( كيپـور  يـوم  هماننـد  اسـت،  سـاعته  24 كامـل  روز يك ظاهراً كه كرد تعيين داري روزه
 همچنـين . گيرنـد  مـي  روزه) يهودي تقويم در Tishri( تشري دهم روز در يهوديان كه) كفاره
 كه است اسلام در روز نيم نماز وجوب در عاملي ظاهراً روزانه نماز سه اقامه در يهوديان آيين
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 نماز اين. است بوده شده اشاره آن به) الوسطي الصلاه( مياني نماز نام به بقرهسورة  238 آيه در
 از پـيش  مكـه  در پيـروانش  از برخـي  كـم  دسـت  و محمـد  كه مغرب و صبح نمازهاي به

 ظهـر  از بعـد  اوايـل  در كـه  مسلمانان هفتگي جماعت نماز. شد افزوده كردند، مي اقامه هجرت
 زيـاد  احتمال به كه باشد شده وضع مدينه به پيامبر ورود از قبل است ممكن شود مي پا بر جمعه

 آغـاز  جمعـه  غـروب  در كه است) سبت( شنبه روز براي يهود »آمادگي روز« از متأثر مستقيماً
  .  گردد مي

  ( Encyclopedia of Islam, Mohammed the Prophet of Islam, vol 3, P.650). 
 اسـت  تـر  سـنگين  فرضيه اين كفه احتمال، ترازوي در«: است آمده مقاله اين در همچنين

 از يكـي  تنهـا  مدينـه  در محمد اقامت نخست سال در اورشليم قبله از مسلمانان استفاده كه
 جامعـه  حمايت جلب براي پيامبر تلاش از بخشي منزله به ظاهراً كه بود اي موقتي آيين چندين
 نمـاز  بـراي  را مكـاني  سـريع  سـاخت  نيـز  نويسـندگان  از برخـي . بـود  شده اقتباس يهود مترقي
 »اند دانسته يهودي هاي كنيسه از تقليدي

(Encyclopedia of Islam, Mohammed the Prophet of Islam, vol 3, P.650). 

  نقد و بررسي
 مـدارك  بـه  اسـتناد  بـدون  است، داشته كه تعصبي و سليقه و ذوق روي از مقاله نويسنده

 سـه  اقامـه  عاشـورا،  روز روزة: جملـه  از پيـامبر  عبادي آداب و آيين كه داشته بيان محكم
 يهـود  از اقتباس را مسجد ساخت و قبله عنوان به المقدس بيت انتخاب جمعه، نماز روزانه، نماز

 ايـن  كـه  حـالي  در! اسـت  كـرده  را كـار  ايـن  داشـته  كـه  سياسـي  هوش با پيامبر كه است دانسته
 ايـن  در طرفـي  از است. اسلام دين با نويسنده آشنايي عدم از نشان و است دليل بدون مدعايي
 پيـامبر  سياسـي  هـوش  را احكـام  منشـأ  ،پيـامبر  رسـالت  جايگـاه  گرفتن نظر در بدون مقاله
 اسـلامي  انديشـمندان . كرد مي اقتباس آنان از را احكامي كتاب اهل نظر جلب براي كه دانسته

 مقالـه  در كـه  اقتباسـي  مـورد  سـه  تنهـا  لـذا  انـد،  داده پاسـخ  مفصـل  صـورت  به اقتباس شبهه به
 ايـن بايـد اشـاره كـرد كـه      عاشـورا  روز روزه مورد در گيرد. مي قرار بررسي مورد است، آمده
 در بـاره  اين در متفاوت روايات وجود اختلاف اين دليل. است مسلمانان بين اختلافي اي مسأله
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 ايـن  از بعضي متن در خدشه و اضطراب وجود روايات بررسي با. است شيعه و سنتّ اهل منابع
  .  شود مي آشكار روايات
 چهـار  به را آنها توان مي كه دارد وجود باره اين در متناقضي روايات سنتّ اهل منابع در

  :  كرد تقسيم دسته
 صـحيح  در اينكـه  ماننـد  انـد؛  كـرده  اشـاره  روزه حكـم  منشأ به روايات از اي دسته در. 1
 كـه  دانسـته  جـاهلي  جامعـه  در آن وجـود  را عاشـورا  روز روزه حكـم  منشأ روايتي در بخاري
ثنا«: است كرده ابقا را آن پيامبر

ّ
,ُ  عبدالله حد ه ىں& َ ِ  هِشـامِ  عَـن مَالِکِ  عَن مَسلمَ
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ُ
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َ
  ت

ٌ
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ُ
ِ  ق

,
ـةِ، ڡى اهِلِيَّ َ &

ْ
  الح

َ
ن

َ
  وَكا

ُ
 يَصُـومُهُ  ۹اللهَِّ  رَسُـول

ا َّ لمَ
َ
دِمَ  ف

َ
  ق

َ
دِينَة َ مَرَ  صَامَهُ، المْ

َ
ا بِصِيَامِهِ، وَأ َّ لمَ

َ
  ف

َ
رِض

ُ
  ف

ُ
  رَمَضَان

َ
ك َ ورَاءَ، يَوْمَ  ىر-َ

ُ
نْ  عَاش َ َ اءَ  ڡم,

َ
ـاءَ  وَمَـنْ  صَـامَهُ، ش

َ
 ش

هُ 
َ
ك َ  روزه جاهليـت  در قـريش  را عاشوراء روز: مي گويد عايشه ؛)250: 2 ج ،1418 بخاري،( »ىر-َ
 مدينـه  بـه  حضـرت  كـه  زمـاني  و داشت مي روزه را روز اين نيز خدا رسول و گرفت، مي
 روزه كـه  ايـن  تا. نمود مي روزه به امر نيز را ديگران و داشت مي روزه را روز اين چنان هم آمد
 دستور و نمود ترك را عاشوراء روزة روز حضرت بعد به آن از گرديد؛كه واجب رمضان ماه
  .نگيرد روزه خواهد نمي كس هر و بدارد روزه را روز اين خواهد مي كس هر داد

 او: اسـت  گفتـه  او مورد در قطان ابن كه است آمده »عروه بن هشام« روايات اين سند در
 را محفوظـاتش  از بعضـي  او: اسـت  گفتـه  ذهبي. كرد مي مخلوط را نادرست و درست مطالب
 رضـايت  او از مالـك : اسـت  گفتـه  خـراّش  ابـن  و كـرد  مي شك آنها در يا و كرد مي فراموش
    .)301 :4 ج تا، بي ، ذهبي(كرد  مي انتقاد او از و نداشت
 يهـود  جامعـه  ميـان  در آن وجـود  را، عاشـورا  روز روزة حكـم  منشـأ  ديگري روايت در
ثنا: «است دانسته
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 نبـي  كـه  اسـت  شـده  نقـل ) عنـه  االله رضـي ( عبـاس  ابـن  : از»بِصِـيَامِهِ  وَأ

 كـار  ايـن : فرمـود  انـد.  گرفتـه  روزه را عاشـوراء  روز كه ديد را يهود و آمد مدينه به اكرم
 دسـت  از خداونـد  را إسـرائيل  بني آن در كه است اي فرخنده روزي اين: گفتند چيست؟ براي
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 حضـرت . دارنـد  مـي  روزه را روز ايـن  پيـروانش  و موسـي  لذا است؛ بخشيده نجات دشمنانش
 و گرفـت  روزه را روز اين حضرت رو اين از هستم، سزوارتر موسي از تبعيت براي من: فرمود

  . )251همان: ( بگيرند روزه را روز اين تا فرمود امر نيز
 مجهـول  سـنتّ  اهل رجاليِ هاي كتاب در كه آمده» الوارث عبد« نيز روايت اين سند در

  . )164 :1393 فرد، آذري تبار و فهيمي: ك.ر( است نشده ذكر نامش و بوده
 از هيثمـي  است. شده اشاره روز اين روزة براي پيامبر دستور به روايات برخي در. 2
 انّ«: كنـد  مـي  روايـت  پيـامبر  صـحابه  و خدري ابوسعيد از الزوائد مجمع در سنتّ، اهل عالمان
 بـه  خدا رسول .)186: 3 ج ،1408 هيثمي،( »يصومه لا وكان عاشوراء بصِومِ أمرَ االلهِ رسولَ
  .گرفت نمي روزه را روز اين خود كه آن حال ،فرمود مي امر عاشوراء روزه

 پيـامبر  بـراي  روزه حكـم  اينكـه  جهت به كه است شده بيان روايات از ديگر دسته در. 3
 : «كرد مي پيروي يهود حكم از پيامبر لذا بود، نشده بيان

َ
ن

َ
  وَكا

ُ
ـبُّ  اللهَِّ  رَسُـول ِ

ُ
  ىح�

َ
ـة

َ
ق
َ
هْـلِ  مُوَاف

َ
 أ

كِتَابِ 
ْ
مَا  ال ْ  فِى�

َ
ءٍ  فِيهِ  يُؤْمَرْ  لم ْ �

َ V1379 عسـقلاني،  ؛3558 حـديث  ،269: 4 ج ،1418 بخاري،....» (بِسى، 
 بـرايش  امري خداوند سوي از كه اموري در تا داشت مي دوست رسول خدا ؛)213 :4 ج

 عـدم  بر دليل سه رازي فخر كه درحالي .كند تبعيت) نصارا و يهود( كتاب اهل از نشده، صادر
  :  است آورده ديگر اديان از پيامبر متابعت

 و حـوادث  در بـود  لازم بـود،  مـي  متعبـد  ديگـري  شريعت به حضرت آن اگر .1
 نمايـد  مراجعـه  خود قبل شريعت احكام به آمد نيز مي پيش برايش كه اتفاقاتي

: دليـل  دو بـه  كـرد؛  نمـي  را كار اين حضرت آن اما نماند؛ وحي نزول منتظر و
 از برگـي  عمـر  ،دوم. گشـت  مـي  مشـهور  حتماً بود كرده چنين اگر چون ،اول

: فرمود و شد غضبناك رسول خدا دليل همين به و كرد مطالعه را تورات
   داشت؛ نمي من از تبعيت جز اي چاره بود مي زنده موسي اگر

 كـه  اعصـار  علمـاي  بر بود لازم بود، مي ديگر شرايع به متعبد حضرت آن اگر .2
 مراجعـه  و تاسي چراكه كنند؛ مراجعه خود قبل شريعت به حوادث و وقايع در
   است؛ نگرفته صورت اي مراجعه چنين اما است، واجب آنان بر

 پـيش  از و بـود  نيافتـه  سـنتّ  و كتـاب  در كه حكمي در را »معاذ« حضرت آن .3
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 حكـم  بـه  حضـرت  آن كـه  بود مي بنا اگر و نمود تأييد بود، كرده اجتهاد خود
 بـه  اجتهـاد  انجيـل  و تورات به مراجعه بدون توانست نمي بود، مي متعبد تورات
 .)263: 3 ج ،1420رازي، فخر( كند نفس

 از را ديگـران  رسـول خـدا   كـه  اسـت  آمـده  روايات از ديگر اي دسته در  .4
يسَ : «نمود مي منع يهود تبعيت

َ
شبه مَن منّا ل

َ
ىا,  ت وا بِغىر� شـىه&ّ

َ
ـودِ  لات لىه� لنصـاري ولا ىا&  »ىا&ِ

 كسـي  نيسـت  ما : از)12: 11 ج ،1379 عسقلاني، ؛159: 4 ج ،1419 ترمذي،(
  .نمايد تشبه نصارا و يهود از ما غير به كه

 عَـن«: بگيريـد  روزه روز ايـن  در يهـود  بـا  مخالفـت  خـاطر  بـه  كـه  است آمده روايتي در

 ّ� وا عاشوراءَ  : صُومُوا النَىى&
ُ
ف
َ
ـودَ  فِيـه وخال : 4 ج ،1419 بيهقـي،  ؛188: 3 ج ،1408 هيثمـي، ( »الىه�

  .كنيد مخالفت كار اين در يهود با و بگيريد روزه را عاشوراء :)475
 و تعـارض  داراي روايـات  ايـن  محتـواي  روايـات،  اين سندي اشكالات از نظر صرف با

 منشـأ  روايـات  برخي كه دارند اشاره روزه حكم منشأ به روايات اول دسته در است. اشكالاتي
 اسـت  آمـده  دوم دسـته  روايـات  در اند. دانسته يهود را آن منشأ روايات برخي و جاهليت را آن
 سـوم  دسـته  در! دهـد  نمـي  انجام را آن خود كه درحالي كند، مي امر روز آن روزه به پيامبر كه

 در! كـرد  مـي  پيـروي  يهـود  احكام از پيامبر بود، نشده بيان روزه حكم چون شده گفته روايات
 تعـارض  اسـت.  نمـوده  منع روزه حكم در يهود پيروي از پيامبر كه است آمدهنيز  چهارم دسته

 كـه  اسـت  جعلـي  روايات از روايات اين كه كند مي تقويت را احتمال اين روايات در مذكور
 شـد.  تبـديل  سـنتّ  يـك  بـه  سـنتّ  اهـل  ميـان  در آن از كرده است و پس جعل را آن اميه بني

: 4ج ،1407 طوسـي، : ك.ر( اسـت  شـده  اشـاره  مطلـب  ايـن  به نيز روايات برخي در همچنانكه
 دليـل  همـين  بـه  »اميـه  بني به تبركت يوم هذا ان اللهم«: است آمده نيز عاشورا زيارت در .)301
 امـام  از روايتـي  در. نگيرنـد  روزه را روز ايـن  كـه  كردنـد  مي سفارش را شيعيان بيت اهل

 اعانـت  حسـين  كشـتن  در را آنـان  كـه  شام اهل از افرادي آن و اميه بني: است آمده صادق
 روز شـود،  ابوسـفيان  آل نصـيب  خلافـت  مقـام  و شـود  كشـته  حسـين  اگر كردند نذر نمودند،
 همـان، ( بگيرنـد  روزه شـكرگزاري  بـراي  را روز آن و دهنـد  قـرار  عيـد  خـود  براي را عاشورا
  .  )4/ 1397 رقم ،667: 1407
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ورَاءَ  يَوْمُ «: است آمده روايتي ديگر در
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ْ
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ْ
 روزي عاشـورا،  : روز»الح

 بـر  برهنـه،  نيـز  يـارانش  و آمد پيش يارانش، ميان او افتادن خاك بر و حسين مصيبت كه است
 كـه  پروردگـار  بـه  سـوگند  گيرنـد؟  مي روزه روزي، چنين در آيا. بودند افتاده زمين بر او گرد
  . )147: 4 ج ،1361 كليني،( نيست روا هرگز، كاري چنين

 بـر  عاشـورا  روز كه حالي در است؛ شمسي سال يهود، نزد سال تغيير مدار اينها، بر علاوه
 شود، مي واقع مختلف هاي فصل در قمري هاي ماه چرخش به توجه با و است قمري سال مدار
 نامـد،  مـي 		»		kipur«		كيپـور  روز را آن يهـود  كـه  الاول تشـرين  مـاه  دهم روز در يهود روزه اما

 روزه، زمـان  مـدت  لحـاظ  از اسـت. همچنـين   ثابـت  صـورت  به ،ماه آبان اوائل با مطابق تقريباً
 غـروب  تا آفتاب غروب از يهود روزه كه حالي در دارند روزه مغرب تا صبح اذان از مسلمانان
 تشـرين  دهم روز روزه بنابراين ؛)339:  6ج ،1976 جواد علي،: ك.ر( است ديگر روز آفتاب

 نيسـت،  يهـود  از اقتبـاس  بـر  دليـل  احكـام  ايـن  مشـابهت  صـرف  اسـت.  متفـاوت  محرم دهم با
ا ىا�َ «: فرمايد مي كريم قرآن همچنانكه َ ُّ ىه�

َ
,َ  أ ذِىں�

َّ
تِبَ  آمَنُوا ال

ُ
ُ  ك

ُ
يْكم

َ
يَامُ  عَل ـا الصِّ َ َ

تِـبَ  كم
ُ
  ك

َ
,َ  عَـلى ـذِىں�

َّ
 مِـنْ  ال

 ْ
ُ

بْلِكم
َ
 واجـب  گذشـته  هـاي  امـت  بـر  چنانكه گرديد واجب روزه هم شما بر ايمان، اهل اي: ..».ق

  .  )83/بقره(بود  شده
 وجـود  نمـاز  الهـي  اديـان  تمـام  در گفـت  بايـد  اولاً روزانه نيز گانه سه نمازهاي مورد در
  قطعي صورت به اسلام در پنجگانه نمازهاي. است بوده متفاوت آن آداب و شكل هرچند داشته،
 خواندنـد  مـي  را پنجگانـه  نمازهاي نيز مكه در مؤمنان و پيامبر و بود شده واجب هجرت از پيش

 عصـر  صبح، وقت سه در يهود يوميه نمازهاي وقت اين، بر علاوه .)385: 1 ج ،1363 سبحاني،(
شـود   مي اميدهن shacharit  شحريت، صبح نماز. است متفاوت اسلام در نماز اوقات با شامگاه و
 نمـاز . اسـت  آن از پـس  سـاعت  چهـار  حـدود  تـا  آفتاب طلوع از قبل ساعت يك آن، زمان كه

 پس دقايقي تا شرعي ظهر از  پس ساعت نيم آن، اقامه براي مجاز زمان كه Minhah عصر، مينحا
 غـروب  از آن كـه زمـان   Maariv/Arvit عروْيـت  /معريَـو  شـامگاه  نماز. است آفتاب غروب از

 ايـن  هـم  شـكلي  لحـاظ  از .)157: 1384 سـالتز،  اشتاين(است  بعد روز دم سپيده از قبل تا آفتاب
 بـه  را هـا  ايـن  سختي به نموده ، تلاش»اسلام پيامبر محمد« مقاله نويسنده. هستند متفاوت عبادات
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 كتـاب  اهـل  بـا  چنـداني  ارتبـاط  مكـه  در پيامبر اكـرم  موارد اين بر علاوه كند. نزديك هم
 ديـوار  بـر  عيسـي  حضرت از هايي نقش وجود كه است آمده منابع برخي در تنها نداشتند و

 در مسـيحيان  از انـدكي  تعـداد  وجـود  بر دليل مسيحي عداس مانند موالي برخي حضور و كعبه
 منطقـه  در مسـيحيان  از تعـدادي  اند گفته نيز برخي .)501: 3ج ،1409 اثير، ابن: رك( است مكه

 مكـه  در بنـابراين  .)600- 617: 6ج ،1976 جـواد علـي،  : ك.ر( كردند مي زندگي »النبط سوق«
 از يوميـه  نمازهاي كه صورتي در بگيرد، فرا آنان از را نماز پيامبر كه نبودند ساكن يهوديان
 انجيل و تورات طرفي از آوردند؛ مي جا به را آن مسلمانان و پيامبر و بود شده واجب بعثت آغاز
 پيـامبر  .  Quran, 1.316(Encyclopaedia of the(بودند  نشده ترجمه عربي به ظهور عصر در
 بـا  كـه  ديدارهايي در پيامبر كه نيامده نيز تاريخي گزارش هيچ در و نبود آشنا عبري زبان با نيز

  .  باشد گرفته فرا را انجيل و تورات احكام آنان از اند، داشته يهودي هاي خاخام و كشيشان
اقتبـاس  » آمـادگي  روز عبـادت « از »جمعـه  نماز«همچنين سخن درستي نيست كه بگوئيم 

 دارنـد؛  تفـاوت  »آمـادگي  روز« عبادت با زماني لحاظ از جمعه نماز كه اين بر است. علاوه شده
 هنگـام  يهوديـان  »شبات نماز«شود، حال آنكه  مي برگزار جمعه ظهر اذان از بعد جمعه نماز زيرا

 تمـام  در اسـت.  متفـاوت  بسـيار  هـم  نمازهـا  ايـن  محتـواي  و شود مي خوانده جمعه روز غروب
 سـليماني و : ك.ر(شـود   مي خوانده ديگر متون و مقدس كتاب از هايي بخش يهوديان نمازهاي
 عـلاوه . است مخصوصه اركان داراي مسلمانان نماز كه صورتي در ،)117- 138: 1392 قاسمي،

 بـا  رويـارويي  و مدينـه  بـه  ورود از پـيش  و قبـا  محله در را خود جمعه نماز نخستين پيامبر اين بر
  . )222 :1 ج ،1410 زهري، ؛926: 3 ج ،1291 طبري،: ك.ر(آورد  جاي به مدينه يهوديان
 بـه  پيـامبر  هنوز كه زماني و مكه در كار اين قبله، عنوان به المقدس بيت انتخاب مورد در

 بـه  قبلـه  تغييـر  شـد. سـپس   صـادر  موقت، دستوري عنوان به و الهي دستور به بود،  نيامده مدينه
 اسـت  آن بـراي  تغيير اين: فرمود سبحان خداي .است بوده الهي آزمون جهت به الحرام مسجد

 جـوادي : ك.ر(اسـت   آن از مرتجـع  كسـي  چه و دين تابع و مطيع مترقيّ، كسي چه بدانيم كه
  . )314: 7ج ،1388 آملي،

 «: است آمده صادق امام از روايتي در
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 مخالفـانش  از را پيامبر پيروان تا كرد اراده خداوند و داشتند را كعبه شدن قبله هواي مكه مردم
 و داد آن بـه  فرمـان  پيـامبر  و كند امتحان) المقدس بيت( داشتند كراهت كه اي قبله از پيروي با

 آن از كـه  داد دسـتور  آنـان  به داشتند، را المقدس بيت شدن قبله هواي مدينه مردم كه هنگامي
 خـود،  نفـس  هواي برخلاف كسي چه شود معلوم تا آورند رو كعبه سمت به و بگردانند روي
  . )135: 1 ج ،1383 حويزي،( كند مي پيروي و تصديق را خدا رسول

 يهوديان از برخي گزاردند، مي نماز المقدس بيت سمت به مسلمانان كه هجرت آغاز در
 ها طعنه اين اند. شده آنان قبله مطيع مسلمانان كه دادند قرار سرزنش و طعن مورد را آنان مدينه
 خـداي  سـوي  از اي ه چـار  راه منتظـر  پيـامبر  بـود.  ناگوار مسلمانان و پيامبر اكرم براي
 اينكـه  تـا  گذشـت  انتظـار  ايـن  از مـدتي . يابد خلاصي يهوديان هاي طعنه دست از تا بود متعال
 بـه  سـالم  بنـي  مسجد در را ظهر نماز ركعت دو پيامبر كه حالي در و شد صادر قبله تغيير فرمان
بگردانـد   كعبـه  سـوي  بـه  راپيـامبر  شـد  مـأمور  جبرئيـل  بـود،  خوانـده  المقـدس  بيت سوي

 نتيجـه  در. اسـت  شـده  اشـاره  حقيقـت  ايـن  به نيز بقره 143 آيه در .)420: 1ج ،1395 طبرسي،(
 كـه  اسـت  بـوده  مكـه  در رسالت آغاز در و خداوند سوي از قبله عنوان به المقدس بيت انتخاب

 بـه  قبلـه  تغييـر  كنـد؛ ثانيـاً   جلـب  خـود  بـه  را آنان نظر بخواهد پيامبر تا نبودند يهوديان آنجا در
 هـم  و مؤمنـان  بـراي  آزمـوني  هـم  كـه  است افتاده اتفاق الهي دستور به نيز مسجدالحرامسمت 
  .  دانستند مي خود آيين مطيع را پيامبر كه بود يهود هاي طعنه به پاسخي

  مدينه يهوديان با برخورد سوم: . شبهه2-3
 علـل  مـورد  در جملـه  از اسـت،  مطـرح  شبهاتي مدينه يهوديان با پيامبر برخورد مورد در
 مـوارد  ايـن  بـه  مجـزا  صـورت  بـه  كـه  قريظـه  بنـي  و نضير بني قينقاع، بني قبايل با پيامبر برخورد
  :  شود مي پرداخته

   قينقاع بني محاصره. الف
 قينقــاع بنــي يهوديــان بــا پيــامبر برخــورد مــورد در ليــدن اســلام المعــارف دائــره در

 كـه  نكردند جرأت منافقان. كرد محاصره هايشان قلعه در را قينقاع بني يهودي قبيله«: است آمده
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 ديگـر . كننـد  حمايـت  قينقـاع  بنـي  از آشـكارا  و ورزنـد  مخالفـت  پيـامبر  بـا  جدي طور به
  »گذاشتند تنها را خود همكيشان ناگهاني چرخشي در نيز يهودي هاي گروه

(Encyclopedia of Islam, Mohammed the Prophet of Islam, vol 3, P. 652). 

  نقد و بررسي
 آنـان  محاصـره  از تنهـا  و كنـد  نمي اشاره قينقاع، بني با پيامبر برخورد اين علل به نويسنده

 پيـامبر اكـرم   پيمانـان  هـم  از قينقـاع  بني يهوديان معتبر، منابع و اسناد بر بنا گويد. مي سخن
 از بخشـي  مدينـه،  پيمـان  عقـد  از پس .)26 :1415 العصفري، ؛479 :2 ج ،1291 طبري،(بودند 
 قـدرت  تجلّـي  و بـدر  غـزوه  از پـس  امـا . آمدند شمار به واحده امت از عضوي و مدينه جامعه
 عامـل سه  به تاريخي منابع در. شكستند پيمان و كردند پيشه سركشي مسلمانان، ديني و معنوي
 ايشـان  كـام  بـه  بدر غزوه در مسلمانان پيروزي. 1: است شده اشاره قينقاع بني شكني پيمان براي
 درپيـامبر  شكستند. را خود عهد و كرده شورش آنان از اي عده بدر نبرد از پس آمد، تلخ
 طبـري، : ك.ر(نداشـت   آنـان  در تـأثيري  اما كرد نصيحت را آنان و شد حاضر قينقاع بني بازار

 و ناخوشـايند  اي حادثـه  وقـوع  ديگـر  عامل. 2  ؛)175: 1 ج ،1417 طبرسي، ؛172 :2 ج ،1291
 هـر  شـدن  كشـته  سـرانجام  و مسلمانان با يهودي جوانان درگيري و مسلمان زني حرمت هتك
 ،1409 واقـدي، (شـد   مسـلمانان  با درگيري شدن ور شعله و يهوديان شورش موجب آنها دوي
 اهـل  بـه  هـايي  نامه آن از پس و بدر جنگ از پيش كه است قريش كفار تهديد. 3 ؛)176 :1 ج

 همراهـي  بـه  نكشـند  يـا  و نكننـد  بيـرون  را پيامبر اگر كه كردند تهديد را آنان و نوشتند كتاب
 اسـير  را زنانشـان  و كشند مي را جويانشان جنگ و رفت خواهند ايشان سراغ به ها عرب تمامي
 مسـلمانان  عليـه  بـر  قينقـاع  بنـي  يهوديان كه شد باعث عامل سه اين .)369 همان:(كرد  خواهند
 عـدم  علـت  دربـاره  منـابع  سـكوت  محققان از برخي. كنند نقض را خود پيمان و كنند شورش
 قينقـاع  بنـي  قطعـي  شـكني  پيمـان  از نشـان  را قينقـاع،  بنـي  يهوديـان  از حمايـت  هرگونـه  وجود
  . )160: 1388 احمدي، جان: ك.ر( اند دانسته
 قبايـل  ميـان  در پيمـان  و عهـد  كـه  شـود  مي روشن اسلام اين نكته صدر جامعه بررسي با
 در هـم  و قبايـل  درون در هـم  بـود؛  پيمـان  و عهـد  بـر  قبايـل  اساس و پايه. دارد والايي جايگاه
 بـه  صـحرا  در كوچـك  دولـت  نـوعي  بينشـان  پيمـان  و اتحاد با گاهي كه ديگر قبايل با ارتباط
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 يـك  هـر  كه بود آن چنان اي قبيله هاي پيمان به وفاداري .)360تا:  بي سالم،( آوردند مي وجود
 هـدفي  دنبـال  بـه  همـه  و هسـتند  پدر يك فرزندان همگي كه بودند باور اين بر قبيله اعضاي از

 قـرآن  در طرفـي  از. بودند وفادار آن به نسبت جان پاي تا و بودند قبيله از محافظت يعني واحد
 هـا  پيمـان  در را خـود  خداونـد  كريم، قرآن در. است شده توجه بسيار پيمان و عهد به نيز كريم

  مَنْ  وَ «: است شمرده باوفاترين
,

وْڡى
َ
دِهِ  أ خداسـت   از بنـدتر  پـاي  پيمـانش  به كسي چه: »اللهّ  مِـنَ  بِعَهْ

 :باشـند  وفادار پيمانشان و عهد به نيز آنان كه خواهد مي مؤمنان از خداوند گاه آن). 111/توبه(
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 همانـا . باشـيد  وفادار نيز شما وفادارند، خود پيمان به آنان تا بستيد پيمان الحرام مسجد نزديكي
   .)7 /توبه( دارد مي دوست را پرهيزكاران خداوند
 پيمـان  و عهـد  آن كـريم  قـرآن از نظـر   شكسـت،  پيمـان  مقابل طرف كه صورتي در اما

  وَ : «ندارد جايگاهي ديگر
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َ
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ْ
 سـران  زدنـد،  طعـن  شـما  آيين در و شكستند را خود هاي پيمان آنان اگر: »يَن

 )12/ توبه(بپرهيزند  آنان شايد. نيست پيماني آنان براي. بكشيد را كفر

 بخشـي  قينقاع كه بني يهوديان با پيامبر برخورد كه گرديد روشن شد، بيان آنچه از 
 بـود  آميـز  مسالمت زندگي بنابر نامه و پيمان مفاد اساس بر آمدند، مي شمار به اسلامي جامعه از
 مرتكـب  آنـان  اگـر  شك بي. دانستند مي آنان از حمايت به موظف را خود مسلمانان و پيامبر و

 حمايـت  نيـز  آنـان  از و بـود  اسـتوار  پيمانش و عهد سر بر پيامبر  شدند، نمي خطايي چنين
  .شدند نمي بلد ترك به مجبور آنان و شد نمي تمام يهوديان زيان به ماجرا و كرد مي

  پيامبر بداقبالي از شادي دليل به نضير بني تنبيه. ب
ــره در همچنــين ــا پيــامبر برخــورد مــورد در اســلام المعــارف دائ  نضــير بنــي قبيلــه ب

بـد   از را خـود  شـادي  بودند، نكرده شركت جنگ در كه مدينه يهوديان از برخي«: است آمده
 ترتيـب  بـدين  شـوند،  تنبيه ديگران عبرت براي كه بود لازم بنابراين. نساختند پنهان پيامبر اقبالي
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 لازم توجيـه  و بهانـه  كرده، لطف پيامبر حق در نضير بني يعني مدينه، يهود قبايل از قبيله دومين
  »دادند قرار وي اختيار در را مخالفان با او برخورد براي

(Encyclopedia of Islam, Mohammed the Prophet of Islam, vol 3, P.652). 

   نقد و بررسي
 و بـد اقبـالي   از يهوديـان  شـادي  كـه  كنـد  القـا  خواننـده  به خواهد مي زيركي با نويسنده

 و آنـان  هـاي  توطئـه  كـه  حـالي  در شـده،  آنـان  تنبيه علت جنگ، در مسلمانان و پيامبر شكست
 بـه  دعـوت  را همگـان  بارهـا  پيـامبر . بود آنان تنبيه اصلي علت قريش مشركان با همدستي

 بـا  جويانـه  جنـگ  موضـعي  در يهوديـان  از برخي متأسفانه اما نمود، مي ها پيمان رعايت و صلح
 از پـس  مـاه  هفتمـين  و سـي  در منابع گزارش بنابر .)89 :3ج ،1291 طبري،( گرفتند قرار پيامبر

 براي جدي خطرهايي و گرفت شكل يهوديان و بدويان قريش، از شوم مثلثي مدينه به هجرت
 يهوديـان  تخريبـي  و آميـز  تحريـك  و تنـد  مواضـع  شـدن  آشكار با. آورد پديد اسلامي جامعه
 آنـان  برابـر  در اسـلامي  امعـه ج گيـري  موضـع  بعـد،  بـه  هجري سوم سال از آن اطراف و مدينه

 بـه  شـد،  نـازل  احـد  غـزوه  از پـس  و هجـري  سـوم  سال در كه عمران آل سوره. شد آشكارتر
 .)77و  63ـ ـ75؛ 48ـ ـ54؛ 18ـ ـ23عمـران/   آل: ك.ر(دارد  اشاره نضير بني يهود دشمني جريان
پيـامبر   قتـل  بـراي  آنـان  نقشـه  كـه  شـود  مـي  آشـكار  زمـاني  مسـلمانان  عليه بر نضير بني دشمني
: 2 ج ،1291 طبــري، ؛190: 2 ج؛ همــان،  513: 1 ج ،1383 هشــام، ابــن( شــد فــاش اكــرم
 .)713: 2 ج ،1360 همـداني، (بودنـد   پيـامبر اكـرم   پيمانـان  هـم  نضـير  بنـي  آنكـه  با ،)551

 ابـي  بن عبداالله چون منافقاني حتي بود كه پايه بدان نضير بني نابخشودني شكني پيمان و خيانت
 طوايـف  ديگـر . كننـد  حمايـت  ايشـان  از و تأييـد  را آنهـا  اعمال نتوانستند - يهوديان دوست –

  .)360: 8ج تـا،  بي مقريزي، :ك.ر( كنند حمايت و دفاع نضير بني از نتوانستند ظاهراً نيز يهودي
 نضـير  بني دست به پيامبراكرم قتل توطئه و نضير بني قبايل با قريش مكاتبات از منابع برخي
 كثيـر،  ابـن  ؛364- 366: 1 ج ،1409 واقـدي،  ؛190: 2 ج ،1383 هشـام،  ابـن ( دارد مـي  بـر  پرده

 در و محاصـره  جـز  اي چـاره  ايشـان  خدعـه  به بردن پي با پيامبر سرانجام .)75 :4ج ،1412
 . )341: 1 ج ،1417 بلاذري، ؛552: 2 ج ،1291 طبري،( نداشت آنان تبعيد نهايت
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  قريظه بني كشتار. ج
 اسـت  قريظـه  بنـي  كشـتار  بحث ، آمده ليدن المعارف دائره در كه مهمي شبهات ديگر از

 بـراي  بـود  درگيـري  و حادثـه  بـدون  عمده طور به كه خندق جنگ«: است شده بيان چنين كه
 نفـر  900 تـا  600 بين كه قريظه بني قبيله مردان تمام... شد تبديل خونيني تراژدي به گروه يك
 گونـاگوني  هـاي  نشانه اما. شدند زده گردن بوده، اوس قبيله از كه معاذ بن سعد حكم به بودند
 يهـودي  قبيله سه سازي نابود يا راندن بيرون. بود تصميم اين مسئول پيامبر خود كه دارد وجود
    »ساخت تر نزديك بود ديني كاملاً امت يك تشكيل كه هدفش به را پيامبر

(Encyclopedia of Islam, Mohammed the Prophet of Islam, vol 3, P. 652). 
 را قريظـه  بنـي  دربـاره  معاذ بن سعد حكم غربيان از برخي«: گويد مي نيز وات مونتگمري

  (.Muhamad at Medina, M. Watt, P.215) » اند خوانده انساني غير و وحشيانه

  نقد و بررسي
آنهـا   اني ـاند كه ماحصل ب قرار داده يرا مورد بررس ظهيقر يحادثه بن ياسلام شمندانياند

  كرد:  جمع ليذ دگاهيدر سه د توان يرا م
كـه خواسـتار    ظـه يقر يدر پاسخ بن9مشهور قائلند كه رسول خدا شمندانياند شتري. ب1 

 دي ـتوان يم ـ دياز اصحاب مرا كه خواسـت  كينفر به عنوان حكمَ بودند، فرمود: هر  كيانتخاب 
كردند. رسول خدا قبول كرد. آن گاه سـعد   اريسعد بن معاذ را اخت ظهيقر ي. بنديحكم خود كن

 مـت يگردند و اموالشان به عنـوان غن  ريآنان اس هيكشته شوند و بق يقضاوت كرد كه افراد نظام
؛ 436: 16ج ،ييشـود (ر.ك: طباطبـا   ميتقس ـ نيمهـاجر  نيشود و ملك و باغاتشان تنها ب ميتقس

  ).413: 1366 ،يتي؛ آ2: 1363 ،يسبحان
كـرده و بـه شـدت آن را رد     دي ـداسـتان، ترد  يِخياطلاعـات تـار   ني ـدر ا زي ـن ي. برخ2 
 هي ـتك توان ينم سينو عيتنها به گفته چند وقا ظهيقر يبن ياند. به طور حتم در مورد ماجرا كرده

و واقعـه   اني ـراو اني ـم يخيكرد. فاصله تار يمسأله را بررس نيابعاد ا يدر تمام دينمود، بلكه با
 ةرياشاره كـرده، س ـ  ظهيقر يكه به حادثه بن يسند نيتر يمياست. قد تيحائز اهم زين ظهيقر يبن

هـم   يطبـر  ري ـرفته و محمد بن جر ايسال پس از واقعه از دن 145ابن اسحاق است. ابن اسحاق 
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اسـت   آمـده  يسال پس از و 150و كاست نقل كرده، حدود   كم يابن اسحاق را ب تيكه روا
  ).90: 1390 ،يدي(شه

جعفـر   دياسـت. س ـ  نفـر بـوده   سـت يصد تا دو نيهم قائلند كه تعداد كشتگان ب ي. بعض3
رِ « يـة ز آكـه منظـور ا   شـود  يم ادآوريسوره احزاب  26 هيآ ريدر تفس يمرتض
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 « رايز د؛يكرد رياز آنها را اس يو برخ دياز مردان را كشت يبرخ يعنيهمه از مردانند، 
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ون سِرُ
ْ با » ىا-َ

 يامـا بعض ـ  شـود،  ياستفاده م »ىا� سـبا« ةاسارت در زنان از واژ ياسارت مردان تناسب دارد و برا
 « ةبه اشتباه واژ

َ
ون سِرُ

ْ  «را به زنان و كودكان حمل كرده و » ىا-َ
َ

ـون
ُ
تُل

ْ
ق
َ
انـد   گفتـه  يعنيبه مردان؛  را» ت

 يتعـداد  فهيشـر  هي ـمطابق آ كه ي. درحالستيدرست ن نيكه تمام مردان آنان كشته شدند كه ا
صـد تـا    نيب ـ تـوان  يشـدگان را م ـ  تعداد كشته بيترت نيكشته شدند. بد يو تعداد رياز آنان اس

 اني ـهوديتوسـط   ظـه يقر ي: نقـل كشـتار بن ـ  سـد ينو يمحقق م ـ نيا نينفر دانست. همچن ستيدو
در برابـر   اني ـهوديو مقاومـت   رتي ـشـجاعت و غ  جيتـرو  يبـرا  ياست و به نـوع  مسلمان شده

  ). 197: 11، ج 1385 ،يمسلمانان است (جعفر مرتض يريگ سخت
 را پيـامبر  دشـمنان  بـا  قريظـه  بني اتحاد از ناقصي تصوير نويسندهشد،  انيبر آنچه ب علاوه

 و مسـموم  فضـاي  گـرفتن  نظـر  در بـا  امـا  است، داده نشان مظلوم را آنان اي گونه به و داده ارائه
 آن پـي  در و قريظـه  بنـي  عهدشـكني  و نيرنگ بيم لحظه هر كه شده مدينة محاصره آلود وهن
 يهوديـان  با پيامبر برخود نوع توان مي بود، ربوده را مدينه اهل امان قريش، تهاجم و حمله

 منـابع،  اسـتناد  بـه  .)404 :1ج ،1409 واقـدي، : ك.ر( نمـود  درك را آنان جريمه و گر مداخله
 و قـريش  بـا  آنـان  شـدن  پيمـان  هـم  و احـزاب  جنـگ  پايـاني  روزهاي در قريظه بني مشاركت
. انجاميـد  مدينـه  آرامـش  زدن هـم  بـر  و ثبـات  تخريب به منافقان با تبليغاتي مشاركت همچنين
 دهنـد  مـي  دسـت  بـه  قـريش  با قريظه بني سران پيشين ارتباطات از مفيدي اطلاعات منابع برخي

 محكمـي  ادلـه  و شـواهد  احزاب غزوه از پيش تا هرچند .)452: 2 ج ،1410 النميري، شبه ابن(
 مسلمانان با قريظه بني دشمني شدن آشكار با روي هر به نبود، دست در پيوندي چنين وجود بر

 قريظـه  بنـي  مشـكل  رفـع  جز اي چاره پيامبر اكرم احزاب، جنگ دشوار موقعيت در مدينه
 مسـلمانان،  روحـي  اوضاع و مدينه عمومي وضعيت از كلي تصويري دانيد مي چنانكه نداشت.
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 فضـاي  سـيطره  و منافقـان  آفرينـي  مشـكل  مدينـه،  عمـومي  فضـاي  بر ترس استيلاي و تذبذب
 مـذهبان  سسـت  از آنـان  امتياز و صديق مؤمنان امتحان همچنين و مدينه ناپذير تحمل و مسموم
 و ثبـات  و آرامـش  ايجـاد  در اسـلام  گرامـي  رسـول  نقش و جايگاه تصوير. دهد مي ارائه
 نويسـنده  اينهـا  بر علاوه .)402: 3 ج ،1405 بيهقي،(است  برجسته بسيار استقامت روحيه القاي
 قريظـه  بنـي  مجـازات  تصـميم  مسـئول  را پيامبر خود معاذ بن سعد جاي به كه است نموده تلاش
 بسـته  پيمـان  پيـامبر  بـا  قريظـه  بني خود كه حالي در. كند نمي ارائه سندي هيچ لكن كند، معرفي
 جنـگ  در مشركين از پشتيباني با و است هدر مالشان و جان كردند، شكني عهد اگر كه بودند
 باشـد،  داده را آنـان  نفر 700 كشتن دستور پيامبر حتي اگر. شكستند را خود پيمان احزاب
 دسـتورات  با مطابق حكمي چنين ثانياً. بودند پذيرفته خودشان كه است بوده پيماني و عهد طبق

 مـردان  كشـتن  حكـم  تـاريخي  هـاي  نقـل  همـان  طبق اين بر علاوه. است بوده خودشان تورات
 اعـلام  قريظـه  بنـي  خـود  اتفاقـاً  كه كرد صادر معاذ بن سعد بلكه نكرد صادر پيامبر را قريظه بني

 پيمـان  هـم  قريظـه  بنى با اوسيان قبيله رئيس معاذ، سعد. داريم قبول را او داوري كرده بودند كه
 تـورات  مـتن . اسـت  داشـته  اطلاع يهود جزايى قوانين از او. داشتند هم با نزديكى دوستى و بود
 صـلح  بـه  را هـا  آن نخسـت  كـردى،  شـهرى  آهنـگ  نبرد قصد به كه هنگامى: «است اين يهود

 مسلط شهر بر كه همين و كن محاصره را شهر شدند، وارد جنگ در از آنان اگر و نما دعوت
  شـهر  در هرچـه  و حيوانـات  و كودكـان  و هـا  زن ولـى  بگذران، تيغ دم از را مردان همه شدى،
 تثنيـه:  سـفر  ،1980 مقـدس،  كتـاب (» بـردار  غنيمـت  عنوان به خود براى را همه است، موجود
  .)20 فصل

 نـه  يـا  شـدند  كشـته  آنـان  همـه  آيـا  اينكـه  و قريظـه  بنـي  مردان شدن كشته تعداد در البته
 مـردان  از برخي كه آيد مي دست به نيز چنين احزاب 26 آيه ظاهر از و دارد وجود ترديدهايي
  وَ : «...شدند اسير آنها از برخي و شدند كشته قريظه بني جنگجوي
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 گروهـى ) كـه  رسيد جايى به كارشان و( افكند؛ رعب دلهايشان در و...»: ف

  !كرديد مى اسير را گروهى و رسانديد مى قتل به را
 مـردان  :انـد  گفته هشام ابن و مقريزي بلاذري، اثير، ابن: مانند مورخان از برخي طرفي از

 نجـار،  بنـي  قبيلـه  از حـارث  دختـر  كيسـه،  نـام  بـه  زني خانه در شدنشان كشته از قبل قريظه بني
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: 1 ج تـا،  بـي  مقريـزي،  ؛348 :1 ج ،1417 بـلاذري،  ؛223: 2 ج ،1409 اثيـر،   ابن(شدند  زنداني
 كيسـه « خانـه  در شـدن  كشته از پيش افراد اينكه به توجه با .)179: 2 ج ،1383 هشام، ابن ؛249
 هـم  ايـن  نـدارد،  را زيـادي  افـراد  گنجـايش  معمولي، خانه يك فضاي و اند بوده »حارث دختر
  .باشد زياد تواند نمي شدگان كشته تعداد اينكه بر است ديگري دليل

  نتيجه
 از نادرسـتي  هـاي  تحليل »اسلام پيامبر محمد« مقاله در ليدن المعارف دائره در مستشرقان

 يهوديـان  بـا  پيامبر رفتار تغيير آنها معتقدند كه.اند داده ارائه ديني هاي اقليت با پيامبر تعامل
 عهد خاطر به آنان با پيامبر برخورد تغيير علت كه حالي در! است بوده دعوتش نپذيرفتن از پس

 جـذب  بـراي  پيـامبر  كـه  قائلنـد  مستشـرقان  از ديگربرخي  .است بوده آنان هاي توطئه و شكني
و  اسـت  دليـل  بـدون  ادعـايي  ايـن  كـه  صـورتي  در! پذيرفت را يهود هاي آيين برخي يهوديان،
 سرچشـمه  منشأ يك از كه است آن دليل به اسلام و يهود هاي آيين در ها شباهت برخي وجود
 شـده  اعـلام  يهود با پيامبر ارتباط از پيش اسلام عبادي هاي آيين از بسياري طرفي از اند؛ گرفته
 قريظـه  بنـي  و نضـير  بنـي  قينقاع، بني يهودي قبيله سه با پيامبر اند كه گفته نيز بعضيهمچنين  .بود

 كتـاب  اهل با پيامبر تند برخورد بيان در نه تنها مستشرقان. است داشته خشن و تند برخورد
 شـكني،  پيمـان  دليل به كه اند نكرده اشاره نيز آنها با پيامبر برخورد علل به اند، كرده مبالغه

 قبيلـه  مـردان  تمـام  قائلند مستشرقان .است بوده پيامبر قتل نقشه حتي و مشركان با همدستي
 در اولاً كـه  حـالي  در .شدند زده گردن پيامبر دستور به بودند نفر 900 تا 600 بين كه قريظه بني
 حكـم  معتبـر،  منـابع  اسـاس  بـر  ثانيـاً  است، اختلاف قريظه، بني كشتگان تعداد در تاريخي منابع
  .است بوده تورات دستورات با و مطابق معاذ بن سعد توسط قريظه بني با برخورد نحوه
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RE-EXAMINING THE ANSWERS TO THE DOUBT OF THE 
EXISTENCE OF AN INFINITE REGRESS IN THE ILLUSION 

OF DISTORTING THE QUR'AN 

Mohammad Javad Tavakoli Khaniki 1 
Zahra Heidari Abravan 2 

ABSTRACT 
“Regress” (Dawr) means to support an argument by the same one. 

Some, such as Fakhr al-Razi and Alusi following the verse {We have, 
without doubt, sent down the massage; and We will assuredly guard 
it} consider the argument of this verse to reject the distortion of the Qur'an 
as an example of infinite regress and attribute it to the Shiites. In contrast, 
Shiite thinkers have made great efforts to answer this doubt. Despite the 
strength of some of the answers, none of them have been able to fully 
overcome this doubt. The aim of the present study is to provide a more 
complete and better defense. Therefore, the authors of this study, in an 
analytical method, have examined and analyzed their answers and have 
raised the criticisms of each and presented different refutations from the 
others. Through this study and analysis, we found that, first, the 
attribution of the doubt to the Shiites is nothing more than an accusation, 
and the Shiite thinkers unanimously deny it. Secondly, according to the 
existing definitions about the infinite regress, the raise of this doubt about 
the Qur'an is a kind of sophistry and the "regress" is not being relevant 
with any approach and conditions.  

KEYWORDS: Doubt of Infinite Regress, Distortion, the Holy Quran, Rational 
Argument, Theological Argument. 
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  قرآن   هاي شبهة دور در توهم تحريف بازكاوي پاسخ
 1محمّد جواد توکلی خانیکی

 2زهرا حیدری آبروان

  چكيده
به معناي بازگرداندن كلام به نفس كلام اسـت. برخـي همچـون فخـر     » دور«    

رَ «رازي و آلوسي ذيل آية 
ْ
ك ِ

ّ
نَا الذ

ْ
ل َّ , َ نُ ىر, ْ َ  ىح,

ون إِىا,َّ
ُ

افِظ
َ

ُ لح  لهَ
، استدلال به ايـن آيـه بـراي    »وَ إِىا,َّ

رد تحريف از دامان قرآن را، از مصاديق دور در كلام دانسته و بيان سخن مزبـور را بـه   
دهند. درمقابل، متفكران شيعي تلاش زيادي براي پاسـخ بـه ايـن شـبهه       شيعه نسبت مي

انـد از عهـدة    به طوركامل نتوانسته يك  ها، هيچ اند. باوجود قوت برخي پاسخ  انجام داده
تـر و بهتـر اسـت. لـذا       شبهة مذكور برآيند. هدف پژوهش حاضر، ارائـة دفـاعي كامـل   

ها و واكاوي آنها پرداخته و  نويسندگان اين پژوهش، به روشي تحليلي به بررسي پاسخ
از اسـت.   اي متفـاوت از سـايرين ارائـه كـرده      انتقادات وارد بر هريك را مطرح و رديـه 

رهرو اين بررسي و تحليل دريافتيم كه اولاً، نسبت طرح شبهه دور به شيعه، اتهامي بيش 
كنند. ثانياً، با توجه به تعـاريف موجـود    نيست و انديشمندان شيعه بالاتفاق آن را رد مي

با هيچ رويكـرد و  » دور  «دربارة قرآن نوعي سفسطه است و    دربارة دور، طرح اين شبهه
  يت نداشته و ندارد. شرايط موضوع

 استدلال عقلي، استدلال كلامي. شبهه دور، تحريف، قرآن كريم،: كليدي هاي هواژ
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  . مقدمه1
رو،  هاي آن دين اسـت. از ايـن    كتاب مقدس هر دين به منزلة سند رسمي استنباط آموزه

دفاع كند، تري داشته و بتواند درمقابل اتهاماتي همچون: تحريف از خود   ديني كه كتاب متقن
از اعتبــار بيشــتري برخــوردار اســت. اتهــام تحريــف بــراي كتــاب آســماني قــرآن نيــز مطــرح  

انـد. درمقابـل،     است. برخي براي دفاع از قرآن درمقابل اين اتهام، از آيات آن بهره گرفتـه  شده
 معنـاي بازگردانـدن آن مطلـب     است و دور در سخن، به » دور«اي معتقدند اين امر مستلزم   عده

كنندگان شبهة دور درباره قرآن برآننـد كـه اسـتناد بـه آيـات قـرآن        به نفس خود است. مطرح
بار شـبهة مـذكور     ناپذيري آن از مصاديق دور در كلام است. اگرچه اولين براي اثبات تحريف

از زبان فخر رازي و سپس آلوسي بيـان شـده، امـا ايشـان طـرح ايـن شـبهه را بـه شـيعه نسـبت           
يك از   اند. ولي هيچ ون بزرگان بسياري به اين شبهه پاسخ گفته و آن را رد كردهدهند. تاكن  مي

، معجـزات غيـر قرآنـي،    بيـت   ها قادر به دفاع كامل نيست. استناد به روايات اهل اين پاسخ
  هاي شبهة دور است.    بهره جستن از علم اجمالي و استدلال به اعجاز و تحدي قرآن رديه

اند.   رغم برخورداري از قوت وجودي، در وجهي قابل خدشه  ات، عليبرخي از اين دفاعي
لذا ضرورت دارد در اين زمينه بررسي درخوري صورت گيرد كه هم اتهام از دامن شـيعه رفـع   

هاي داده شده به شبهة دور پر شود. بايد توجه داشت كه در اين  شود و هم خلأ موجود در پاسخ
هاي انديشمندان نيز نقـد و بررسـي    شود، بلكه پاسخ شبهة دور اقدام مينوشتار نه تنها به رد متقن 

شـود. تـاكنون چنـين بازكـاوي      هـا مـي   الخطـاب پاسـخ   شود كـه در نهايـت منجـر بـه فصـل      مي
است و پژوهش حاضر در نوع خود بكر است و مسبوق  اي در اين موضوع انجام نشده موشكافانه

خن بزرگاني همچون: علامه جوادي آملي، در استفاده به سابقه نيست. تفاوت نوشتار حاضر با س
از تعاريف پذيرفته براي رد شبهة دور است؛ زيرا اگرچه ممكـن اسـت اسـتدلال ايـن نوشـتار از      

گيري از علم اجمالي و تفصيلي مشابهت داشته و مدار شـك مـورد ادعـا      جهاتي با استدلال بهره
ت اصلي، در نوع بيان و نيز استفاده از جزئيـاتي  در هر دو استدلال، مبحثي كلامي است، اما تفاو

  است. ها استفادة كاربردي نشده  رسد از آن  است كه به نظر مي

 تحريف شناسي  فهومم. 2

  . تحريف2-1
است و در  به معناي جانب و كناره گرفته شده» ح ر ف«در لغت از ريشة » تحريف«واژة 
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). در برخـي آثـار   228: 1، ج1412(راغب، واقع حرف هر چيز طرف [جانب،كناره] آن است 
نيز اين واژه به معناي مايل كردن و بردن به كنار و دگرگون ساختن نيز آمده است (ر.ك: ابن 

). در نتيجه در اين واژه، ايجاد نوعي دگرگـوني در آن اسـت. نخسـتين    43: 2، ج1404فارس، 
منظور آن را از حـروف تهجـي     بناست. ا بار اين واژه در قرآن و سپس در احاديث به كار رفته

البحـرين نيـز،     ). صـاحب مجمـع  41: 9، ج1414منظـور،    است (ابـن  و نيز به معناي قرائت دانسته
  ). 35: 5، ج1375داند (طريحي،   حرف را بيشتر در معناي تغيير دادن مي

 يـف خـود و تحر  ياصل كلام از موضع جايي  جابه يعنيالكلام،  يفتحر شود  يگفته م    
منظـور،    ابـن (باشـد    يخـود م ـ  ياصل يحروف و كلمات از معنا ييرتغ يدر قرآن و كلمه به معنا

تحريف در قرآن همان تغيير كلمه از معنـاي  «گويد:   . فراهيدي در اين باره مي)43: 9، ج1414
كـرد و    خويش است و اين مشابه كاري است كه يهود در تغيير معاني تورات به شبيه خود مـي 

ــده(خداونــد  َ عَــنْ مَواضِــعِهِ  :كنــد  ) عمــل ايشــان را چنــين توصــيف مــي 13/ مائ ِ
َ

ــكلم
ْ
 ال

َ
ــون

ُ
ف رِّ

َ ُ » ىح�
  ). 211: 3، ج1410(فراهيدي،

گونه گفت كه تحريف، نوعي خارج كردن كـلام از    توان اين  از برآيند اين معاني مي    
بـه شـكل تغييـر در     اي انجام گيرد. گاه  محور موردنظر گوينده است و ممكن است به هر شيوه

حروف و الفاظ و گاه به صورت تغييـر در معـاني و وصـف كـلام بـا واژگـاني دور از منظـورِ        
يك از انواع آن ممدوح نيست. اگرچـه در برخـي مـوارد      رسد هيچ   نظر مي  مخاطب كه البته به

گيري همچون تغيير در حروف، البته در صورتي كه تغيير معنايي را در پي نداشته باشـد، سـخت  
  شود.  نمي

  . تحريف در قرآن2-2
» لفظـي «و » معنـوي «تـوان بـه دو نـوع      بندي كلُي، تحريف قـرآن را مـي    در يك تقسيم  

تقسيم كرد. مقصود از تحريف معنوي، برداشت انحرافـي و تفسـير و توجيـه سـخن بـرخلاف      
نيـز از   مقصود گوينده است. اين نوع تحريف به طـور قطـع در قـرآن رخ داده و قـرآن مجيـد     

 يُؤْمِنُـوا « اسـت:  هاي آسماني گذشته گزارش داده وقوع اين نوع تحريف در كتاب
ْ

ن
َ
 أ

َ
مَعُـون

ْ
تَط

َ
ف
َ
أ

 ُ
َ

ْ يَعْلم
ُ

وهُ وَ هم
ُ
ل
َ
هُ مِنْ بَعْدِ ما عَق

َ
ون

ُ
ف رِّ َ ُ َّ ىح� ُ Vمَ اللهَِّ ىم

َ
 كلا

َ
مْ يَسْمَعُون ُ ْ  مِىه,

ٌ
يق رِ

َ
 ف

َ
 كان

ْ
د

َ
ْ وَ ق كمُ

َ
 ل

َ
مِـنَ « )؛75(بقـره/   » ون

ذِ 
َّ
َ عَنْ مَواضِعِهِ ال ِ

َ
كلم

ْ
 ال

َ
ون

ُ
ف رِّ َ ُ ,َ هادُوا ىح�  ). 46(نساء/  » ىں�
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 يهبه حاش ـ يعنيخود  يلغو يدر قرآن جز در معناتحريف  واژةبرخي بر اين باورند كه  
(معرفت،  است به كار نرفته ،باشد مي يمعنو يفخارج كردن كه همان تحر يركشاندن و از مس

نوع تحريـف، يعنـي تحريـف     ينايه، آ 4در شود كه   با بررسي آيات مشخص مي). 39: 1388
  ؛ اين آيات عبارتند از:است شده ياد معنوي

َ عَنْ مَواضِعِه« -  ِ
َ

كلم
ْ
 ال

َ
ون

ُ
ف رِّ

َ ُ ,َ هادُوا ىح� ذِىں�
َّ
 ). 46/ نساء( »مِنَ ال

هُ مِنْ بَعْدِ ما « - 
َ
ون

ُ
ف رِّ

َ ُ َّ ىح� ُ Vمَ اللهَِّ ىم
َ

 كلا
َ

مْ يَسْمَعُون ُ ْ  مِىه,
ٌ

يق رِ
َ
 ف

َ
 كان

ْ
د

َ
 وَ ق

َ
ون ُ ْ يَعْلمَ

ُ
وهُ وَ هم

ُ
ل
َ
   ).75/ بقره( »عَق

َ عَنْ مَواضِعِه« -  ِ
َ

كلم
ْ
 ال

َ
ون

ُ
ف رِّ

َ ُ  ىح�
ً
مْ قاسِيَة ُ َ وىه&

ُ
ل
ُ
نا ق

ْ
 ).13/ مائده»(وَ جَعَل

َ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ « -  ِ
َ

كلم
ْ
 ال

َ
ون

ُ
ف رِّ

َ ُ  ىح�
َ

وک
ُ
ت
ْ> ْ ىا�َ   ).41/ (مائده »لمَ

ي سخن از منظـور اصـلي گوينـده    جاي  واژة تحريف در تمامي موارد فوق دال بر جابه    
يعني خداوند متعال بوده و اين كار از جانب پروردگار مـورد سـرزنش قـرار گرفتـه و مـذمت      

تـرين تعريـف اسـت؛ زيـرا اغلـب تعـاريف از جامعيـت لازم         است. ايـن تعريـف مناسـب    شده
  برخوردار نيست.

  رشناسي دو  مفهوم. 3
اسـت   جا آغـاز شـده    ضعي است كه از آنبازگشت شيء به مو در لغت به معناي» دور«   

). فراهيدي مشابه معنـاي فـوق را بيـان نمـوده و تقريبـاً در تمـامي       296: 4، ج1414منظور،   (ابن
  ).56: 8، ج1410كند (فراهيدي،  مشتقات اين كلمه، معناي حركت دوراني را بيان مي

معلوم باشد. به عبـارت  شدن   در اصطلاح مستلزم آن است كه شيء قبل از معلوم » دور«   
 در ).126: 1370طلبـد و ايـن امـر محـال اسـت (مظفـر،        ديگر، نوعي توقف شيء بر خود را مـي 

 19وار چرخيدن و بـه حالـت اول بازگشـتن اسـت. خداونـد در آيـة         نتيجه، دور به معناي دايره
ـذِ «فرمايد:   سورة احزاب مي

َّ
ل

َ
مْ كا ُ ُ عْيُـىه,

َ
ورُ أ

ُ
ـد

َ
 ت

َ
يْـك

َ
 إِل

َ
ـرُون

ُ
ـيَنْظ Vسى

ْ
ـوْتِ   ي يُغ َ يْـهِ مِـنَ المْ

َ
آنـان را  : »...عَل

گـردد، ماننـد    ] مـى  اختيـار در حدقـه   كه چشمانشـان [بـى   نگرند در حالى بينى به سوى تو مى مى
توان گفت:   گيرد. با توجه به معاني لغوي و اصطلاحي مي مى اكسى كه بيهوشى مرگ او را فر

يعني با وجود استدلالات فراوان، گويي راهـي  يعني بازگرداندن كلام به خود؛ » دور در كلام«
براي معرفي سخن مزبور وجود نداشته و شناخت آن كلام تنها متكي به نفسِ آن كلام اسـت.  
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البته لازمة تحققّ اين تعريف و طرح دور در يك كـلام آن اسـت كـه كليـت يـك سـخن بـه        
ي از سخن، به بخشـي ديگـر   همان كليت ارجاع داده شود. اما اگر براي توضيح و دفاع از بخش

از همان سخن استناد داده شود و ابهام دربارة بخشي توسط بخش ديگر روشن گردد، اين امـر  
است كه دور در كـلام بـراي    مصداق دور نيست؛ چراكه به خود آن بخش ارجاعي داده نشده

گفـتن   گـردد. فـرض شـود بـدون      آن قابل طرح باشد. به منظور تقريب به ذهن، مثالي بيان مـي 
اي به كسي گفته شود كه چربي خون او بالاست. اگر مخاطب دليل سخن را بطلبد   هيچ مقدمه

و در پاسخ تنها به او گفته شود چون چربي خون او بالاست، اين سخن عيناً مستلزم دور است؛ 
زيرا در پاسخ به مطلبي استناد شده كـه خـود، مـورد سـؤال اسـت و ابهـام پرسـش را برطـرف         

است، چربـي   ست. اما هنگامي كه به شخص گفته شود چون روغن زياد مصرف كردها نساخته
خون او بالاست. اگر شخص مزبور همان سؤال پيشين را مطرح كند و در پاسخ با تأكيد بـه او  

است، اين استدلال مستلزم دور نيسـت؛ زيـرا    گفته شود چون روغن بيش از حد مصرف نموده
اسـت و از نظـر عقلـي     بخشي از سخن به بخش ديگر استناد شـده براي توضيح و تبيين ابهام در 

  كاملاً قابل پذيرش است.

    شبهه. بيان 4
ون«سورة حجر  9الغيب ذيل آية   نگارندة مفاتيح   

ُ
ـافِظ

َ
ُ لح  لهَ

رَ وَ إِىا,َّ
ْ
ك ِ

ّ
نَـا الـذ

ْ
ل َّ , َ ـنُ ىر, ْ َ  ىح,

و در » إِىا,َّ
تحريـف، اسـتدلال وي را ضـعيف    جواب ارجاع قاضي ابوبكر به اين آيه، براي پاسخ به شبهه 

كند كـه شـايد     دهد. سپس اين امكان را مطرح مي دانسته و طرح اين شبهه را به شيعه نسبت مي
هاي قرآن بداند. در نتيجـه اسـتفاده از آيـات قـرآن بـراي رد       اماميه اين آيه را از جمله افزودني

ه مـردود اسـت (فخـر رازي،    دانـد ك ـ   يا همان دور مي» اثبات شيء بنفسه«تحريف را مساوي با 
). آلوسي نيز مشابه سخنان فخـر رازي را تكـرار نمـوده و آن را نـه بـه تمـام       124: 19، ج1420

دهـد. وي معتقـد اسـت     شيعيان، بلكه تنها به گروهي از اماميه كه مورد اعتنا نيستند، نسـبت مـي  
ه اسـت (آلوسـي،   امكان آن وجود دارد كه اماميه ادعا كنند اين آيـه بـه قـرآن اضـافه گرديـد     

رسد ايشان نيز اين نكتـه را درنظـر نگرفتـه كـه لااقـل كسـي ادعـا          نظر مي  ). به264: 7، ج1415
اسـت. قاطبـة علمـا از جملـه علامـه طباطبـايي        ننموده است كه آيه حفظ به قـرآن اضـافه شـده   
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) تأكيد دارند كه آيـة حفـظ، جزئـي از قـرآن و     24: 9، ج1372)، طبرسي (398: 17، ج1374(
االله معرفت نيز تحريف به زيـاده و نقصـان را از قـول تمـامي بزرگـان        كلام خداوند است. آيت

    ).  38: 1388(معرفت، كند   شيعه رد مي
توان گفت فخر رازي و آلوسـي اسـتناد بـه آيـاتي ماننـد        با توجه به سخنان مزبور، مي    

) و سـاير آيـات   8، صف/ 32ه/ )، اطفاء نور الهي (توب41)، نفي باطل (فصلت/ 9حفظ (حجر/ 
دانند؛ زيرا رد تحريف به چيـزي اسـتناد    معنا و دور باطل مي  از اين نوع را براي رد تحريف، بي

شود كه خود مشكوك به تحريف است. اما نه فخر رازي و نه آلوسي احتمال نقصـان    داده مي
درباره وجود نقصان در آيـة   اند. در ادامه به كاربرد اين عدم ادعا  در آية حفظ را مطرح نكرده

  است. حفظ، پرداخته شده

  ها   ها به شبهة دور و نقد اين پاسخ . پاسخ5
  بيت  استناد به روايات اهل. 5-1 

چنـين   شبهه بـا اسـتناد بـه روايـات اهـل بيـت       در پاسخ به اين  االله خويي  آيت   
نبـوده و   ولايـت ائمـه اطهـار   اين شبهه بر كساني وارد است كه معتقد به مقـام  «اند:   فرموده

شناسـند؛ زيـرا     اسـت نمـي   آنان را عدل و قرين قرآن، بدان گونـه كـه در حـديث ثقلـين آمـده     
» نمودنـد   به مقدار موجود از قرآن تمسك جسته و استناد اصحابشان به آن را امضا مي ائمه
نگر حجيـت  در دفـاع از قـرآنِ موجـود، خـود بيـا      . سيرة ائمة اطهـار )228: 1401يي، (خو

  يابد.  سنديت و اعتبار مي داشتن آن است و قرآن با تقرير امام معصوم

  نقد و بررسي. 5-1-1
در نقد استدلال فوق گفته شـده ايـن سـخن مسـتلزم آن اسـت كـه حجيـت قـرآن بـا              

ثقـل   بيـت   كه قـرآن ثقـل اكبـر و اهـل      رواياتي مانند حديث ثقلين به اثبات برسد. درحالي
مستند به قرآن است. اصالت از آنِ قـرآن كـه كـلام خـدا و      بيت  تند و سخن اهلاصغر هس

باشد نه حديث كه حجت بالغير است. ضمن اينكه تنها شـخصِ امـام،     حجت بالذات است، مي
همتاي قرآن است و نه روايـات ذكـر شـده از ايشـان. همچنـين، در اعتمـاد بـه روايـاتي چـون          
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است  است؛ بلكه به روايت استدلال شده استناد نشده بيت  لحديث ثقلين نه به قرآن و نه اه
  ).89: 1383آملي،   رسد معتبر است (جوادي  كه چون از ايشان مي

اين نقد اگرچه صحيح است اما بايد توجه داشت كه اولاً: در مقام عمل، تفاوتي ميـان     
نياً درست اسـت كـه   حجت بالاصاله و حجت بالغير نيست و بايد به هر دو حجت عمل كرد. ثا

شخص امام همتاي قرآن است و نه رواياتش، امـا روايـات قطعـي الصـدور از وي نيـز حجـت       
 است؛ البته با رعايت مسائلي چون: عدم احتمال تقيه، در مقام بيان بودن و ... .  

بــه عنــوان امــام شــيعيان متــواتراً و بالاتصــال سخنشــان بــه جــد  ،ســيرة عملــي ائمــه  
در حـديث سلسـله    رسد. همانگونـه كـه امـام رضـا      مي مكرم اسلامبزرگوارشان نبي 

؛ 32: 25ج  ،1398بابويـه،    سـازد (ر.ك: ابـن    الذهب كلام خـويش را بـدين شـكل مسـتند مـي     
). فلذا اسـتدلال فـوق اگـر نگـوييم حجيـت      135  :2ج  ،1378 ،همان؛ 195: 8، ج1376همان، 

بـراي   رساند. زيرا عصمت ائمـه   شيعه به اثبات ميقرآن را براي عامه مسلمانان، لااقل براي 
شيعه محرز بوده و هنگامي كه اين بزرگواران به امري توصيه نمـوده و خـود نيـز بـه آن عمـل      

بـه همـين قـرآنِ موجـود      كردند، يقيناً حجيت كامل را دارا هستند. در نتيجه، چون ائمه  مي
اسـت. امـا اگـر از نمـاي      رف نبوده و حفظ شدهتوان گفت كه اين قرآن مح  اند، مي  كرده  عمل 
االله خويي نظر شود، بايـد گفـت همـين كـه شـبهة دور مشـكل غيـر          تري به استدلال آيت  كلي

است، يكي از دلايل ضعف اين پاسخ به شبهة دور است. زيرا قـرآن كتـاب    شيعيان دانسته شده
ار هـم مـورد هجـوم قـرار     عموم مسلمانان بوده و در ايـن شـبهه حجيـت كتـاب فـريقين دركن ـ     

است. درنتيجه اين پاسخ توانايي دفاع از كليت و عمومي بودن قـرآن بـراي مسـلمانان را       گرفته
  ندارد.

  قرآني استناد به معجزات غير .5-2
شده اين است كه سنجش ارزش روايات به واسطه سنديت سخن  استدلال ديگرِ گفته    

ه وســيلة معجــزات غيــر قرآنــي حضــرت، و اثبــات حجيــت ســخن ايشــان بــ رســول خــدا
پذير است. بنابراين اگر پيامبريِ ايشان از رهگذر ساير معجزاتشان و نـه قـرآن بـه اثبـات       امكان

يابد. بدين شـكل    شان نيز سنديت يافته و به اين واسطه ساير روايات نيز حجيت مي  برسد، كلام



  ١٣٩٨، پاییز و زمستان ١سال اول، شماره  پژوهی مطالعات قرآنی ـ شبههدوفصلنامه     |   ١٧٠
 

 

توان   مستدل گشته و از اين روايات مي تمامي رواياتي كه دال بر عدم تحريف هستند، مستند و
  ).90 :1383جوادي آملي، (عدم تحريف را قرآن نتيجه گرفت 

از  درواقع استدلال فوق مترصد بيان آن است كه با اثبـات پيـامبري رسـول اكـرم       
 طريق ساير معجزاتشان غير از قرآن، تمامي سخنان ايشان و به تبع آن سـخنان ائمـه اطهـار   

يابـد. نتيجـة ايـن فراينـد       حجيت يافته و در اين بين، روايات دال بر عدم تحريف نيز اعتبار مـي 
  ناپذيري قرآن است.  اثبات تحريف

  نقد و بررسي. 5-2-1
در نقد اين استدلال، سه ايراد مطرح است: نخست آن كـه در حـديث ثقلـين و امثـال        

گردد. بر اين اساس   ها با قرآن اثبات مي  جيت آنشده و ح آن، روايات در كنار قرآن قرار داده
گـردد؛ زيـرا بـا ضـميمه شـدن        اگر قرآن تحريف شده باشد، روايات نيز از حجيت سـاقط مـي  

شـود. بنـابراين حتـي اگـر رسـالت و نبـوت پيـامبر          معلوم به مشكوك، معلوم نيز مشكوك مي
قرآن گرفته نشود، باز هـم روايـات   با ساير معجزات اثبات شود و حجيت روايات از  اكرم

به تنهايي براي اثبات عدم تحريف قرآن كافي نيست؛ چرا كه اين دو، ارتبـاطي ناگسسـتني بـا    
تـوان بـراي اثبـات مصـونيت       يكديگر داشته و پشتوانة اعتبار روايات، اعتبار قرآن است و نمـي 

بـا سـاير    نبـي اكـرم  قرآن از تحريف به روايات اكتفا كرد. دوم آن كه حتي اگر رسـالت  
معجزات اثبات گردد، باز هم حجيت كلام ايشان ناشي از منتهي شـدن بـه كـلام الهـي اسـت.      

گويد. در نتيجه حجيت اصـيل متعلـق بـه كـلام الهـي        جز سخن خدا نمي زيرا رسول خدا
بوده و كلام رسول كه امري تبعي است بايد به ذات خود يعنـي كـلام پروردگـار ارجـاع داده     

بـه وسـيله معجزاتـي چـون      ود. ايراد سوم آن اسـت كـه اثبـات نبـوت حضـرت رسـول      ش
القمر و غيـره، از لحـاظ زمـاني بـراي بعـد از رحلـت حضـرت كارسـاز نيسـت؛ زيـرا ايـن              شق

است و حتـي بـراي غيرمسـلمانان بـا      هاي بعد به تواتر اثبات نشده  معجزات براي مسلمانان دوره
را در آيـاتي ماننـد    . ضمن اين كه قرآن، رسالت نبي اكـرم گردد  خبر واحد نيز اثبات نمي

كنـد و اگـر قـرار اسـت رسـالت نبـي         ) جهـاني معرفـي مـي   1(فرقـان/  » ليكوُنَ للعْالمَينَ نَـذيراً «
توان حقانيت رسالت ايشان را به معجزاتي محدود كـرد كـه تنهـا،      جهاني باشد، نمي اكرم
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س با توجه به موارد فوق، اين اسـتدلال نيـز در رد شـبهة دور    اند. پ  صحابة ايشان شاهد آن بوده
  ). 90ـ92: 1383آملي،  كافي نيست و آن را مرتفع نخواهد كرد (جوادي

كننـدة نارسـايي اسـتدلال      شده به ميزان كافي بيان  رسد اگرچه نقدهاي مطرح  نظر مي  به   
اعتبـار روايـات اهـل بيـت      ميـان تحريـف قـرآن و سـقوط حجيـت و     مزبور هسـتند امـا لزومـاً    

زيرا خاستگاه اصلي اعتبار و حجيت قول و فعل و تقريـر معصـومان عصـمت     ؛اي نيست ملازمه
از سـوي   گيـرد.  ي آنها و علمي است كه از درياي علم رسـول خـدا نشـات مـي    آنها و علم لدنّ

عقـل   همچـون  تنها قرآن نيست بلكه ادله عصمت غير قرآنـي  ديگر ادله عصمت اهل بيت
  نيز داريم.  

قـرآن   ترين معجزة رسول گرامـي اسـلام    البته اين نكته مطمح نظر است كه اصلي   
هـا از    بوده و اگر اين معجزه محرف خوانده شود، ساير معجـزات كـه اكنـون تنهـا وصـف آن     

تـرين راه    طريق روايات به دست ما رسيده است، اعتبار چنداني نخواهنـد داشـت. زيـرا اصـلي    
عتبار روايات، عرضة آن بر قرآن است و اگر قرآن محرف خوانـده شـود، طبيعتـاً بـه     سنجش ا

ناپذيري قرآن بايـد از راه    اعتبار روايات نيز خدشه وارد خواهد گرديد. لذا براي اثبات تحريف
ديگري غير از روايات وارد شد؛ چراكه روايات، خود بـه نـوعي بـراي اثبـات اعتبـار خـويش       

  ستند.  نيازمند به قرآن ه

  استناد به اعجاز قرآن و آيات تحدي. 5-3
گفته شده در اين كـه آيـات تحـدي بـا همـين مفـاد، در قـرآنِ نـازل شـده بـر پيـامبر               

وجود داشته ترديدي نيست و مدعيان تحريف نيز آن را قبول دارند. تحدي به قرآن  اكرم
بـا اسـتفاده از قـرآن موجـود و     از مسلمات تاريخي و روايي است و افزون بر تمـام ايـن مـوارد    

تـوان بـا تكيـه بـر       هاي مختلف بـه اثبـات رسـاند. پـس مـي       توان اعجاز آن را در زمينه  فعلي مي
اعجاز، عدم تحريف را نتيجه گرفت. بنابراين در استدلال به آيات تحدي مشـكل دور وجـود   

رن قبـل پيـامبر   ندارد. زيرا اول آن كـه از مسـلمات تـاريخي اسـت كـه در بـيش از چهـارده ق ـ       
است. دوم آن كه قـرآنِ موجـود از    ادعاي نبوت و به كتابي مانند قرآن تحدي كرده اكرم

است يعني چنين نبوده است كـه در مقطعـي از تـاريخ ايـن      آورده شده سوي پيامبر اسلام 
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قرآن مفقود شود و به جاي آن كتابي همسان با آن تأليف شـده باشـد. سـوم آن كـه قـرآن بـه       
كنـد و بـا انـدكي دقـت در آيـات        عامي كه مربوط به تمامي آيات است، تحدي مـي  اوصاف

العـاده و    شود كه اين اوصاف در تمامي آيات وجود دارد و از اين جهـات خـارق    مشخص مي
اسـت و   دهد كه تحريفي در قـرآن رخ نـداده   معجزه است. پس استناد به اعجازِ قرآن نشان مي

). شـكل ديگـري كـه در    312: 1376يـزدي،    جود ندارد (مصباحمشكل دور در اين استدلال و
استدلال به تحدي مطرح شده، برهان تحدي خداوند متعال بـه اوصـاف عمـومي قـرآن ماننـد:      
نظم، فصاحت و بلاغت، هماهنگي و عدم اختلاف است. خلاصة برهان مذكور چنـين اسـت:   

اي وصـف    اني آن را با اوصاف ويـژه قرآني كه خداوند بر پيامبرش نازل كرده و در آيات فراو
رفـت و قابـل     گرديد قطعاً آثار آن از دست مـي   نموده است، اگر با فزوني يا كاستي مواجه مي

  ).  105ـ107: 12، ج1374تحدي نبود (طباطبايي، 
با توجه به مطالب فوق بايد گفت اثبات اعجاز قرآن از طريق اوصـاف آن ماننـد عـدم       

ت و بلاغت و غيره، و همچنين استناد به آيات تحدي و شواهد تاريخي وجود اختلاف، فصاح
ها بياورد، دليل محكمي اسـت    آن كه كسي تاكنون نتوانسته است مثل قرآن را با همين ويژگي

  سازد.  تا تحريف و به تبع آن شبهة دور را مرتفع 

  نقد و بررسي. 5-3-1 
هاي قـرآن، زمـاني     به اوصاف و ويژگي توان گفت كه تحدي  در نقد اين استدلال مي   

 اوصاف يـاد شـده   ساز  دگرگون افزايش، كاهش و تغييراتبراي رفع شبهة دور مفيد است كه 
اي نباشـد كـه     اما اگر كاهش يا افزايش بـه گونـه   كند؛ را نفي  غيره هدايت، ذكر، حق ومانند: 

بـه   پاسخگوي شـبهة دور نخواهـد بـود.   ها را مختل كند، ديگر اين استدلال   اين نظم و ويژگي
 مَـا «در آيـه  » في علـي «حذف كلمه ادعاي تحريف در تواند  عنوان مثال نمي
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فـي  «عبارت  وجود كند؛ زيرا در صورت وجود يا عدم  ) را نفي67/ (مائده» أ

  ). 209: 1371، لنكراني  شود (فاضل گون نميهيچ يك از اوصاف قرآن دگر ،»علي
در چند  نخست آنكه در بيان مرحوم علامهپذيرش نيست به دو جهت:   اين نقد قابل

هـاي   اي يـا تغييـر در اعـراب يـا نقطـه      اين استدلال براي نفي كـاهش آيـه  كه تأكيد شده  مورد
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، چـون در  »ي علـيٍ ف ـ«يعنـي   كلماتي است كه مؤثر در اوصاف عام قرآن است؛ و مورد نقـض 
گونـه    اوصاف عمومي قرآن مؤثر نيست، از قلمرو اين دليل خارج اسـت. از سـوي ديگـر ايـن    

نيست كه صرف اندك بودنِ افزوده يا كاستي، معيار دگرگون نشدن اوصـاف عمـومي قـرآن    
كنـد؛ بـه    شود، بلكه گاه افزوده يا كاسته شدن يك حرف، اوصاف ياد شـده را دگرگـون مـي   

 مِنْـهُ «اگر در آيه  ،عنوان مثال
َ
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َ
 ـ«) حـرف  85/ (آل عمـران » وَمَن يَبْتَغِ غ  »نْلَ

حـذف  ل، اسـرائي شده از سوي   چاپ گونه كه طبق نقل مرحوم مغنيه در قرآن برداشته شود، آن
آن بـه  مفـاد حـق آيـه، بـه باطـل، و هـدايت       )، 468ـ ـ469: 4، ج1424 مغنيـه،  ر.ك:د (بـو  شده

ايـن   اما در هر صورتشود و از اين گونه موارد در قرآن مجيد بسيار است.  گمراهي مبدل مي
 كنـد  خود نظري بـه آينـده نـدارد و تحريـف مفـروض در آينـده را نفـي نمـي         خودبه استدلال

  ). 313: 1376(مصباح يزدي، 
ئه براي حل مضاف بر آن، در پاسخ مذكور تمامي وجوه اعجاز قرآن، قابل طرح و ارا   

شبهة دور نيستند؛ زيرا وجوهي مانند: اعجاز معارفي، تشريعي، اخبار غيبي و وجـوه نوظهـوري   
اجتماعي و تـأثيري قـرآن كـريم، زمـاني قابـل طـرح        - همانند اعجاز تربيتي، اقتصادي، سياسي

باشـد. پـس در ايـن اسـتدلال وجـه       خواهند بود كه احتمال تحريف در آيات آن وجود نداشته
است  است كه قرآن به اوصاف خود نموده   ز كلي نبوده و به نوعي مساوي با همان تحدياعجا

شـايد  رسـد. در انتهـا     نظـر مـي     و ايرادات فوق بر وجه اعجاز قرآن از طريق تحدي، منطقي بـه 
آيات تحدي صـيانت قـرآن از    كه آن است ،آيات تحدي در بحث تحريف ةبتوان گفت ثمر
 د.  كن اقتضاء مي را نه صيانت از تحريف به نقصان و هتحريف به زياد

  جستن از علم اجمالي  بهره. 5-4
بـرد.    حل ديگر از تفكيك علم تفصيلي و علم اجمالي و قانون سبروتقسيم بهره مـي   راه   

بر اين اساس، براي پاسخ به ادعاي تحريف، چهار حالت متصور است كه تنها يـك حالـت از   
ن شبهة دور بوده و آن نيز قابـل پاسـخگويي اسـت: حالـت نخسـت،      آن محتمل به وجودآورد

شـده    ادعاي تحريف در آيات خاصي است. در اين حالت تنها آياتي معتبر نيستند كه تحريـف 
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تـوان عـدم تحريـف      شوند. در نتيجه، ساير آيات اجمالاً يا تفصيلاً مصون بوده و مـي  فرض مي
  نيز مبري كرد.قرآن را برداشت كرده و آيات موردنظر را 

دانـد آيـات     در حالت دوم، مدعي تحريف به اصل تحريف علم اجمالي دارد اما نمـي    
محرفَ كدامند و نيز اين علم منعي براي حجيت ظواهر قرآن ندارد. در اين حالت، ارجـاع بـه   
قرآن دچار شبهة دور نخواهد شد؛ زيرا فرض آن است كه حتي با وجود چنين علمي، باز هـم  

وان به ظواهر آيات استناد كرد و ظواهر آياتي همچون: حفظ، نفي باطل و غيره، بـر عـدم   ت مي
  تحريف قرآن دلالت دارند.

گويد مدعي تحريف، علم اجمالي يا تفصـيلي بـه تحريـف      صورت سوم مطرح شده مي
دهد. اين شخص داراي شـكي بـدئي و محتمـل تحريـف      ندارد بلكه فقط احتمال تحريف مي

آن نيست. در اين حالت بايد گفت كـه بـه صـرف وجـود يـك احتمـال بـدئي،         بوده و مدعي
  توان از قرآن دست كشيد و آن را محرف دانست.  نمي

دانـد    در صورت چهارم، مدعي تحريف به اصل تحريف علـم اجمـالي دارد امـا نمـي        
در ايـن   آيات تحريف شده كدامند. اين علم اجمالي مانع از حجيت ظواهر قـرآن اسـت. تنهـا   

صورت است كه شبهة دور قابل طرح است. در پاسخ بايد گفت: اين حالـت تنهـا منحصـر بـه     
معتقدين به منع علم اجمالي در حجيت ظواهر قرآن است و چون كسـي تحريـف بـه زيـاده را     

است و آيات موجود در هر صورت كلام خداوند هسـتند، پـس در ظـاهر حجيـت      ادعا نكرده
گـردد (جـوادي     رود و شـبهة دور مرتفـع مـي     ن حالت فوق نيـز از ميـان مـي   دارند و با اين سخ

  ). 94: 1383آملي، 
سـعي در اثبـات حجيـت ظـواهر      4و  2، 1هاي   رسد استدلال فوق در حالت  به نظر مي   

قرآن داشته تا با استفاده از اين حجيت عدم تحريف را بـه اثبـات برسـاند. در حالـت سـوم نيـز       
چـه در ايـن اسـتدلال اهميـت       است كه قابل اعتنا نيست. در نتيجـه آن  مطرح شده احتمال عامي

  دارد اثبات حجيت ظواهر قرآن است.

  نقد و بررسي. 5-4-1
دانـد؛ زيـرا نـه سبروتقسـيم       علامه جوادي آملي استدلال فوق را خالي از تشويش نمي   
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اينكـه شـك ابتـدائي تنهـا      اسـت. ضـمن   آن حاضر است و نه احكام آنها به درستي بيـان شـده  
درصورتي قابل اعتنا نيست كه مدار شك، حكم فقهي باشد و نه كلامي يا اصـول فقه؛چراكـه   

مطرح است و چون پشـتوانه و اصـول معتبـر بـراي آن     » برائت از وجوب«در حكم فقهي اصل 
حكم وجود دارد، شك مطرح شده قابل اعتنا نخواهد بود و اصول يادشده براي رفع شـكوك  

تـوان بـه آن اصـل      غير معتبر كافي است. اما اگر در اصل حجيت چيزي شك شود، ديگر نمي
تـوان بـه كلامـي كـه حجيـت آن مشـكوك اسـت،          استناد كرد. نكتة ديگر آن كه چگونه مي

تـوان گفـت اسـتدلال بـه       استناد نمود و مطلب اعتقادي و اخلاقي را ثابت كرد. در مجموع مي
ت عدم تحريف آن خالي از گزنـد نبـوده و بـا احتمـال كـاهش در برخـي       خود قرآن براي اثبا

شـود   ). چون مي96گيرد (همان:   آيات، اصل استناد آيات به خداي سبحان مورد تأمل قرار مي
كـه اگـر آن عبـارات     احتمال داد كه برخي از عبارات آية مورد بحث حـذف شـده، در حـالي   

انـا  «گردانديم نه به قرآن؛ مثلا به شكل زيـر:   بر مي بود ما ضمير له لحافظون را به پيامبر مي
لـذا  ». نحن نزلنا الذكر و انا ارسلنا رسولنا ليبنه للناس و لو اراد الكافرون بقتله و انـا لـه لحـافظون   

  استدلال مذكور نيز با تقرير مذكور كارساز نيست.
واهر قـرآن الزامـي   نقد ديگرِ وارد بر استدلال فوق، آن است كه براي اثبات حجيت ظ   

در ورود از طريق علم اجمالي، يا حداقل كاربرد لفظي آن نيست؛ زيرا نـوع ديگـري از همـين    
گـردد و در ادامـه مـورد بررسـي       استدلال قابل طرح است كه به تشويش پاسخ فوق دچار نمي

  است. قرار گرفته

  . استدلال عقلي ـ كلامي6
اسـت، پـس    هر صـورت و هـر نـوع آن رد شـده    با توجه به اينكه تحريف به زياده در     

هـا از طـرف خداونـد     آيات ذكر، نفي باطل و امثال آن را كسي به قـرآن نيفـزوده و نـزول آن   
كنند، به افـزايش در   يك از رواياتي كه تحريف قرآن را گزارش مي  قطعي است و نيز در هيچ

همچنين تاكنون كسـي   است. اين آيات و ساير آيات قرآن حتي در حد يك كلمه اشاره نشده
اسـت مـدعاي خـود را بـه      ادعاي ساختگي بودن آيات قرآن توسط بشـر را نداشـته و نتوانسـته   

بودن قرآن بـوده و مسـجل اسـت قـرآن فعلـي        اثبات برساند. لازمة اين مطلب پذيرش وحياني 
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بــودن قــرآن، از نظــر عقلــي   قطعــاً ســخن خداونــد متعــال اســت. در نتيجــه، پــذيرش وحيــاني  
پذير است. با اين مقدمـه، ارجـاع مـدعي شـبهه دور، بـه قرآنـي كـه در هـر روي كـلام            امكان

رسـد كـه: منظـور از وعـدة حفـظ        خداوند است و طرح اين سؤال از وي، ضروري به نظر مـي 
ون«قرآن كه خداوند در آية 

ُ
ـافِظ

َ
ُ لح  لهَ

رَ وَ إِىا,َّ
ْ
ك ِ

ّ
نَا الذ

ْ
ل َّ, َ نُ ىر, ْ َ  ىح,

ت، باتوجه به اين اس ) داده9(حجر/ .»إِىا,َّ
  كه احتمال تحريف براي اين آيه طرح نشده، چيست؟

هرحـال اسـتناد آن بـه خداونـد بـه اثبـات        بايد گفت خداوند متعـال در آيـاتي كـه بـه       
گونـه كـه از مـتن آيـه       است، وعدة حفظ بـه معنـاي نگهـداري و مراقبـت داده و همـان      رسيده

،   است. در نتيجه ايـن وعـده   ن خويش بيان نكردهپيداست، هيچ قيدي را در ارتباط با حافظ بود
باتوجه به راستگويي خداوند، درست و حقيقي بوده و اين حفـظ شـامل تمـامي آيـات و كـل      

شود. پس وحيانيت قرآن براي كل آيات مطرح است. درنتيجـه، اسـتدلال بـه آيـات      قرآن مي
  كه گفته شد:قرآن براي اثبات عدم تحريف، از جميع جهات مصداق دور نيست؛ چرا

  . دور در تعريف، به معناي بازگشت شيء به خودش، يعني بازگشت كلُ به كلُ است.1
است؛ يعني جزئـي از قـرآن    . احتمال تحريف تنها در بخشي از آيات قرآن مطرح شده2

و نه كلُ قرآن. زيرا صرف احتمال تحريف در كل آيات قرآن شكي بدئي اسـت كـه قابليـت    
  توجه را ندارد.

سخگويي به شبهة تحريف، با آياتي غير از آيات مورد اتهام اسـت. يعنـي از جزئـي    . پا3
  شود و نه خود آن جزء و آياتي كه مورد اتهام هستند.  از قرآن با جزئي ديگر رفع اتهام مي

، »دور«توان نتيجة مذكور را چنين تبيـين كـرد كـه      با توجه به مقدمات مطرح شده، مي   
س خود است و نه به چيزي كـه شـبيه آن اسـت. يعنـي پاسـخگويي بـه       بازگرداندن شيء به نف

اتهام تحريف با استفاده از آيات قرآن، ارجاع جزئي به جزء ديگر است و ايـن ارجـاع از نظـر    
منطقي، مصداق دور نيست. پس در هر روي شبهة دور به هيچ عنوان قابليت طرح ندارد؛ زيـرا  

و نه خود آن آيات. در نتيجـه كسـاني كـه ايـن گونـه       شود  آياتي به آيات ديگر برگردانده مي
  اي بيش نيست.   اند و سفسطه را دور فرض كرده» دور  شبه«اند،  استدلال را دور پنداشته
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  طرح    قابل شبهات. 7
گونه كه براي ساير اسـتدلالات، شـبهات و نقـدهايي وارد گرديـد، ممكـن اسـت         همان

  ود. از جمله آن كه:درخصوص اين استدلال نيز مواردي مطرح ش
شود بـه    ) شك در حجيت چيزي مساوي با قطع به عدم حجيت آن است و چگونه مي1

كلامي كه حجيت آن مشكوك است، استناد نمود؟ زيرا شك در تحقـق تحريـف، شـك در    
  صحت استناد قرآن موجود به خداوند متعال را در پي خواهد داشت.

در . نيسـت متصـور   يشـتر سـه حالـت ب   ،خداوند متعـال  در استناد قرآن موجود بهپاسخ:    
 يكشـر  خداوند در اين كـلام با  يگريو كس د بودهكلام خداوند  تنهايي  بهقرآن  ،حالت اول

آن اسـت كـه قـرآن كـلام      ،دومحالت است.  يدهبه دست ما رس يكاست يچه يو قرآن ب يستن
 ،حالت سـوم در . است مفقود شده شاز سخنان يقسمت اما يستن يكبا او شر يو كس بوده ياله

كـلام   يـن بـا خداونـد در ا   يبه خداوند اسـتناد نـدارد و انسـان    ييقرآن به تنها ينا   شود  گفته مي
  و تحريف به زياده در آن روي داده است.شده  يكشر

پس از نـزول   يقرون متماد يشد در ط يانب تر  پيش كه گونه  حالت سوم همانبررسي:    
 اسـت.  كه كلام بشر با كلام خداوند در قرآن جمع شـده  معتقد نيست يكس نشده و اقرآن ادع

    گردد.  در نتيجه صحت مباني فرض در اين حالت موجود نيست و رد مي
رسـد كـه     به اثبات مي ياتاز جمله انسجام آ سياريب يلحالت دوم با استفاده از دلادر    

قلـب   يـا منتسـب بـه خداونـد، حفاظـت قـرآن در لـوح محفـوظ و         در قـرآنِ  ،منظور از حفـظ 
(به منظور اطـلاع   شود  يرا شامل م يهرگونه حفظ يعنيعام آن  يو بلكه معنايست ن يامبرپ

ناپـذيري قـرآن؛ معرفـت: مصـونيت قـرآن از         از دلايل مـذكور ر.ك: نجارزادگـان: تحريـف   
لـذا بـا   . ردمل كرده و خواهد كع يشخو ةپس به وعد ،و چون خداوند راستگوستتحريف) 

توان تحريف به نقصان را رد كـرد؛ چراكـه بـا صـرف اسـتناد        اثبات عدم تحريف به زياده، مي
ها و تعهدات موجود در آن كه توسط خداوند به عنوان قـوانين    قرآن به خداوند تمامي ويژگي

 يـان از مم الهي است. پس رسد و از جملة اين قوانين، حفاظت از كلا  بيان گرديده، به اثبات مي
 جـويي   بهانـه  يكه در پ ـ گرايي  عقل اناذهتوسط كه  ماند  يم يتنها حالت اول باق ،سه وجه ينا
  شود.  پذيرفته مي يستند،ن
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 يـاتي آ ةكـذب و خلـف وعـد    ي،و اجمـال  يلياعم از تفص يف) درصورت علم به تحر2
اسـتناد   يـات آ ينچگونه ممكن است بتوان به ا يحالت ينو در چن شود  يمانند آية حفظ ظاهر م

  نمود؟
ذات  ينصـفات خداونـد ع ـ   و ستيي اراستگو ،خداونداز صفات ثبوتي  مسلماً: پاسخ   
شـته  او را قبـول ندا  ذاتواقع  در ،قبول ندارد ييكه خداوند را به راستگو يپس كس .او هستند

 ينو چن ـو را نيـز نخواهـد پـذيرفت    و كسي كه ذات خداوند را به ترديد كشـاند، يقينـاً كـلام ا   
 ييراستگو بر اگر مدعي تحريفخواهند بود.  يرونب يهر نوع سخن و استدلال يرةاز دا يافراد

خداوند نيز  حفظ ةوعد بودن قرآن را نيز پذيرفته است. لذا  مشكوك نيست، پس الهيخداوند 
 ينبلكـه بـراه   يستن نقرآ اتيآ است. در واقع، مستند ما در اين استدلال به تبعيت پذيرفته شده

مضـاف   .سازد  يمرتفع م ياتآ ينهرگونه كذب و خلف وعده را از ا كلامي و عقلي است كه
گونه كه گفته شد، بـاز هـم شـبهة دور      ها، همان بر آن كه حتي با وجود خدشه در برخي پاسخ

اتي كـه مـورد   قابليت طرح را ندارد و در رفع اتهام تحريف از دامان قرآن، به هيچ يـك از آي ـ 
گـردد و ايـن مصـداق دور      شود و بلكه از آيات ديگر استفاده مـي   اتهام هستند ارجاع داده نمي

  در كلام نيست.
اي بر اين امر مترتب است كه شبهة دور مرتفـع گـردد امـا همچنـان ادعـاي        ) چه فايده3

  تحريف برجا باشد؟
حداقل به شكل مستقيم و اثرگذار  گونه كه ذكر شد اين دو، ارتباطي  پاسخ: اولاً همان   

با يكديگر ندارند. به طوري كه موجوديت يكي وابسته به ديگري باشد و چون شبهة تحريـف  
مطرح است، نتوان به دور پاسخ گفت و بالعكس. فلذا حتي اگر يكي از شبهات مطرح دربـارة  

ر اسـت؛ زيـرا در   ت ـ  قرآن پاسخ داده شود، نيكوست. ثانياً شـبهة دور از تحريـف نيـز خطرنـاك    
توان پاسخ گفت امـا   تحريف با استناد به ساير آيات، به ادعاي تحريف درمورد ساير آيات مي

شـود. پـس پاسـخگويي بـه         با طرح دور، هرگونه توانايي از قرآن براي دفاع از خود سلب مـي 
ان از سـاحت  نمايد. ثالثاً با توجه بـه مـورد قبـل اگـر شـبهة دور را بتـو        تر مي  شبهة دور ضروري

توان با استناد بـه سـاير آيـات ادعـاي تحريـف را پاسـخ داده و حتـي بـه           قرآن مرتفع نمود، مي
  روايات نيز حجيت بخشيد.
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      نتيجه
بايـد گفـت    بيـت   درخصوص پاسخگويي به شبهة دور با استفاده از روايات اهـل     

كـه در ايـن بحـث حجـت     چون سخنان ايشان همان سخن قرآن و مستند به آن است و قـرآن  
بيت بـراي رد شـبهة     توان به روايات اهل  ذاتي است مورد شك قرار گرفته است، در نتيجه نمي

است و اين  دور استناد نمود. ضمن اين كه اين شبهه، قرآن كتاب تمام مسلمانان را نشانه گرفته
اسـتناد بـه معجـزات     باشـد. در بحـث   استدلال به تنهايي قادر به پاسخگويي به نياز فريقين نمـي 

نيز دلايل فراواني از جمله دلايل تاريخي براي رد ايـن اسـتدلال و    غيرقرآني رسول اكرم
جسـتن از علـم اجمـالي و اعجـاز و آيـات        پاسخگو نبودن آن در مقابل شبهة دور است. بهـره  

شـبهه   تحدي نيز هر يك متحمل نقدهاي بسياري بوده و قادر به پاسخگويي كامل در برابر اين
نخواهند بود. اما در بحث استناد به دلايل عقلي و كلامي، چون مسجل اسـت كـه تحريـف بـه     

الـدفتين اسـت صـرفاً كـلام خداسـت. پـس         مـابين   زياده مورد ادعاي كسي نيست و آنچـه فـي  
توان گفت كه استدلال به قرآن در حقيقت استدلال به كلامـي اسـت كـه در آن ضـعف و       مي

ندارد و استدلال به جزئي از قرآن براي دفاع از جزئي ديگر است. لـذا از   خدشه و دروغي راه
نظر عقلاني و منطقي شبهة دور موضوعيت ندارد. اين نكته را نيز بايد درنظر داشـت، هنگـامي   

آيد كه از تمامي جهات مورد بررسي قـرار گرفتـه     اي اين چنين برمي  يك پاسخ از عهدة شبهه
است تمامي پژوهشگران ديني در خصوص پاسخ قاطع به ايـن شـبهه و    باشد. بر اين اساس نياز

  شبهات مشابه از حساسيت لازم برخوردار باشند.
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ABSTRACT 
The syntactic usage of some words in the Qur'an is not in line with 

the common rules of Arabic grammar, and this has been a pretext for 
opponents of the Qur'an since its revelation to attribute literary errors in 
the structure of the book known as literary miracles, eloquence and 
rhetoric to drive it out of revelation and diminish the tendency of human 
beings to Islam. Among them is a book called "Critique of the Qur'an" 
which has been published recently and in a part of it, the suspicions 
regarding the Qur'anic errors in the cover of modern literature are 
presented. The present study, while categorizing and selecting the most 
prominent syntactic doubts of the mentioned book about the nominative 
cases (marfou’at), including: "incompatibility of verb with subject", "the 
noun of “lakinna” being nominative", "the noun of “inna” being 
nominative" and "the masculinity of predicate of a feminine nouns", and 
the accusative cases (mansubat), including: "Subject in nominative 
construct", "Unreasonably function of an exception", "Exclusion of 
majority from minority" and "Plurality of the noun followed a number", 
tries to examine them descriptively-analytically and explain the most 
important related criticisms based on sound reasons. According to the 
results of the research, attitudinal vulnerabilities (biases and therefore 
attempting to falsely represent the Qur'an) and methodological 
vulnerabilities (lack of mastery of Arabic literature, lack of attention to the 
Qur'an as a source of Arabic rules, mere attention to the surface of the 
Qur'an and non-observance of research criteria) have made the authors of 
the book "Critique of the Qur'an" to slip in order to use their 
misconceptions as a basis for denying that the Qur'an is divine and 
claiming that it was fabricated by the Prophet (PBUH). 

KEYWORDS: Literary Error, Syntactic Doubts, Critique of the Quran, Soha, the Holy 
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در كتاب نقد  قرآن تحليل انتقادي انگاره خطاهاي نحوي (مرفوعات و منصوبات)
  قرآن

 3صدیقه فرهادیان   |   2مقدم خانی مهیار   |   1آبادی دولت داوری مهدی

  چكيده
شيوه كاربرد نحويِ برخي از كلمات در قرآن با قواعد رايج علم نحـو، همخـواني   
نداشته و اين امر، دستاويزي براي معارضان قرآن از نزول آن تـاكنون بـوده تـا بـا انتسـاب      

ادبي در ساختار كتابي كه به اعجـاز ادبـي و كمـال فصـاحت و بلاغـت مشـهور       خطاهاي 
ها به اسلام را كمرنگ سـازند.    است، آن را از وحياني بودن خارج ساخته و گرايش انسان

اسـت كـه  اخيـراً منتشـر شـده و در بخشـي از آن،       » نقد قـرآن «از جمله آنها، كتابي به نام 
اسـت. پـژوهش حاضـر، ضـمن      بياتي نوين ارائه گرديدهشبهات ناظر به اغلاط قرآني با اد

ترين شبهات نحوي كتاب مذكور پيرامون مرفوعات شـامل:    بندي و انتخاب برجسته  دسته
مـذكر  «و )» إنَّ(مرفوع بودن اسـم  «، »)لكنّ(مرفوع بودن اسم «، »عدم تناسب فعل با فاعل«

، »اربرد اسـتثناء نـامعقول  ك ـ«، »مبتـداي منصـوب  «منصوبات شامل و » بودن خبر اسم مؤنث
، آنهـا را بـا روش توصـيفي ـ تحليلـي،      »جمع آوردن معـدود «و » استثناء اكثريت از اقليت«

نمايد. بر اساس نتيجـه    بررسي و مهمترين نقدهاي مرتبط را بر اساس دلايل متقن، تبيين مي
و  ورزي و تـلاش بـراي سـاختگي نمايانـدن قـرآن)      غرضهاي نگرشي (  پژوهش، آسيب

، توجـه  عدم توجه به قرآن به عنوان منبع قواعد عربي عدم تسلط بر ادبيات عرب،روشي (
 را» نقد قـرآن «مؤلف/مؤلفان كتاب صرف به ظاهر قرآن و عدم رعايت ضوابط پژوهش) 

اي براي نفي الهي بـودن قـرآن و     دستمايههاي اشتباه خود را   دچار لغزش كرده تا برداشت
  سازند. ز سوي پيامبربرساخته دانستن آن ا

    خطاي ادبي، شبهات نحوي، نقد قرآن، سها، قرآن كريم هاي كليدي: واژه
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  بيان مسأله -1
چـه گذشـته و چـه    - هـا    قرآن در آيات گونـاگون، مـردم را بـه معارضـه در همـه دوران     

) و يـا حتـي   13)، يا ده سـوره (هـود/   34توانند مانند آن (طور/   دعوت كرد كه اگر مي - آينده
ترين وجوهي كـه قـرآن كـريم      شك يكي از مهم ) بياورند. بي38اي همانند آن (يونس/   سوره

مخالفان و منكران را به تحدي و هماوردي دعوت نموده، جنبه فصـاحت و بلاغـت آن اسـت.    
فصيحان و بليغان از آوردن حتي يك سوره مانند قرآن هم، عاجز و نـاتوان ماندنـد و اعتـراف    

ب آسماني از ادبيات بسيار فرازمندي برخوردار اسـت كـه كسـي را يـاراي     كردند كه اين كتا
ــا رســوايي نتوانســتند ادعــاي     ــاريخ ب ــز در طــول ت ــا آن نيســت. حتــي مــدعيان ني همــاوردي ب

: 4، ج1388همانندآوري قرآن را اثبات كننـد و بـه دسـت فراموشـي سـپرده شـدند (معرفـت،        
مودند كه به زعم خود، برخـي خطاهـاي ادبـي    ). در اين راستا، معاندان قرآن كريم سعي ن227

را نسبت به قرآن كريم مطرح نموده و آن را دليلي بر بشري بـودن قـرآن قـرار دهنـد. در ايـن      
نگاشـته و در  » نقـد قـرآن  «كتـابي بـه نـام    » سـها «زمينه، فردي (يا احتمالاً گروهي) با نام مستعار 

پژوهش حاضر درصدد تحليل انتقادي  است. بخشي از آن، اشكالات ادبي بر قرآن وارد نموده
شبهات نحوي مطرح شده توسط وي (ناظر به گسترة مرفوعـات و منصـوبات) در كتـاب نقـد     

  قرآن است.

  پژوهش ةپيشين -1-1
گـردد و برخـي از     برمـي آن بلاغـي قـرآن بـه زمـان نـزول       تاريخي بحث ادبـي و  ةپيشين

در  و ابوعبيده معمر بن مثني »راب القرآناع« درنحاس  ،»معاني القرآن« در فراءهمانند  مفسران
 انـد.   پرداختـه  قرآن هاي ادبي آيات  خود به بحثمباحث ن اوليه در واز همان قر »مجاز القرآن«

تلخـيص  «در  سيد رضـي مانند  برخي از مفسران و قرآن پژوهاندر قرون بعدي تا عصرحاضر، 
، ابـن عطيـه   »الكشّـاف «در زمخشـري  ، »جوامع الجامع«در  طبرسي ،»البيان عن مجازات القرآن

البيــان فــي غريــب «در ، ســيوطي »البحــر المحــيط«در ابوحيــان ، »المحــرر الــوجيز«در اندلســي 
، عايشـه بنـت   »التبيـان فـي تفسـير غرائـب القـرآن     «در ، نظام الدين نيشـابوري  »الإعراب القرآن

دهادي معرفـت  و » التفسير البياني للقـرآن «در  الشاّطي ، بـه صـورت   »شـبهات و ردود «در  محمـ
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ه و عمـوم شـبهات   مباحث ادبي و بلاغي قـرآن را مـورد توجـه قـرار داد     ،تر  جدي تخصصي و
  .  اند  مطرح شده را پاسخ گفته

نقد دلايـل  «است؛ به عنوان نمونه مقاله  مقالات بسيار اندكي نيز در اين زمينه نگاشته شده
پـور و محمـد امينـي كـه بـه        از علـي كـريم  » نحوي مستشرقان در ادعاي اغـلاط نحـوي قـرآن   

اسـت. لازم بـه ذكـر اسـت      يابي مهمترين دلايل مطرح شدن اين گونـه شـبهات پرداختـه     ريشه
علاوه بر آنكه شواهد مـورد اسـتناد از آيـات قرآنـي در پـژوهش حاضـر بـا تحقيقـات پيشـين          

الي آن در اذهان افراد به و مشاهده آثار احتم» نقد قرآن«تفاوت دارد، با توجه به ادبيات كتاب 
ترين شبهات مرتبط، با نگاهي جـامع،    بندي شبهات و انتخاب برجسته  ويژه جوانان، ضمن دسته

هـا    آوري كرده و يك بازخواني نو از آن ايرادها و پاسخ  اقوال پراكنده درباره هر يك را جمع
پـردازد و در    هات مـرتبط مـي  ارائه داده و با توجه به حجم مقاله، به ذكر ادله نقضـي و نقـد شـب   

  موارد معدودي نيز تحليل نگارندگان نيز ضميمه آراء موجود شده است.

  مرفوعات در گستره بررسي شبهات نحوي -2
تـرين ايرادهـاي     تـوان برجسـته    تتبع نگارنده در كتاب نقد قرآن، بيانگر آن است كه مـي 

مرفوع بـودن  «، »اسب فعل با فاعلعدم تن«را شامل بر  - در بخش مرفوعات - نحوي آن به قرآن
دانست كـه در ادامـه بـه    » نثؤمذكر بودن خبر اسم م«و )» إنَّ(مرفوع بودن اسم «، )»لكنّ(اسم 

  تحليل و نقد آنها پرداخته خواهد شد.

  بررسي شبهه عدم تناسب فعل با فاعل -2-1
فعـل جمـع    ،تثنيـه اسـت ولـي بـراي آن     »خصـمان «فاعـل   ذيـل،  در آيـه  تقرير شـبهه: 

آن  فاعـل  سـوره حجـرات كـه     9اننـد آيـه   هم .مطابقـت نـدارد  و  برده شـده  كاره ب »إختَصَموا«
   ). 764تا:   بي سها،( كار برده شده ب »قتتلواإ«تثنيه است و برايش فعل جمع و  »طائفتان«

انِ «
َ

صْمَانِ هَذ
َ

  خ
ْ
تَصَمُوا

ْ
مُ  اخ وْقِ رُءُوسِهِ

َ
رٍ يُصَبُّ مِن ف

ن ىا,َّ عَتْ لَهمْ ثِيَابٌ مِّ ِ
ّ
ط

ُ
 ق

ْ
رُوا

َ
ف

َ
,َ ك ذِىں�

َّ
ال

َ
مْ ف ِ

ّ ِ رَىه&
,

ڡى

 ُ اينـان دو گروهنـد كـه دربـاره پروردگارشـان بـه مخاصـمه و جـدال پرداختنـد؛          »: الَحمِىم�
هـايى از آتـش بـراى آنهـا بريـده شـده و مـايع سـوزان و          كسانى كه كافر شدند، لبـاس 

  ).19/ حج( »شود ن بر سرشان ريخته مىجوشا
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  توان در تحليل و نقد شبهه مذكور، موارد ذيل را بيان داشت:  : مينقد و بررسي
ولـي از جهـت    مفرد مـذكر،  از جهت لفظ، ،است »اسم مصدر«كه در اصل  »خصم« - 1

صْـمَانِ «و در آيه شريفه فـوق،   استمعني، جمع 
َ

هـا و    يـا دو گـروه متخاصـم از افـراد، فرقـه      »خ
. )495: 7، ج1420؛ ابوحيـان،  415: 6، ج 1415درويـش  ( شـوند   طوائف گوناگون تشكيل مـي 

اسم اشاره، ضمير و... براي آن، از جهت مطابقت با لفـظ، بـه صـورت     فعل، كه لذا جايز است
  مثني و از جهت مطابقت با معنا به صورت جمع به كار رود. 

نيست تا از جهت لفظ و معنـي   »شخصان«ي در آيه شريفه فوق، صفت برا »خصمان« - 2
معنـي   ، بـر »اختْصَمواْ«پس فعل آن يعني  ؛است »فوجان«بر مثني دلالت كند، بلكه صفت براي 

      .)502: 6، ج 1417خفاجى، ( حمل شده و به صورت جمع آمده است
صْمَانِ «از اينكه  در آيه شريفه فوق، - 3

َ
انِ «از جهت لفظ، مثني اسـت،   »خ

َ
بـه اعتبـار    »هَـذ

 «است و از آن جهت كه اسم جنس عام است، فعل آن  لفظ، به صورت مثني آمده
ْ
تَصَمُوا

ْ
به  »اخ

شد، جايز بود.   است. گرچه برعكس آن هم  ذكر مي كار رفتهه اعتبار معني، به صورت جمع  ب
انِ «يعني اگر به جاي 

َ
 «شد و به جاي   ذكر مي »هولاء« ،»هَذ

ْ
تَصَمُوا

ْ
تَ «، »اِخ

ْ
آمد، در ايـن    مي »اصَـمَ اِخ

حمـل   ،زيرا به اعتبار لفظ بـر مفـرد و بـه اعتبـار معنـي بـر جمـع        ؛صورت نيز جمله صحيح بود
  . )196: 1395دقر، ؛ 35: 13ج ،1422قونوى، ( شود  مي

تَانِ وَ إِن «اين نكته در آيات  - 4
َ
ائف

َ
,َ  ط ؤْمِنِىں� ُ  مِنَ المْ

ْ
وا

ُ
تَتَل

ْ
مَا اق َ  بَيْىه,

ْ
صْلِحُوا

َ
أ
َ
) و 9 (حجرات/» ... ف

» 
ْ
بَؤُا

َ
 ن

َ
ك

ىا-َ
َ
 أ

ْ
صْمِ وَ هَل

َ,   الحْ
ْ
 إِذ

ْ
رُوا سَوَّ

َ
رَاب ت ْ ِ

ْ
درگيـري ميـان   ) نيز قابل مشاهده است. زيـرا  21(ص/  »المح

شود، نه تـك تـك     كه آشتي ميان دو گروه درگير برقرار مي دهد، در حالي  افراد مؤمن رخ مي
معطـوف بـه دو گـروه    » بينهمـا «افـراد درگيـر و   نـاظر بـه   » اِقتتلوا«بر اين اساس،  .افراد هر گروه

پس در آيات شـريفه فـوق    .)492- 493: 1388 معرفت،( دشمن در مرحله صلح و آشتي است
 «هاي   نيز، كه ضماير فعل

ْ
وا

ُ
تَتَل

ْ
 «و  »اق

ْ
رُوا سَـوَّ

َ
تَـانِ «به  »ت

َ
ائف

َ
ـ«و  »ط صْمِ

َ,  از آنجـا كـه  گـردد،    بـر مـي   »الحْ
» 

َ
ائف

َ
ـ«و  »ةط صْمِ

َ, هـاي آنهـا بـه      فرد، گروه و فرقه دلالت دارد، به اعتبار معنـي، فعـل   بر چندين »الحْ
  است.   شكل جمع به كار رفته

  )لكنّ(بررسي شبهه مرفوع بودن اسم  -2-2
,َ « هدر آيه ذيل ادعا شد: تقرير شبهه  «- بقيه اسـماء  امامنصوب است  »الْمقِيمِىں�

َ
ـون

ُ
ؤْت ُ و » المْ
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» 
َ

كه همگي بايد مرفوع (اگر خبـر محسـوب شـوند)     درحالي ؛اند  مرفوع آورده شده - »الْمؤْمِنُون
مْ وَ « ):759تا:   بيسها، ( يا منصوب (اگر مبتدا محسوب شوند) باشد ْ ِ مِـىه,

ْ
عِـلم

ْ
ِ ال

,
 ڡى

َ
ـون

اسِح,ُ كِـنِ الرَّ
َّ
ل

 وَ 
َ

بْلِك
َ
 مِن ق

َ
ِل

, ىر,
ُ
 وَ مَا أ

َ
يْك

َ
 إِل

َ
ِل

, ىر,
ُ
ا أ ِ  ىم&

َ
 يُؤْمِنُون

َ
,َ الْمؤْمِنُون   الْمقِيمِـىں�

َ
وة

َ
ـل  وَ الصَّ

َ
ـون

ُ
ؤْت ُ  وَ  المْ

َ
ـوة

َ
ك  الزَّ

َ
 الْمؤْمِنُـون

مًا جْرًا عَظِى�
َ
مْ أ ِ  سَنُؤْتِىه�

َ
ئك

َ
وْل

ُ
خِرِ أ

َ
يَوْمِ الا

ْ
للهَِّ وَ ال (از امـت   ولى راسخانِ در علـم از آنهـا و مؤمنـان   »: ىا&ِ

آورنـد.   اسلام) به تمام آنچه بر تو نـازل شـده، و آنچـه پـيش از تـو نـازل گرديـده، ايمـان مـى         
آورندگان به خـدا و روز قيامـت، بـزودى بـه      دهندگان و ايمان مازگزاران و زكات(همچنين) ن

 ).162/ نساء( همه آنان پاداش عظيمى خواهيم داد

  توان در تحليل و نقد شبهه مذكور، موارد ذيل را بيان داشت:  مي :نقد و بررسي
كه قبل و بعد از آن مرفـوع اسـت، بـه دليـل      مذكوردر آيه » المقيمين«نصب كلمه  - 1  

» أخـص «يـا  » أمـدح «بـراي فعـل    »مفعولٌ بـه «جدا بودن از ماقبل خود است كه در اين صورت 
مـدح و  « كه اصطلاحاً به بـاب ) 109: 2، ج1418؛ بيضاوي، 390: 1، ج1407زمخشري، ( است

  ركاربرد است.  اي پ عرب، شيوه ياتمشهور و در ادب »اختصاص
, الصَّ « واژه - 2 ىں�  بعَهدِهِم إذا عاهَدوا و «در آيه نيز » اىر&

َ
,َ والموفون ىں�  البَ  الصّـاىر&

,
ـ أسـاءِ ڡى ّ َّ اءِ و و الصر,

,َ البَ  نمونه ديگري از كاربرد شيوه مذكور در قرآن كـريم اسـت. سـيبويه     )،177(بقره/ » أسِ حىں�
 التَّ  بُ صَ نتَ مايُ «در باب 

,
ِ ڡى و سـتايش، منصـوب   هايي كـه از بـاب بزرگداشـت     (اسم» و المدح عظىم�

, «هـاي    واژه كند كه تأكيد ميشوند)،  مي , «و » المقيمـىں� ىں� مصـاديقي بـراي قاعـده مـدح و     » الصـاىر&
 ـ       تعظيم است. وي تصريح مي ر كند كه باب مـدح و تعظـيم در ادب عربـي، بـابي گسـترده و پ

  .)395: 2، ج1429سيرافي، ( است و به تفصيل در اين باره بحث كرده بودهكاربرد 
اي را كـه    از باب تغيير اسلوب جملـه از يكسـان بـودن، واژه   داند   ميوعبيد نيز جايز اب - 3

بايد به اقتضاي روند جاري كلام به رفع خواند، آن را از باب تغيير سبك، بـه نصـب خوانـد و    
  آورد:  بالعكس. آن گاه دو بيت ذيل را از اشعار خرنق، شاهد مي

ــذينَ هــم« ــومي الَّ ــدن قَ بعلا ي 
 لِّ معتَـــركَـــــبك نَـــــنازلِيال

  

ــداةِ و آفـــةُ الجـــزر   ســـم العـ
ــد الأزُرِ  ــونَ معاقــ  .1»والطَّيبــ

  

                                                                                                                   
کنند. همانان که در   گیرند و برای میهمانان شتر نحر می  دشمنان را میشنده، جان م کُ هرگز نمیرند قوم من! همانان که به سان سَ  . ١

  .کنند  آلوده نمی ،تابند و خود را با هتک ناموس دیگران  هر کارزاری حاضرند، لکن از کارهای ناروا روی بر می
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, «كلمه  اسـت (ر.ك: معرفـت،    برخلاف ماقبل و مابعدش به نصب خوانـده شـده  » النـازلىں�
1388 :452.(  

، بحث اختصاص به مدح يا ذم اسـت.  »به مفعول«اسم در بخش  يكي از مواضع نصبِ - 4
,َ «بنابراين نقـش   است؛براي يافتن نقش صحيح كلمات توجه به اين مبحث نيز، لازم  ، »الْمقِيمِـىں�

, الصـلاةبه براي فعل محـذوف (  بلكه به عنوان مفعول ) نيستلكنَّ اسم ( ) اسـت و  أخـصّ المقيمـىں�
ارزش برپاداشتن نماز است و ايـن   اين بخاطر مدح و ستايش برپاكنندگان نماز و بيان اهميت و

اسلوب و روش در زبان عربي هنگام مدح و بيان صفات پسنديده ديگران يك شيوه پركاربرد 
هـاي   باشد؛ سيبويه كه از علماي بزرگ علم نحو عربـي اسـت در ايـن بـاره، مثـال       و مرسوم مي

  ). 590: 1 ج ،1407است (زمخشري،  بسياري را ذكر نموده

   )إنَّ(بررسي شبهه مرفوع بودن اسم  -2-3
 « اسم حرف مشبهه تقرير شبهه:

َّ
در برخلاف قواعـد نحـوي،   اما  كه منصوب است، »إن

, صـابِ «تكرارنـد و فقـط در لغـت     ذيـل مرفوع است. دو آيه برخي آيات  اخـتلاف   »ئونصـابِ / ئىں�
 «غلـط اسـت چـون بـه اسـم       »ئونصـابِ « ،دارند كه از نظر قواعد نحوي

َّ
شـده و بايـد   عطـف   »ان

 .)758تا:   (سها، بي منصوب باشد

 وَ «
ْ
,َ هَادُوا ذِىں�

َّ
 وَ ال

ْ
,َ ءَامَنُوا ذِىں�

َّ
 ال

َّ
ـابِ إِن  ئالصَّ

َ
صَـارَى ون    وَ النَّ

َ
ـل ِ

َ
خِـرِ وَ عم

َ
يَـوْمِ الا

ْ
للهَِّ وَ ال مَـنْ ءَامَـنَ ىا&ِ

ون
ُ
زَن َ ْ ىح�

ُ
 هم

َ
مْ وَ لا ِ

ْ ىه�
َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
لا

َ
ا ف   )؛69/ مائده» (صَالِحً
ـى« صَرَ  وَ النَّ

ْ
,َ هَـادُوا ذِىں�

َّ
 وَ ال

ْ
,َ ءَامَنُوا ذِىں�

َّ
 ال

َّ
,َ وَ   إِن ـابِئىں�   الصَّ

َ
ـل ِ

َ
خِـرِ وَ عم

َ
يَـوْمِ الا

ْ
للهَِّ وَ ال مَـنْ ءَامَـنَ ىا&ِ

ون
ُ
زَن َ ْ ىح�

ُ
 هم

َ
مْ وَ لا ْ ىه�

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
مْ وَ لا ِ ِ

ّ  رَىه&
َ

ْ عِند
ُ

جْرُهم
َ
هُمْ أ

َ
ل
َ
ا ف   )؛۶۲(بقره/ » صَالِحً

  توان در تحليل و نقد شبهه مذكور، موارد ذيل را بيان داشت:  : مينقد و بررسي
دهد كه ايـن دو آيـه،     دقت در ظاهر آيات مذكور به راحتي اين نكته را به دست مي - 1

تكرار يكديگر و مانند هم نيسـتند. در ادبيـات عـرب، روابـط همنشـيني و تأثيرپـذيري از واژه       
  پيش از خود، امري بديهي است.

هستند؛ » واو«هر دو واژه داراي برقرار است و تناسب لفظي  »ئونالصابِ «و » واهادُ «ميان  - 2
نيـز  » ئونالصـابِ «شـود و گويـا     فعل ماضي و مبني است و اعراب در آن ظـاهر نمـي  » واهاد«زيرا 
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عطـف  ، كسـايي  از سـوي ديگـر بـه اعتقـاد     شـود.   اسمي است مبني كه اعراب آن ظـاهر نمـي  
نسق است؛ زيرا معطوف، جمع مذكر و معطوف عليـه هـم حـاوي     عطف» هـادوا«بر » الصابئون«

همان سـان كـه نصـب ايـن واژه در آيـه       .)224: 3ج ،1372طبرسي، ( ضمير جمع مذكر است
» يـاء « زيـرا  ؛اسـت  جواري، ترجيح داده شـده   و با همين ساختار به مناسبت هم )62(بقره/  ديگر

  .(همان) باشد مياست كه صابئي كه مفردش نصراني است، شبيه مفرد آن » نصاري«در 
2 - » 

َ
ابِئون  «اسم  پيش از تكميل خبر، بر )69اول (مائده/  در آيه »الصَّ

َّ
 و، معطوف شده »إن

 « به دليل عطف بر محل اسم
َّ

  .)450- 452: 1388 معرفت،( ، بنابر ابتدائيت، مرفوع است»إن
 «اگر خبر بر اساس نظر فراء،  - 3

ّ
نـد ضـمير يـا موصـول،     بر اسمي مبني و مرفـوع، مان » إن

نيزقابـل   سروده ضـابيء بـن حـارث برجمـي    . اين مسأله در عطف و مرفوع شود، اشكال ندارد
  است: مشاهده

»ُ لَمدِينَةِ رَحلهُ  أمسَى ىا&ِ
ُ

ن يَک َ  ڡم,َ
  

ِ وَ   
ّ ـــإِىى,

َ
ـــبٌ  ف ي رِ

َ
غ

َ
ـــا ل ـــارٌ ىه&ِ يّ

َ
»ق

1
. 

  

و مرفوع است قبل از آمدن خبـر    شده» إنيّ«در  »ياء«عطف بر محل » قيار و«در اين بيت 
  .)224: 3ج ،1372طبرسي، ( »لغريب«

اين است كـه مفهـوم ابتـدائيت    » ئونصـابِ «راز مرفوع بودن ، ديدگاه ابن قتيبهبر اساس  - 4
 «در آن، هم پيش از دخول 

ّ
» إن« كـاركرد  زيـرا و هم پس از آن به قوت خود بـاقي اسـت؛   » إن

 «بـرخلاف  ، شـود   اسـت كـه بـر آن داخـل مـي      اي افزودن معناي تحقيق بر جمله صرفاً
ّ

يـا  » لعـل
 افزايـد  ي (اميد و آرزو) را بر مفهوم كـلام مـي  ي و تمنّ؛ زيرا اين دو به ترتيب معناي ترج»ليت«

  .)52: 1398 ،قتيبه (ابن
 «به دليـل عطـف بـر محـل اسـم      » الصابئون«رفع  - 5

ّ
 «اسـم  اسـت؛ زيـرا   » إن

ّ
 در اصـل  »إن

 «مبتداســت و 
ّ

ــرخلاف دي »إن ــوم كــلام ايجــاد    ب ــري در مفه ــل، تغيي گــر حــروف مشــبه بالفع
 «ميان گزاره  لذااست؛  نكرده

ٌ
يد ٌ  ز ٌ «و » قاىم<  قاىم<

ً
يدا  ز

َّ
به لحـاظ معنـا، فـرق وجـود نـدارد؛ جـز       » إن

آيـد؛ زيـرا تغييـر      اينكه جمله دوم تأكيد شده و تأكيد بر جمله، تغييـر معنـوي بـه حسـاب نمـي     
                                                                                                                   

قیار در این شهر،  من و رساند، (شادمان است) اما هر کس در مدینه منزل و مأوایی دارد که در آن، شب را به صبح می .١
  غریب هستیم.
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هـاي    تبديل خبر به انشاء يـا بـالعكس، لـيكن ميـان گـزاره     ساختاري و ماهوي مراد است؛ مانند 
» ٌ  قاىم<

ٌ
يد ٌ «، »ز  قاىم<

ً
يدا  ز

َّ
ٌ «و » لعل  قاىم<

ً
يدا از نظر معنا فرق است؛ چراكه جمله دوم مفيد شك » ليتَ ز

توان بـر محـل اسـم ايـن دو و بقيـه حـروف         سوم، مفيد تمني است. به همين دليل نميجمله  و
  . )450- 452: 1388 معرفت،( گرفتمشبهه بالفعل (جز إنّ) عطف 

 بررسي شبهه مذكر بودن خبر اسم مؤنث -2-4

 خبر تقرير شبهه : 
َّ

يبٌ ( إِن رِ
َ
 ) در جنس با اسم ق

َّ
تَ ( إِن اسـم   »ترحم ـ«) مطابقت ندارد. رَحْمَ

  ).759تا:   بي سها،( باشد »قريبه«نث يعني ؤمؤنث است و بايد خبر آن هم م
» 

َّ
مَعًا إِن

َ
ا وَ ط

ً
وْف

َ
ا وَ ادْعُوهُ خ حِهَ

َ
 إِصْلا

َ
رْضِ بَعْد

َ> ْ
ِ الا

,
 ڡى

ْ
وا

ُ
سِد

ْ
ف
ُ
 ت

َ
تَ وَ لا يبٌ اللهَِّ  رَحْمَ رِ

َ
,  ق حْسِنِىں� ُ نَ المْ »: مِّ

ها، و اميد  و در زمين پس از اصلاح آن فساد نكنيد، و او را با بيم و اميد بخوانيد! (بيم از مسئوليت
  ).56(اعراف/   را رحمت خدا به نيكوكاران نزديك استو نيكى كنيد) زي به رحمتش

  توان در تحليل و نقد شبهه مذكور، موارد ذيل را بيان داشت:  مي :نقد و بررسي
بـه   ؛انـد   شرايطي را ذكـر كـرده   ،عدد و جنس در مطابقت مبتدا و خبر ةنحويان دربار - 1

حامل ضميري باشد كـه بـه مبتـدا     .2 ؛مشتق باشد. 1 خبر وقتي تابع مبتداست كه:عنوان نمونه، 
 اي نينـدازد   اي بين مبتدا و خبـر فاصـله    هيچ كلمه .4؛ مبتدا، بايد مؤنث حقيقي باشد .3 ؛برگردد

 منّا«مانند:  .)127: 3ج ،1387شرتونى، (
ٌ
يبة (غير  مؤنث مجازي ،. پس هنگامي كه مبتدا»مرىم� قر

مؤنـث   ،و از آنجايي كه كلمه رحمت تواند هم مذكر و هم مؤنث باشد  خبر مي ،حقيقي) باشد
 ؛غير حقيقي است و همچنين بين مبتـدا (رحمـت) و خبـر (قريـب) لفـظ جلالـه االله حائـل شـد        

  نث باشد.  ؤگرچه مبتدا م ،تواند به صورت مذكر بيايد  بنابراين خبر آن مي
 «توان به آيـه    از موارد مشابه مي - 2

ُ
ـون

ُ
ك

َ
 ت

َ
ـاعَة  السَّ

َّ
عَـل

َ
 ل

َ
يك رِ

ْ
يبًـا وَ مَـا يُـد رِ

َ
) 63 /احـزاب ( »ق

 «كه مؤنث بودن استناد كرد 
َ
اعَة  «و بين  بودهغيرحقيقي  »السَّ

َ
اعَة  «هـم كلمـه    »قرَيِبا«و  »السَّ

ُ
ـون

ُ
ك

َ
 »ت

  است. فاصله انداخته
بر اساس قواعد نحوي، يكي از تأثيراتى كه مضـاف (رحمـت) بـه واسـطه اضـافه از       - 3
اليه، مذكر باشد. لذا  مشروط به اينكه مضاف كند، مذكر شدن است؛ اليه (االله)كسب مى مضاف

    جايز است احكام مذكر را بر مضاف جارى كرد؛ مانند شعر:
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رة«  كسُ مَ  العقلِ  إىا,
ٌ

 عَ  وَ         ىوَ هَ  طوعِ بِ  وف
ُ

, وَ  الهَ عاصِى�  قل   ادُ دَ ى ىر�َ
َ
 ىر� نوِ ت

ً
  »ا

ا خبـر  باشد، تـأثير پذيرفتـه؛ لـذ    مذكر مى» العقل«اليه خود كه  مؤنث از مضاف» إنارة«كه 
  ).200: 1387است (صفايى،  آن (مكسوف) مذكر آورده شده

از باب تنزيه االله از ذكـر   ،كلمه قريب (خبر انَّ) چون در مجاورت كلمه االله قرار دارد - 4
 اسـت  كردن كلمه قريب به صورت مؤنث خـودداري شـده و بـه صـورت مـذكر آورده شـده      

  . )370: 1428 الخالدي،(

  تمنصوبادر گستره قرآن،  بررسي شبهات نحوي -3
تـرين ايرادهـاي     تـوان برجسـته    تتبع نگارنده در كتاب نقد قرآن بيانگر آن است كـه مـي  

كــاربرد اســتثناء «، »مبتــداي منصــوب«نحــوي آن بــه قــرآن در بخــش منصــوبات را شــامل بــر 
خواهـد   دانست كه در ادامه به تحليل و نقد آنهـا پرداختـه  » استثناء اكثريت از اقليت«، »نامعقول

  شد.

  بررسي شبهه مبتداي منصوب -3-1
: در كتاب نقد قرآن نسبت به آيه ذيل، چهار شبهه مطرح شده كه يكـي از  تقرير شبهه

ه و ب ـ بـوده » جعلنـا«فعلهاي قبلي  معطوف به مفعول »رهبانيـة«: آنها مرتبط با مبحث حاضر است
در حـال   مرفوع باشد كه ومبتدا  ،»رهبانية«ست كه ا اش اين  آمده كه لازمه »بتدعوهاإ«دنبال آن 
 و اين يك غلط آشكار نحـوي اسـت   است. بلكه در قرآن، منصوب آمده نيستمرفوع  حاضر

را قبـل از   »ابتـدعوا«از جملـه فعـل    :انـد   هـاي مختلفـي رفتـه    راه ،مفسران براي اصلاح اين خطـا 
چنـين فرضـي هـم صـحيح      اند اين فعل حذف شده كه اگر  گفته واند   در تقدير گرفته »رهبانيّة«

(مبتـداي منصـوب)    اي فـوق ط ـچون موجـب خ  ،حذف فعل خطاي نحوي بزرگي است ،باشد
  ).760تا:   بيسها، ( است

 وَ «
َ

يـل ِ&
,

ىح
ْ

يْنَـهُ الا
َ
َ وَ ءَات َ ِ مَـرْىم�

, يْنَا بِعِيسَى اىں&ْ
َّ
ف
َ
سُلِنَا وَ ق ُ

رِهِم ىر&ِ
َVيْنَا عَلَى ءَاىا

َّ
ف
َ
َّ ق ُ Vنَـاىم

ْ
,َ  جَعَل ـذِىں�

َّ
ـوبِ ال

ُ
ل
ُ
ِ ق

,
 ڡى

 وَ 
ً
ة  وَ رَحْمَ

ً
ة
َ
ف
ْ
بَعُوهُ رَأ

َّ
 ات

ً
ة يْنَا  رَهْبَانِيَّ

َ
ات

َ
ا ف َ  رِعَايَىه-ِ

َّ
ا رَعَوْهَا حَق َ َ اءَ رِضْوَانِ اللهَِّ ڡم,

َ
 ابْتِغ

َّ
مْ إِلا ِ

ْ ىه�
َ
تَبْنَاهَا عَل

َ
عُوهَا مَا ك

َ
ابْتَد

 
َ

ون
ُ
اسِق

َ
مْ ف ْ ىه, ٌ مِّ ثِىر�

َ
ْ وَ ك

ُ
جْرَهم

َ
مْ أ ْ  مِىه,

ْ
,َ ءَامَنُوا ذِىں�

َّ
پى آنان رسولان ديگر خود را فرستاديم،  سپس در»: ال

و بعد از آنان عيسى بن مريم را مبعوث كرديم و به او انجيل عطا كرديم، و در دل كسانى كـه  
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از او پيروى كردند رأفت و رحمت قرار داديم؛ و رهبانيتى را كه ابداع كرده بودند، ما بر آنـان  
، ولى حقّ آن را بر آنان مقرر كرده بوديم راجلب خشنودى خدا  ما مقررّ نداشته بوديم؛ گرچه

رو ما به كسانى از آنها كه ايمان آوردند پاداششان را داديـم؛ و بسـيارى    رعايت نكردند؛ از اين
  ). 27/ حديد( از آنها فاسقند!
  توان در تحليل و نقد شبهه مذكور، نكات ذيل را بيان داشت:  مي :نقد و بررسي

است و تقـدير آن چنـين اسـت:     »اشتغال«براساس قاعده نحوي  »رهبانية«علت نصب  - 1
 بتَ إ«

َ
 هبانِ وا رَ عُ د

ً
 بتَـإ يّة

َ
). ايـن يـك اسـلوب معمـول در زبـان      190: 5، ج1418 بيضـاوي، ( »...وهاعٌ د

فعلـي   و اسـمي مقـدم  عربي و بابي مستقل در علم نحو ادبيات عرب اسـت كـه بـر اسـاس آن،     
: ماننـد  ؛گـردد   كند و آن ضمير به اسم مقـدم بـر مـي     فعلي در ضمير عمل مي و گردد  مي خرؤم
ـهُ «

ُ
). گويا نويسنده كتاب نقد قرآن، اطلاع كافي از اين 216: 4، ج1387(شرتوني، » الكتابَ قرأت

  مفاهيم و اسلوب رايج در ادبيات عرب ندارد.
 و منصوب است »جعلنا«براي فعل  »به مفعول«و به عنوان  »رحمة« معطوف به »رهبانيّة« - 2

  .)270: 5،  ج1422ابن عطيه اندلسي، (
 .1 باشـد:  »رحمـة «و  »رأفـة «توانـد معطـوف بـه      به دو دليـل نمـي   »رهبانيّة«برخي معتقدند  - 3
 ،قـرار داده باشـد   چيزي نبود كه خداوند براي پيروان عيسي »رهبانيـة«، »رحمة«و  »رافة« برخلاف

عملي اسـت كـه    »رهبانية«، »رحمة«و  »رافة«برخلاف  .2 بودند. »رهبانية«بلكه آنان خود واضع و مبدع 
بعوه«مقيد به عبارت  »جعلنا«فعل  .به قلوب وابسته نيست

ّ
, ات  قلوب الذىں�

,
 »رافـة«هايش است و مفعول »ڡى

  .)380: 27، ج1420عاشور،  (ابن ارتباطي ندارد »رهبانيّة«مقيد به آن هستند و اين قيد با  »رحمة«و 
بخش، بر اساس لزوم پاسخ به شبهات حول آيه فـوق، پاسـخ بـه سـه شـبهه      در ادامه اين 

  گردد:  ديگر سها، به اختصار بيان مي
ــة«عطــف  :شــبهه دوم -  موجــب تنــاقض آشــكاري  »جعلنــا«هــاي  بــه مفعــول »رهباني

را در دل مسـيحيان قـرار    »رهبانيّـه«و  »هرحمـ«، »رأفـة«ما  بيان داشته. چون از طرفي خدا است شده
كـار   را خود مسيحيان ابداع كردنـد و طبعـاً   »رهبانية«داديم و از طرف ديگر بلافاصله گفته كه 

  ).760تا: بيسها، ( خدا نيست
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هاي ماقبلش نيسـت    معطوف به اسم »رهبانيّة«، پاسخ شبهه اولبا توجه به : نقد و بررسي
قـرار نـداده اسـت. همـان گونـه كـه         سـي و خداوند نيز آن را در دل پيـروان حضـرت عي  

 «فرمايد:   خداوند در ادامه آيه شريفه مورد بحث مي
َ
ـبنا عَ تَ ما ك

َ
ِ ل در واقع اين جمله مبـين و   »....مىه�

 بتَ إ..مفسر جمله پيشين (
َ

پيـروان  [ ) است. پس معناي اين بخـش از آيـه ايـن اسـت: آنـان     ..وهاعُ د
وجـود آوردنـد و مـا آن را برايشـان واجـب      ه بـراي خـود رهبـانيتي را ب ـ   ] حضرت عيسي

، ج 1420 عاشـور،  ابـن ( شـود   ديده نمي نكرديم. با اين توضيح هيچ تناقضي بين اين دو عبارت
  اساس و مردود است. پس شبهه دوم بي ).380: 27

 أبتِغــاء رِضــوانِ الله«اســتثناي شــبهه ســوم:  - 
ّ

معلــوم نيســت از چــه چيــزي اســتثناء  »إلا
انـد بـه     اي گفتـه   ن را به تلاش عبث براي اصلاح مشكل واداشته است. عدهاست كه مفسرا شده

را بـراي رضـايت خـدا ابـداع      »رهبانيـة«مسـيحيان   :شـود   گردد كه منظور اين مي  برمي »رهبانيّـة«
اسـتثناء غيرمعقـول اسـت.     ،) كه در اين حالـت 17ج، الميزان ؛29ج، تفسير كبير ر.ك:( كردند

 .خـوبي رعايـت نكردنـد   ه آيد كه گفتـه آن را ب ـ   آيه جور در نمي ادامة علاوه اين احتمال باه ب
پس انتظار رعايـت آن از طـرف خـدا     ؛است بدعت مسيحيان بوده »رهبانيّـة«گفته بود  چون قبلاً

  ).760تا:  بيسها، ( ماند  معني است. خلاصه هيچ راه معقولي براي استثناء مذكور باقي نمي بي
 ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللهَِّ « جمله بررسي و نقد:

َّ
 ةاي معترضه است كـه بـين دو جمل ـ    جمله ...»إِلا

مْ « ِ
ْ ىه�
َ
تَبْناها عَل

َ
ا رَعَوْها«و   »ما ك

َ,
اسـتثناء   در و اسـت. ايـن جملـه، اسـتثناء منقطـع اسـت       قرار گرفته »ڡم
، »مسـتثني منـه  «گرچـه لفـظ    ،شـود   مـي  »استثناء منقطع«، شامل »منه مستثني«منقطع، حكم عامل 

كنـد    در اين جمله اقتضـاء مـي   استثناء پس. )295: 2 ، ج1367حسن، ( شود  نمي »مستثني«شامل 
 رِ  ابتغاءَ «كه 

َ
 « معمول معناي فعل »الله ضوان

َ
باشد. يعني مسـتثني از معنـاي عامـل خـويش      »بناهاتَ ك

رهبـانيتى را  و « پس معناي استثناء اين است: ).380: 27، ج1420عاشور، ابن( است استثناء گشته
را بـر آنـان   جلب خشنودى خـدا   ليكن ما كه ابداع كرده بودند، ما بر آنان مقررّ نداشته بوديم؛

مقرر كرده بوديم يعني آنكه رضوان الهـي را در هـر كـاري بـه دسـت آورنـد، نـه مخصـوص         
 يـت رعا را مسيح توحيدى آئين تنها نه آنها ترتيب اين به .رهبانيتي باشد كه براي خود ساختند

 كـرده  ابـداع  خودشـان  كـه  را رهبـانيتى  آن حـق  بلكـه  آلودند، شرك انواع با را آن و نكردند
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 و گسـتردند،  خـدا  خلـق  راه سـر  بـر  هـا  دام رهبانيت، و زهد نام به و ننمودند، رعايت نيز بودند
 ».آوردند وجود به مسيح  آئين در را هايى ناهنجاري و نمودند، فساد انواع مركز را ديرها

 ابـداع  را آن او از بعـد  پيروانش بلكه نبود، مسيح آئين جزء »رهبانيت«تفسير،  اين مطابق
 مفاسـد  از سـر  و گراييـد  انحـراف  بـه  بعداً اما داشت، ملايمى و معتدل چهره آغاز در و كردند
 ماننـد  شـد؛  مـى  محسـوب  نيك ابداعات از و زهدگرايى نوعى آغاز در ولى آورد، در بسيارى
 نيـز  كسـى  و اسـت  رائـج  مـردم  ميـان  در اكنون هم كه اى حسنه هاى سنتّ و مراسم از بسيارى
 انحـراف  بـه  بعـداً  سنتّ اين ولى كند، نمى تكيه شرع خاص دستور و تشريع عنوان به آن روى

ـا« جمله به قرآن تعبير شد، زشتى گناهان حتى و الهى فرمان مخالف امورى با آلوده و گرائيد
,
 ڡم

  رَعَوْها
َّ

ا حَق  شـد  مـى  ادا آن حـق  اگـر  كـه  اسـت  ايـن  بر نكردند، دليل رعايت را آن حق»: رِعايَىه-ِ
  ). 382- 383: 23 ج ،1374بود (مكارم شيرازي،  خوبى سنتّ

ـا«معلوم نيست كه در  شبهه چهارم: -  َ  رِعَايَىه-ِ
َّ

ـا رَعَوْهَـا حَـق َ َ منظـور عـدم رعايـت چـه     » ڡم,
  چيزي است؟

 رِعَايَتِ ( آيه منظور از اين بخش از: برسي و نقد 
َّ

ا رَعَوْهَا حَق َ َ پيـروان   ن است كـه ) آهَا ڡم,
ابـداع   را با  زهد و ترك دنيا، بـراي رسـيدن بـه رضـاي پروردگـار      سنتّي ،حضرت عيسي

كوتـاهي   ،به درستي به آن عمل نكردند و در انجام آن تكاليف ،پايبند نبودند اما به آن نمودند
كردند. در واقع اين كلام در بردارنده، سرزنشي از سوي خداونـد بـه ابـداع كننـدگان رهبانيـة      

كـه كوتـاهي    شدند درحالي  به نيكي و درستي در عمل به آن  ملتزم مي بايدزيرا آنان  ؛باشد  مي
  .  عمل نكردند ،كردند و آنچه كه ابداع نمودند

ن رهبانيتى كه ياران مسيح از پيش خـود سـاختند،   اى است به اينكه آ دراين گفتار اشاره
ت خـوبي بـوده   تشريعش نكرده بود، ولى مورد رضـايت خـداى تعـالى و سـنّ     وندهر چند خدا

ولي آنان به نيكي و درستي در عمل به آن ملتزم نشدند و  )173: 19ج ،1417 طباطبايي،( است
  ده و كوتاهي كردند.در رعايت آن، آن گونه كه شايسته و بايسته بود، عمل ننمو

  بررسي شبهه كاربرد استثناء نامعقول در قرآن -3-2
رونـد صـحبت     به جهنم مي ، از اينكهقبل در خطاب با كفار از چندين آيه: «تقرير شبهه
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كنـد. افـراد     مخلـص را از جهنميـان اسـتثناء مـي    و من ؤافـراد م ـ  صـافات،  40كند و در آيـه    مي
كه از آنـان اسـتثناء شـوند. مثـل اينسـت كـه بگوينـد همـه         مخلص كه بخشي از كافران نيستند 

افـراد مخلـص    پرندگان نبوده تا استثناء شود. ءكنند مگر گربه؟ گربه كه جز  پرندگان پرواز مي
  ). 797تا:   بيسها، ( »كه بخشي از كافران نيستند كه از آنان استثناء شوند!

كمُ «
َّ
ِ   إِن لِىم�

َ > ْ
ابِ الا

َ
عَذ

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
ائق

َ
ذ

َ
  *ل

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ْ ت نىم-ُ

ُ
 مَا ك

َّ
 إِلا

َ
زَوْن ُ &

-
,َ  *وَ مَا ىح صِىں�

َ
ل
ح,ْ ُ  عِبَادَ اللهَِّ المْ

َّ
ـمْ  *إِلا ُ  لهَ

َ
ولئِـك

ُ
أ

ومٌ 
ُ
 مَعْل

ٌ
ق

ْ
  *رِز

َ
رَمُون

ْ
ْ مُك

ُ
كِهُ وَ هم وا

َ
� * ف

,
عىم�   ڡى اتِ النَّ  و ر درد را خواهيـد چشـيد  در واقع شما عذاب پ»:  جَنَّ

، آنان روزي معين خواهند داشت. از بندگان مخلص خدابغير  يابيد كرديد جزا نمي جز آنچه مي
  ).38- 43(صافات/ هاي پر نعمت  در بهشت ها و آنان مورد احترام خواهند بود ميوه

  توان در تحليل و نقد شبهه مذكور، بيان داشت:  مي :نقد و بررسي
 «مورد بحث، استثناء منقطع و  ةدر آيه شريف - 1

ّ
 اسـت  »لكـن«يـا  » استدراک«به معناي  »إلا

 بـراي علم نحو، اغلـب   استدراك در .)266: 8ج ،1415درويش،  ؛100: 9 ج ،1420ابوحيان، (
استدراك، رها كردن جملـه   جمله كاركردرفع توهم از جمله قبل با اثبات يا نفي آن است. از 

اي كـه بعـد از    پيش از حرف استدراك به حال خويش و اثبات متضاد و نقـيض آن، بـا جملـه   
. بـه عبـارت   )282:  1416عكبـرى،   ؛193: 1ج ،1413بـابتى،  ، اسـت ( آيد  تدراك ميحرف اس

 مغايرت و تناقض كلام دوم با كلام اول، توسط حرف استدراك اسـت بيان ديگر استدراك، 
  .  )389: 1424 ،؛ خطيب177: 1، ج1428، بركات(

ـكمُ « فرمايـد: در آيات شريفه مورد بحث، خداوند به گروه كافران و ستمگران مي  - 2
َّ
  إِن

 ِ لِىم�
َ > ْ
ابِ الا

َ
عَذ

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
ائق

َ
ذ

َ
  ل

َ
ـون

ُ
عْمَل

َ
ْ ت نىم-ُ

ُ
 مَا ك

َّ
 إِلا

َ
زَوْن ُ &

-
سپس با استثناء منقطع به معنـاي اسـتدراك،   ». وَ مَا ىح

 «گذاشـته و پـس از    بـه حـال خـويش وا   را از بيان حال كـافران صـرف نظـر كـرده و آنهـا      
َّ

إِلا

كيّه اش را ايـن   الف و متضاد آنان، يعني بندگان برگزيـده حالت و چگونگي گروه مخ ،»استدرا
,َ « فرمايد: گونه بيان مي صِىں�

َ
ل
ح,ْ ُ  عِبَادَ اللهَِّ المْ

َّ
ومٌ  إِلا

ُ
عْل  مَّ

ٌ
ق

ْ
 لَهمْ رِز

َ
ئك

َ
وْل

ُ
  ». أ

. امـا ايـن   اسـت مفسران و اديبان معتقدند كه استثناء در اين آيه از نوع استثناء منقطـع   - 3
,َ عِبَادَ اللهَِّ ا«كه عبارت  صِـىں�

َ
ل
ح,ْ ُ استثناء ممكـن   : الف)دارد دمستثني از چيست دو ديدگاه وجو» لمْ

ـ« است از ضمير در
َ
و لـيكن بنـدگان   «شـود:   باشد كه در اين صورت معنـايش ايـن مـى    »ذائقوال

استثناء ممكن اسـت از   ب)»  مخلص خدا رزقى معلوم دارند و از چشندگان عذاب اليم نيستند
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وليكن بندگان مخلص خـدا  « شود: در اين صورت معنايش اين مىباشد كه  »ما تجُزوَن«ر ضمي
هر دو هم صحيح و  .)83: 12، ج1415آلوسي، » (ما وراى جزاى اعمالشان ،رزقى معلوم دارند

خـالى از  زيـرا   تـوان اسـتثناى مـذكور را متصـل گرفـت       داراى وجهي است، به هيچ وجه نمـي 
  .)135: 17، ج1417طباطبايي، ( تكلفّ و زحمت نيست

 درسـت و  كاربرد استثناء در آيه شريفه مورد بحث از جهت قواعد زبان عربي كاملاً - 4
ات عرب  مذكور و دقت در معاني عبارات ادبي بدون اشكال است و با آگاهي از قواعد زبان و

برطرف خواهد شـد و مـراد    اساس، و حروف آيات شريفه فوق، اين اشكال سطحي و شبهه بي
  .قابل درك است لفّ،حقيقي آيات بدون تك

 «اين شبهه نسبت به آيات ديگر نيز قابل رفع است؛ مانند:  - 5
َ

بُون ِ
ّ

ـذ
َ
 يُك

ْ
رُوا

َ
ف

َ
,َ ك ذِىں�

َّ
وَ اللهَُّ  *بَلِ ال

 
َ

ا يُوعُون َ
ُ ىم&ِ عْلمَ

َ
ٍ *أ لِىم�

َ
ابٍ أ

َ
 بِعَذ

ُ
هم ْ ِ

ّ Vبَسر
َ
ْ *ف

َ
ْ مم ـىر�

َ
جْـرٌ غ

َ
اتِ لَهـمْ أ الِحَ  الصَّ

ْ
وا

ُ
ل ِ

َ
 وَ عم

ْ
,َ ءَامَنُوا ذِىں�

َّ
 ال

َّ
/ انشـقاق » (نُـونِ إِلا

راه بازگشـت بـه روى   گشـوده دانسـتن    به منظور برخي از مفسرانكه  ) زيرا علاوه بر آن22- 25
 ،1420فخـر رازي،  ( متصلمذكور را استثناء در آيه )، 408: 20 ، ج1374 مكارم شيرازي،( كفار
توبه كرد، زيرا گرچـه  مگر كسي كه از كافران «اند:   آن را اين چنين دانستهو معناي  )105: 31 ج

 آنان اكنون از كافرانند ولي هنگامي كه توبه كنند و ايمان بياورنـد و عمـل صـالح انجـام دهنـد،     
استثناء در آيه مورد  گروهي از مفسران و اديبان بر اين باورند كه» براي آنان پاداش فراواني است

 ،ابيـارى ؛ 728: 4 ج ،1407ي، زمخشـر ( بحث، منقطع و (الَّا) به معناي (لكن)، يا استدراك است
در آيات شريفه مورد بحث، ابتدا خداوند، با بيان  ).395: 12 ج، 1998 صالح، ؛450: 11 ج ،1405

آنـان را بـه عـذاب دردنـاك بـيم       گويي داده و شرح حال كافران، به آنان نسبت كذب و دروغ
يعنـي   گـروه متضـاد آنـان،   است، سپس بعد از (الَّا) كه به معناي استدراك است، بـه سـراغ    داده

  است. مؤمنان و نيكوكاران رفته و از پاداش جاويدان آنان سخن گفته

  بررسي شبهه استثناء اكثريت از اقليت -3-3
و  خطـاب آيـات بـه كفـار و گمراهـان اسـت      درخصـوص آيـات زيـر،     تقرير شـبهه: 

ن را. مفهـوم ايـن   مگـر جهنميـا   ،توانيد مردم را گمـراه كنيـد    گويد كه شما و معبودتان نمي  مي
هـا آيـه قـرآن     كه در ده درحالي ،شود كه جهنميان (گمراه شدگان) اقليتي هستند  آيات اين مي
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اسـتثناء اكثريـت از    ،صـافاّت سـورة  163بنـابراين آيـه    .)7(يس/  آمده كه اكثر مردم گمراهند
 ).800تا:  بي سها،( اقليت است كه يك خطاي واضح كلامي است

كمُ «
َّ
إِن

َ
 وَ   ف

َ
ون

ُ
عْبُد

َ
, *مَا ت اتِنِىں�

َ
يْهِ بِف

َ
ْ عَل نىم-ُ

َ
ِ  *مَا أ حِىم� ْ  مَنْ هُوَ صَالِ الح&

َّ
ترديد شما و آنچـه را   و بى»: إِلا

مگر كسانى را كه [به اختيار خـود بـه    توانيد [مردم را] بر ضد خدا گمراه كنيد. پرستيد، نمى مى
  ).161- 163 /صافات( خاطر پذيرفتن وسوسه و اغواگرى شما] به دوزخ درآيند

  توان در تحليل و نقد شبهه مذكور، مطالب ذيل را بيان داشت:  مي :نقد و بررسي
منه، محـذوف و تقـدير آن چنـين     و مستثني است استثناء مفرغّ ،در آيات شريفه فوق - 1
كمُ « :است

َّ
إِن

َ
   ف

َ
ون

ُ
عْبُد

َ
,َ . وَ مَا ت اتِنِىں�

َ
يْهِ بِف

َ
ْ عَل نىم-ُ

َ
 مِن النّاسِ - مَا أ

ً
  - أحدا

َّ
ِ  إِلا حِـىم� ْ طبـرى،  » (مَنْ هُـوَ صَـالِ الح&

توانيـد [احـدي از مـردم را] بـر ضـد خـدا        پرستيد، نمى يعني شما و آنچه مي )69: 23، ج1412
مگر كسانى را كه [به اختيار خود به خاطر پذيرفتن وسوسه و اغـواگرى شـما] بـه     گمراه كنيد.

  دوزخ درآيند.
اگـر دانشـجويان   . شـود   مثـالي آورده مـي  براي تبيين مستثني در آيات شـريفه فـوق،    - 2

سـيزده نفـر از ايـن بيسـت نفـر، اكثـر جلسـات غيبـت كننـد، اسـتاد            كلاسي بيست نفر باشند و
در ايـن مثـال گرچـه تعـداد      كند مگر آنكه او تنبل است.  هيچ دانشجويي غيبت نمي گويد:  مي

، جزئـي از بيسـت دانشـجو    (مستثني) از حاضران بيشترند، ولي اين افـراد تنبـل   دانشجويان تنبل
اسـت، در آيـات    (مستثني منه) هستند. همچنان كه در مثال فوق، اقليت از اكثريت استثناء شـده 

 باشـد و  هـا) مـي    (كـل انسـان   شريفه مورد بحث نيز، مستثني (جهنميـان) جزئـي از مسـتثني منـه    
 از اكثريـت  ان)،(جهنمي ـ برخلاف گفته شبهه افكن، استثناء در آيات شريفه مورد بحث، اقليت

و  باشـد   ؛ زيرا استثناء در اين آيه از مستثني منه محذوف (كـل انسـانها) مـي   ستا ها)  (كل انسان
  هيچ خطايي از جهت كلامي و ادبي در آن وجود ندارد.

ةٍ وَ مَا مِنْ إِلهٍ «اين شبهه درمورد آيه  - 3
َ
ث
َ
ل
َ
 ث

ُ
لِث

َVاللهََّ ىا 
َّ

 إِن
ْ
وا

ُ
ال

َ
,َ ق ذِىں�

َّ
رَ ال

َ
ف

َ
 ك

ْ
د

َ
ق
َّ
 وَ إِن  ل

ٌ
ٌ وَاحِد  إِلهَ

َّ
إِلا

 ٌ لِـىم�
َ
ابٌ أ

َ
مْ عَذ ُ ْ  مِىه,

ْ
رُوا

َ
ف

َ
,َ ك ذِىں�

َّ
نَّ ال يَمَسَّ

َ
 ل

َ
ون

ُ
ول

ُ
ا يَق َّ

َ
 عم

ْ
وا ُ ْ يَنىه-َ  ابتـداي  ) نيز مطرح و اينكـه در 73 /مائده» (لمَّ
 عـذاب  ايشـان  كـافران  شـده بـه   كـافر شـمرده شـده و در ادامـه، گفتـه      تثليث، به معتقدان آيه،
، ذكورخداونـد در ابتـداي آيـه شـريفه م ـ     .)799تـا:    بي سها،است ( غيرمعقول ثناءرسد، است  مي

اگـر آنـان از   « فرمايـد:   مـي  و در بخش پاياني آيه، شمارد  قائلان به تثليث را در زمره كافران مي
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». رسـد   گويند دست برندارند، عذابي دردناك به كساني از آنان كه كافر شـدند، مـي    ه ميچآن
مْ «رسد، عبارت كساني از آنان كه كافر شدند   به نظر مي در نگاه اول ُ ْ  مِـىه,

ْ
رُوا

َ
ف

َ
,َ ك ذِىں�

َّ
عيناً همان » ال

گرفـت. ولـي ايـن اشـكال در       (هم) قرار مـي  كافران هستند و شايد بهتر بود، به جاي آن ضمير
مْ صورتي وارد است كه ( ُ ْ آيـه  در  ) در آيه شريفه وجود نداشته باشـد. دربـاره معنـاي (مـن)    مِـىه,

  :  شريفه دو ديدگاه وجود دارد
م« الف) من بيانيه: ـون«براي آنان كـه  » بياني«تواند   مي» مـىه,

ُ
ول

ُ
ـا يَق ّ

َ
ـوا عم ُ  يَنىه-َ

َ
باشـد، معنـاي   » لم

مِـن ب) ». رسد  اند، عذابي دردناك مي  به كساني كه از سخن خود توبه نكرده و بازنگشته«آيه: 

 ؛72: 6 ج ،1417طباطبــايي،  ؛523: 3 ج ،1417، خفــاجى(ر.ك:  اغلــب مفســران: نظــر تبعيضـيّه
مفهـوم آيـه   ) بـر ايـن اسـت كـه     664: 1 ، ج1407 زمخشري، ؛98: 7 ج ،1408 ، رازى ابوالفتوح

اگر از نصاري (قائلين به تثليـث) كسـاني از آنـان كـه توبـه نكننـد و از        :شريفه اين چنين است
رسـد.    حتماً عذابي دردناك به آنان مـي  كفرشان باقي بمانند، عقيده تثليث دست برندارند و بر

باطل تثليـث دسـت بكشـند، از گـروه كـافران معتقـد بـه        ة ولي كساني كه توبه كنند و از عقيد
شوند. پس با توجه به اينكه حرف (من) در آيه فوق، به معناي تبعيض اسـت،    تثليث، خارج مي

 عبارت (
ْ
رُوا

َ
ف

َ
,َ ك ذِىں�

َّ
,َ )، برخلاف (ال ـذِىں�

َّ
رَ ال

َ
ف

َ
شود. بلكه افـراد خاصـي از     شامل تمام كافران نمي ) ك

رابطه كافران قائـل بـه تثليـث،     ،كه توبه نكرده باشند. به عبارت ديگر گيرد  مي كافران را در بر
رسـد،   است، با كافراني كه عذاب دردناك به آنان مي شريفه مورد بحث آمدهة كه در آغاز آي

  شريفه فوق وجود ندارد.     ةي كلامي در آيگونه خطا لذا هيچ عموم و خصوص مطلق است.

  بررسي شبهه جمع آوردن معدود -3-4
اساس قواعد عدد و معدود، معدود عدد دوازده، مفرد و منصوب است؛  بر تقريرشبهه:

 «شريفه ذيل به صورت جمع آمده و عدد با معدود مطابقـت نـدارد.   ة ولي در آي
ً
غلـط   »اسـباطا

 «است و بايد 
ً
   .)765 تا: بيسها، ( باشد »إثىى, «بايد  »إثنىى- «باشد همچنين  »سبطا

» ُ
ُ

عْنَاهم
َّ
ط

َ
َ وَ ق ىى-

َ
ن
ْ
   اث

َ
ـة َ ْ Vا عَسر

ً
سْـبَاط

َ
وْحَيْنَـا إِلَى  أ

َ
ـا وَ أ ً

َ
مم

ُ
   أ

َ
عَصَـاك ب بِّ ِ

نِ اصر,ْ
َ
وْمُـهُ أ

َ
ئهُ ق

َ
سْـق

َ
مُـوسَى إِذِ اسْت

انبَجَسَتْ مِنْهُ 
َ
 عَيْنًاالْحجَرَ ف

َ
ة َ ْ Vتَا عَسر

َ
ن
ْ
 عَ  اث

ْ
د

َ
مْ ق ُ ىه&َ َ ْ Vسر سٍ مَّ

ىا,َ
ُ
 أ

ُّ ُ
كـه   - ما آنها را به دوازده گـروه ...»:  لِمَ كل

تقسـيم كـرديم. و هنگـامى كـه قـوم موسـى (در        - اى (از دودمان اسرائيل) بـود  هر يك شاخه
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عصـاى خـود را بـر سـنگ بـزن!       بيابان) از او تقاضاى آب كردند، بـه او وحـى فرسـتاديم كـه    
ت؛ آن چنان كه هر گروه، چشـمه و آبشـخور خـود را    ناگهان دوازده چشمه از آن بيرون جس

  ).  160/اعراف( ...شناخت مى
  توان در تحليل و نقد شبهه مذكور، اين گونه بيان داشت:  مي :نقد و بررسي

آنكه نياز بـه معـدود باشـد. همـان گونـه كـه در كـلام         شود؛ بي  كلام با عدد تمام مي - 1
 «است:  عرب آمده

ً
بعا بع قطع«يعني ؛ »قطعتُ اللحم أر مناهـا «، يا »أر َ ىم-

َ
 و أ

,َ لـيله-ً و واعَدىا, مُوسى ثلاثىں�

 ٍ
Vليالٍ «يعني  )،142/ اعراف» (بِعَسر Vإِن «زمان، شب اسـت؛ ماننـد    ةنزد عرب، معيار محاسب ؛»بعسر

ا Vعَسر 
ّ

بِثىم- إِلا
َ
  ، معدود به دليل معلوم بودن، حذف شده است.مذكوردر موارد .؛)103 /طه» (ًل

م إثنـىى- «فرماسـت؛ زيـرا اگـر كسـي بگويـد:       در اين آيه نيز همين قاعده حكـم  - 2 ـرّقىه-
َ
ف

 
َ
ة Vگويا گفته است »عسر ،» 

ً
ـة

َ
ة فِرق َ Vم إثنىى- عَسر رّقىه-

َ
اي در زبان عربي رايج است كـه طبـق    و قاعده» ف

از اين گذشـته، اگـر آورده شـود، يـا از بـاب      ». چيزي كه معلوم باشد، جايز الحذف است«آن 
  .»حشو زائد«است يا  »تأكيد«

 «مفسران بر اين اعتقادند كه  - 3
ً
ة«بدل از » أسباطا Vاست نـه تمييـز، و تقـدير آن    » إثنىى- عسر

 «چنين است: 
ً
تمعة  لامح&

ً
 متفرقة

ً
مما

ُ
 و جَعلناهم أ

ً
 أسباطا

ً
رقناهم فرقا

َ
به دوازده فرقـه تقسـيم و    ؛ آنان را»وف

  آن شدند؛ زيرا از پيروي موسـي از هم جدا كرديم و اين كيفري است كه از آغاز دچار 
  .   )456- 457: 1388 معرفت،( سرباز زدند

  نتيجه  
  توان ناظر به سه نكته بيان داشت:  برآيند مطالب مطرح شده در اين پژوهش را مي

همانگونه كه در متن با ذكر جزئيات، دلايل و مستندات مفسران و علمـاي بلاغـت بيـان    
ذكر مجدد آنها در اين بخش وجود ندارد، شبهات مطرح گرديد و به دليل گستردگي، امكان 

اساس و مردود است و عمـدتاً نـاظر بـه عـدم اطـلاع از ظرايـف،         بي» نقد قرآن«شده در كتاب 
  باشد.  هاي زباني و قواعد ادبيات عرب و استثنائات آن مي  ظرفيت

كـه بـه رغـم    شبهات مطرح شده عمدتاً از منابع پيشـين، بـويژه آراء خاورشناسـاني اسـت     
ها  هاي ايشان، به دليل عدم تسلط بر مباني ادبيات عرب و تأثير پيش فرض  روشمند بودن پژوهش
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اند. البته   در وحياني ندانستن كتب آسماني، به دنبال ايراد اغلاط ظاهري و محتوايي در قرآن بوده
يـا نـاقص   مشكل آنجاست كه برخي از آثار پيشين، جواب برخي از شبهات مـرتبط را سـطحي   

  اند، علماي مسلمان جواب متقني براي آنها ندارند.    اند و اين تلقي را ايجاد كرده  داده
ها عليه گسـترش اسـلام     ورزي  هاي نگرشي (مانند تحت تأثير واقع شدن از غرض  آسيب

عدم توجه به قرآن به عنوان منبع قواعد و...) و روشي (مانند عدم تسلط كافي بر ادبيات عرب، 
، توجه صرف به ظاهر قرآن و عدم رعايت ضـوابط پـژوهش) مؤلف/مؤلفـان را بـه ايـن      عربي

    لغزشگاه كشانده است. 
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ABSTRACT 
One of the most important and crucial issues of human societies, 

which provides security and comfort of society and has always the 
mission of crime prevention, is the issue of punishment. In recent decades, 
Islamic punishments have been ridiculed and criticized by many so-called 
human rights defenders inside and outside Islamic borders, which deserve 
to be investigated and responded to. Since the rulings of religion and 
divine laws have always been criticized for various purposes, especially in 
recent years, one of the criticisms that is very much raised is gender 
discrimination in Islamic punishments, especially in the matter of 
retribution (qisas) and blood money (diyah). The present article intends to 
examine this doubt and its various dimensions. In this regard, an attempt 
was made to examine different forms. Examining dimensions such as: the 
scientific status of men and women, the divine and spiritual status of men 
and women in human perfection, as well as the impact of economics on 
the family and society, the existence of differences in this regard and in 
which way these differences are? and how many categories they are 
divided into?, all are the cases relied on in this research. Examining the 
various dimensions mentioned and finding economic and financial returns 
is one of the analytical and descriptive findings of this research. 
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هاي  ارزيابي و نقد شبهه تبعيض جنسيتي در مجازات حد ديات در مجازات
 اسلامي

  ١حسین مقدس
  ٢مهدی عباسی

 چكيده

يكي از مباحث مهم و سرنوشت سـاز جوامـع انسـاني كـه تـأمين كننـدة امنيـت و        
عهده داشته و دارد، مسأله مجـازات   آسايش جامعه است و رسالت پيشگيري از جرم را بر

هاي اسلامي مورد طعـن و نقـد بسـياري از بـه اصـطلاح،       است. از چند دهة اخير مجازات
حاميان حقوق بشر در داخل و خارج از مرزهاي اسلامي قـرار گرفتـه كـه شايسـته اسـت      

ه بـا  شود. از آنجا كه احكـام ديـن و قـوانين الهـي هميش ـ     ها پاسخ داده بررسي شده و به آن
هاي اخير، يكي از انتقـاداتي   اهداف مختلفي مورد نقد بوده و هست، به طور ويژه در سال

كه بسيار مطرح است، تبعيض جنسيتي در مجازات اسلامي به خصوص در امر قصاص و 
ديه است. نوشتار پيشِ روي بر آن اسـت كـه بـه بررسـي ايـن شـبهه و ابعـاد مختلـف آن         

گشت تا صـور مختلفـي مـورد بررسـي قـرار گيـرد. بررسـي         بپردازد. در اين راستا تلاش
ابعادي مانند: جايگاه علمي زن و مرد، مقام الهي و معنـوي زن و مـرد در كمـال انسـاني و     
همچنين تأثيرگذاري اقتصاد در كانون خانواده و جامعه، وجود تمـايزات موجـود در ايـن    

شوند، از موارد  دسته تقسيم مي راستا و اينكه اين تمايزات در چه چيزهايي است و به چند
تكيه شده در اين پژوهش است. بررسي ابعاد مختلف ياد شده و دريافتن بازده اقتصادي و 

  هاي تحليلي و توصيفي اين پژوهش است.  مالي، از يافته

  : شبهه، مجازات، حدود، قصاص، ، ديه، جنسيتهاي كليدي واژه
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  . مقدمه1
هر جامعه، بخش كيفري آن است كه نـوع قـوانين،   هاي حقوقي  يكي از مهمترين بخش

هاي اخلاقي و حقوقي يـك كشـور و    هاي تعيين شده در آن نشانگر ارزش مقررات و مجازات
آنهاسـت. بـا نگـاه بـه     » ايـدئولوژي «نشان دهندة سطح علم و فرهنگ و در يك كلمـه ترسـيم   

ن، سؤالاتي سوالاتي چـون:  هاي بين ديه مرد و ز قوانين مجازات اسلامي و مقدار ديه و تفاوت
حقيقت تفاوت بين مرد و زن در اختصاص ديه از كجاست و دين اسلام چه پاسخي بـراي آن  
دارد؟ آيا بايد تبعيض جنسـيتي در اسـلام را پـذيرفت؟ و اينكـه آيـا مـردان را نسـبت بـه زنـان          

وق شرافت يا فضيلت خاصي است؟ آيا نصف بودن ديه زن نسبت به مـرد، پايمـال كـردن حق ـ   
تـوان اذعـان    كند. با نگاه به اين موضوع مي زنان نيست؟ ذهن انسان را نسبت به خود درگير مي

داشت كه بسياري از نويسندگان درصدد پاسخگويي با اين سؤالات بر آمدند و منابعي در اين 
اثـر اسـتاد شـهيد    » نظـام حقـوق زن در اسـلام   «هـا ماننـد:    امر تأليف گشت. برخي از اين كتاب

اثر جواد آملي كه در راستاي تببيين جايگاه وحقوق زن » زن در آيينه جلال و جمال«، مطهري
اسلام شناسي و پاسخ به شـبهات  «توان از كتاب  به مسئله ديه زن نيز اشاره نمودند. همچنين مي

تفـاوت  «هـايي ماننـد:    تأليف علي اصغر رضواني، يا به نوشـته » دفاع از اسلام و پيامبراكرم
نقـش جنسـيت   «از دكتر حسين مهرپور (ر.ك: سايت پيام آفتـاب) و  » زن و مردحكم قصاص 

) اشاره 45، شمارة 12اثر جعفر جعفري (ر.ك: نشريه مطالعات زنان، دورة » در مجازات مجرم
يـاد كـرد   » نمونـه «و » الميزان«كرد. علاوه بر اين موارد بايسته است از تفاسير ارزشمندي مانند: 

د بحث در مورد زن به تبيين آن پرداختند. اين پژوهش بر آن است تـا بـا   كه در ذيل آيات مور
هاي شخصيتي زن و مرد و توجه به مصالح و مفاسدي كه در  بررسي ابعاد مسئله از نظر ويژگي

اين راستا وجود دارد، به سؤالات فوق پاسخ دهد و در نهايت حقيقت اين شـبهه و جـواب آن   
  را روشن نمايد. 

  جنسيتي در مجازات حد ديات. تبعيض 2
ديـه اعـم از   «است:  را چنين تعريف كرده» ديه«، 92قانون مجازات اسلامي سال  17مادة 

مقدر و غيرمقدر، مالي است كه در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضـاء  
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مقـرر   و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد بـه موجـب قـانون   
  ). 56: 1395خو و احمدي،  (درگاهي» شود مي

دية قتل زن مسلمان، خـواه  «دارد كه  قانون مجازات اسلامي اشاره مي 300همچنين مادة 
سورة مباركـة   92). در آية 325عمدي و خواه غيرعمدي نصف دية مرد مسلمان است (همان: 
موضـوع را بـا پرداخـت خـون      نساء نيز خداوند عزوجل دستور به جبران خسارت مالي در اين

است. گفتني است كه اصل لزوم جبران صـدمات بـدني در فقـه شـيعه و بلكـه حقـوق        بها داده
اي اهميـت دارد كـه بـراي بيـان لـزوم جبـران        اسلام، اصلي انكارناپذير است و حتي بـه انـدازه  

). نظـام  1-  30: 1389اند (بابايي،  هاي جسمي تشبيه نموده هاي مالي، آن را به خسارت خسارت
گونه خسـارات پيشـنهاد كـرده و در تـاريخ حقـوق       حقوقي اسلام، نهاد ديه را براي جبران اين

غــرب نيــز تأسيســي مشــابه آن در حقــوق رم قــديم و حقــوق اقــوام مســلط بــر اروپــا مشــاهده 
است. با اين تفاوت كه پـذيرش مبلـغ از پـيش تعيـين شـده در جبـران صـدمات بـدني در          شده

رهاي غربي، رنگ باخته و جاي خود را به ارزيابي موردي خسارات جـاني  حقوق جديد كشو
 است.   زيانديده داده

شايان ذكر است كه اساساً جنسيت، عاملي براي تفاوت در مجازات نيست. امـا در نظـام   
هـايي از ايـن حيـث     حقوقي اسلام و به تبع آن مقررات فعلي جمهوري اسلامي ايـران، تفـاوت  

تفـاوت در نـوع و ميـزان    «تـوان خلاصـه نمـود:     تمايزات را در سه دسته مـي شود. اين  ديده مي
هايي در حد  تفاوت». تفاوت در اجراي مجازات«و » تفاوت در معافيت از مجازات«، »مجازات

زنا، همجنس بازي، قوادي و ارتداد بين زنان و مردان وجـود دارد؛ بـه عـلاوه بـراي مـردان در      
هـا بـراي زنـان     اسـت. همچنـين در اجـراي مجـازات     يني شـده ب هايي پيش برخي جرائم معافيت

كنند، اين است كـه ايـن    اي كه ناقدان به آن استناد مي است. شبهه تخفيفاتي در نظر گرفته شده
ها معارض با اصل تساوي افراد در برابر قانون بوده و غير عادلانـه اسـت! البتـه پـژوهش      تفاوت

ها نيز درايـن مقـال كوتـاه     ت را ندارد و بررسي آنحاضر قصد پرداختن به تمامي اين موضوعا
هـاي مـالي يعنـي     نخواهد گنجيد. آنچه كه مورد نظر اين پژوهش است، اختلاف در مجـازات 

  است.  » ديات«
شود، غالباً تفاوت ميـزان ديـه    اي كه در باب ديات از طرف شبهه افكنان مطرح مي شبهه
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كه چگونه است كه مبلغ دية زنـان، نصـف ديـة     كنند در زن و مرد است. شبهه افكنان ايراد مي
ها تفـاوتي   كه دين اسلام داعية عدالت و تساوي حقوق دارد و بين انسان مردان است، در حالي

  قائل نيست!  
اى براى برقرارى تساوى حقوق بـين زن و   هاي گسترده المللى تلاش امروزه در سطح بين

المللى حقوق بشـرى بـويژه كنوانسـيون رفـع      ينها صورت گرفته و در اسناد ب مرد در همة زمينه
آميـز عليـه زنـان دارد، تأكيـد      تبعيض عليه زنان، بر لغو و يا اصلاح قوانينى كه مقررات تبعيض

است. در قانون مجازات اسلامى ايران كه پس از اسـتقرار نظـام جمهـورى اسـلامى ايـران       شده
بـه زن و   مقررات متفـاوتى نسـبت    شود نيز، تدوين و تصويب گرديد و در حال حاضر اجرا مى

به زن جنبه حمـايتى دارنـد، امـا برخـى هـم بـه        مرد وجود دارد كه هرچند برخى از آنها نسبت 
رسند و جا دارد كه مورد بحـث و تجزيـه و تحليـل و نقـادى قـرار       آميز به نظر مى ظاهر تبعيض

هـى تنظـيم شـده،    گيرند. به خصوص چون اين مقررات بر اساس مبـانى اسـلامى و مـوازين فق   
شايد لازم است اين مبـانى مـورد بررسـى و ارزيـابى قـرار گيرنـد و احيانـاً نظريـات اصـلاحى          
جديدى ارائه گردد. اما سؤال اين است كه حقيقت اين تفاوت از كجاست و ديـن اسـلام چـه    
پاسخي براي آن دارد؟ آيا بايد تبعيض جنسيتي در اسلام را پذيرفت و اذعان داشت كه مردان 

  نسبت به زنان شرافت يا فضيلت خاصي دارند؟
: دية المرأة نصـف ديـة الرجـل« كه فرمود: امام صادقفقهاي اماميه با استناد به فرمايش 

)، در نصف بودن مقدار ديه در 151: 19، ج 1391 (حر العاملي،» ديه زن، نصف ديه مرد است
اشكال و اختلافي نه در نـص  «گويد:  زنان نسبت مردان وحدت رويه دارند. صاحب جواهر مي

و نه در فتوا بر نصف بودن ديه زن نسبت به مرد وجود ندارد. اجماع بر ايـن امـر قـائم اسـت و     
(نجفي، » اخبار مستفيض و يا متواتر نيز در اين باب وجود دارد؛ بلكه مسلمين بر اين امر متفقند

؛ همـان،  322: 15، ج 1378؛ شـهيد ثـاني،   205: 2، ج 1391خـويي،   ؛ موسـوي 32: 43تا، ج  بي
  ).739: 1413؛ عكبري بغدادي، 189: 10تا، ج  بي

فقهاي اهل سنتّ نيز عموماً همين نظر را دارند و آن را به عنـوان يـك امـرِ مـورد اتفـاق      
» ديـة المـرأة عـلى النصـف مـن ديـة الرجـل« است كـه  در روايات اهل سنتّ نيز آمدهاند.  نقل كرده
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فقهـا  «گويـد:   ). عبدالقادر صاحب كتاب التشريع الجنـائي مـي  57 :15تا، ج  (علي بن حسام، بي
  ).  669: 1، ج 1402(عوده، » بر اين امر اتفاق دارند كه ديه زن نصف ديه مرد است

با توجه بر مطالب ذكر شده، دو توجيه قابل بيان است. اول اينكـه مـا قائـل بـه تفـاوت و      
تـر بـدانيم كـه در ايـن      نسبت به مرد پـايين  تبعيض جنسيتي در دين اسلام شويم و ارزش زن را

گويند، صـحيح خواهـد بـود. دوم اينكـه بـا دلايـل عقلـي و         صورت آنچه كه شبهه افكنان مي
بررسي مسائل اجتماعي به دنبال رد اين فرضيه باشيم و با ارائة دلايل و مستندات، اصل تساوي 

هــاي  ي از مصــالح و ويژگــيحقــوقي زن و مــرد را ثابــت نمــائيم و تفــاوت مقــدار ديــه را ناشــ
  شخصيتي و اجتماعي زن و مرد در خانواده و اجتماع بدانيم.  

  . فرضية اول3
» شرح فتح القدير«است. صاحب » تر بودن ارزش زنان نسبت به مردان پايين«فرضية اول، 

تر از وضـع مـرد اسـت و خداونـد هـم فرمـوده        تر و پايين حال و وضعيت زن ناقص«گويد:  مي
توانـد   ان بر زنان برترند و منفعت وجودي زن كمتر از مرد است؛ از جمله اينكه نمياست، مرد

كنـد:   ). ابـن عربـي نيـز اشـاره مـي     210: 9تـا، ج  (ابن همام، بـي » بيش از يك شوهر داشته باشد
مبناي ديه در شريعت اسلامي، بر تفاضل در حرمت و اعتبار و تفـاوت در مرتبـه اسـت؛ زيـرا     «

كند، برخلاف قتل؛ زيـرا   كه ميزان آن به صفات و اعتبار اشخاص فرق ميديه، حق مالي است 
مجازات قتل چون به منظور جلوگيري و بازدارندگي از ارتكاب جرم تشريع شده، اين تفاوت 

كه ديه ايـن چنـين نيسـت و لـذا      است. در حالي و اختلاف وضع مجني عليه در آن لحاظ نشده
ز مرد است، ديـه او كمتـر اسـت و بـه همـين ترتيـب چـون        تر ا تر و پايين مرتبه چون زن ناقص

» تواند ديه او مسـاوي بـا ديـه مسـلمان باشـد      مسلمان بر كافر مزيت و برتري دارد، بنابراين نمي
  ).   478: 1، ج1424عربي،  (ابن

در پاسخ به سخنان ياد شدة فوق بايد گفـت كـه اسـلام زن را ماننـد مـرد، برخـوردار از       
اراده و اختيار دانسـته و او را در مسـير تكامـل كـه هـدف خلقـت اسـت،        روح كامل انسانى و 

,َ «و » يـا ايَهـا النّـاس   «هـاى   بيند. لذا هر دو را در يك صف قرار داده و با خطـاب  مى ـذىں�
َّ
ـا ال َ ُّ ىا� اىه�

هــاى تربيتــى، اخلاقــى و علمــى را بــراى هــر دو لازم  مــورد عنايــت قــرار داده و برنامــه» امَنــوُا
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ها كرديم تا يكـديگر را   ها و قبيله اى بيافريديم و شما را جماعت مردم، ما شما را از نرى و ماده
  ترين شما نزد خدا، پرهيزگارترين شماست. خدا دانا و كاردان است.  بشناسيد. هرآينه گرامى

گـذاري   ارزش است، ايـن در مقـام   تر از مرد قرار داده بنابراين، اگر اسلام، دية زن را كم
اسـت كـه ديـة دو     ها نيست. در روايـات دينـي و احكـام شـرعي آمـده      ها و شخصيت آن انسان

چشم، دو گوش، دو لب، دو دست، دو پا، بيني، زبان و غيره، هر كـدام بـه انـدازة ديـة كامـل      
كه اگر معيار، عرف يا عقل ما باشد، هيچ گاه جريمة قطع بيني را با حيات يك  است. در حالي

  دانيم. پس ديه معيار انسانيت و ارزش واقعي زن و مرد نيست. ر مساوي نمينف
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در دين اسلام، ديه ميان مردان يا زنـان، بـين ولـي كامـل و بنـدة مقـربّ درگـاه الهـي و         
كار تفاوتي نيست. چه مـردي دروغ بگويـد و نمـاز نخوانـد، چـه راسـتگو باشـد و         شخص گنه

گوش يا دو چشم يا دو دست يك فقيه و عالم و دكتـر  نمازگزار، دية هر دو مساوي است. دو 
هنر و بيكـار دارد. پـس در بـاب ديـه،      اي برابر با دو دست شخص جاهل و بي و فيزيكدان، ديه

قيمت واقعي اعضا مورد نظر نيست؛ چراكه اگر اينگونه بـود، بايـد بـين اعضـاي يـك عـالم و       
شـد. گفتنـي اسـت     انش تفاوت قائل ميبهره يا كم بهره از د دانشمند با يك شخص ساده و بي
هاي ارزيابي در هر زمان و مكان بـراي هـر    شد، بايد با شاخص اگر اين چنين روشي تشريع مي

شخص (با احتساب سن، جنس، شغل و موقعيت اجتماعي و...) ميـزان ارزش او محاسـبه شـود    
ام شـرع انديشـه   آيد. پس بايد براي يـافتن حكمـت و فلسـفة احك ـ    كه به نظر بسيار ناممكن مي

  نمود و به دنبال روش ديگري براي ارزيابي و محاسبه باشيم.  
اگرچه در برخي از آيات مربوط به احكام و نيز روايات به نوعي به فلسفة احكـام اشـاره   

است، ولي مهم اين است در مواردي كه در آيات و روايات به علت قطعـي حكـم اشـاره     شده
هـاي ذهنـي خـود را بـه عنـوان مـلاك و علّـت تـام تلقـي نمـود            هها و يافت توان بافته نشده، نمي

). نبايد فراموش كرد كه ديـه بـه معنـاي بهـا و قيمـت شـخص نيسـت كـه         91: 1379نيا،  (قربان
تفاوت در آن به معناي اختلاف ارزش ميان دو انسان باشد. نفـس انسـان قيمـت نـدارد. قـرآن      

). 32داند (ر.ك: سـورة مائـده/    ها مي مي انسانگناه را مانند كشتار تما كريم قتل يك انسان بي
پس اين فرضيه كه تفاوت ديه مردان و زنان، نشان از بهاي كمتر زن نسبت به مردان است و يـا  

هاي شمرده شده در بالا همچون تقوي و عمل صالح ـ نسبت   اينكه مردان را ـ در غير از ملاك 
م مردود اسـت و بايـد بـه دنبـال شـاخص      حده است، از نظر اسلا به زنان فضيلت و شرافتي علي

  ديگري براي به دست آوردن علت تشريع اين حكم باشيم.

  . فرضية دوم4
فرضيه دوم اين است كه تفاوت حقوقي زنان و مردان، بـه دليـل تفـاوت در فيزيولـوژي     

مندي از احساسات و عواطف و رسالت و مسئوليت آنهاست، نه در تفاوت  خاص آنها در بهره
ها. با توجه به تشريحي كه در فرضية اول ذكر شد تا حدودي اين نكته اثبات گرديد  ارزش آن
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كه نصف بودن مقدار ديه در زنان نسبت به مردان، دليل داشتن امتياز خاص و يا برتري مـردان  
نسبت به زنان نيست و از اين حيث اين شبهه كه قانون تشريع ديه در اسلام صبغة تبعيض داشته 

بر كم ارزش بودن زن است، مردود شد. اما همچنـان ايـن شـبهه بـاقي اسـت و بيـان       اي  و قرينه
علت چنين تشريعي حلقة مفقودة اين بخش است كه بايد به آن بپردازيم. لذا ابتدا بايد به دنبال 
عيار و شاخصي براي محاسبه و ارزيابي باشيم تا به كمك آن علت سنگيني كفة تـرازوي ديـه   

لام را دريابيم و تا اين عيار و عدل مشخص نشـود، بيـان علـت ايـن تشـريع      به نفع مردان در اس
شود كه اگر تمام ماجرا نباشد، قطعاً بخش  نشدني است. در ذيل به چند شاخص مهم اشاره مي

  آيد. قابل توجهي از آن به حساب مي

  . برتري علمي4-1
ز سـواد و علـم و   منـدي ا  شايد اين چنين تصور شود كه علت اين تشريع در ميـزان بهـره  

دانش باشد، ولي بايد گفت از نظر بعد علمى بـين مـرد و زن تفـاوتى در اسـلام نيسـت. اسـلام       
فرض ما ايـن باشـد كـه علـم      تفاوتى در فراگيرى علم بين زن و مرد قائل نشده است. اگر پيش

مردان نسبت به زنان بيشتر است، صـاحب عقـول آن را نخواهنـد پـذيرفت؛ چراكـه در هـر دو       
نس به قدر كافي صاحبان علم و خرد و مشـاغل و حـرف مختلـف تأثيرگـذار چـون اطبـاء،       ج

اند و جايي براي طرح چنين ادعايي نخواهد گذاشت.  معلمان و مربيان و... در طول تاريخ بوده
طلـب العـلم فريضـة عـلى كل «پس اين روايت را فصل الخطاب اين موضوع بدانيم كه فرمودنـد:  

  ).151: 19، ج 1391العاملي، (حر » مسلم و مسلمة

  . بعد انسانى و الهى 4-2
در اين مورد نيز همانگونه كه در بسط و شرح فرضية اول به آن اشاره رفـت، زن و مـرد   

ــا بــى   ــا هــم يكســان هســتند و راه تكامــل انســانى و الهــى، ت ــه روى هــر دوى آنهــا   ب نهايــت ب
توانـد   گونـه مـي   االله باشـد، همـان    تواند چون موسى كلـيم  است. انسان همانگونه كه مي گشوده

تواند شخصيتي چون حضرت اميرالمؤمنين باشد و يا بسان شخصيتي  مانند فرعون باشد و يا مي
(مجلسـي،  » لـولا فاطمـه لمـا خلقـتكما«شـود كـه در وصـف او فرمودنـد:      چون حضرت زهرا

بى بـه مقامـات   يـا  ). پس زن و مرد در پيمودن راه تعالى و سـعادت و دسـت  405: 16، ج 1983
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معنوى، همانند و يكسان هستند و فرقى ميان آن دو جز همت آنها نيست. بنـابراين فـرض ايـن    
نكته نيز كه دليل نصف بودن ديه براي زنان نسبت به مردان در عدم توانايي آنان براي رسـيدن  

  پايه و اساس است.   به كمال است، بي

  . بعد اقتصادي4-3
اي نيست كه ما راه ديگري در پيش بگيريم و به دنبال يافتن شـاخص ديگـري    پس چاره

هايي كه ديـن اسـلام    براي تشريح علت حادثه بيابيم. بايد اعتراف كنيم كه با توجه به مسئوليت
ها از حيث اقتصادى و سود و زيـاني كـه    است، هر يك از آن براي زنان و مردان تعريف كرده

ها و وظـايف   رسانند با يكديگر متفاوتند. اين مسئوليت واده و اطرافيان خود ميبه اجتماع و خان
اسـت. زن اصـولاً از لحـاظ     بندى شده  بر مبناى توان و قدرت جسمى و روحى زن و مرد تقسيم

تر است. حتى در عصر حاضر و حتى در جوامعى كه به ظـاهر   بازدهى اقتصادى از مرد ضعيف
  شود، بازدهى اقتصادى زن و مرد يكسان نيست.  نمي بين زن و مرد تفاوتي ديده

واقعيت اين است كه زن براي به دنيا آوردن فرزند ناگزير از باردار شدن است و بعـد از  
زايمان نيز بايد به شيردهى و مواظبت از كـودك خـود بپـردازد. دوران بـاردارى و شـيردهى،      

ايـن كـار فـى نفسـه، كـارى بـزرگ و        گيـرد. گرچـه    زمان و توان و انرژي فراوانـي از زن مـى  
ارزشمند است، اما به هرحال، كار اقتصـادى نيسـت و هـيچ بـازدهى اقتصـادى بـر آن مترتـب        
نيست. از طرفى، ساختمان بدنى زن و مرد بسـيار متفـاوت اسـت. زن داراى انـدامى ظريـف و      

اسـب  كه سـاختمان جسـمانى مـرد، قـوى و من     پذيرى بالاست؛ درحالى  لطيف با ضريب آسيب
هاى اجتماعى كه نيازمند توان   كارهاى سخت است و به همين خاطر، بسيارى از كارها و شغل

  گيرد.    و قوت مردانه است، در اختيار مردها قرار مى
با اين مقدمات چنين برداشـتي دور از انتظـار نيسـت كـه اولاً، بـا فقـدان مـرد، خسـارت         

كه ديه بيشترى بابـت فقـدان مـرد پرداخـت     شود. لذا ضرورى است  بيشترى متوجه خانواده مي
). امروزه بيشتر صاحب نظران تفاوت ديـة زن و مـرد را   57: 15تا، ج  گردد (علي بن حسام، بي
كننـد و آن را منـافي بـا كرامـت و ارزش ذاتـي زن و همسـان بـودن         با اين ديدگاه بررسي مـي 
حكمـت  «گويـد:   ير المنار ميدانند. از جمله رشيد رضا صاحب تفس ارزش انساني او با مرد نمي
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نصف بودن ديه زن نسبت به مرد، اين است كه منفعتـي كـه خـانواده بـا فقـدان مـرد از دسـت        
دهـد. بنـابراين هماننـد ارث در اينجـا      دهد، بيشتر از نفعي است كه با فقدان زن از دست مي مي

  ).  332تا:  (عبده، بي» است نيز سهم زن نصف شده
نكته كمك شاياني به فهم مطلب خواهد نمـود كـه نگـاه بـه زن و     در اينجا اشاره به اين 

طبيعتـاً در حقـوق او نيـز     انتظارات از او و تعريفي كه هـر مكتـب از رسـالت و نقـش زن دارد،    
تأثيرگذار است. رسالتي كه زن در جوامع غربـي دارد، متفـاوت از نقـش او در نظـام اسـلامي      

نهاي نقش بزرگ او در خانواده است؛ زيرا نهاد كند م است. تعريفي كه دنياي غرب از زن مي
خانواده در دنياي غرب بسيار كم رنـگ اسـت و بـه فرمـودة مقـام معظـم رهبـري كـه در روز         

ــال   ــاه س ــتم بهمــن م ــد:  67بزرگداشــت زن در هش ــوان نمودن ــرب، از  «عن ــاي غ ــان در دني زن
نيـاز عاطفـه و محبـت     ترين نيازهايشان، يعني نياز مادري و نيـاز همسـري،   ترين و فطري اساسي

  ). 56: 4، ج1393اي،  نسبت به نزديكانشان دچار ناكامي هستند (خامنه
در مقابل، رسالت زن در اسلام هرچند از تربيت فرزند و بـاروري كـانون گـرم خـانواده     

شود اما به ايـن معنـي نيسـت كـه زنـان حـق معاشـرت و اشـتغال و شـركت در امـور            جدا نمي
بدين معناست كه نقش اصلي زن، در خانه و بخشيدن مهر و عاطفه بـه   اجتماعي را ندارند بلكه

شود و در كنار اين رسالت نيز، نقـش فرعـي زن در اجتمـاع بـا      فرزندان و همسرش تعريف مي
  شرايط و ضوابطي كه مورد نظر اسلام است، بلامانع خواهد بود.  

فـاوت در مجـازات و   براي توجيه موضوع تفاوت حقوقي زن و مرد در اسـلام و نهايتـاً ت  
هـا نيـز لازم و ضـروري اسـت. ديـن مبـين اسـلام         هـاي جنسـيتي آن   تنبيه وي، اشاره به تفاوت

اسـت، در ابتـدا زن و    هاي پيشين غرب و شرق گذشـته  برخلاف آنچه در تاريخ و فرهنگ قرن
اسـت. بـراي نمونـه، تسـاوي در ماهيـت       مرد را در امتيازات تكويني و تشريعي يكسـان دانسـته  

و...)، تساوي در راه تكامـل انسـاني و    189، اعراف/ 13، حجرات/ 1انساني و لوازم آن (نساء/ 
)، تسـاوي در امكـان   35، احـزاب/  72، توبـه/  97، نحـل/  124قرب به خدا و عبوديـت (نسـاء/   

و...)،  43، آل عمــران/ 26، نــور/ 67ـــ68انتخــاب جنــاح حــق و باطــل و كفــر و ايمــان (توبــه/ 
هــا (گرچــه بــه لحــاظ فرهنــگ  ـ قريــب بــه اتفــاق ـ تكــاليف و مســؤوليت    اشــتراك در اكثــر

و...)،  38، مائـده/  31ـ ـ32و  2، نور/ 183اند) (بقره/  اي، گاهي به صيغه مذكر بيان شده محاوره
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و...)، اسـتقلال  12، 10استقلال اجتماعي، سياسي و اعتقادي زنـان و حـق مشـاركت (ممتحنـه/     
دانسـت) (نسـاء/    ا چند دهه پيش، زن را مالك هيچ چيز نميكه غرب ت اقتصادي زنان (حال آن

)، برخورداري مادران از حقوق خانوادگي مساوي با پـدران (بلكـه حـق مـادر بـا توجـه بـه        33
، 23ـ ـ24، اسـراء/  8تـر اسـت) (عنكبـوت/     هايش، گاهي بـيش  زحمات و تكاليف و مسؤوليت

هـا مـورد ديگـر؛     ) و ده15، احقاف/ 14ـ15،  لقمان/ 36، نساء/ 151، انعام/ 14، مريم/ 83بقره/ 
توانـد منكـر    ها نيست (همچنان كه هيچ عقل سليمي نمـي  هاي آن اما با وجود اين، منكر تفاوت

تر باشد؛ چراكـه از تعصـب و    ها شايد موجه آن باشد). شنيدن چنين حقايقي از زبان خود غربي
  داري نيز سخني به ميان نخواهد آمد.   جانب

ام،  تـرين علاقـه   شـناس، بـزرگ   بـه عنـوان يـك زن روان   «گويد:  مي» ونكليودالس«خانم 
مطالعه روحيه مردهاست. چندي پيش به من مأموريت داده شد كـه تحقيقـاتي دربـارة عوامـل     

ها تابع احساسات و آقايان تابع عقل  ام: خانم رواني زن و مرد به عمل آورم. به اين نتيجه رسيده
كننـد، بلكـه    ها از لحاظ هوش نـه فقـط بـا مـردان برابـري مـي       مهستند. بسيار ديده شده كه خان

هاست.  ها، فقط احساسات شديد آن ها برتر هستند. نقطه ضعف خانم گاهي در اين زمينه از آن
كنند، سازمان دهندة بهتري هستند و بهتر  كنند، بهتر قضاوت مي تر فكر مي مردان هميشه عملي

   ).171: 1377(مطهري، » كنند هدايت مي
هـا را ضـروري    به نظر ما اين نقطه ضعف زنان نيست. بلكـه هـدف خلقـت ايـن تفـاوت     

گويـد: اگـر زنـان بخواهنـد مـادر باشـند، بايـد         است. دانشمند بزرگ، محمد قطـب مـي   ساخته
احساساتي و عاطفي باشند و لازمة بقاي نسل آدمي، وجود مادر و روابـط جنسـي زن و مـرد و    

). پس برتري روحي مردان بر زنـان بـه   112: 1413(قطب،  كاركردهاي اختصاصي آنان است
هاي جسمي و روحي و كاركردهاي اختصاصي زن و مـرد   عنوان يك امتياز ارزشي، به تفاوت

شـود و ايـن    ها تقوي است، مشخص مي بستگي ندارد. بلكه براساس ايمان و عمل كه جامع آن
خواهنـد بـا ايـن واقعيـت مبـارزه      هـا ب  چيزي است كه طراح آن طبيعت است. هر قدر هم خانم

تر از آقايان هستند، بايد اين حقيقت  ها به علت اين كه حساس فايده خواهد بود. خانم كنند، بي
شان احتياج دارند. كارهايي كـه بـه تفكـر مـداوم      را قبول كنند كه به نظارت آقايان در زندگي

  . )172: 1377(مطهري، » كند احتياج دارد، زن را كسل و خسته مي
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هاي جسمي و روحي و علايق زن و مـرد   اتوكلاين برگ نيز با صحه گذاشتن بر تفاوت
تر به كارهاي خانه و اشيا و اعمـال ذوقـي    زنان بيش«نويسد:  شناسي، مي هاي روان براساس داده

هـا نباشـد    جا شدن در آن پسندند كه نيازي به جابه تر مشاغلي را مي دهند و بيش علاقه نشان مي
ها بايد مواظبت و دلسوزي بسـياري بـه خـرج داد؛     دارند كه در آن ايي را دوست ميو يا كاره

تـر از مـردان    هـا عمومـاً احساسـاتي    مانند: مواظبت از كودكان و اشخاص عـاجز و بينـوا... . زن  
تـر،   تر، متجاوزتر، خشن ها پرتحرك ). مردها در مقايسه با زن313: 1، ج 1369(برگ، » هستند

تـر بـوده و ثبـات بيشـتري دارنـد. امـا در مقابـل، زنـان، صـلح           تر و آرام مزاج تر، سرد سر پوش
تر و ترسوتر هستند و همچنين تابع احساسات خود بـوده   تر، محتاط ثبات تر، بي تر، ساكت طلبانه

گيرند.  تر از مردان تحت تأثير عواطف خود قرار مي تر هستند و سريع و از مردان سريع الهيجان
دار نيسـتند (ر.ك:   افتند و در مقايسه با مـردان سـرنگه   قلب بوده و فوراً به گريه ميها رقيق ال آن

). اين چنين مخلوقاتي كه يكي در مريخ و ديگري در ونـوس سـير   163- 165: 1377مطهري، 
توانند عملكردي شبيه بـه هـم    كند و حتي در كمتر چيزي شباهت به هم ندارند، چگونه مي مي

ن عملكرد متفاوت جزاء و مكافاتي يكسان داشته باشـد عادلانـه اسـت يـا     داشته باشند؟ و آيا اي
ظالمانه؟ بنابراين در نظام حقوقي اسلام، عمده موارد تفاوت در مجـازات زن و مـرد، ناشـي از    

هـا نباشـد، يـا نـوعي تبعـيض روي       تفاوت در خلقت طبيعي آنها است و اتفاقاً اگر اين تفـاوت 
شود. پس اگر در حقوق مالي،  ها تأمين نمي حاكم بر مجازات دهد يا ساير اهداف يا اصول مي

دو شاهد زن را با يك مرد برابر كرده، دليل بر اهانـت زن نيسـت بلكـه تأكيـد بـر نقـش او در       
هـاي مـردان و زنـان در     خانواده و عدم تبرج است. همچنين از جهتي ديگر در تعيين مسـئوليت 

ر، مردان بيشـتر از زنـان دسـت انـدر كـار هسـتند و       اسلام، در وقايع و رخدادهاي كوچه و بازا
كند كه  بيشتر و بهتر در معرض اطلاع بر امور جامعه هستند. همچنين اگر در قصاص عنوان مي

  شـود ولـي   مـي   آزاد نيز كشته  در برابر زن  شود و بلكه مي  مرد آزاد قصاص  مرد آزاد در مقابل«
: 1385(فاضـل لنكرانـي،   » مـرد آزاد   ديـه   از نصـف   تاس ـ  عبارت  كه  ديه  فاضل  رد  به  مشروط

)، دليلي بر پايين آوردن ارزش زن نيست بلكه به خاطر جبران همان ضـرري اسـت كـه از    366
  شود كه قابل مقايسه با زنان نيست.   فقدان مرد بر اهل او وارد مي
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د بپذيرنـد،  افكنان باي ـ اي كه شبهه در ديات نيز وضعي مشابه حاكم است. حال آنكه نكته
و   حقـوق   كامـل   تشـابه   معنـاي   بـه   روي  هـيچ   حقوق، به  و تساوي  انسانيت  اين است كه تساوي

سـازگار بـا خـود دارد و      نيز حقوقي  ، و زن با خويش  متناسب  مرد حقوقي  نيست، بلكه  وظايف
و   شـود و زن  رار مـي برق  مرد و زن  ميان  واقعي  و صميميت  وحدت  كه  رهگذر است  تنها از اين
و مـرد را    زن  هـاي  تفاوت  تعبير شهيد مطهري، تمامي  گردند. به مي  مساوي  سعادتي  مرد داراي

  اسـت   خواسته  خلقت  ديگري. قانون  و كمال  يكي  نقص  و نه  گذاشت» تناسب»  حساب  بايد به
انـد،   شده  آفريده  مشترك  زندگي  ايبر  قطعاً  و مرد كه  زن  ميان  بيشتري  ها تناسب تفاوت  با اين

تأكيـد    بـر آن   اّت كـر   بـه   منتقـدان   كـه   اي ). نكتـه 159- 168: 1377وجـود آورد (مطهـري،     بـه 
؛  اسـت   تشابه) در حقوق  (در حقيقت  تساوي  و انصاف، مقتضي  عدالت  كه  است  اند، اين كرده
  و مـرد در حـدودي    زن  حقـوق   تشـابه   عدم  فتدريا  توان مي  نگري  و ژرف  با تيزبيني  آنكه  حال
  فطـري   و حقـوق   بـا عـدالت    هـم   است، قرارداده  نامشابهي  و مرد را در وضعيت  طبيعت، زن  كه

  را بهتـر بـه    جامعـه   نمايد و هـم  مي  تر تأمين را نيك  خانوادگي  سعادت  كند و هم مي  بهتر تطبيق
از   اي آنهـا در پـاره    تشـابه   و مرد، عـدم   زن  و انساني  فطري  و حقوق  عدالت  برد. لازمة مي  پيش

عـدالتي.   و بـي   تبعـيض   ، نه است  وجود دارد، در حقيقت تفاوت  در قوانين  و آنچه  است  حقوق
  گذاشـته   افـراد فـرق    بـين   همسـان   هـاي  و اسـتحقاق   مساوي  در شرايط  كه  است  عدالتي، آن بي

و   زن  شخصيت  شود. تساوي  گذاشته  فرق  نامساوي  در شرايط  كه  ستا  تفاوت، آن  شود؛ ولي
  قرآن  نيست. روح  تشابه  مقتضي  همواره  ندارد و عدالت  ملازمه  آنان  حقوق  كامل  مرد، با تشابه

شـود.   مي  محسوب  اسلام  احكام  و مبانيِ  است و عدالت، از اهداف  عدالت  به  و اسلام، دعوت
هاي ما از آيات و روايات اسـت و   ها و برداشت ها با داشته هاي اين تفاوت حال، حكمتبا اين 

  هاي ديگري نيز داشته باشد.   شايد حكمت
البته اين واقعيت قابل كتمان نيست كه برخي از زنـان امـروزه در جامعـه همپـاي مـردان      

د ساير قـوانين، نـاظر بـه    شوند. اما قانون ديه مانن كنند و نان آور خانواده محسوب مي تلاش مي
غالب افراد است. چون غالباً مسئوليت ادارة خانواده به عهدة مردان اسـت، در ديـه زن و مـرد،    
نقش مرد و زن در تأمين اقتصاد و معاش خانواده منظور شده و به لحاظ غالب افراد كه مـردان  

اسـت. پـس    هموظف به تأمين هزينه زنـدگي هسـتند، ديـه زن نصـف ديـه مـرد قـرار داده شـد        
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مسئوليت ادارة خانواده داشتن برخي از زنان، منافاتي با اين موضـوع نـدارد؛ چراكـه قـانون بـر      
  زند.  محور غالب افراد دور مي

پس خـلاء ناشـى از فقـدان يـك مـرد در خـانواده و ميـزان آسـيبي كـه از فقـدان او بـه            
از يـك زن اسـت. بـر اسـاس     رسد، به مراتب بيش از خلاء ناشـى   بازماندگان و اطرافيان او مي

مطالعات فقهى و تاريخى، ديه به منظور جبران خساراتى است كه از ناحيـه مجـرم بـر شـخص     
كه جامعه مطلوب دينى كه اسلام در پى تحقـق آن   قربانى يا خانواده او وارد گرديده و از آنجا

زن را ادارة  ترين وظيفـة  هاى اقتصادى را بر دوش مرد گذاشته است و مهم است، عمده فعاليت
شـود، از نظـر    كانون خانواده قرار داده، طبيعى است كه آثارى كـه بـر يـك مـرد مترتـب مـى      

اقتصادى بر وجود يك زن مترتب نيست. لـذا فقـدان او از صـحنة اجتمـاع و خـانواده، از نظـر       
اى مناسـب وضـعيت او     كند. بنابراين، بايد ديـه  اقتصادي خسارت بيشترى را متوجه خانواده مى

تـوان ايـن نتيجـه را اسـتنباط      ). لذا تـا الان مـي  400ـ401: 1376آملي،  رداخت گردد (جواديپ
نمود كه در اسلام از نظر بعد انساني و الهي و ارزشي، تفاوتي بين زن و مرد نيست. تفـاوت در  
بازده اقتصادي است و حكمـت تفـاوت ديـه، بـه عنـوان جبـران خسـارت، نيـز بـر ايـن معيـار            

  ست.پذير ا توجيه
از سويي بايد دانست كه نفقة فرزندان نيز بر عهدة مرد است نـه زن. لـذا بـا رفـتن مـرد و      

مانند كه بايستى به نحوى اين خـلاء نيـز پـر      النفقه از او باقى مى مرگ او، تعدادى فرزند واجب
ن گردد. بنابراين بايد قاعدتاً ديه مرد بيش از ديه يك زن باشد و اين مطلب ربطى به جـوهرة ز 

و مرد ندارد، بلكه به لحاظ عوارض خارجى مـرگ آنهـا و اثـرات آن در خـانواده اسـت. لـذا       
توان چنين گفت كه ديه، بهاى ارزش اقتصادي مقتول يا مجـروح اسـت. اگـر فـرد آسـيب       مى

هـا و وظـايف سـنگينى      ديده و يا مقتول مرد باشد، ديه او بيشتر است؛ آن هم به جهت توانـايى 
اسـت. اگـر مقتـول زن باشـد،      ده و فعلاً بر اثر قتل و يا نقص عضو به جا ماندهكه بر عهده او بو

تـوان ديـد كـه ايـن      ديه او كمتر است، به جهت تفاوت نقش اقتصادي اعضاي بدن او. پس مي
تفاوت است، نه تبعيض! بين تفاوت و تبعيض بسيار فرق اسـت. كـارگرى كـه از تـوان كـارى      

رد با كارگرى كه ضعيف است و توانايى كارهاى سـنگين را  مند است، تفاوت دا  بيشترى بهره
كند. اگر كارفرما يك كارگر قوى و يك كـارگر نـاتوان را بـه طـور      ندارد. مزد آنان فرق مى
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عـدالتى فـاحش اسـت. اگـر      مساوى مزد دهد، به حق كارگر قوى ظلم كـرده و ايـن كـار بـى    
  داد، با عدالتش سازگار نبود.   خداوند متعال ديه مرد و زن را به طور مساوى قرار مى

در پايان تذكر يك نكته و پاسخ به دو شبهه خالى از لطـف نيسـت و آن ايـن كـه: اولاً،     
نصف بودن ديه زن نسبت به مرد، مادامى است كه ديه به ميزان يك سـوم (ثلـث) نرسـد و الاّ    

ة زن، مسـئله  ديه مرد و زن در كمتر از ثلث با هم مساوى است. لذا اگر دليل نصـف بـودن دي ـ  
شـد. ثانيـاً، گرچـه ديـة بيشـترى بـه مـرد          نقص او بود، بايد همه جا ديه او نصف ديـه مـرد مـى   

هـا و جنايـات خطـايى     يابد، اما در مقابل وي وظيفه دارد كه در پرداخت دية قتل اختصاص مى
  بستگان خود (به عنوان عاقله) مشاركت نمايد؛ در حالى كه زن از اين امر معاف است. 

هـاى   كن است گفته شود كه چون در عصر حاضر، زنان، هم دوش مردان به فعاليـت مم
اقتصادى اشتغال دارند و در تأمين مخارج زندگى با مرد شـريك هسـتند، پـس دليلـى بـر كـم       

تـوان گفـت: اولاً،     بودن ديه آنها در عصر كنونى وجود نـدارد. در پاسـخ بـه ايـن اشـكال مـى      
كنند، لكن در عين حال، هيچگـاه    ان فعاليت اقتصادى مىصحيح است كه زنان دوشادوش مرد

آورد، ايجـاد كننـد. در واقـع، زنـان در        توانند امنيتى را كه مرد براى خانواده به وجـود مـى    نمى
رسـند. ثانيـاً، بسـيارى از مشـاغل       ايجاد حريمى مطمئن براى خانواده هيچگاه به پاى مردان نمى

ى و عمومى زنان تناسب ندارند و فقط در انحصار مـردان  پردرآمد هستند كه با وضعيت جسم
حـال اگـر    برد. در عين  قرار دارند و طبيعى است كه اين امر، بازدهى اقتصادى مردان را بالا مى

واقعاً بازدهى اقتصادى زن و مرد مساوى است، چرا در جوامعى كـه بـه ظـاهر از حقـوق زنـان      
  دهند؟  لين را مردان تشكيل مىگويند، اكثريت وزرا، وكلا و مسئو سخن مي

اسلام، دين مساوات است و مرد و زن بودن در اين دين هـيچ امتيـازى نيسـت. لكـن در     
هـايى وجـود دارد.    گونه كه به مـواردي از آن اشـاره شـد، مصـلحت     امر نصف بودن ديه همان

د، بـه  چنانكه احكام ديگرى در اسلام وجود دارد كه به دليل مصالحى كه در آنهـا وجـود دار  
است. از جمله اين كـه اگـر شـخص مسـلمانى مرتـد شـود (مرتـد فطـرى)          نفع زنان وضع شده

شود، ولى  چنانچه مرد باشد حتى اگر توبه هم كند، به نظر بسيارى از فقها به مرگ محكوم مى
  گردد.    اگر زن باشد در صورتى كه توبه كند، آزاد شده و به زندگى عادى خود برمى
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  نتيجه  
  يابيم كه:   كات مطرح شده در اين پژوهش درميبر پايه ن

هايي اسـت كـه انسـان     تفاوت ميزان دية زن و مرد در اسلام، تابع مصلحت و حكمت .1
 ها هم نخواهد شد.   ها نيست و شايد به اين زودي امروز قادر به درك تمام آن

اي فقهاي اماميه در نصف بودن  مقدار ديه در زنان و مردان وحدت رويه دارنـد. فقه ـ  .2
  اند.   اهل سنتّ نيز عموماً همين نظر را دارند و آن را به عنوان يك امر مورد اتفاق نقل كرده

نصف بودن ديه زنان نسبت بـه مـردان، در آيـين اسـلام هرگـز بـه معنـاي تفـاوت در          .3
  ها نبوده و مردان را بر زنان فضيلتي در اين مورد نيست.   ارزش و مقدار آن

بينـي دارنـد، قطعـاً     به دليل تفاوت اساسي كه زنان با مردان در جسـم و روان و جهـان   .4
  عملكرد متفاوتي دارند و مكافات متفاوتي هم خواهند ديد.  

  است.   اسلام تفاوتى در فراگيرى علم بين زن و مرد قائل نشده .5
كنند كـه   امروزه بيشتر صاحب نظران تفاوت دية زن و مرد را با اين ديدگاه توجيه مي .6

شود؛ لذا ضرورى است كه ديه بيشترى بابت  با فقدان مرد، خسارت بيشترى متوجه خانواده مي
فقدان مرد پرداخت گردد كه البته اين حكم را منافي بـا كرامـت و ارزش ذاتـي زن و همسـان     

 دانند.   بودن ارزش انساني او با مرد، نمي

ين هيچ امتيازى نيست. لكـن در  اسلام، دين مساوات است و مرد و زن بودن در اين د .7
هايى وجود دارد. چنانكـه احكـام ديگـرى در اسـلام وجـود       امر نصف بودن ديه زن مصلحت

  است.   دارد كه به دليل مصالحى كه در آنها وجود دارد، به نفع زنان وضع شده
براي بيان علت تفـاوت ديـه در مـردان و زنـان بايـد بـه دنبـال شاخصـي باشـيم. ايـن            .8
ن است ابعاد مختلفي داشته باشند؛ مانند: بعد علمي، انساني و الهي و اقتصـادي.  ها ممك شاخص

بعد علمي و انساني آن از نظر اسلام مردود اسـت؛ چراكـه مـردان و زنـان بـه نسـبت از هـر دو        
  مورد بهرة كافي دارند.  

تواند بيانگر تفاوت ارزش ديه در مردان و زنـان باشـد، شـاخص     تنها شاخصي كه مي .9
هـاي جسـمي و روانـي كـه      ادي است؛ چراكه اين شاخص براي مردان با توجه به ويژگياقتص

كنـد و اگـر    دارند، مسئوليت حمايت مـالي و دادن نفقـه بـه همسـر و فرزنـدان را تعريـف مـي       
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ترين خللي به اين مسـئوليت وارد شـود و مسـئول آن آسـيب ببينـد، بـازخوردي جـز         كوچك
رو اگـر شـبهه افكنـان     خـانواده نخواهـد داشـت. از ايـن    بارآمدن لطمات شديد اقتصادي براي 
پذيرند و همچنان اصـرار بـر وجـود تبعـيض جنسـيتي و       داخلي و خارجي چنين نتايجي را نمي

هـاي   هـا و مسـئوليت   توهين به جنس زنان را در دين اسلام دارند، به اين دليل اسـت كـه نقـش   
دار  تواننـد عهـده   در دنياي جديد زنان نيز مـي پندارند  اند؛ چراكه مي مردان و زنان را تغيير داده

جا شـدن   ها و جابه تأمين معاش خانواده باشند كه در اين صورت بايد منتظر از بين رفتن ارزش
  هنجارها در جامعه باشند.
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ABSTRACT 
Dr. Soha in his book “Critique of the Qur'an” has made many 

doubts and accusations against the Messenger of God. He considered the 
captivity and enslavement of women in the beginning of Islam for 
satisfying his lust and claimed that the Prophet acted like some kings who 
kidnapped women and girls and distributed them into his army and 
reduced them to commodities, so they have been repeatedly raped. 
Answering such doubts is one of the research necessities of every age and 
period. In this article, by providing a clear explanation of the concept and 
meaning of slavery, the causes and purposes of slavery, and explanation 
of the process of slavery and the mechanism of freeing slaves have been 
clarified, as well as the conditions of exploiting the bondwomen have 
been stated. The following answers have been given to the accusations: 
Slavery means depriving the enemies of religion and the fighters against 
Islamic society of their freedom of action; Drawing them into Islamic 
society and forcing them to live in slavery in order to be religiously 
educated and gradually liberated; The cause of slavery is to prevail in war 
and its purpose is to protect the unity of the Islamic society; The 
exploitation of bondwomen is through ownership, marriage and 
liberation, and is subject to istibra’. 
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در  راني بر پيامبر  منظور شهوت گيري زنان به بررسي اتهام اسارت و برده
  كتاب نقد قرآن

 ٣محمّدحسین اکرمی|      ٢محمّدجواد اسکندرلو|      ١محمّدحسین محمدی

  چكيده
وارد  دكتر سها در كتاب نقد قرآن شبهات و اتهامات زيادي بر رسول خـدا 

گيـري زنـان در صـدر اسـلام را بـه منظـور        است؛ براي مثال وي اسـارت و بـرده   نموده
بسان برخي از پادشاهان بوده  راني دانسته و مدعي شده كه عمل كرد پيامبر شهوت

است. اين عمـل   كرده ربوده و در بين لشكريان خود تقسيم مي كه زنان و دختران را مي
    كـالا، موجــب تجـاوز جنسـي قــرار گـرفتن آنهـا نيــز      ضـمن تنـزلّ دادن آنــان در حـد

است. پاسخ دهي به اين گونه شبهات از ضروريات پژوهشي هر عصر و دوراني  شده مي
تحليلـي  - است كه در اين مقاله از سه منظر تفسيري، تاريخي و فقهي، با روش توصيفي
و معنـاي  و بدون برخورداري از پيشـينة اختصاصـي، بـا ارائـه تبيـين روشـني از مفهـوم        

گيري و مكانيسم آزاد سازي  گيري، تبيين فرايند برده بردگي، بيان اسباب و اهداف برده
است؛  هايي داده شده  گيري از كنيزان، به اتهامات وارده پاسخ بردگان و بيان شرايط بهره

 در اين پژوهش بدين نتيجه دست يافتيم كـه بـرخلاف شـبهات و اتهامـات وارد شـده،     
و محاربـان جامعـه    ني ـعمـل از دشـمنان د   يآزادنمـودن  سـلب  عنـاي  گيري بـه م  برده
 يدر ز يوادار نمودن آنان را به زنـدگ  ،يكشاندن آنان به درون جامعه اسلام ،ياسلام
؛ سبب بردگي غالب شدن در آزاد گردند جيتدر و به ابنديب ينيد تيتا ترب ي استبردگ

گيـري از   باشـد؛ بهـره   مـي جنگ است و هدف از آن صيانت از كيـان جامعـه اسـلامي    
  شود. كنيزان از طريق ملكيت، ازدواج و تحليل است و مشروط به استبراء مي

  .به شهوت راني، سها و نقد قرآن گيري، متهم ساختن پيامبر بردگي، برده هاي كليدي: واژه

                                                                                                                   
 :mhmtafsir@yahoo.com Email |     هیالعالم یگروه علوم قرآن جامعه المصطف اریاستاد . ١

 Email: mj-eskandarlo@miu.ac.ir|      هیالعالم یگروه علوم قرآن جامعه المصطف اریدانش. ٢

  Email: hosainakrami@yahoo.com|      *هیالعالم یجامعه المصطف یقیتطب ریرشته تفس یدکتر یدانشجو . ٣
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  . مقدمه1
 بـه تشكيك و شبهه افكني سابقه طولاني، شايد بـه درازاي عمـر انسـان دارد كـه گـاهي      

حق جلوه دادن باطل يا باطـل جلـوه دادن حـق بـوده و      منظور  بهي بوده و گاهي طلب حق منظور 
و مـاوارء الطبيعــه،   اتي ـعيطباز  اعـم ي گونــاگوني، هـا  حـوزه بـه لحـاظ دامنـه و قلمــرو نيـز در     

افكنـي قـرار گرفتـه، مسـأله      است. يكي از موضوعاتي كه امـروزه مـورد اتهـام و شـبهه     افتهي راه
هاي صدر اسلام است كه دكتر سـها در   در جنگ گيري زنان از سوي پيامبر بردهاسارت و 

روش «گويـد:   ، آن را به منظور شهوت راني دانسته و در اين زمينه چنين مـي »نقد قرآن«كتاب 
زنان و دختران و كودكـان   شيها جنگديگر تصاحب زنان در اسلام بردگي است. محمد در 

بردگـان جنسـي    عنـوان  بـه و زنـان و دختـران    كـرد  يم ـقسـمت  و بـين لشـكريانش    ربـود  يمرا 
كه بعضي پادشـاهان   ديا دهيشن؛ ديكن تأمل. كمي گرفتند يممورد تجاوز جنسي قرار  العمر مادام

. دادنـد  يمزنان يك روستا را براي شبي در اختيار سربازانشان قرار  مثلاًدر جنگ با دشمنانشان 
. حـال دقـت كنيـد؛ محمـد     آورد يم ـقلب هر انسان سالمي را بـه درد   كار نيازشتي و شناعت 

، بلكه براي هميشه در شب كرا نه براي ي شوهرداردختران و زنان غيرمسلمانان را و حتي زنان 
تـا   داد يم ـ. زنان آزاد را به درجه كالا تنزل داد يماختيار سربازانش بلكه ملك سربازانش قرار 

 نيتـر  عيشننند و هم براي هميشه ابزار لذتّ جنسي آنان باشند. اين نوكري ك مسلمانانهم براي 
يـك جنايـت هولنـاك اسـت كـه در       كـار  ني ـامرتكب شود.  تواند يمكاري است كه انساني 

ي كه اين جنايات هولناك، كه كن يميك انسان عاقل گمان  عنوان بهزشتي قرين ندارد. آيا تو 
ر خداسـت؟ آيـا ممكـن اسـت خـدا تـا ايـن حـد رذل         ، كااند دادهقرآن و محمد به آن دستور 

  ).431: 1393(سها، » ؟باشد
تحليلي در پي نقد و بررسي اين اتهـام و شـبهه، از منظـر    - لذا؛ اين مقاله با روش توصيفي

  تفسيري، تاريخي و فقهي است.

  . پيشينه پژوهش1-1
اسـت؛   تحرير در نيامـده   هاثر مستقلي كه به نقد و بررسي اين اتهام پرداخته باشد، تاكنون به رشت

  باشد: را برشمرده، موارد ذيل مي هاي تعدد زنان پيامبر اما آثار مرتبط با آن كه حكمت
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اثر عائشه بنت الشاطي كـه در ايـن كتـاب عـلاوه بـر      » تراجم سيدات بيت النبّوه« .1
نيـز   ي متعـدد پيـامبر  هـا  ازدواجي هـا  حكمـت بـه   زنـان پيـامبر     نامـه   زندگي
 .است شده پرداخته

المللـي   ، اثر حسين عبدالمحمدي (پژوهشـگاه بـين  »مستشرقان و پيامبر اعظم« .2
نقـد و   ه.ش) كه در آن ديدگاه مستشرقان نسبت به پيامبر  :1392المصطفي

بررسي شده و از جمله موضوعاتي كه در آن مورد بحث قرار گرفته، ديدگاه آنـان  
 هاي او از منظر تاريخ است.    فه ازدواجو فلس هاي پيامبر نسبت به ازدواج

؛ در ايـن مقالـه كـه توسـط سـيد اسـحاق       »ي پيـامبر اكـرم  ها ازدواجاهداف « .3
) به چـاپ رسـيده، عـلاوه بـر تبيـين اهـداف        4شجاعي (در مجلهّ سفير نور: شماره 

يي كـه از سـوي مستشـرقان مطـرح     جـو   لـذت  شـبهه به ي متعدد پيامبرها ازدواج
 .است شده دادهب گرديده، نيز جوا

، اثـر مهـدي كـاظم نـژاد و     »علل تعدد همسران پيامبر اكرم دربارهكنكاشي « .4
)؛ در ايـن مقالـه بـه عللـي هماننـد      108مهدي ابوالقاسم زاده (مجله معرفت: شـماره  

ي اسـلام، شـفقت و   هـا  هي ـپاي ساختمان دين و ثابت نمـودن  ها ستونمحكم كردن 
خوراك و پوشاك بـراي   هيتهو مشكل بودن  وراي يبدلسوزي نسبت به زنان بيوه و 

 .است شده پرداختهزنان در آن روزگار، 

(نقـد و بررسـي ديـدگاه اسـلام شناسـان       ي رسول گرامـي اسـلام  ها ازدواج« .5
)؛ در ايـن  8ي (مجلـه نامـه تـاريخ پژوهـان: شـماره      خوزاناثر زيبا شفيعي » اروپايي)
نتايج تحقيقات اسلام  بر  هيتكبا  لذتّ جويي و پسر خواهي پيامبر شبههمقاله دو 

 است. قرارگرفتهو ارزيابي  نقد موردشناسان غربي در قرن بيستم 

؛ ايـن مقالـه كـه توسـط علـي دوانـي (در مجلـه        »امبري ـهمسـران پ  رامونيپ يبحث« .6
تعـدد ازواج را    ) به چاپ رسيده، ابتدا پيشـينه 96هايي از مكتب اسلام: شماره  درس

تـرين آن   را برشـمرده كـه عمـده    تعدد ازواج پيـامبر بررسي كرده و سپس علل 
را شـرح داده   هـاي پيـامبر   باشـد و در ادامـه چگـونگي ازدواج    علت سياسي مي

 است.  
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از مصطفي جعفر پيشه (مجلـه بازتـاب انديشـه:    » و چند همسري پيامبر اكرم« .7
يده )؛ نويسنده در اين مقاله با بررسي شواهد تـاريخي بـه ايـن نتيجـه رس ـ     84شماره 

ــتـــعدد ازدواج پكــه  از  او يو فرمــانبردار ميخلــق عظــ ثــار،يدر ا ـشهيــر ـامبري
سـو و   كي ـاز   او ياسـتمدار يو س يآگـاه  يـي، همراه بـا خردگرا  ياله يدسـتورها

 دارد. ،گريد ياز سو ـشانيا يعدالت مثال زدنـ

) 82از مصطفي عزيزي علويجه (مجله مبلغان: شـماره  » تعدد همسران پيامبر« .8
هاي سياسي، انساني، شكستن سنتّ جاهلي و آزاد سازي اسيران و  در آن انگيزهكه 

برشــمرده  هــاي ازدواج رســول خــدا هــا و انگيــزه بردگــان بــه عنــوان حكمــت
 است. شده

از وحيـده حمـامي (مجلـه بينـات:     » چند همسـري در قـرآن و سـيره پيـامبر    « .9
  ت از منظـر قـرآن، پيشـينه   در اين مقاله مباحثي همانند جواز تعدد زوجا». 52شماره 

هـاي   مطرح شـده و توجـه بـه جنبـه     تعدد زوجات و فلسفه تعدد زوجات پيامبر
پناه، تأليف قلوب و ابطال سـنتّ جـاهلي، جـزء     روحي و معنوي، پناه دادن به زن بي

 است. محسوب شده هاي تعدد ازواج پيامبر ها و حكمت فلسفه

نيكو ديلمه (مجلـه تـاريخ   از » حكمت چند همسري در حيات رسول خدا« .10
) كه در آن پس از بررسي شرايط و چگـونگي   4فرهنگ و تمدن اسلامي:  شماره 

هـاي   ، مـوارد مـذكور در بنـد شـماره نـه را عنـوان حكمـت       هاي پيـامبر  ازدواج
 برشمرده است. ازدواج رسول خدا

نوشتة حسـن عاشـوري لنگـرودي (مجلـه     » فلسفه چند همسرگزيني پيامبر« .11
) كه در اين مقاله هدف سياسـي، هـدف تربيتـي، تكـريم     84ثر: شماره فرهنگ كو

 كنيزان، نجات زن و ابطال سنتّ جـاهلي، بـه عنـوان فلسـفه تعـدد ازواج پيـامبر      
  است. ذكر شده

  . معرفي كتاب نقد قرآن 1-2
شخصي با اسم مستعار دكتر سها كه مدعي است در تفسير، حديث، تاريخ اسلام، فقـه و  
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 اف يد يپ ـ صـورت  بـه تـدوين و  » نقد قرآن«، كتابي را تحت عنوان باشد يم ظرن صاحبفلسفه 
)pdf 1391گستره پخش نموده است. اين كتـاب بـار اول در سـال     طور به) در فضاي مجازي ،

است. ويـرايش   صفحه تهيه و تنظيم گرديده 935، در 1393صفحه، و بار دوم در سال  860در 
ي است. نويسنده آن مـدعي اسـت   ريگ جهينتفصل و يك  23دوم آن متشكل از يك مقدمه و 

كه در اين كتاب بيش از هـزار غلـط فـاحش قـرآن را بـه نمـايش گذاشـته اسـت تـا صـغراي           
اگر قرآن از خدا باشد بدون خطـا و  «استدلالش به اثبات برسد. كبراي استدلال او چنين است: 

ي هـم  ا معجـزه طا و ضعف اسـت و  قرآن پر از خ«كه با رفع تالي » ضعف و داراي معجزه است
 ).30: 1393(ر.ك: سـها،  » از خـدا نيسـت  پس قـرآن  «گرفته:   جهينت، رفع مقدم را چنين »ندارد

ايشان منابع كتاب خود را قرآن و سنتّ معتبر مثل كتب معتبـر حـديثي، بـه خصـوص صـحيح      
، سيره ابـن اسـحاق، سـيره ابـن هشـام، تـاريخ طبـري و        االله رسولبخاري و صحيح مسلم، سيره 
اين كتاب، با روش ظاهرگرايي مفرط و تفسـير     . نويسندهدينما يمتفاسير معتبر موجود، معرفي 

اديان خرافي است و هيچ وحي و الهامي صـورت نگرفتـه      به رأي، به اين نتيجه رسيده كه همه
خـدا معتقـديم،    عنوان بهوجود ندارد و آنچه را كه و اصلاً خداي عالم، عاقل، عادل، و مهربان 

  ).933موجود وهمي و مخلوق ذهن ماست (ر.ك: همان: 
در قرآن اسـت كـه برخـي از شـبهات آن      فصل هفتم اين كتاب تحت عنوان محمد

باشد؛ همانند حـلال شـدن زنـان بـه طـور نامحـدود، هبـه،         مي هاي پيامبر مربوط به ازدواج
عدالتي  راني، نقض شدن حقوق عايشه، بي ن شوهردار، به منظور شهوتگيري، تصاحب ز برده

گيري زنان بـه   عدالتي در تحريم ماريه كه در اين مقاله شبهه اسارت و برده در بين همسران، بي
  منظور شهوت راني، مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.    

  . بررسي اتهامات دكتر سها2
گيـري،   گيري در اسلام، اسـاب بردگـي، هـدف از بـرده     دهدكتر سها يا واقعاً از معناي بر

خبـر   گيـري از كنيـزان و ... بـي    گيري، مكانيسم آزاد سازي بردگان و شـرايط بهـره   فرايند برده
خبـري زده كـه چنـين اتهامـات واهـي را بـر دامـن پـاك رسـول گرامـي            بوده يا خود را به بي

همانند برخي از پادشـاهان، بـه    اسلام وارد نموده و ادعا كرده كه پيامبر بزرگوار اسلام
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ربودن زنان و دختران و قسمت نمودن آنان را در بين لشكريان خود، همـت گماشـته و ضـمن    
سلب آزادي آنان و تنزلّ دادن آنـان در حـد كـالا، مـدام آنـان را مـورد تجـاوز جنسـي قـرار          

  باشد: اند. نقد و بررسي اين اتهامات و شبهات به شرح ذيل مي داده

  . خلط بين مفهوم بردگي و مفهوم آدم ربائي2-1
سها بدون ارائه دادن حتيّ يك دليل و مستند قرآني، روايـي، فقهـي و تـاريخي، نـه تنهـا      

است. براي  گرفتار توهم مذكور شده، بلكه بين مفهوم بردگي و مفهوم آدم ربائي، خلط نموده
كه ابتدا مطالـب ذيـل را بـه عنـوان     اثبات اين مطلب و دليل نداشتن او بر مدعايش، لازم است 

  مقدمات استدلال، با هم مرور نماييم:

  معناي بردگي -2-1-1
سـلب   اش يآزادخاصـي   طيشراقبل از اسلام، منظور از بردگي اين بوده كه انسان تحت 

متاع قابل تملكّ مانند: حيوانات، نباتات و جمادات درآيـد؛ چنـين شخصـي     صورت بهگردد و 
 گونـه  چيه ـ   از خود اختياري نداشته؛ بلكه اعمال و آثـار او نيـز مـال غيـر بـوده و او اجـازه       تنها نه

). برخي در ايـن زمينـه چنـين    341: 6ج ،1417 طباطبايى،تصرفّي در آن را نداشته است (ر.ك: 
انسان همچون سائر اجناس و أمتعه، متاعى است كه در  است كه نياصل معناى آن ا«نويسد:   مي

از خود  وجه چيه لك آن است و او هرگونه تصرفّى و اختيارى درباره او دارد؛ و بنده بهدست ما
  ).65: 3، ج1427حسينى طهرانى، » (اى در برابر اختيار و اراده مالك خود ندارد اختيار و اراده

اما بردگي در اسلام عبارت است از سلب آزادي عمل از دشمنان دين و محاربان جامعه 
اسلامي، وادار نمـودن آنـان بـه زنـدگي نمـودن در زي         ندن آنان به درون جامعهاسلامي، كشا

  ).354: 6، ج1417آزاد گردند (ر.ك: طباطبايي،  جيتدر بهبردگي تا تربيت ديني بيابند و 

  گي اساب برد -2-1-2
در جنگ كه به غالب    ي، سه چيز بوده: يكي غلبهريگ بردهقبل از اسلام اسباب بردگي و 

است؛ مانند: كشتن، اسير نمـودن   داده  انجام هر كاري را نسبت به مغلوب شده مي   شونده اجازه
رياسـتش هـر      و آزاد نمودن در ازاي گرفتن پول. دومي قدرت رياسـت كـه رئـيس در حـوزه    
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رزنـدش داشـته   است. سومي غلبه و قهري كه پدر نسبت به ف داده  خواسته انجام مي  كاري را مي
داده؛ مانند: فروختن، بخشـيدن بـه ديگـران،      و ولايت او حق انجام هر كاري را نسبت به او مي

عوض نمودن با فرزندان ديگر، عاريه دادن و... . پس از آمدن اسلام، دو سبب اخير از اسـباب  
و بردگي لغو گرديد؛ با اين توضيح كـه اعـلام شـد شـاه و رعيـت، حـاكم و محكـوم، سـرباز         

فرمانده، خادم و مخدوم، از حقوق انساني يكساني برخوردارند و جان، و مال و آبروي همه از 
باشد؛ حـاكم اسـلامي فقـط در اجـراي احكـام و حـدود الهـي و          احترام يكساني برخوردار مي

ديني بر مردم ولايـت دارد و ولايـت پـدران را هـم محـدود بـه حضـانت و           مصالح عام جامعه
ان نمود و در عوض بار سنگين تعلـيم و تربيـت آنـان و حفـظ امـوال آنـان در       نگهداري فرزند

 بـاهم دينـي  - دوران كودكي را بر دوش پدران گذاشت كه پس از بلـوغ در حقـوق اجتمـاعي   
شوند. ولايـت    مي ارياخت صاحبشوند و فرزندان در زندگي شخصي خود مستقل و   مساوي مي

زنـان   جـه يدرنتي زنـان ارزش اجتمـاعي قائـل شـد.     شوهران بـر زنـان را هـم از بـين بـرد و بـرا      
و زمام انتخاب شوهر و اداره اموال شخصي  دوشادوش مردان يكي از دو ركن اجتماع گرديد

هـاي بـين     فقـط در جنـگ   هـم  آنخود را به دست گرفت و تنها سبب اولي را باقي گذاشـت،  
  ).342- 344: 6كفاّر حربي. (ر.ك: همان، جمسلمانان و 

  گيري اف بردهاهد -2-1-3
گـرفتن دشـمنان اسـلام و تقسـيم نمـودن آنـان در بـين مسـلمانان،           هدف اصلي از بـرده 

محاربي كه تمـام همـش   نسبت به دشمن  كه نيااسلامي است؛ به دليل   حفاظت از كيان جامعه
ي او گذاشـته،  اه ـ يآبـاد ي اسلامي و از بين بردن نسل او و ويـران سـاختن    را بر نابودي جامعه

افراد جزء جامعه انساني  گونه نيا نكهياكند بر   ترديدي حكم مي گونه چيهانساني بدون فطرت 
بـه رقيـت گرفتـه شـوند. سـنتّ عملـي        كـم  دسـت آيند و بايد از بين برده شوند و   به شمار نمي

از روزي كه پا در روي زمين گذاشته تا به امروز چنين بوده و خواهد بود. اسلام چون  آدم يبن
، عضـويت هـر منكـر توحيـد و حكومـت      نهاده بناديني خود را بر بنياد توحيد    ساختمانِ جامعه
شرايط ذمـه را بپـذيرد يـا بـا حكومـت اسـلامي        آنكهانساني لغو نموده، مگر    ديني را از جامعه

دد؛ پس كسي كه نه دين اسلام را پذيرفته و نه شرايط ذمه را پذيرفته و نه عهـدي بـا   عهدي ببن
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و از نظر اسلام چنين كسي نه خودش و نه مالش  شده خارج تيانسانحكومت اسلامي بسته، از 
توانـد او را    حرمت و احترام ندارد. لشكر اسلام در صورت پيروزي مـي  كدام چيهو نه عملش، 
خـود قـرار دهـد و طـرف داري از آزادي چنـين افـرادي از يـك طـرف و            ردهاسير نموده و ب

جامعه اسلامي از طرف ديگر، جمع صريح بين متناقضين خواهد بود (ر.ك: محافظت از كيان 
  ).342- 346: 6همان، ج

اهداف فرعي آن تضعيف دشمن و تربيت نمودن آنان بر طبـق مـوازين اسـلام و سـپس     
  نگارند: برخي در اين زمينه چنين مي باشد؛ آزاد نمودن آنان مي

 و هضـم  مگـر  نشـده  گرفتـه  نظـر  در تقسـيم  ايـن  از هـدفى  شوند، هم تقسيم اسيران اگر
 آنـان  زنـان  و فرزنـدان  پخش و تقسيم نيز و ورزند مى عناد كه كفاّرى قدرت مانده يباق تحليل

 تي ـماه و تشخصـي  و آموختـه  را اسـلام  مـوازين  جيتـدر  بـه  تـا  مسلمانان هاى خانواده ميان در
 را حـق  و اسـلام  ضـد  بر دوباره و مجدد تشكل و تجمع امكان اينكه و گيرند،به خود  اسلامى

  ).427: 6ج ،1409 آبادى، نجف(منتظري  نكنند پيدا

  گيري فرايند برده -2-1-4
است كـه قشـون اسـلام پـس از آمـاده شـدن بـراي         گونه نياي در اسلام ريگ بردهفرايند 

 زي ـآم حكمتنمايند و با موعظه، سخنان   ، ابتدا اتمام حجت ميجوار همو  مرز همجنگ با كفاّر 
كنند؛ اگر پذيرفتند برادران ديني آنان خواهند شـد و    مي حق بهو جدال احسن، آنان را دعوت 

شوند كـه بـه حكومـت اسـلامي جزيـه        و حاضر مي اند يكتاباگر نپذيرفتند، در اين صورت يا 
زنـدگي   سـلامت   بهاسلام    شوند و در ذمه  هم به حال خودشان گذاشته ميدهند؛ در اين فرض 

بندند؛ در اين صورت چه كتابي باشند و چـه نباشـند     اي مي  نمايند، يا با قشون اسلام معاهده  مي
با اعلام قبلـي بـا آنـان     وقت آناز اين صور عملي نشد،  كدام چيهشود. اگر   وفا مي عهدشانبه 

شود كه سلاح به دست گرفتـه و در ميـدان     شود، در حين جنگ تنها آناني كشته مي  مقاتله مي
، مردان، زنان و كودكان مستضعف محكـوم بـه   اند شده ميتسلاما كساني كه  اند حاضرشدهنبرد 

شبيخون زدن و بدون اطلاّع بر دشمن تاختن و آب را به روي آنان بسـتن   نيچن همقتل نيستند. 
له نمودن آنان نيز جايز نيست. بعـد از پايـان يـافتن جنـگ و غالـب شـدن       و شكنجه كردن و مث
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تـاريخ درخشـان   شـود.    مانـد، مـال مسـلمانان مـي      مسلمانان، افراد و اموالي كه از كفاّر باقي مي
مشتمل است بـر صـفحاتى نـورانى و مملـو اسـت از سـيره عادلـه و         رسول خدا يها جنگ

باشـد (ر.ك:    مـي و احسـان   از بـرّ  يف ـيو مـروت و ظرا  از فتوت يفياى كه سراسر لطا پسنديده
  ).346: 6، ج1417طباطبايي، 

  هاي صدر اسلام بررسي تاريخي اسراي جنگي در جنگ -2-1-5
سـريه در   48يـا   47يا  38هاي او  غزوه و تعداد سريه  27ي رسول خداها غزوهتعداد 

را  هـا  آنتـوان    جهات مـي  برخي) كه از 42: 1، ج1409واقدى،  (ر.ك: است ذكرشدهمجموع 
  بندي كرد:  به چند دسته، تقسيم

به سـيف   عبدالمطلبي داشته و نه اسارت؛ مانند سريه حمزه بن در پبرخي نه غنيمت - 1
شخصي به نام مجدي، بـدون درگيـري خاتمـه يافـت (ر.ك: همـان،      گري   البحر كه با ميانجي

  ).51: 1، ج1417؛ فقيه، 10: 1ج
بعـد از   ي داشته مانند غزوه بنـي قينقـاع كـه پيـامبر اسـلام     در پيمت بعضي تنها غن- 2

ورودش در مدينه با تمام يهوديان داخل و اطراف مدينه، از جملـه بنـي قينقـاع پيمـان صـلح و      
ي زننده شعارهاعدم همكاري با دشمنان اسلام، امضا كرد. بعد از جنگ بدر، بني قينقاع با نشر 

ي كردنــد و بعــد از كشــتن  مســلماني كــه در پــي شــكن مــانيپ ، در عمــلزيــآم نيتــوهو اشــعار 
ي خـود پناهنـده شـدند.    ها قلعهحرمتي يك زرگر يهودي به زن مسلماني او را كشته بود، به   بي

را محاصره نمود كه بعد از مدتي تسليم شدند، با وسـاطت و اصـرار عبـداالله     ها آنلشكر اسلام 
كرد و دستور داد كه اموال و سـلاح آنـان گرفتـه     صرف نظر ها آناز كشتن  بن ابي، پيامبر

هاي به دست آمده پس از اخـذ صـفايا    شود و خود آنان از مدينه اخراج گردند. اموال و سلاح
، 1409 واقـدي،  بين اصحاب تقسيم گرديد (ر.ك:بقيه در  و خمس آن توسط رسول خدا

: 1385ســبحانى، ؛ 482: 2، ج1412 طبــرى،؛ 286: 2ج ،1427 ،؛ حلبــي شــافعي176- 179: 1ج
نقض پيمان با تصـميم گـرفتن بـه قتـل      دوم غزوه بني نضير است كه پس از   ). نمونه513- 516
شوم آنان توسط جبرئيـل بـا      از نقشه از طريق انداختن سنگي از بالاي بام، پيامبر پيامبر

ستاد كـه تـا ده روز   خبر شد؛ لذا از كنار ديوار آن خانه، بلند شد و به مدينه آمد. سپس پيغام فر
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جنـگ     ي خود آمادهها قلعهدر » ابن ابي«همكاري    در اثر وعده ها آنمدينه را ترك نمايند؛ اما 
ي خود را زمين بگذارند و از اموال ها سلاحشدند كه پس از پانزده روز محاصره حاضر شدند 

اموال و مزارع آنان جزء فـيء قـرار گرفـت و     بار شتر با خود ببرند. بنابراين، يك  اندازه بهخود 
  ).364- 380: 1، ج1409، واقدي تقسيم نمود (ر.ك:آن را بين مهاجران  پيامبر

ي داشته است كه از بـين ايـن اقسـام،    در پبعضي همراه با غنيمت يا بدون آن، اسارت - 3
آنـان،  فقط همين قسم اخيري محلّ بحـث ماسـت و بـراي اطـلاع از تعـداد اسـرا و سرنوشـت        

د كـه يكـي از آن دو اسـلام آورد و    ش ـ دو نفـر اسـير گرفتـه    »سـريه نخلـه  «توان گفـت: در   مي
اسارت هفتـاد نفـري   » ه بدرغزو«)؛ 13- 18: 1ج ،ديگري در مقابل فديه آزاد شد (ر.ك: همان

در برابر تعليم خواندن و نوشتن بـه ده نفـر از اطفـال، آزاد     ها آنرا در پي داشت كه تعدادي از 
منتّ گذاشـته شـد و بـدون     ها آنيي كه فقير بودند بر ها آنند، بعضي ديگر در برابر فديه و شد

)؛ در سـريه  504: 1385سـبحانى،  ؛ 144و  116: 1پرداخت فديه آزاد گرديد (ر.ك: همـان، ج 
اسلام، آزاد گرديد نفر به نام فرات بن حيان به اسارت گرفته شد كه پس از پذيرش  قرده يك

شـدن   اسـير » المصـطلق   غزوه بني). «52: 4، ج1409جزرى، ؛ 198: 1، ج1409 ي،واقد (ر.ك:
نفر را به دنبال داشت و اموال آنان كه دو هزار  ها بچهتعدادي از مردان جنگي، همراه با زنان و 

). 408: 1، ج1409، واقديشتر و پنج هزار رأس گوسفند بود، نيز به غنيمت گرفته شد (ر.ك: 
وال و اسرا در بين سربازان اسلام تقسـيم گرديـد كـه در بـين آنـان جويريـه       از تخميس، ام بعد

قـرار گرفـت. جويريـه بـا آن دو      شيپسـرعمو دختر حارث هم بود و در سهم ثابت بن قيس و 
آمد، ابتدا اسلام خـود را اظهـار    پيامبرقرارداد مكاتبه بست و براي پرداخت مال الكتابه نزد 

پـس از پرداخـت مـال الكتابـه، او را      درخواست كمـك كـرد. پيـامبر    آن از  پسداشت و 
تملك كرد و سپس آزاد و با او ازدواج نمود، اين ازدواج باعث شد كه صـد خـانواده از بنـي    

). واقـدي  411- 412: 1فديه آزاد گرديدند (ر.ك: همان، جالمصطلق آزاد شوند، بقيه در برابر 
) كـه بـه دليـل تصـريح     413: 1آورده (همـان، ج  به مياناز مجامعت با برخي از آن زنان سخن 

يوسفى غروى، است ( قرارگرفتهاز سوي برخي از محققان مورد اشكال نشدن به استبراء آنان، 
پي داشت كـه سـرانجام، مـردان شـان     اسارت آنان را در » قريظه غزوه بني). «584: 2ج ،1417

؛ 497- 522: 2، ج1409 واقـدي،  :شـدند (ر.ك  هـاي شـان فروختـه    كشته شدند و زنان و بچـه 
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جراّح به ذي القصه كه در آن يك نفر اسـير شـد    ). سريه ابو عبيده226ـ251: 3، ج1417فقيه، 
او را آزاد سـاخت   مـرد مسـلمان شـد و رسـول خـدا     و پس از آورده شـدن بـه مدينـه، آن    

ي از افـراد،  ). سريه زيد بن حارثه به عيص، اسارت برخ ـ60و  553: 2، ج1409 واقدي، (ر.ك:
   را به دنبال داشـت كـه او بـه خانـه     ابوالعاص بن ربيع همسر زينب بنت رسول خدا  جمله از

قـرار گرفـت، لـذا امـوال افـرادي از       رشيموردپـذ نيـز   زينب پناهنده شد و از سوي پيـامبر 
 قريش كه نزد او بود مسترد شد. ابوالعاص به مكه آمد و امـوال مـردم را تسـليم نمـود و اعـلام     

). در سريه زيـد بـن   67و 554: 2همان، ج داشت  كه اسلام آورده و به مدينه بازگشت (ر.ك:
 بـاخبر نفر زن و بچه اسـير شـدند. بنـي ضـبيب وقتـي از ايـن قضـيه         صد كحارثه به حسمي، ي

امتحـان قرائـت    عنـوان  بهشدند، نزد زيد بن حارثه آمدند و گفتند ما مسلمانيم و سوره حمد را 
آمدنـد. رفاعـه ضـمن دادن گـزارش از      رفاعه نزد پيـامبر به همراه  ها آني از كردند؛ تعداد

اموال و اسراي آنـان شـد.   او براي مردم جذام و مسلمان شدن آنان، خواستار آزادي    ابلاغ نامه
السلام داد و او را مـأمور سـاخت كـه نـزد      شمشير خود را به حضرت علي عليه رسول خدا

ان آزادي اموال و اسراي جـذام را بـه او برسـاند. زيـد پـس از ديـدن       زيد بن حارثه برود و فرم
او اموال را مسترد و اسـرا را آزاد سـاخت؛ حتّـي زنـاني      و شنيدن فرمان شمشير رسول خدا

: 2همـان، ج  و بعد از استبراء وطـي شـده بودنـد، بازگردانـده شـد (ر.ك:      تيملك  واسطه بهكه 
زيد بن حارثه به مدين كـه در آن اسـرائي    ). سريه269: 1ج ،1420 مقريزى،؛ 68و  560- 556

علـت آن را پرسـيد،    پيـامبر بلنـد شـد؛    هـا  آن   از اهل ميناء گرفته شد، هنگام فـروش گريـه  
دستور داد كه بـاهم   گفتند: به خاطر جدايي انداختن بين مادران و فرزندان است؛ لذا پيامبر

). 97: 6ج ،1414 صـالحى شـامى،  ؛ 636: 2جتـا،   بـي  ،المعـافري  حميرىفروخته شوند (ر.ك: 
ها افرادي   ي نمودن آنآور جمعجنگ خيبر: شركت نمودن يهوديان خيبر در جنگ احزاب و 

برافروخته شـدن آتـش جنـگ     باعث را از غطفان و قبائل ديگر، براي جنگ با رسول خدا
: 4ج، 1405بيهقـى،  ؛ 22: 4ج ،1383عربـى،  ؛ 9: 3ج ،1417يوسـفى غـروى،   خيبر شد (ر.ك: 

(همـان،   الاول يجمـاد ) يا 634: 2، ج1409 واقدي،در ماه صفر (رسول خداسپاه  ) كه294
و  شيدخترعمـو ) سال هفتم هجري به سمت خيبر حركت كردند. اسير شدن صـفيه و  81: 2ج

ديگر و هم چنين اسارت زنان و فرزندان كنانـه بـن ابـي الحقيـق و بـرادرش در        دختربچهچند 
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مجامعـت بـا زنـان اسـير فرمـود:       در مـورد  اين جنگ صورت گرفت كه رسول خدا  نتيجه
صـبر  را به مدت يك حيض ديدن استبراء نمايند و اگر حامله بودند تا وضع حمـل آنـان    ها آن

ي بني مرهّ در منطقـه فـدك   سو بهغالب بن عبداالله  سريه). 512- 659: 2نمايند (ر.ك: همان، ج
 هـا  آنو بني الملوح در كديد كه پس از كشته شدن تعدادي از جنگ جويان آنان، چهار پايان 

). سـريه  724و  751: 2بـه اسـارت در آمدنـد (ر.ك: همـان، ج     فرزندانشانبه غنيمت و زنان و 
ناحيـه ركبـه كـه در آن چنـد زنـي بـه اسـارت        شجاع بن وهب به سي از سرزمين بني عـامر از  

مسلمان شـده بودنـد بـه مدينـه      كه يدرحالدرآمد. پس از مدت كوتاهي تعدادي از مردم آنجا 
پـس از   نيـز  درباره پس دادن زنان صحبت كردند. رسـول خـدا   رسول خداآمدند و با 

ه قطبه بن عامر بـن  ). سري754: 2صحبت با شجاع و يارانش، زنان را برگرداند (ر.ك: همان، ج
شــتران و  هــا آناز خــثعم در منطقــه تبالــه كــه پــس از شكســت دادن   فــهيطاي ســو بــهحديــده 

). سـريه  755: 2ر.ك: همان، جگوسفنداني به غنيمت گرفتند و زناني را به اسارت درآوردند (
ير اس ـ دختربچـه و  پسـربچه خضره به سركردگي ابو قتاده كه در آن چهار زن به همراه تعدادي 

ي بنـي تمـيم كـه در آن يـازده مـرد و      سو بهبن حصن  ). سريه عيينه78: 2شد (ر.ك: همان، ج
دسـتور داد   . رسـول خـدا  يازده زن و سي كودك را به اسارت گرفتند و به مدينه آوردنـد 

. سپس گروهي از سران قبيله آمدند و با رسول دارند نگهرمله دختر حارث    كه آنان را در خانه
ذات  ). سـريه 122: 2همـان، ج  شـد (ر.ك: نمودند و بدين ترتيب اسـرا آزاد   صحبت خدا

كـوفى،  ؛ 437: 2ج ،1363 قمـى، آنـان را بـه دنبـال داشـت (ر.ك:        اسـارت ذريـه  السلاسل كه 
و  صـد  كاسـرا ي ـ تعـداد   هـا  نقـل در برخـي از   ).574: 2ج ،1417 غروى،؛ يوسفي 598: 1410

كـه در   ). جنـگ حنـين  84 :21ج ،1403 مجلسى،ر.ك: ( است شده گزارشبيست دختر جوان 
: 1385ي، سـبحان ؛ 116: 2، ج1409، واقـدى آن شش هزار نفر انسان اسـير گرفتـه شـد (ر.ك:    

از اسرا تا زماني كه وضع حمـل نماينـد و غيـر       مجامعت با زنان حامله از خداسول ). ر834
)، به دنبـال آن  920: 3ج ،1409 ر.ك: واقدي،ع كرد (حيض شوند، من بار كاز آنان تا ي   حامله

 رسـول خـدا  خواستار آزادي اسرا شدند،  آمدند و خدمت پيامبروازن نمايندگاني از ه
 اند شدهمسلمانان فرمود: اين گروه مسلمان    را بخشيد و به بقيه عبدالمطلبو خاندان  سهم خود

مسـلمانان بـه آزادي آنـان       همـه  جـه يدرنتباشـند؛    و خواستار آزادي زنان و فرزنـدان خـود مـي   
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بـراي    علـي  نيرالمـؤمن يام). سـريه  117: 2ج همـان، رضايت خود را اعلام نمودنـد (ر.ك:  
ي را كـه  هركسطي كه در آن تعدادي اسير گرفتند. از بين اسرا،    نابود كردن بت فلس در قبيله

مدينـه آوردنـد و    ي كه اسلام را نپذيرفت، همراه با غنـائم بـه  هركسمسلمان شد آزاد كردند و 
؛ 987و  984 :3ج ،همانر.ك: ي خاندان حاتم طائي، بعد از تخميس تقسيم گرديدند (استثنا به

خود بـه مـذحج يمـن مقـداري        سريه در نيچن هم). 46: 2، ج1420 مقريزى،؛ 124: 2ج همان،
نمـودن خمـس آن، بقيـه را بـين اصـحاب خـود       غنائم و اسير به دست آوردند كه بعد از جـدا  

  ).129 :2ج ؛ همان،1080: 3، ج1409 ر.ك: واقدي،تقسيم نمود (

  بررسي فقهي جواز مجامعت با كنيز و شرايط آن -2-1-6
دو چيـز    ي، علاوه بر عقد دائم و موقّـت، امام  دوازده   در اسلام، به خصوص در فقه شيعه

 ر.ك: عـاملى، باشـد (   اسـتمتاعات آن، مـي  ديگر نيز از اسباب حليّت آميـزش جنسـي و ديگـر    
 تي ـملكو اسـتقرار پيـدا كـردن     »ملـك يمـين  «)؛ يكي .8 :3، ج1413حلىّ، ؛ 66 :12، ج1414

گيري باشد يا از طريق بيـع يـا صـلح يـا      ، از طريق بردهتيملكنسبت به كنيز، خواه اين حصول 
جمعـى از  ؛ 82 :5، ج1407ر.ك: طوسـى،  محقّـق شـود (  گيـري   هبه يا ارثـي كـه بعـد از بـرده    

قبل از مجامعت استبراء صورت بگيرد؛ اما  كه نيابر  )، مشروط475 :10، ج1423 ن،پژوهشگرا
حـيض شـدن    بـار  كشوند به مدت ي  چگونگي آن به اين نحو است كه در زناني كه حيض مي

شـوند، بايـد بـه      ي حيض نميليدلابايد صبر نمايند و در زناني كه در سنِّ حيض هستند ولي به 
 :2، ج1408 ،حلـي  محقـق ؛ 172 :8، ج1407ر.ك: طوسى، نمايند (ر روز صب وپنج چهلمدت 

حــلال نمــودن مالــك اســت كنيــزش را بــه كــس  ). ديگــري259: 30، ج1404 نجفــى،؛ 259
كنيزي را كه خود بـا او هـم بسـتر     نكهيا  مثلجايز باشد؛  گريكدديگري كه ازدواج آن دو با ي

شده به كسي تحليل نمايد كه از محارم نسبي يـا رضـاعي يـا خويشـاوندي او نباشـد و شـرايط       
ديگري مثل ايمان، اسلام و ... نيز موجود باشد؛ چگونگي آن بـه ايـن نحـو اسـت كـه بگويـد:       

وجدانى ؛ 334 :5، ج1410، عاملير.ك: » (وطئها من حلّ في جعلتك«يا » وطأها لك أحللت«
  ).93 :12، ج1426فخر، 

در جنـگ، زورمنـدي و      ي انسان از هم نوعش مسبب از سه عامل غلبـه ريگ بردهخلاصه 
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در  هـم  آن –در جنـگ     ي را تنها از طريق غلبهريگ بردهولايت بر زنان و فرزندان بوده و اسلام 
پذيرفتـه كـه فراينـد آن     - كنـد   جنگ مسلمانان با كفار حربي كه جامعه اسلامي را تهديـد مـي  

، ابتـدا آنـان را بـا    جوار همباشد: سپاه اسلام پس از آماده شدن براي جنگ با كفاّر   مي گونه نيا
نمايد، اگـر نپذيرفتنـد بـه آنـان       مي حق بهو جدال احسن، دعوت  زيآم حكمتموعظه و سخنان 

اعـلام   هـا  آنبـا   وقـت  آنيرفتند، دهد، اگر اين را هم نپذ  پيشنهاد جزيه دادن يا بستن معاهده مي
، اموال و افـرادي كـه از كفّـار    ها آنكند كه پس از پايان يافتن جنگ و غالب شدن   جنگ مي
شود از جملـه مجامعـت بـا      ي كه در آن انجام ميتصرفاتشود و   ماند، مال مسلمانان مي  باقي مي

ي از آن در هـا  نمونـه د كـه  باش ـ  مشـروط بـه اسـتبراء مـي     هم آناست و  تيملككنيزان، از باب 
 ارائه شد. هاي رسول خدا  ها و سريه  بررسي غزوه

گيـري، خلـط    از توضيح مقدمات مذكور، به دست آمد كه سها بـين آدم ربـائي و بـرده   
ي يا زورگيـري و قلـدري اسـت. ثانيـاً     كار بيفرمخفيانه و از طريق  اولاًي ربائ آدمنموده؛ زيرا 

ي نيسـت، بلكـه ممكـن اسـت افـراد مختلفـي از       خاص ـخاص و اقشار  آن محدود به افراد   دامنه
، مـورد  رباهـا  آدممتعـددي از سـوي    نامشـروع ي هـا  زهي ـانگاقشار مختلف جامعه و با اهداف و 

در گسترده نيست كه زنان و كودكان يك روستا يا يك شهر را  قدر آن. ثالثاً رديقرار گهدف 
باشد. رابعـاً در آن قسـمت كـردن مشـروع وجـود        ، بلكه محدود به يك يا چند فرد ميرديبرگ

گيـري   فراينـد بـرده   كه يدرحالنيست؛  ملك آورندارد؛ چون ربودن و دزديدن از منظر اسلام 
اي كـه در آن وجـود      باشد؛ قهر و غلبـه   خدعه و نيرنگ و زورگيري مي از دور به اولاًدر اسلام 

و اين غير از زورگيري و قلدري است. ثانيـاً  پيروزي در جنگ است  ريناپذ ييجدا   دارد، لازمه
اسلامي سر سـتيز را     آن محدود است به كفاّر حربي غير ذمي و غير معاهدي كه با جامعه   دامنه

اسلامي و سـنن و قـوانين      آن هم صيانت از كيان اسلام، جامعه   و هدف و انگيزه گرفته شيپدر 
گسـتردگي آن بسـتگي دارد بـه     ثالثـاً باشـد.    يآن است كه مورد تأييد عقل و شرع و فطرت م ـ

مغلوب شده كه گاهي يك روستا است و گاهي يـك شـهر و ... . رابعـاً قسـمت كـردن         منطقه
شـود،    محقـق مـي  » ملـك يمـين  «بر دشمن،    بردگان كاملاً مشروع است؛ زيرا با پيروزي و غلبه

ديگـران نـدارد و      جـازه ملك مشاع كه كسـي حـق تصـرفّ در آن را بـدون ا     صورت بهمنتهي 
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قسمت كردن آنان بعد از اخذ صفايا و خمس، براي تعيين و مشخص نمـودن حـقّ تـك تـك     
  باشد.  در جنگ و مسوغ تصرفات آنان مي  كننده شركتافراد 

توان گفت كه اتهام سها از اساس وارد نيست و به اين ترتيب ثابت شـد كـه    در نتيجه مي
  ربائي خلط نموده است. گيري و آدم هم بين بردههم ادعاي او بدون دليل است و 

  مغالطه نمودن بين تجاوز جنسي و هم بستري مشروع -2-2
گيـري در اسـلام و شـرايط     خبـر از فراينـد بـرده    چنانكه ذكر شد، سـها در اثـر خـود بـي    

خبري زدن خود و به غلط انداختن ديگران، مـدعي شـده كـه در     گيري از كنيزان، يا به بي بهره
مورد تجاوز جنسـي   العمر مادامبردگان جنسي  عنوان بههاي صدر اسلام، زنان و دختران  جنگ

از چنـد   - در پرتو آنچه كه به عنوان مقدمات استدلال ذكر شـد   - كه اين ادعا  گرفتند يمقرار 
مانند ادعاي قبلي، ادعـايي بـدون دليـل اسـت و نيازمنـد اثبـات        اولاًجهت مخدوش مي باشد: 

شـود كـه روابـط جنسـي از طريـق        مـي  كـاربرده  بهدر جايي » تجاوز جنسي«باشد. ثانياً تعبير   مي
روابط جنسي مسلمانان صدر اسلام بـا   كه يدرحالباشد؛  برقرارشدهي مانند زنا و لواط نامشروع

يي تنهـا  بـه  هركداميا تحليل يا عقد دائم يا عقد موقتّ با آنان بوده كه  تيملكبردگان از طريق 
و كشته شـدن برخـي    ها شدنب مستقل در حليّت برقراري روابط جنسي است. ثالثاً شكنجه سب

دار «در  ها بر قتل رسـول خـدا    ي سران آنريگ ميتصماز مسلمانان در مكهّ توسط مشركان، 
، مشخصّ ساخت كه دشمن كمر بر نابودي اصل »ليلة المبيت«و اجرائي ساختن آن در » الندوه

گونه حرمت جاني و مالي و عرضـي خـود را از بـين بـرده اسـت؛ لـذا رسـول        اسلام بسته و هر
بعد از هجرت،  در مدينه حكومت اسلامي تشـكيل داد و بـراي بقـا و پيشـرفت آن از      خدا

هـايي را بـه     ها و غـزوه   يي كه به آن نيازمند بود تضعيف دشمن بود. بنابراين، سريهزهايچجمله 
آن  جينتـا هـاي دشـمن يكـي از      ي برخي از افراد و خـانواده ريگ بردهراه انداخت كه اسارت و 

   جنسي دارند و با برده شـدن ايـن غريـزه      و مانند احرار غريزه انسانند نكهيا حكم بهبود. بردگان 
جنسي آنان يكي از نيازهاي طبيعي و جزء حقوق آنـان     رود؛ لذا ارضاء غريزه  از بين نمي ها آن

، تي ـملكن آن، دو راه بيشتر وجود نداشـت: يكـي مشـروع؛ هماننـد:     بود كه براي برآورده شد
اسـت كـه    واضـح  رپ؛ مانند: زنا، لواط، استمناء و مساحقه. نامشروعازدواج و تحليل و ديگري 
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قـط   نظيري مانند رسول خدا  به رهبري شخصيت بي هم آناسلامي،  ساز انساندر حكومت 
 صـورت  بـه بردگي و آزاد نمـودن آنـان     باره كي راهكار اولي عملي است. از طرف ديگر لغو

اي داشتند و نه ثروتـي و حتـي ممكـن بـود بيشـتر        نه خانه ها آننبود؛ زيرا  ريپذ امكان دفعه كي
آنان از گرسنگي بميرند و برخي هم گناهاني مانند: سرقت، زنا، لواط و... را مرتكـب شـوند و   

عليه حكومت اسـلامي توطئـه نماينـد. از طـرف سـوم       دوبارهجامعه را از هم بپاشانند يا    شيرازه
يافتنـد و طعـم     به داخل كشور اسلامي بودند كه بايد تربيت مـي  افتهي راهبردگان همان دشمنان 

اسـلامي     گرديدند و جـذب جامعـه    آزاد مي جيتدر بهچشيدند و   هاي اسلام را مي  شيرين آموزه
بايد به نيازهاي جنسي آنـان پاسـخ مثبـت داده     شدند. طبيعي است كه در طول مدت تربيت  مي
ممكن بود از طريق زنا، لواط و... جامعه را به فساد بكشانند. لذا در سـيره رسـول    گرنهشد و  مي
ساير اصحاب و مسـلمانان آن   طور نيهمازدواج كرد و » جويريه«بينيم كه ايشان با   مي خدا

   و يـا از طريـق تحليـل بـه غريـزه      تي ـملكطريـق  روز كه يا خود با كنيزان ازدواج كردند يـا از  
جنسي آنان پاسخ مثبت دادند يا كنيزان را به ازدواج غلامان درآوردنـد. بنـابراين، بـين تجـاوز     

سـها و شـبهه افكنـي      بستري مشروع با كنيزان، تفاوت ماهوي وجود دارد و مغالطه جنسي و هم
  برد. او از اين طريق هم راه به جايي نمي

  زه دادن اسلام تصرفات مالكانه را در بردگان همراه با حفظ كرامت آناناجا - 3- 2
آنان  شوهردارانو حتيّ  رمسلمانانيغزنان و دختران  سها مدعي شده كه رسول خدا

داد. در   ها را كه از ابتدا آزاد بودند به درجه كالا تنزلّ مـي  داد و آن  را ملك سربازانش قرار مي
 تصـرفات نقد آن بايد گفت كه اسلام اگر در شرايط خاصي، مالـك شـدن اسـراي جنگـي و     

ملكي در آن را اجازه داده، اما بر حفظ احترام و كرامت انساني آنـان همـواره تأكيـد نمـوده و     
  اسلام و مكانيسم آزاد سازي بردگان به دست آورد:    توان از بررسي سيره اين مطلب را مي

  سيره اسلام در مورد بردگان -2-3-1
شدن اسراي جنگي و تصرفات مالكانه در آن و شـرايط   در مباحث قبلي، چگونگي برده

پردازيم به اثبـات حفـظ احتـرام و كرامـت انسـاني       آن توضيح داده شد؛ لذا در اين قسمت مي
  بردگان از سوي اسلام؛
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تمـامى   كه گردد  مي» نملك يمي«، آن شخص يا كنيزى يبردگى بر غلام استقراربعد از 
مـالكش خواهـد      بـر عهـده   او زنـدگي    در مقابل هزينه شود.  ميبراى غير  و دست رنج اومنافع 
خـود   تي ـب را از اهـل  هـا   صـاحبان آنـان، آن   نسبت به بردگان اين است كهاسلام سفارش  .بود

كه هم چنان ند؛مساوات را پيشه نمايزندگى امكانات  لوازم و و در برخورداري ازند نحساب ك
كـرد، در خـوراك و پوشـاك و     وبرخاسـت مـى   خورد، نشست غذا مى با آنان رسول خدا

ي بـر آنـان،   ري ـگ سـخت كـرد از   توصيه مـي  امثال آن هيچ تقدمى براى خود بر آنان قائل نبود.
شكنجه نمودن آنان، ناسزا گفـتن بـه آنـان و ظلـم كـردن بـر آنـان، پرهيـز نماينـد. آنـان را در           

و چـه   شان يبردگي خود، سهيم نمايند؛ چه در زمان كارهاشهادت دادن و شريك ساختن در 
 بـا احـرار   نيچن ـ هـم با اذن صاحبان خود، با همـديگر و   . بردگان مجازند كهشان يآزادبعد از 

دوشـادوش   ،امور آنان در تماميرسيد كه  ييجا ارفاق اسلام در حق بردگان بهنمايند. دواج از
همچون: سلمان فارسي، بلال حبشـي و ...   يتاريخ صدر اسلام از بردگان يك شدند.شراحرار، 
صـفيه دختـر    خـود رسـول خـدا    ؛اند كه متصدى امر امارت و قيادت لشكر شدهبرد   نام مي

جويريه دختر حـارث كـه يكـى     نمود. حتي با با او ازدواج كرد، سپسآزاد خطب را ابن  ييح
   و اين عمل باعث شد كه بقيـه  از دويست نفر اسراى جنگ بنى المصطلق بود همسر خود نمود

 ،؛ همـان 347: 6ج ،1417طباطبايى، (ر.ك:  هم كه همه زنان و كودكان بودند آزاد شوند اسرا
   ).499: 6، ج1374

  مكانيسم آزادسازي بردگان در اسلام -2-3-2
عموم  طرف  كي ازاست كه  گونه نيامكانيسم و سازوكار آزاد سازي بردگان در اسلام، 

بقره، صـرف مـال در جهـت     177مسلمانان را به آزاد نمودن بردگان ترغيب نموده؛ مثلاً در آيه 
َّ  نَّ كِـوَ ل«فرمايـد:    آزادي بردگان، جزء نيكي برشمرده شده، چنانكه مي ـىر&ِ

ْ
للهَِّ  آمَـنَ  مَـنْ  ال يَـوْمِ  وَ  ىا&ِ

ْ
 ال

خِرِ 
Ï ْ
ةِ  وَ  الا

َ
ئِك

َ
لا َ كِتَابِ  وَ  المْ

ْ
,َ  وَ  ال ىں� بِيِّ

  وَ  النَّ
  آىى-َ

َ
ـال َ   المْ

َ
ـهِ  عَـلى وِي حُبِّ

َ
َ  ذ

ـرْىى&
ُ
ق
ْ
يَتَـامَى  وَ  ال

ْ
,َ  وَ  ال كِىں� سَـا َ ,َ  وَ  المْ  اىں&ْ

بِيلِ  ,َ  وَ  السَّ ائِلِىں� �  وَ  السَّ ِ
,

ابِ  ڡى
َ
ق است كه كسى به خدا و روز بازپسين و فرشـتگان  بلكه نيكى آن »: الرِّ

وجــود دوسـت داشــتنش، بــه   و كتـاب [آســمانى] و پيـامبران ايمــان آورد ، و مــال [خـود] را بــا   
  .خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان و گدايان و در [راه آزاد كردن] بندگان بدهد
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 60برخي از گناهـان قـرار داده؛ مـثلاً در آيـه        از طرف ديگر، آزاد نمودن آنان را كفاّره
توبه يكـي از مـوارد مصـرف صـدقات واجـب، آزادسـازي بردگـان قـرارداده شـده، چنانچـه           

ـا«فرمايد:   مي
َ
ق � الرِّ ِ

,
مْ وَ ڡى ُ ُ ـوىه&

ُ
ل
ُ
ـةِ ق

َ
ف
َّ
ؤَل ُ ـا وَ المْ َ ْ ىه�

َ
,َ عَل عَـامِلِىں�

ْ
ِ وَ ال

, كِىں� سَـا َ ـرَاءِ وَ المْ
َ
ق
ُ
ف
ْ
اتُ لِل

َ
ق

َ
ـد ا الصَّ َ َّ .»: ..بِ إِىم,

صدقات، تنها به تهيدستان و بينوايان و متصديان [گردآورى و پخش] آن، و كسانى كه دلشان 
نسـاء كفّـاره    92... اختصاص دارد. در آيـه  شود، و در [راه آزادى] بردگان به دست آورده مى

ُ «فرمايد:   ، چنانكه ميشده دادهقتل خطأ قرار  تَحْرِىر�
َ
 ف

ً
أ
َ
ط

َ
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ً
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َ
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َ
بهـا   شت، بايد بنده مؤمنى را آزاد و به خانواده او خـون اشتباه كُ و هر كس مؤمنى را به»: إِلى

تخيير شكسـتن قسـم قرارگرفتـه:       برده جزء كفاّره آزاد نمودنمائده،  89. در آيه پرداخت كند
ْ  كِنْ وَ ل«

ُ
كم

ُ
ا يُؤَاخِذ َ
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ىم-ُ
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َ
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ْ
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َ
  مَـا أ
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عِمُـون

ْ
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ُ
ْ  ت
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َ
ُ  أ رِىر� ْ بَةٍ  ىح-َ

َ
شـكنيد] شـما را    خوريد [و مى ولى به سوگندهايى كه [از روى اراده] مى»: رَق

به ده بينواست از غذاهاى متوسـطى كـه بـه كسـان      اش خوراك دادن كند و كفاّره مؤاخذه مى
 3   ظهـار، در آيـه     . در مـورد كفّـاره  اى خورانيد يا پوشانيدن آنـان يـا آزاد كـردن بنـده     خود مى

بْ «فرمايد:   مجادله، مي
َ
بَةٍ مِنْ ق

َ
ُ رَق تَحْرِىر�

َ
وا ف

ُ
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َ
ا ق  لِمَ

َ
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َ

,َ يُظ ذِىں�
َّ
اوَ ال مَاسَّ  يَى-َ

ْ
ن

َ
»: لِ أ

شـوند، بـر ايشـان     انـد پشـيمان مـى    آنچه گفتـه  كنند، سپس از و كسانى كه زنانشان را ظهار مى
  .اى را آزاد گردانند كنند، بنده يخوابگ [فرض] است كه پيش از آنكه با يكديگر هم

 قــرارداد تــدبير و كتابــت بــه آزادي آنــان اجــازه داده اســت (ر.ك: ديگــر بــا    از ناحيــه
ـا «فرمايـد:    نـور مـي   33در آيـه   )؛ چنانكه348: 6، ج1417 ،طباطبايي كِتَـابَ مِمَّ

ْ
 ال

َ
ـون

ُ
,َ يَبْتَغ ـذِىں�

َّ
وَ ال

 
ً
ا ىر�ْ

َ
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ُ
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َ
ك

َ
و از ميان غلامانتان، كسانى كه در صددند با قـرارداد  »: مَل

يابيد ، قرار بازخريـد   آنان خيرى [و توانايى پرداخت مال] مى كتبى، خود را آزاد كنند، اگر در
  .ها را بنويسيد آن

توان گفت كه خريد و فروش بردگان در اسلام از اين جهـت كـه ملـك     در مجموع مي
مسلمانان است، جايز است؛ اما جايز بودن آن، هـر گـز مسـاوي بـا احتـرام نداشـتن و كرامـت        

ان همواره بر قوت خود باقي است و در نتيجه ادعـاي سـها   نداشتن آنان نيست، بلكه كرامت ش
  باشد.   در اين مورد هم ناتمام مي
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  قياس مع الفارق -2-4
برخي از پادشـاهان كـه در    باكاررا  دكتر سها از طريق قياس نمودن كار رسول خدا

شـده؛ مـثلاً زنـان يـك روسـتا را بـراي شـبي در          مرتكب اعمال زشتي مي دشمنانشانجنگ با 
داده، بـه شـناعت و زشـتي آن حكـم نمـوده و آن را يـك جنايـت          مـي  قرار سربازانشاناختيار 

هولناك خوانده كه در زشتي قريني ندارد. در نقد آن بايد گفت كـه ايـن قيـاس، يـك قيـاس      
و از طريـق مفـروغ    رارگرفتـه قپادشاهي كه عمل كرد او مقيس عليه  اولاًاست؛ زيرا  الفارق مع

، از دو حـال  شـده  دادهعنه بودن شناعت و زشتي كار او، چنين حكمي بر مقـيس هـم سـرايت    
، در صورت دومي تخصصاً از محـل بحـث مـا    رمسلمانيغاست يا  خالي نيست؛ يا مسلمان بوده

بررسـي  » مـا نحـن فيـه   «معيـار سـنجش قـرار گـرفتن را نـدارد؛ زيـرا        تيصـلاح خارج است و 
از منظر دين مبين اسلام است. در صورت اولي باز از دو حال خـارج نيسـت يـا اذن     عملكردها

شرعي براي جنگ داشته است يا نداشته؛ در حالت دومي باز مثل صورت قبلي از محل بحـث  
بـوده و بـه دنبـال آن اسـير      نامشـروع خارج است منتهي تخصيصا؛ً زيرا اصل جنـگ كـردن او   

بـوده اسـت. در    نامشـروع او در كنيـزان همگـي    تصـرفات  نيچن ـ هماو و گرفتن  گرفتن و برده
عقبه است يا غير او، اگر اولي باشد كه به دسـتور يزيـد بـن    حالت دومي يا منظورش مسلم بن 

ر.ك: آن را بـر لشـكريان خـود مبـاح نمـود (      روز شـبانه معاويه بر شهر مدينه حمله كرد و سـه  
از محل بحث خارج است؛  )، يا تخصصا233ً :6، ج1415 عسقلانى،؛ 461: 2ج، 1410 كوفى،

بنابراين كه يزيد اصلاً مسلمان نبوده يا تخصيصاً خـارج اسـت بنـابراين كـه در ظـاهر مسـلمان       
ــا خلافــت و نيابــت او   ــوده، ام ــار شــرعي    نامشــروعب ــه هــيچ اعتب ــن حمل ــوده و اذن او در اي ب

ن جنـگ هـر دو مـؤمن و مسـلمان بودنـد،      طـرفي  نكهيااست. اگر دومي باشد با توجه به  نداشته
تاريخي است و مسلمان بودن طرف مقابـل آنـان طبـق     مسلماتمسلمان بودن مردم مدينه جزء 

گيـري شـرعي بـر آن     فرض مسأله است؛ پس در اين صورت قوانين و شـرايط اسـارت و بـرده   
خداونـد متعـال در    شد كه  ذيل عمل مي   منطبق نبوده؛ بلكه بايد در مثل اين مورد طبق مفاد آيه

  وَ «فرمايد:   آن چنين مي
َ
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 دي ـكن كاريتجاوز كند، با گروه متجاوز پ يگرياز آن دو بر د يكيو اگر  د؛يده يها را آشت آن
آن دو بـه   اني ـصـلح فـراهم شـد)، در م    نـه يفرمان خدا بازگردد؛ و هرگـاه بازگشـت (و زم   تا به

 .دارد يرا دوست م ـ شگانيپ كه خداوند عدالت ديكن شهيپ و عدالت د؛يعدالت صلح برقرار ساز
معصوم است و قياس كردن كار او را با كار غيـر معصـوم از اسـاس غلـط      ثانياً رسول خدا

زنـان يـك روسـتا را     مـثلاً بعضي پادشاهان در جنگ با دشمنانشـان  «سها:    است. ثالثاً اين جمله
تسـلط يـافتن،    صـرف  به، ظهور در اين دارد كه »دادند يمراي شبي در اختيار سربازانشان قرار ب

قســمت و اســتبرائي صــورت گرفتــه باشــد، ايــن اباحــه صــورت گرفتــه اســت؛  كــه نيــابــدون 
مشروع بعـد از اخـراج خمـس و تقسـيم        در بررسي تاريخي و فقهي گذشت، اباحه كه يدرحال

روز در زنان غير حامـل و   45نمودن آنان به مدت يك حيض ديدن يا نمودن كنيزان و استبراء 
  وضع حمل نمودن در زنان حامل است.

  نتيجه
گيـري كـرد كـه اتهـام دكتـر       توان چنين نتيجه از مجموع آنچه كه در اين مقاله آمد، مي

گيري در اسلام براي تربيت نمـودن اسـراي جنگـي كفـار      سها، از اساس وارد نيست؛ زيرا برده
حربي، به تربيت اسلامي و چشاندن تعاليم روح بخـش اسـلامي بـه آنـان اسـت، نـه بـه منظـور         

شـود، مشـروط بـه     ري جنسي و اگر استمتاعاتي هم از كنيـزان بـرده مـي   بندبا شهوت راني و بي
  است.      شرايطي است كه از سوي شرع مقدس اسلام، گذاشته شده
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AN INVESTIGATION INTO PROPHET YUSUF (A.S)'S 
ATTRIBUTION OF "THEFT OF THE KING'S CUP" TO HIS 

BROTHERS 

Vali’ullah Naghipourfar 1 
Mohammad Amir Kasmaei 2 

ABSTRACT 
The subject of this article is one of the allegorical verses in Quran 

(mutashabihat) that cannot be solved except by relying on the decisive 
verses (Muḥkamat). The decisive verses which lie in three categories: 
general, special and context, are the keys with which one can find the key 
of understanding the allegorical verses to some extent. Based on the 
general decisiveness of his prophecy and his special characteristics, 
Prophet Yusuf (a.s) had lofty purposes, as educating and guiding the 
people. In this regard, the plan was to keep his own brother close and 
attribute the theft to other [step] brothers with the aim of making them 
aware of their sin, so that they would come to their senses and repent. 
This goal was not made possible unless by calling them thieves in public 
and embarrassing them in front of the caravan. At the same time, by doing 
so, he made possible his other wish, i.e., immigration of his family to 
Egypt. In this way, the doubt of lie and slander by the Prophet of God will 
be solved, as the interpretive narrations also confirm this view. However, 
other interpretive possibilities have been mentioned for these verses, such 
as: "the guilt of slander is justified for the sake of a sublime purpose", "the 
announcement was a non-informative sentence" or "the announcement 
was done by a person in charge"; But given the decisive verses and other 
reasons, we consider them unlikely. 

KEYWORDS: Chapter of Yusuf, Allegorical and Decisive Verses, Benjamin, Theft, 
Study of Doubts, Infallibility of the Prophets 
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 به يوسف حضرت توسط »ملك جام سرقت« دادن نسبت بررسي
  برادرانش

 1پورفر الله نقی ولی

 2محمدامیر کسمائی

  چكيده
جز با تمسك به محكمـات حـل    موضوع اين مقاله از متشابهات قرآني است كه

هايي هستند كه  شود. محكماتي كه در سه دسته عام، خاص و سياق، به عنوان كليد نمي
بـر   يافت. حضـرت يوسـف    ها به گنجينه فهم حدودي متشابهات دست توان با آن مي

هاي خاص خود، اهـدافي والا از جملـه تربيـت و     اساس محكمات عام نبوت و ويژگي
ا در نظر داشت. در همين راستا نقشه نگه داشتن بـرادر تنـي نـزد خـود و     هدايت مردم ر

نسبت دادن سرقت به ساير برادران با هدف متنبه كردن آنها به گناهشان بود تا به خـود  
آمده و توبه كنند. ايـن هـدف از طريـق سـارق خوانـدن آنهـا در مـلأ عـام و شرمسـار          

شـد خواسـته    با اين كار باعـث مـي  شد. ضمن آن كه  كردنشان ميان كاروان ممكن مي
اش به مصر ميسر شود. به ايـن نحـو، شـبهه كـذب و      ديگر خود يعني مهاجرت خانواده

شود. چنانچه روايات تفسيري نيز مؤيد اين نظـر هسـتند.    افترا توسط پيامبر خدا حل مي
موجـه  «است؛ از جمله:  اگرچه احتمالات تفسيري ديگري نيز براي اين آيات ذكر شده

اعـلان توسـط   «يـا  » انشائي بودن جمله اعلانـي «، »ن گناه تهمت به خاطر هدف والابود
  دانيم. اما با توجه به محكمات و دلايل، آنها را بعيد مي» مسئول امر

  
 سوره يوسف، محكم و متشابه، بنيامين، سرقت، شبهه پژوهي، عصمت پيامبران  هاي كليدي: واژه
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  مقدمه. 1
عبرت فراوان، متشابهات بسياري نيز دارند كه به راحتي قصص قرآن در كنار حكمت و 

براي ما قابل فهم نيستند. اين متشابهات در مواردي چون ارتباط باري تعالي با پيامبران خويش، 
كند. بعضي از امتحانات الهي يا دسـتورات خـاص خداونـد بـه رسـولان       جلوه بيشتري پيدا مي

و  ت. مواردي چون داستان حضـرت خضـر  خود، گاهي از حيطه فهم بشر عادي خارج اس
، قـدرت و  حضـرت داود   ، داوريهـاي حضـرت ابـراهيم    ، امتحانحضرت موسي

، از جملـه امـوري   ، برخي اتفاقات در رسالت حضـرت موسـي  ثروت حضرت سليمان
 هاي عادي قابل درك نيست. نمايد يا براي عقل است كه در ظاهر عجيب مي

اسـت. در ايـن مقالـه     نبياء، داستان حضـرت يوسـف  يكي از موارد تشابه در قصص ا
كنيم كه ايشان بـراي نگـه داشـتن بـرادر نـزد خـود، بـه او تهمـت          درباره آن موضوع بحث مي

سرقت زد. اين كار در نگاه اول، نادرست است و در ظـاهر بـا اخـلاق و حتـي شـريعت الهـي       
پيامبران الهي علاوه بـر عصـمت   دانيم ايشان پيامبر خداوند است و  تناقض دارد. با اين حال مي

دهنـد. ضـمن ايـن كـه خداونـد در سـوره        از گناه، كاري جز براي خدا و در راه او انجام نمـي 
كند؛ جداي از اين، خداونـد   ايشان را صاحب علم و حكمت و مخلص معرفي مي  يوسف

كار داراي توان يقين داشت اين  كند. پس مي داند و به خود منسوب مي اي مي اين كار را حيله
  است. توجيه و حكمتي بوده

برخي براي توجيه اين نقشه و تطبيق آن با شرع و اخلاق، دست به توجيهـاتي غلـط زده   
يا فرضـيات  » كند هدف وسيله را توجيه مي«اند. نمونه آن نظريه  يا نتايج ناصواب از آن برداشته

ه بسـا عقـل منطقـي آن را    كه اين نظريه با اساس دين مـا تضـاد دارد و چ ـ   ديگر است. درحالي
  پذيرد. نمي

اين موضوع ماننـد سـاير متشـابهات قرآنـي، توسـط مفسـران مختلـف بحـث و بررسـي          
است. آنها در ضمن تفسير خود، نظرات مختلفي را بـراي حـل مشـكل ايـن مـورد و فهـم        شده

ظـري را  اند. برخي از مفسران تنها به نقل اقوال بسنده كرده، برخي ديگر ن درست آن ارائه داده
اند. با اين حـال پژوهشـي مسـتقل در خصـوص ايـن موضـوع، يعنـي نسـبت دادن          اختيار كرده

  به چشم نخورد. سرقت به برادران توسط حضرت يوسف
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 اين مقاله در پي فهم صحيح داستان مذكور، تبيين آن و توجيه عمـل حضـرت يوسـف   
اوند به دنبال هدفي بزرگ بـود، امـا   كنيم اگرچه ايشان در راستاي اراده خد است. در ادامه بيان مي

فعل ايشان با عقل و شرع تعارض نداشت؛ بلكه خود جزئي از هدف و مسير رسـيدن بـه آن بـود و    
  راه ديگري برايش ميسر نبود؛ ضمن اينكه تمام نقشه به وسيله علم و درايت الهي انجام گرفت.

  طرح شبهه
پاسـخ بـه آن هسـتيم، عبـارتي     مشكل اصلي و شبهه موجود در اين داستان، كه درصـدد  

 «باشـد حـاوي تهمـت سـرقت:      كه نـدايي مـي   است منسوب به حضرت يوسف
ُ

ـزَهم َّ ـا حه&َ َّ لمَ
َ
ف

 ُ ا ٱلعِـىر� َ يىه-ُ
َ
 أ

ٌ
ن ِ

ّ
 مُؤَذ

َ
ن

َّ
ذ

َ
َّ أ ُ Vخِيهِ ىم

َ
� رَحلِ أ ِ

,
 ڡى

َ
اية

َ
ق  ٱلسِّ

َ
هَازِهِم جَعَل َ &  ىح&ِ

َ
ون

ُ
قـ ِ

ٰ
سَر

َ
ـكم ل

َّ
و هنگـامى كـه (مـأمور    «؛ »إِن

ا بست، ظرف آبخورى پادشاه را در بارِ برادرش گذاشت؛ سپس كسـى  يوسف) بارهاى آنها ر
  ).70(يوسف/ » صدا زد: اى اهل قافله، شما دزد هستيد!

بـه كـاروان بـرادران خـود گفـت:       شبهه وارده آن است كه چطور حضرت يوسـف 
كه خودش آن پيمانه (كالاي مسروق) را در توشه آنها قـرار داده   ؛ حال آن»شما سارق هستيد«
گنـاه نسـبت سـرقت وارد     ود. اين جمله در ظاهر، كذب و افتـرا اسـت؛ زيـرا بـه گروهـي بـي      ب

  است.  كرده
اسـت؛ از جملـه آن كـه آيـا      هاي مختلفي در بيان مفسرين نقل شـده  احتمالات و جواب

است يا شخصي ديگر، اگر ايشان يا به دستور ايشان باشد  گوينده اين جمله خود حضرت بوده
در  است؟ آيا منظور گناهي اسـت كـه بـرادران يوسـف     تهمت وارد شده به چه منظور اين

تـر اسـت؛ امـا در ابتـدا بايـد بـه        حق ايشان انجام دادند؟ اين مقاله در پـي يـافتن پاسـخ صـحيح    
هـا بـه نتيجـه     هاي موجود و موثر بـر پاسـخ پرداخـت تـا بـر اسـاس آن       فرض ها و پيش فهم پيش

  صحيح دست يابيم.

  ها فهم پيشروش تحقيق و . 2
براي فهم متشابهات راهي جز به كارگيري محكمات و قطعياتي از قبيل: آيـات محكـم،   
مسلمات ديني، بديهيات عقلي و روايات قطعي نيست. با قدم گذاشـتن از محكمـي بـه محكـم     

  توان مسير فهم متشابه را طي كرد. ديگر مي
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گيرنـد:   ته جـاي مـي  توانـد گـره از متشـابهات بـاز كننـد، در سـه دس ـ       محكماتي كه مـي 
  كنيم: در ادامه هريك را از آنها بررسي مي». سياق«و » محكمات خاص«، »محكمات عام«

  محكمات عام -2-1
منظور محكماتي است كلي اعم از آيات يا روايات قطعـي يـا اسـتدلالات منطقـي، كـه      

ي در باشند. مـثلاً در موضـوع ايـن مقالـه كـه متشـابه       شامل موضوع خاص مورد بررسي نيز مي
يكي از محكمات عـامي اسـت كـه شـامل     » عصمت انبياء«است،   داستان حضرت يوسف

  اين مورد نيز خواهد بود.
ٰ بَعـضٖ «سطح نيسـتند:  انبياء الهي اگرچه همگي در يك  ـم عَـلىَ ُ َ ـلنَا بَعصه, ضَّ

َ
 ف

ُ
سُـل  ٱلرُّ

َ
»: تِلـك

عـاً جايگـاهي بسـيار    ) امـا قط 253(بقره/ » از آن رسولان را بر بعضى ديگر برترى داديم بعضى«
هـاي مختلفـي اسـت كـه محـور       بالاتري از ساير مردم دارند. اين جايگاه رفيع، داراي ويژگـي 

مشترك تمام انبياء الهي است. سيره مشترك انبياي الهي شامل اصولي كلي است كه خداونـد  
شـمار  داند و در حقيقت از احكـام نبـوت و رسـالت عامـه بـه       آنها را لازمه نبوت و رسالت مي

  ). 41: 6، ج1378رود و ويژه يك عصر يا نسل نيست (جوادي آملي،  مي
اصل در سـيره مشـترك انبيـاء را از     24االله جوادي آملي در تفسير موضوعي خود،  آيت

  كنيم.   ترين آنها اشاره مي كند كه به چند مورد از مهم آيات قرآن كريم استخراج مي
بران است. آنها، برگزيده حق از ميان مردمند اولين ويژگي مشترك پيام» اصطفاي الهي«

� «اند:  انساني هستند كه به مقام رسالت و نبوت رسيدههاي  و والاترين و بهترين چهره ِ
ڡى,
َ
ٱللهَُّ يَصط

اسِ   وَمِنَ ٱلنَّ
ٗ

ةِ رُسُلا
َ
ئِك ٓـٰ

َ
  ).75(حج/ » گزيند فرشتگان رسولانى برمى خداوند از: «»مِنَ ٱلَمل

است. يكي از اصول مشترك بين همه انبيا عصمت آنان » اهعصمت از گن«ويژگي ديگر 
 «ابلاغ آن است: در تلقيّ وحي و حفظ و 

َّ
ـل

ُ
ن يَغ

َ
 أ

ٍ
ّ
�  لِنَـىى&ِ

َ
ن

َ
نيسـت هـيچ پيـامبرى     ممكـن : «»وَمَـا كا

). نبوت و عصمت بـا شـرك و گنـاه سـازگار نيسـت. خداونـد       161(آل عمران/ » خيانت كند!
ند، ولي بر فرض محال، اگر شرك ورزند، همه طاعاتشـان  فرمايد: انبيا گرچه اهل كفر نيست مي

 «شود:  باطل مي
َ

ون
ُ
 يَعمَل

ْ
وا

ُ
ن

َ
ا كا م مَّ ُ  عَىه,

َ
بِط َ

َ
 لح

ْ
وا

ُ
ك َ Vسر

َ
و أ

َ
مشرك شوند، اعمال (نيكـى)   و اگر آنها»: «وَل

  ).88(انعام/ » گردد اند، نابود مى كه انجام داده
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ست. هيچ پيامبري نيامد مگـر  خصوصيت ديگر مشترك انبياء ا» دعوت به توحيد و تقوا«
 «مبعوث شد: اين كه با دعوت به توحيد عبادي 

ٓ َ
هُۥ لا

َّ
ن
َ
يهِ أ

َ
ٓ إِل وحِى�

ُ
 ن

َّ
سُولٍ إِلا  مِن رَّ

َ
بلِك

َ
رسَلنَا مِن ق

َ
 أ
ٓ
وَمَا

ونِ 
ُ

ٱعبُد
َ
 ف
۠ َ ىا,
َ
 أ
ٓ َّ
َ إِلا ٰ را نفرستاديم مگر اينكه به او وحى كـرديم كـه:    ما پيش از تو هيچ پيامبرى»: «إِلهَ
انـد تـا در مسـير     ). پيـامبران آمـده  25(انبياء/ » دى جز من نيست پس تنها مرا پرستش كنيدمعبو

حركت انسان به سوي خداوند، او را هدايت كننـد و مركـب راهـوار و زاد راه او را مشـخص     
راهه رفتن او را جلوگيري كنند. آيات بسياري در سيره پيامبران مختلف اين امـر   نمايند و از بي

  كند. ميرا تأييد 
مظهريـت  «، همچنين »ها ها و دشمني تحمل سختي«موارد ديگر اصول مشترك بين انبياء 

 «فرمايـد:   مي باشد. خداوند به رسول اكرم امت خود ميو دلسوزي براي » رحمت خداوند
ٓ
وَمَـا

 
لڡى-َ
َ
ٰٓ أ َّ ىى, َ ا ىم-َ

َ
 إِذ
ٓ َّ
 إِلا

ٍ
ّ
� ىى&ِ

َ
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َ
سُولٖ وَلا  مِن رَّ

َ
بلِك

َ
رسَلنَا مِن ق

َ
َّ أ ُ Vنُ ىم

َٰ
ـيط

َّ
� ٱلش ِ

 ٱللهَُّ مَـا يُلـڡى-
ُ
يَنسَخ

َ
تِهِۦ ف منِيَّ

ُ
ٓ أ � ِ

,
نُ ڡى

َٰ
يط

َّ
ٱلش

 ٞ ٌ حَكِىم� ۗۦ وَٱللهَُّ عَلِىم� تِهِ
ٰ
كِمُ ٱللهَُّ ءَايَ

ُ
تو نفرستاديم مگر اينكه هر گاه آرزو  هيچ پيامبرى را پيش از: «»ىح�

كـرد   اتى در آن مـى ريخت)، شيطان القائ كرد (و طرحى براى پيشبرد اهداف الهى خود مى مى
بخشـيد و   بـرد، سـپس آيـات خـود را اسـتحكام مـى       اما خداوند القائات شيطان را از ميـان مـى  

). اين مقابله با القائات شيطاني و اجراي آرزوها توسـط  52(حج/  »خداوند عليم و حكيم است
دو جهـت  پيامبران، نيازمند استقامت و جهاد بود. آنها بـراي زدودن رنـج و عـذاب از مـردم از     

كوشند: اول آن كه از تقدير و تعيين عـذاب در بعضـي از مراحـل قضـا و قـدر جلـوگيري        مي
و مَغفِـرَةٖ «كردند:  زمينه فراهم شده عذاب را برطرف ميكردند، و ديگر آن كه  مي

ُ
ذ

َ
 ل

َ
ك بَّ  رَ

َّ
وَإِن

لِمهِم
ُ

ٰ ظ اسِ عَلىَ لنَّ ِ
ّ
داراى مغفـرت   - نـد كن بـا اينكـه ظلـم مـى    - تو نسبت بـه مـردم    و پروردگار: «»ل

  ).6(رعد/  »است
 روايات قطعي نيز بر رسالت الهي انبيـاء اشـاره دارد كـه بـراي هـدايت مـردم (      

ڡى,َ
َ
وَ اصْـط

مْ  ُ ىه-َ
َ
مَـان

َ
-ِ أ

َ
سَـاله لرِّ

َ
بْلِيـغِ ا

َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
ذ

َ
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َ
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ْ
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َ
دِهِ أ

َ
هُ مِنْ وَل

َ
، 1414) (نهـج البلاغـه،   سُبْحَان

 ها ( ) و تكامل عقل43: 1ج
َ

ـل
ْ
عَق

ْ
ل
َ
 ا

َ
 حَـىى-َّ يسْـتَكِمل

ً
 رَسُـولا

َ
 وَ لا

ً
بِيـا

َ
للهَُّ ن

َ
 ا

َ
 بَعَـث

َ
، 1407) (كلينـي،  وَ لا

اند تا آنجا كه حتي اخلاق متعالي را جـزء   ) و خارج كردن آنها از ظلمات مبعوث شده12: 1ج
 دانستند ( رسالت خود مي

َ
مَ مَكارِمَ الا ِّ

ىم-َ
ُ
ا بُعِثتُ لِا

ّ,
لاقاِىم

ْ
  ).8: 1، ج1370) (طبرسي،خ

كنـد؛ زيـرا خـلاف     از طرفي برهان عقلي نيز عصمت و كامل بودن پيامبران را اثبات مي
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عقل است اگر حكيم تعالي، انساني داراي نقص را براي هـدايت و تكامـل بشـر مبعـوث كنـد      
  1).178 - 179: 1406ابن ميثم، (

كـه   لهي از جمله حضـرت يوسـف  شود انبياء ا لذا بر مبناي محكمات عام، اثبات مي
از پيامبران الهي بود، به طور قطع داراي عصمت از گناه بوده و جز در مسـير هـدايت مـردم بـه     

است. پس ضروري است كـه تشـابه داسـتان مـذكور را بـا در نظـر        توحيد و تقوا قدم بر نداشته
  داشتن اين محكمات درك كنيم.

  محكمات خاص -2-2
بود، به عنوان قـدم دوم   كه مربوط به همه پيامبران الهي بعد از بررسي محكمات عام

هاي خاص آن حضرت  بپردازيم. ويژگي بايد به بررسي محكمات خاص حضرت يوسف
  تواند راهگشاي فهم متشابهات داستان ايشان باشد. است مي كه در آيات قرآن بيان شده

كند، حكمت و  مي براي ايشان ذكر هايي كه خداوند در سوره يوسف يكي از ويژگي
هُ حُكٗما وَعِلٗمـا«است: علم 

ٰ
ينَ

َ
به او داديم و اينچنين نيكوكـاران را  » علم«] و  [نبوت» حكم«ما »: «ءَات

هـايي از نبـوت كـه رويـاي صـادقه       )؛ اگر چه از كـودكي بارقـه  22(يوسف/ » دهيم! پاداش مى
ه چـاه انداختنـد، وحـي    است نصيب ايشان شد و در نوجواني پس از آن كه برادرانش وي را ب

ا«گرديد: بر او نازل 
َ

ذ
ٰ
مرِهِم هَ

َ>
م ىا&ِ ُ ىه,َّ

َ
ئ بِّ

َ
تُن

َ
يهِ ل

َ
 إِل
ٓ
وحَينَا

َ
و به او وحى فرستاديم كه آنها را در آينـده  »: «وَأ

)؛ امـا ايـن   15(يوسـف/  » داننـد  از اين كارشان با خبر خواهى ساخت در حـالى كـه آنهـا نمـى    
 «فرمايـد:   بعد از آن وقايع، خداونـد مـي   جواني به كمال رسيد، چنانچهخصوصيت در 

َ
ـغ

َ
ـا بَل َّ وَلمَ

هُ حُكٗما وَعِلٗما
ٰ
ينَ

َ
ٓۥ ءَات هُ

َّ
د

ُ
ش

َ
بـه او  » علم«] و  [نبوت» حكم«كه به بلوغ و قوت رسيد، ما  و هنگامى»: «أ

 ).22(يوسف/ » دهيم! داديم و اينچنين نيكوكاران را پاداش مى

سـت كـه در آيـات قـرآن مـورد      مخلص بودن او والاترين ويژگي حضرت يوسف
,َ «است:  تأكيد قرار گرفته صِىں�

َ
ل  ٱلُمح,

هُۥ مِن عِبَادِىا,َ
َّ
). 24(يوسـف/  » از بندگان مخلص ما بود او»: «إِن

                                                                                                                   
حفظ و تبیین دین و قیاس استثنایی قابل اثبات است که ما به دلیل حفظ و تبیین  عصمت انبیاء از طریق سه برهان تسلسل، ١

  ایم. دین اشاره کرده
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مخلص كسي است به مرحله عالي ايمان و عمـل پـس از تعلـيم و تربيـت و مجاهـده بـا نفـس        
)؛ به طوري كه غل و غشي در وجود او نبـوده،  73: 11، ج1374رسيده باشد (مكارم شيرازي، 

، 1417اسـت (طباطبـايي،    ها نفوذ ناپذير باشد. اين مقام بلندترين مقام عبوديت در برابر وسوسه
يابيم كه از شئون مخلصين آن است كه خداوند بـدي و   ). از همين آيه شريفه درمي130: 11ج

ءَ «سازد: ميپليدي را از آنها منحرف 
ٓ
ا

َ
حش

َ
وٓءَ وَٱلف  عَنهُ ٱلسُّ

َ
 لِنَصِرف

َ
لِك

َٰ
ذ

َ
كرديم تا بـدى   اينچنين»: «ك

كـه حتـي دشـمن بـه تقـواي او اذعـان       ). تـا جـايي   24(يوسـف/  » و فحشا را از او دور سـازيم 
ٱستَعصَمَ «گفت: كند؛ چنانكه زليخا درباره او  مي

َ
فسِهِۦ ف

َّ
هُۥ عَن ن

ُّ
وَدت

ٰ
د رَ

َ
ق
َ
را بـه خويشـتن    من او»: «وَل

  ).32(يوسف/  »دعوت كردم و او خوددارى كرد
 : «است» صديق«خصوصيت ديگر مذكور براي ايشان 

ُ
يق ِ

ّ
د ا ٱلصِّ َ ُّ ىه�

َ
 أ

ُ
). 46/ (يوسف »يُوسُف

اين صفت كه در صيغه مبالغه و نشانه صداقت تام است، از اين روست كه شخص منـادي اولاً  
راستگويي يوسف را در خوابي كه قبلاً تعبير نمود، ديده بود؛ ثانياً صداقت در گفتار و كـردار  

ل او هماهنگ و قابل مشاهده بود؛ لـذا خداونـد متعـال نيـز ايـن معنـا را تأييـد و عينـاً آن را نق ـ        
  ).188: 11، ج1417است (طباطبايي،  فرموده

نيز دانسـت كـه اگرچـه بـه     » امامت«را داراي مقام  توان حضرت يوسف همچنين مي
 «قابل اثبات است: ، اما از طريق آيات شريفه ذيل  آن تصريح نشده

َ
ـلا

َ
ـبَ ف

ٰ
ينَا مُـوسَى ٱلكِتَ

َ
د ءَات

َ
ق
َ
وَل

ۖۦ وَجَعَل ئِهِ
ٓ
ا
َ
ق ِ
ّ
ن ل يَةٖ مِّ � مِر ِ

,
ن ڡى

ُ
ك

َ
 ت

ْ
ـوا

ُ
ن

َ
 وَكا

ْۖ
وا ُ ـا صَـىر&َ َّ  لمَ

مرِىا,َ
َ>
 ىا&ِ

َ
ون

ُ
د  ىه�َ

ٗ
ة َّ ِ ىم<

َ
م أ ُ  * وَجَعَلنَا مِىه,

َ
�ٓ إِسَر ٰٓءِيل ِ

بَىى, ِ
ّ
ى ل

ٗ
هُ هُد

ٰ
نَ

 
َ

تِنَا يُوقِنُون
ٰ
ايَ َـٔ به موسى كتاب آسمانى داديـم و شـك نداشـته بـاش كـه او آيـات الهـى را         ما«»: بِ

ٰٓ «) و 23- 24(سجده/ » قرار داديمدريافت داشت و ما آن را وسيله هدايت بنى اسرائيل 
َ

وَإِذِ ٱبتَلى

 
َ

 لا
َ

ال
َ
�ۖ ق ِ

ىى- يَّ رِّ
ُ
 وَمِن ذ

َ
ال

َ
 ق
ۖ
اسِ إِمَامٗا  لِلنَّ

َ
ك

ُ
� جَاعِل ِ

ّ  إِىى,
َ

ال
َ
 ق
ۖ هُنَّ َّ ىم-َ

َ
أ
َ
تٖ ف َٰ ِ

َ
هُۥ بِكلم بُّ مَ رَ ۧـ هِ َٰ ,َ إِىر& ىں� لِمِ ٰـ ـ

َّ
 عَهـدِي ٱلظ

ُ
»:  يَنَال

سايل گوناگونى آزمود. و او به خوبى از آوريد) هنگامى كه خداوند، ابراهيم را با و به خاطر«(
» من تو را امـام و پيشـواى مـردم قـرار دادم!    «ها برآمد. خداوند به او فرمود:  عهده اين آزمايش

خداونـد فرمـود: پيمـان مـن، بـه      » از دودمان من (نيـز امامـانى قـرار بـده!)    «ابراهيم عرض كرد: 
ه پـاك و معصـوم باشـند، شايسـته ايـن      رسد! (و تنها آن دسته از فرزندان تو ك ـ ستمكاران نمى

  ).46: 7، ج1378) (جوادي آملي، 124(بقره/ » مقامند)
الـذكر   در حقيقت مقامي بالاتر از نبوت و رسالت است. اين امـر از آيـات فـوق   » امامت«
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بعد از آن كه به مقام نبوت رسيده بـود و پـس    قابل استنباط است؛ چنانكه حضرت ابراهيم
يافت؛ يعني آخـرين مرحلـه سـير تكـاملى انسـانى كـه        هي به مقام امامت دستهاي ال از امتحان

  همان رهبرى همه جانبه مادى و معنوى، ظاهرى و باطنى، جسمى و روحى مردم است.
فرق نبوت و رسالت با امامت آن است كه پيامبران در مقام نبوت و رسـالت تنهـا فرمـان    

كننـد، ابلاغـى تـوأم بـا بشـارت و       ه مردم ابلاغ مىكنند، از آن خبر داده و ب حق را دريافت مى
آورند خـواه از طريـق    هاى الهى را به مرحله اجرا در مى اين برنامه» امامت«انذار؛ اما در مرحله 

تشكيل حكومت عدل بوده باشد يا بدون آن. در اين مرحله آنها مربي هستند، و مجرى احكام 
ه وجـود آورنـده محيطـى پـاك و منـزه و انسـانى. در       ها، و ب دهنده انسان ها، و پرورش و برنامه

هاى الهى يـا بـه تعبيـر ديگـر، ايصـال بـه        حقيقت مقام امامت مقام تحقق بخشيدن به تمام برنامه
  ).455: 13، ج1374مطلوب و هدايت تشريعى و تكوينى است (مكارم شيرازي، 

نبـه سـاختن   لـزوم مت  يابيم كه مقام امامت حضـرت يوسـف   بنابر اين مقدمات، درمي
برادران را در پي دارد؛ مخلص بودن نشان از آن دارد كه از هر گناه و آلـودگي منـزه اسـت و    

كند. همچنين صديق بودن، صدور كذب از ايشان را غير ممكن  جز در راه خداوند كاري نمي
اي اسـت بـي كـم و     كند. ضمن آنكه حاصل علم و حكمت الهي اعطا شده به ايشان، برنامه مي

  كه در راستاي رسالت وي قرار دارد.كاست 

  سياق  -2-3
گروه سوم محكمات، سياق آيات هستند. يعني جملات و آيـات ديگـري كـه پـيش يـا      

اند. سياق آيات، مـا را در جريـان فهـم آن قـرار داده و گـاهي       پس از آيه مورد نظر قرار گرفته
  كند. هايي است كه به درك متشابهات كمك شاياني مي شامل نشانه

ر سوره مباركه يوسف، كه آيات آن پيوستگي موضوع دارند و حول داستان واحـدي  د
هـايي يافـت و بـه كمـك آنهـا       تـوان از آيـات مختلـف، قـراين و سـرنخ      كنند، مي حركت مي

  متشابهات داستان را حل كرد.
در اين قسمت از مقاله پس از بررسي موارد مهم سـياق مـرتبط بـا عنـوان، سـه موضـوع       

چه هدفي را در اجـراي نقشـه    كنيم: اولاً حضرت يوسف ه مقاله را بررسي ميمؤثر بر نتيج
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كرد؟ ثانياً اين نقشه چه ضرورتي داشـت؟ ثالثـاً منظـور از كيـد و حيلـه خداونـد        خود دنبال مي
  چيست؟

  هدف نقشه  -2-3-1
با استفاده از محكمات عام و خاص بررسي شده و با كمك سياق آيات و ادامه داسـتان  

توان هدف نقشه ايشان را در راستاي رسالت الهـي كشـف نمـود: اولاً     مي وسفحضرت ي
هدايت كردن برادران خود و متنبه ساختن آنها نسبت به گناهي كه انجام دادند و حسادتي كـه  
نسبت به يوسف و برادرش داشتند؛ ثانياً منتقل كردن خانواده خود بـه مصـر و محـل حكومـت     

  كنند. خود تا در امن و امان زندگي
بيان شد و بـا بررسـي    بنا بر آنچه از محكمات عام پيامبران و خاص حضرت يوسف

يابيم كه اين واقعه تـأثير بـه سـزايي در نـدامت و اسـتغفار       مي سياق اين آيات و ادامه داستان در
ينَـا وَ «داشت: برادران نسبت به گناه سابقشان 

َ
ك ٱللهَُّ عَل َ َVد ءَاىر

َ
ق
َ
للهَِّ ل

�  ىا-َ
ْ
وا

ُ
ال

َ
,َ ق ىں� ِ

ٔـ طِـ
َٰ , ـا لحَ : گفتنـد »: «إِن كنَّ

). آن 91(يوسـف/  » به خدا سوگند، خداوند تو را بر ما برتـرى بخشـيده و مـا خطاكـار بـوديم     
ـ«گفتنـد:   هنگام كه مستأصل شدند و بـه حضـرت يوسـف    ُّ ُّ نَـا ٱلصر,

َ
هل

َ
ـنَا وَأ ,ُ مَسَّ ا ٱلعَـزِىر� َ ُّ ىه�

َ
أ ٓـٰ  »:يَـ

)؛ سـپس نـزد پدرشـان    88(يوسـف/  » گفتند: اى عزيز! ما و خاندان ما را ناراحتى فـرا گرفتـه!  «
,َ «كردند: بازگشتند و درخواست استغفار  ىں� ِ

ٔـ طِ
َٰ

ا خ نَّ
ُ
 ك

 إِىا,َّ
ٓ
وبَنَا

ُ
ن
ُ
نَا ذ

َ
 ٱستَغفِر ل

ىا,َ ىا&َ
َ
أ ٓـٰ  يَ

ْ
وا

ُ
ال

َ
! گفتند: پـدر »: «ق

  ). 97(يوسف/ » وديم!از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه، كه ما خطاكار ب

با علم و حكمت الهي خود صلاح را در مهـاجرت   از طرف ديگر، حضرت يوسف
خانواده خود به مصر دانست تا زير نظر او باشند و در امـن و امـان زنـدگي كننـد؛ چنانچـه در      

,َ «خوانيم:  ادامه آيات مي ءَ ٱللهَُّ ءَامِنِـىں�
ٓ
ـا

َ
 مِصَر إِن ش

ْ
وا

ُ
ل

ُ
 ٱدخ

َ
ال

َ
مگـى داخـل مصـر    و گفـت: ه »: «وَق

 ). 99(يوسف/  »شويد، كه ان شاء اللَّه در امن و امان خواهيد بود!

همانطور كـه در ابتـداي سـوره و هنگـام كـودكي       سرانجام داستان حضرت يوسف
ـ «شده بود: حضرت در قالب خواب به ايشان وحي  َ َ Vعَسر 

َ
حَـد

َ
يـتُ أ

َ
� رَأ ِ

ّ بَتِ إِىى,
َ> بِيهِ ىا�ٰٓ

َ >
 لِا

ُ
 يوسُف

َ
ال

َ
إِذ ق

,َ كوكبٗا  دِىں� ِ&
ٰ َ

م لِى� سح ُ يىه-ُ
َ
مَرَ رَأ

َ
مسَ وَٱلق

َّ
هنگامى را كه يوسف به پدرش گفت:  به خاطر بياور)»: «(وَٱلش

» كننـد!  پدرم! من در خواب ديـدم كـه يـازده سـتاره، و خورشـيد و مـاه در برابـرم سـجده مـى         
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ـ«پيوست: وع ق)، در انتهاي داستان به و4(يوسف/ 
َ

 ٱلعَـرشِ وَخ
َ

بَوَيـهِ عَـلى
َ
ـعَ أ

َ
 وَرَف

َ
ـال

َ
 وَق
ۖ
ا
ٗ

ـد َّ &
ُ

ۥ سح ُ
َ

 له
ْ
وا رُّ

ا
ّٗ
� حَق ِ

ّ
هَا رَىى&

َ
د جَعَل

َ
 ق

ُ
بل

َ
� مِن ق

ٰ
 رُءىى�

ُ
وِيل

> ا ىا-َ
َ

ذ
ٰ
بَتِ هَ

َ> و مادر خود را بر تخت نشـاند و همگـى    و پدر»: «ىا�ٰٓ
بخاطر او به سجده افتادند و گفت: پدر! اين تعبير خوابى است كه قبلاً ديدم پروردگارم آن را 

ـنَ «كنـد:   اينگونه بيان مـي )؛ سپس حاصل نقشه خود را 100(يوسف/» حقّ قرار داد! ءَ بِـكم مِّ
ٓ
وَجَـا

 ٓ� ِ
,َ إِخـوَىى- � وَبَىں� ِ

نُ بَيىى,
َٰ
يط

َّ
 ٱلش

َ
غ َ, َّ ن ىر,

َ
(بـه اينجـا) آورد بعـد از     و شـما را از آن بيابـان  »: «ٱلبَدوِ مِنۢ بَعدِ أ

دانـد:   مـي  ) و آن را لطف پروردگار100(يوسف/ » فساد كردآنكه شيطان، ميان من و برادرانم 
» ُ ُ ٱلَحكىم� هُۥ هُوَ ٱلعَلِىم�

َّ
 إِن
ۚ
ءُ
ٓ
ا

َ
ا يش َ ِ

ّ
 لم

ٞ
طِيف

َ
� ل ِ

ّ
 رَىى&

َّ
شما را از آن بيابان (به اينجا) آورد بعـد از آنكـه    و»: «إِن

  ).100(يوسف/ » شيطان، ميان من و برادرانم فساد كرد

  ضرورت نقشه -2-3-2
، چـه  حال بايد پرسـيد بـا پـذيرش هـدف ذكـر شـده بـراي نقشـه حضـرت يوسـف          

اي به كار گرفته شود كه شبهه تهمـت و كـذب در آن باشـد؟ آيـا      ضرورتي داشت چنين نقشه
انجاميد؟ در توجيه ضرورت اين نقشـه   راه ديگري همچون مذاكره و گفتگو به اين هدف نمي

  بايد مطالبي را بيان كرد:  

  از برادران و جلب توجه آنها استقبال حضرت يوسف  -2-3-2-1
به مصر كه بـراي گـرفتن آذوقـه در دوره قحطـي      سفر اول فرزندان يعقوباولاً همان 

,َ «اسـتقبال كـرد:   به خـوبي از آنـان    آمده بودند، حضرت يوسف لِـىں� ِ
, ُ ٱلُمىر, ـىر�

َ
 خ
۠ ىا,َ
َ
 و مـن »: «وَأ

) و حتي كالاهـايي را كـه بـه عنـوان هزينـه آورده بودنـد،       59(يوسف/ » بهترين ميزبانان هستم
ٰٓ «گذاشت: پنهاني در توشه آنها 

َ
 إِلى

ْ
بُـوٓا

َ
ل
َ
ا ٱنق

َ
 إِذ
ٓ
ـا َ َ وىه,

ُ
هُـم يعرِف

َّ
عَل

َ
م ل � رِحَـالِهِ ِ

,
م ڡى ُ عَىه-َ

ٰ
 بِضَ

ْ
وا

ُ
 لِفِتيٰنِهِ ٱجعَل

َ
ال

َ
وَق

 
َ

جِعُون هُم ىر�
َّ
عَل

َ
هلِهِم ل

َ
انـد،   ) به كارگزاران خود گفت: آنچه را به عنوان قيمـت پرداختـه  سپس: «(»أ

خـانواده خـويش، آن را بشناسـند و شـايد      در بارهايشان بگذاريد! شـايد پـس از بازگشـت بـه    
) تا آنها را ترغيب به بازگشت كند. در همين راستا از ايشـان خواسـت   62(يوسف/ » برگردند!

بِـيكم«خود بياورند: كه در سفر بعدي برادر ديگرشان را نيز با 
َ
ـن أ ـكم مِّ

َّ
خٖ ل

َ>
� ىا&ِ ِ

 ٱئتُـوىى,
َ

ـال
َ
: گفـت : «»ق

)، اگرنـه ديگـر   59(يوسـف/  » داريـد، نـزد مـن آوريـد    (نوبت آينده) آن برادرى را كه از پدر 
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بُونِ «گيرد:  نمياي به آنها تعلق  آذوقه قرَ
َ
 ت

َ
كم عِندِي وَلا

َ
 ل

َ
 كيل

َ
لا

َ
� بِهِۦ ف ِ

وىى,
ُ
ت
>  ىا-َ

َّ
إِن لم

َ
او را نـزد   و اگر»: «ف

اى از غلهّ) نزد من خواهيـد داشـت و نـه (اصـلاً) بـه مـن نزديـك         من نياوريد، نه كيل (و پيمانه
  ).60يوسف/ » (شويد!

اين كار باعث شد، هنگام بازگشت نزد پدر، مصرانه خواستار همراه شدن بنيـامين بـرادر   
 «هم آذوقه بگيرند: كوچكترشان شوند، تا او را با خود برده و بتوانند باز 

ُ
ا ٱلكيل  مُنِعَ مِنَّ

ىا,َ ىا&َ
َ>  ىا�ٰٓ

ْ
وا

ُ
ال

َ
ق

فِ 
َٰ ۥ لحَ ُ

َ
 له

كتَل وَإِىا,َّ
َ
 ن

اىا,َ
َ

خ
َ
 أ
ٓ
رسِل مَعَنَا

َ
أ
َ
 ف

َ
ون

ُ
سـتور داده شـده كـه (بـدون حضـور      گفتند: اى پدر! د»: «ظ

اى (از غلهّ) به ما ندهند پس برادرمـان را بـا مـا بفرسـت، تـا سـهمى (از        برادرمان بنيامين) پيمانه
 اگر حضرت يوسف ).63(يوسف/ » غلهّ) دريافت داريم و ما او را محافظت خواهيم كرد!

نشست، آنان  كرد و با آنان به گفتگو مي د را معرفي ميشد و بلافاصله خو از اين باب وارد نمي
گذاشـتند و حرفـي بـه پـدر      به دليل باقي ماندن حسـادت و تـرس از عقوبـت، پـا بـه فـرار مـي       

  زدند تا خطاي گذشته آنها آشكار نشود. نمي

  نگهداشتن برادر نزد خود -2-3-2-2
ادر كوچك خـود  براي كشاندن پدر به مصر، در نظر داشت بر ثانياً حضرت يوسف

جايگاه خاصي نزد پـدر دارد.   دانست او نيز همچون يوسف را نزد خود نگه دارد؛ زيرا مي
توانست خود را به برادران معرفي كند؛ زيرا همـانطور كـه بيـان كـرديم      از طرفي همچنان نمي

گـه  اي وي را نزد خـود ن  دادند. بنابراين ناچار بود با حيله نمي آنها تن به درخواست يوسف
  دارد به طوري كه برادران ديگر متوجه نشوند.

بازهم عهد خود را در بازگرداندن بنيـامين نـزد    ضمن آنكه برادران حضرت يوسف
  پدر شكستند و اين عامل مضاعفي براي شرمندگي و در نتيجه پشيماني و توبه آنها شد.

  تنها راه موجود براي نگهداشتن برادر -2-3-2-3
توانست بـه واسـطه آن، بـرادرش را نـزد      مي ن كه حضرت يوسفثالثاً تنها راه ممك

هاي ناممكن ديگر آن بـود كـه ايـن      خود نگه دارد، قانون مجازات سارق نزد كنعانيان بود. راه
پذيرفتند؛ زيـرا در محضـر پدرشـان قسـم      درخواست را از برادران خود كند كه آنان قطعاً نمي

ن « گردانند: ميخورده بودند كه او را باز 
َ
� بِـهِ أ ِ

ىى,
َّ
ن
ُ
تَـأت

َ
ـنَ ٱللهَِّ ل ا مِّ

ٗ
ونِ مَوثِق

ُ
ؤت

ُ
ٰ ت ۥ مَعَكم حَىى-َّ ُ

َ
رسِله

ُ
ن أ

َ
 ل

َ
ال

َ
ق
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ٞ

 وَكيل
ُ

ول
ُ
ق
َ
ٰ مَا ن  ٱللهَُّ عَلىَ

َ
ال

َ
م ق ُ وهُ مَوثِڡه-َ

َ
 ءَات
ٓ
ا َّ لمَ

َ
 بِكم ف

َ
اط َ : مـن هرگـز او را بـا شـما نخـواهم      گفـت »: «ىح�

ماً نـزد مـن خواهيـد آورد! مگـر اينكـه (بـر اثـر        فرستاد، تا پيمان مؤكدّ الهى بدهيد كه او را حت
مرگ يا علتّ ديگر،) قدرت از شما سلب گردد. و هنگامى كه آنها پيمان استوار خود را در اختيار 

يـا   )66(يوسـف/  » گـوييم، نـاظر و نگهبـان اسـت     خداوند، نسبت به آنچه مى«او گذاردند، گفت: 
توري غير قانوني برادرش را نـزد خـود نگـه دارد    اينكه بخواهد قوانين را زير پا بگذارد و با دس

ٰ «دار پادشاه بـود:   مجري قانون و امانتكه اين نيز امكان نداشت؛ زيرا او خود  � عَـلىَ ِ
 ٱجعَلـىى,

َ
ـال

َ
ق

 ٞ  عَلِىم�
ٌ

� حَفِيظ ِ
ّ رضِ إِىى,

َ>
ِ ٱلا

, ِ ىں<
ٓ
زَا

َ
سرپرست خزائن سرزمين (مصـر) قـرار ده،    يوسف) گفت: مرا»: «(خ

  ).55(يوسف/ » كه نگهدارنده و آگاهم

بخش، اتهام سرقت بود. بنابراين بعد از قرار دادن پيمانه در توشه برادر، طبـق   تنها راه نتيجه
ا «كند مجازات سارق نزد شما چيست، كه از آن پيروي كنند:  نقشه، ابتدا از آنها سؤال مي َ َ  ڡم,

ْ
وا

ُ
ال

َ
ق

 
ٰٓ
,َ   جَزَ ذِبِىں� ٰـ ٓۥ إِن كنىم-ُ ك هُ
ُ

). آنـان  74(يوسـف/  » آنها گفتند: اگر دروغگو باشيد، كيفرش چيست؟»: «ؤ
 جَـزَ «پاسخ گفتند كيفر سارق در آيين ما، خود اوست؛ يعني برده شما خواهـد شـد:   

ْ
وا

ُ
ـال

َ
هُۥ مَـن  ٰٓ ق

ُ
ؤ

وَ جَزَ  ُ َ ۦ ڡه, � رَحلِهِ ِ
,

 ڡى
َ

لِمِ  ٰٓ وُجِد ٰـ زِي ٱلظَّ &
َ,

لِك ىح
َٰ

ۚۥ كذ هُ
ُ

,َ ؤ گفتند: هر كس (آن پيمانه) در بارِ او پيـدا شـود،   »: «ىں�
خودش كيفر آن خواهد بود (و بخاطر اين كار، برده شما خواهد شد) ما اين گونه سـتمگران را  

توانسـت   نمـي  يابيم حضرت يوسف ). بر اساس آيات نيز در مي75(يوسف/ » دهيم كيفر مى
ءَ ٱللهَُّ «ارد: با قوانين مصر برادر خود را نزد خود نگه د

ٓ
ـا

َ
ن يش

َ
 أ
ٓ َّ
ِ ٱلَملِـك إِلا

, � دِىں� ِ
,

اهُ ڡى
َ

خ
َ
 أ

َ
ذ

ُ
 لِيأخ

َ
»: مَا كان

 »توانست برادرش را مطابق آيين پادشاه (مصر) بگيـرد، مگـر آنكـه خـدا بخواهـد      او هرگز نمى«
داشتن برادرش انتخاب كـرده    پس ايشان تنها راه ممكن را با علم الهي براي نگه )؛76(يوسف/ 

 «بود: 
َٰ

 كذ
َ

 لِيوسُف
  ).76(يوسف/ » اين گونه راه چاره را به يوسف ياد داديم«»: لِك كِدىا,َ

  به ايجاد تحول در برادران قصد حضرت يوسف -2-3-2-4
به دنبـال ايجـاد تحـول در بـرادران      رابعاً بنابر مقدماتي كه بيان شد، حضرت يوسف

را سارق خطاب كرد تـا بـه آنـان     خود و هدايت آنان بود. لذا با اجراي اين نقشه، همه برادران
آوري كند. اين اتفاق و اتهام سرقت، براي بـرادران بسـيار    از پدرش را ياد دزديدن يوسف

گران تمام شد. آبروي آنان نزد مردم و ساير كاروانيان رفـت و همچنـين بـار ديگـر بـه وعـده       
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نگـام بازگشـت بـراي    خود به پدر براي بازگرداندن برادرشان بنيامين نيز عمـل نكردنـد. لـذا ه   
 «خود گفتند: اثبات مدعاي 

َ
ون

ُ
ـدِق

ٰ
صَ

َ
 ل

ـا وَإِىا,َّ َ قبَلنَـا فِىه�
َ
�ٓ أ ِ

ىى-
َّ
َ ٱل ا وَٱلعِىر� َ ا فِىه� نَّ

ُ
� ك ِ

ىى-
َّ
 ٱل

َ
يَة ر

َ
لِ ٱلق و اگـر  »: «(وَسَـٔ

شهر كه در آن بوديم سـؤال كـن، و نيـز از آن قافلـه كـه بـا آن آمـديم         اطمينان ندارى) از آن
اي بـراي تحـول    ). اين خود مقدمـه 82(يوسف/ » ود) صادق هستيم!(بپرس)! و ما (در گفتار خ

توانست از طريق ديگري بنيامين را نزد خود نگـه   آنها و اقرار به گناهشان بود. لذا حتي اگر مي
	با اين حال اين نقشه، جزئي از هدف بود. دارد، 	

از شـدت نـاراحتي و    مؤيد اين مسأله آن اسـت كـه پسـر بـزرگ حضـرت يعقـوب      
 «، نخواست به كنعان بازگردد و در مصر باقي ماند تا راه حلي پيدا كنـد:  خجالت

َ
لم

َ
 أ

ُ
هم ُ بِـىر�

َ
 ك

َ
ـال

َ
ق

حَ ٱ َ ىر&
َ
ـن أ

َ
ل
َ
 ف
َۖ

� يُوسُف ِ
,

طىم-ُ ڡى رَّ
َ
 مَا ف

ُ
بل

َ
نَ ٱللهَِّ وَمِن ق ا مِّ

ٗ
وثِق  مَّ

ُ
يكم

َ
 عَل

َ
ذ

َ
خ

َ
د أ

َ
 ق

ُ
كم ىا&َ

َ
 أ

َّ
ن

َ
 أ

ْ
وٓا ُ علمَ

َ
 لِى�ٓ ت

َ
ن

َ
ذ

> ٰ ىا�َ  حَـىى-َّ
َ

رض
َ>
لا

 
َ
و ىح�

َ
�ٓ أ ىى&ِ

َ
,َ أ ىں� كِمِ

ٰ
ُ ٱلَح ىر�

َ
َ ٱللهَُّ لِى�ۖ وَهُوَ خ  دانيـد پـدرتان از شـما    برادر) بزرگشان گفت: آيـا نمـى  »: «(كمُ

پيمان الهى گرفته و پيش از اين درباره يوسف كوتاهى كرديد؟! من از ايـن سـرزمين حركـت    
ندگان كن كنم، تا پدرم به من اجازه دهد يا خدا درباره من داورى كند، كه او بهترين حكم نمى
  ).80(يوسف/ » است

  كيد خداوند -2-3-3
اي  و پس از موفقيت ايشان در اجراي نقشه، به آيـه  در ادامه داستان حضرت يوسف

 «كنـد:   مـي خوريم كه خداوند، آن نقشه را حاصل كيد و حيله خـود معرفـي    بر مي
لِك كـدىا,َ

َٰ
كـذ

ِ ٱلَملِك 
, � دِىں� ِ

,
اهُ ڡى

َ
خ

َ
 أ

َ
ذ

ُ
 لِيأخ

َ
 مَا كان

َ
ءَ ٱللهَُّ لِيوسُف

ٓ
ـا

َ
ن يش

َ
 أ
ٓ َّ
ف يـاد  اين گونه راه چـاره را بـه يوس ـ  »: «إِلا

توانست برادرش را مطابق آيـين پادشـاه (مصـر) بگيـرد، مگـر آنكـه خـدا         داديم! او هرگز نمى
  ). 76(يوسف/ » بخواهد
: ذيل واژه). 1399را گويند (ابن فارس، ») معالجة«جويي (در عربي  هر گونه چاره» كيد«

تواند ممدوح يا مذموم باشد؛ اگرچه در معنـي   نوعي حيله است كه مي» كيد«د: گوي راغب مي
: ذيـل واژه). لـذا خداونـد آن را هـم بـه      1412شود (راغب اصـفهاني،   مذموم بيشتر استفاده مي

ا«داده است: كفار و منافقين نسبت 
ٗ

 كيد
َ

ون
ُ

م يكيد ُ ) 15(طـارق/  » كنند. آنها پيوسته حيله مى»: «إِىه,َّ
ا«خود: و هم به 

ٗ
 كيد

ُ
كيد

َ
   ).16(طارق/ » كنم هم در برابر آنها چاره مى و من»: «وَأ
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بـراي نگـه    اي اسـت كـه يوسـف    اما معني كيد خداوند در اينجا همان طـرح و نقشـه  
داشتن برادرش به كار برد و همانطور كه پيش از اين نيز بيان كرديم، او راه ديگري براي رسيدن 

 [«فرمايد:  اساس خداوند ميبه اين امر نداشت. بر همين 
َ

 لِيوسُف
لِك كدىا,َ

َٰ
اكذ اهُ زىر�

َ
خ

َ
 أ

َ
ذ

ُ
 لِيأخ

َ
] مَا كان

ِ ٱلَملِك
, � دِىں� ِ

,
ءَ ٱللهَُّ «مگر اين كه اراده خداوند باشد و او راه را نشان دهد:  »:ڡى

ٓ
ا

َ
ن يش

َ
 أ
ٓ َّ
  ».إِلا

، بنا بر نظـر برخـي لغويـون از لحـاظ همراهـي بـا فكـر و تـدبر        » مكر«نكته ديگر اين كه 
» مكـر «كـه   تر است و متعدي است؛ درحـالي  قوي» كيد«است؛ غير از آن كه » كيد«معني با  هم

شود و براي متعدي شدن نياز به حرف اضـافه دارد   معمولاً به كيدي كه مخفي باشد اطلاق مي
  ).508: 1412(عسگري، 

» مكـر «كنند، خداونـد هـم    ها از جمله كفار و دشمنان خدا مكر مي در همين راستا خيلي
برد و مكر خداوند همواره پيروز است؛ اما اين به اين معني نيست كه كيد يـا   خود را به كار مي

روند؛ بلكه مكر همه آنها زيـر مجموعـه    مكر آنها مقابل مكر خداوند است و به مصاف هم مي
 مَكـرُ «خداست؛ زيرا مكر 

َ
 وَإِن كان

ُ
 ٱللهَِّ مَكـرُهم

َ
 وَعِند

ُ
 مَكرَهم

ْ
د مَكرُوا

َ
 وَق

ُ
بَـال  مِنـهُ ٱلح&ِ

َ
ول ُ,  لِـىر-َ

ُ
آنهـا  »: «هم

هايشـان) نـزد خـدا آشـكار      مكر (و نيرنگ) خود را به كار زدند و همه مكرها (و توطئه نهايت
دانـيم كـه    )؛ و مـي 46(ابـراهيم/  » ها را از جا بركند! است، هر چند مكرشان چنان باشد كه كوه

رضِ وَلِلهَِّ جُنُودُ «اختيار اوست: سراسر نظام هستي در 
َ>
تِ وَٱلا

ٰ
وَ مَٰ آسـمانها و زمـين    لشـكريان »: «ٱلسَّ

  .)57تا: جلسه  ) (جوادي آملي، بي7(فتح/ » تنها از آن خداست
كه فرستاده حـق تعـالي هسـتند در     همچنين بايد گفت كه مكر و كيد پيامبران الهي

طول و برابر با مكر و كيد الهـي اسـت كـه در راسـتاي اراده و مشـيت الهـي خواهـد بـود. لـذا          
كند، همان كيد خداوند اسـت. نمونـه ديگـر از     به آن عمل مي طرحي كه حضرت يوسف

ورزد  هـا مبـادرت مـي    در داستان سوره كهف به آن اين چنانكه اعمالي كه حضرت خضر
در  نيز همان اراده خداوند است و تفاوتي بين اين دو نيست. هنگـامي كـه حضـرت خضـر    

رَدتُّ «گويـد:   اول بار ميباشد،  مي صدد بيان تأويل اعمال خود به حضرت موسي
َ
ـأ

َ
 مـن «»: ف

 «گويـد:   ديگـر مـي  )؛ بار 79(كهف/ » خواستم
ٓ َ رَدىا,

َ
ـأ

َ
انتهـا  ) و در 81(كهـف/   »مـا خواسـتيم  «»: ف
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كفَ «گويد:  مي بُّ رَادَ رَ
َ
 ). بنـابراين تفـاوتي ميـان اراده   82(كهـف/  » خواسـت  پروردگار تو مى»: «أ

  خداوند و رسول او وجود ندارد.
نيز كيد و اراده خداوند، با آن طرحـي كـه حضـرت بـه      در داستان حضرت يوسف

كار گرفت، حقيقت و ذات واحدي دارند و آن از علمـي اسـت كـه خداونـد بـه ايشـان اعطـا        
هُ حُكٗما وَعِلٗما«ت: اسكرده 

ٰ
ينَ

َ
ٓۥ ءَات هُ

َّ
د

ُ
ش

َ
 أ

َ
غ

َ
ا بَل َّ   ). 22/ (يوسف» وَلمَ

  پاسخ به شبهه -3
هاي ذكر شده كه در حقيقت   فرض در اين قسمت با در نظر گرفتن همه مقدمات و پيش

هاي احتمالي براي ايـن   رسانند، به بررسي پاسخ محكماتي هستند كه ما را به فهم متشابهات مي
كنيم و سپس آنها را نقد كرده  هاي احتمالي را مطرح مي رو ابتدا پاسخ پردازيم. از اين شبهه مي

  گزينيم. و پاسخ مختار را برمي

  احتمالات -3-1
  كنيم: بندي مي ابتدا احتمالات را بر اساس اينكه گوينده چه كسي باشد، دسته

  

 «اسـت:   ذكر شـده رسد؛ زيرا گوينده به صورت نكره  احتمال اول صحيح به نظر نمي
َ

ن
َّ
ذ

َ
أ

ن ِ
ّ
  شد. بود، فاعل نكره ذكر نمي كه اگر گوينده خود حضرت يوسف ي، درحالٌ»مُؤَذ

  احتمالات دوم و سوم وارد هستند كه در ادامه بررسي خواهند شد.
در مرحله دوم بايد ديد مخاطبين جمله چه كسي يا چه كساني هستند. دو احتمال وجود 

  دارد:

گوينده

حضرت يوسفخود 

حضرت يوسفكارگزار 

مسئول اموال قصر
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 «مذكور، احتمال اول از باب جمع بودن مبتدا در عبارت 
َ

ون
ُ
قـ ِ

ٰ
سَر

َ
ـكم ل

َّ
اسـت. يعنـي    وارد» إِن

  همه شما سارق هستيد.
احتمال دوم نيز وارد است؛ از اين بـاب كـه گـاهي گوينـده خطـابي را كـه در حقيقـت        

 سـازد؛ البتـه ايـن در    متوجه به بعضى از افراد يك گـروه اسـت بـه همـه آن گـروه متوجـه مـي       
صورتى است كه افراد آن جماعت در امر مورد خطاب از يكديگر متمايز نباشـند (طباطبـايي،   

  ).222: 11، ج1417
گـويي بـه ايـن شـبهه، در بيـان مفسـرين چهـار احتمـال وارد          اما به طـور كلـي در پاسـخ   

  است: شده

  

  در ادامه هر يك از اين احتملات را بررسي خواهيم كرد:

  تهمت مشروع -3-1-1
 ل اول آن است كه اين جمله معناي ديگري نداشته و از طرف حضـرت يوسـف  احتما

توان اين تهمت را خالي از اشكال عقلي و شـرعي دانسـت. در    صادر شده باشد. با اين حال مي
  توجيه اين نظر بايد مقدماتي را بيان كرد:

مخاطب
همه برادران

فقط بنيامين

احتمالات
اعلان به امر حضرت يوسف

تهمت مشروع. 1

جمله استفهامي. 2

توريه. 3

اعلان توسط مسئول امر. 4
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ناميـده  اولاً، بعضي از دستورات شرع، وظايف انسان نسبت به خداوند است كه حـق االله  
نوعـان خـود اسـت،     شوند و بعضي ديگـر كـه نـاظر بـه وظـايف انسـان دربـاره حقـوق هـم          مي
شوند. چنانكه واضح اسـت رعايـت نكـردن حـق االله، گنـاه و تضـييع حـق         الناس ناميده مي حق

كنـد؛ ولـي    خداوند است. رعايت نكردن حق الناس نيز گناه است و حق ديگري را ضـايع مـي  
تر راضي به اين مسأله شـود، جـايز و قابـل     ان باشد و براي هدفي مهمدر صورتي كه او در جري

توجيه خواهد بود؛ مثلاً تهمت دروغ، در حقيقت ضايع كردن حق متهم است؛ با اين حال اگـر  
  تر باشد، قابل توجيه است. متهم به دليلي راضي به اين امر باشد و اين تهمت داراي هدفي مهم

كه با برادرش بنيامين داشت او را در بـر گرفـت:   در اولين ديداري  حضرت يوسف
» ٰ

َ
 عَلى

ْ
وا

ُ
ل

َ
ا دَخ َّ   وَلمَ

َ
يهِ  ءَاوَىٰٓ  يوسُف

َ
اهُ  إِل

َ
خ

َ
�ٓ «و پس از معرفـي خـود بـه بـرادرش     » أ ِ

ّ  إِىى,
َ

ـال
َ
  ق

۠ َ ىا,
َ
ـوك أ

ُ
خ

َ
، »أ

) و به او گفـت از اتفاقـاتي كـه    485: 18، ج1420اش را براي او توضيح داد (فخر رازي،  نقشه
 «راحت نشو: بيني نا مي

َ
ون

ُ
 يعمَل

ْ
وا

ُ
ا كان َ

بتَئِس ىم&ِ
َ
 ت

َ
لا

َ
اسـاس هنگـامي كـه تهمـت سـرقت       . بر همين»ف

دانست در پي اين تهمت ناصحيح، خيـر   وارد شد، بنيامين حرفي نزد و اعتراضي نكرد؛ زيرا مي
  و مصلحتي والا نهفته است؛ پس آن را پذيرفت.  
تـوان بـه    كه تنها مي شوند، به طوري تزاحم ميثانياً، گاهي دو امر الزامي در احكام دچار 

كـه اگـر    يكي از آنها عمل كرد؛ مثلاً ورود بدون اذن به منزل ديگـري، حـرام اسـت؛ درحـالي    
همان منزل در حال حريق باشد، نجات جان اهـل خانـه واجـب اسـت. در ايـن مـوارد بايـد بـر         

  ).357 :2، ج1422، خوئياساس تشخيص اهم بر مهم عمل كرد (
بينيم اگرچه تهمت غير واقعي جايز نيست، اما ايشـان   مي استان حضرت يوسفدر د

براي مصلحتي والاتر، يعني متنبه ساختن برادران و هدايت كـردن آنـان و همچنـين مهـاجرت     
  شد، آن را ترجيح داد.   خانواده خود به مصر، كه از نظر ايشان واجب تلقي مي

مقدمات فوق و با هدايت الهي دسـت  با توجه به  نتيجه آن است كه حضرت يوسف
زند. لذا تهمت مستقيم به بنيامين، به واسـطه راضـي بـودن كسـي كـه بـه        به اين كار مشروع مي

باشد؛ و آبروريزي برادران، به خـاطر تهمـت    است، مشروع مي واسطه تهمت حقش ضايع شده
شود. اين نظـر در   ع ميبه آنها، به سبب ترجيح امر اهم بر مهم، از باب تزاحم حقوق، مقبول واق
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است. علامه طباطبايي اين نظر را قوي و  بيان اكثر مفسرين به اشكال و وجوه مختلف ذكر شده
  ).222ـ  223: 11، ج1417كند (طباطبايي،  هاي ديگر را بعيد تلقي مي فرضيه

توان گفت مسأله تزاحم حقوق و ترجيح اهم بر مهم، زمـاني پذيرفتـه    در نقد اين بيان مي
كه دو امر متزاحم، اولاً قابل جمع نبوده، ثانياً راه حل جايگزين وجود نداشـته باشـد؛ امـا     است

راهكـار ديگـري نداشـت؛ چنانچـه      توان پذيرفت كـه حضـرت يوسـف    در اين مورد نمي
يابـد. همچنـين     توانست بدون وارد كردن تهمت غير واقعي به مقصود خويش دست ايشان مي

قـرار  » كنـد  هدف وسيله را توجيه مـي «اي در راستاي تأييد نظريه  نهبايد گفت اين پاسخ، به گو
  دارد و پذيرفته نيست.

ثالثاً، اگر بخواهيم مشكل حـق النـاس را بـا هماهنـگ كـردن آن بـا بنيـامين، حـل شـده          
 «گفت بخش: بدانيم، بايد 

َ
ون

ُ
ق ِ

ٰ
سَر

َ
كم ل

َّ
را خطاب قرار داده و تهمت را به همه آنان  همه برادران» إِن

 - كه عملي حرام است  - توان پذيرفت كه هيچ راه ديگري جز تهمت  است و نمي د ساختهوار
وجود نداشت. ضمن اين كه اين نظر موافق روايات تفسـيري آيـه نبـوده و در راسـتاي هـدف      

  اصلي يعني متنبه ساختن برادران به گناهشان نيست.

  جمله استفهامي -3-1-2
ــكم «كــه عبــارت احتمــال دوم آن 

َّ
 إِن

َ
ون

ُ
ـقـ ِ

ٰ
سَر

َ
أ إنكــم «باشــد؛ يعنــي تقــدير آن  اســتفهامي» ل

است. در اين صورت احتمال كذب بودن وجود نخواهد  بوده و همزه آن ساقط شده» لسارقون
داشت؛ زيرا جمله اخباري نيست كه صدق و كذب معني داشته باشد، بلكه انشائي است (فخـر  

  ).487: 18، ج1420رازي، 
نـه قـال أ «گويد:  ر ميصاحب مجمع در تأييد اين نظ

>
ام كا رج الاستڡه, وز أن يكون خارجا مح, & ىح�

 قول الشاعر: كذبتک عينک أم رأيت بواسط / غلس الظـلام 
,

ام كما ڡى إنكم لسارقون فأسقط همزة الاستڡه,

ب خيــالا )؛ در ايــن بيــت عبــارت اول اســتفهامي اســت  385: 5، ج1372(طبرســي، » مــن الــرىا&
  است. (أكذبتك) كه همزه آن ساقط شده

همچنين آيت االله جوادي آملي در درس تفسير خود ضمن اشاره به اين احتمـال، مقـوي آن را   
است. گـاهي تمـايز    دانند؛ زيرا مانع تشخيص جملات انشائي  نبودن لحن بياني در عبارات مكتوب مي
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  .)57تا: جلسه  جمله اخباري از انشائي تنها در نحوه قرائت و لحن بيان آن است (جوادي آملي، بي
شـود.   اي مبني بر انشائي بودن اين جملـه يافـت نمـي    در نقد اين فرضيه بايد گفت هيچ قرينه

  كند. ضمن آنكه وجود ادات تأكيد و عدم وجود ادات استفهام، اين احتمال را ضعيف مي

  توريه -3-1-3
 1»توريـه «از نـوع   احتمال سوم آن است كه اين قول از كارگزاران حضرت يوسـف 

با وي كردند و او را از پـدرش   بوده و منظور آنها كاري باشد كه برادران حضرت يوسف
ـهُ «ربودند و سپس به پدرشان دروغ گفتند: 

َ
كل

َ
أ
َ
عِنَـا ف

ٰ
 مَتَ

َ
 عِنـد

َ
كنَا يوسُف َ  وَىر-َ

ُ
بِق

َ
ست

َ
هَبنَا ن

َ
 ذ

 إِىا,َّ
ٓ َ ىا, ىا&َ

َ
أ ٓـٰ  ي

ْ
وا

ُ
ال

َ
ق

ئبُ  ِ
ّ

  ).17(يوسف/ 	»ٱلذ
داننـد. زمخشـري و    اگرچه برخي آن را بعيد مـي   اند؛ ر كردهاين نظر را اكثر مفسرين ذك

). 24: 7، ج1415؛ آلوسـي،  492: 2، ج1407انـد (زمخشـري،    آلوسي اين نظـر را تـرجيح داده  
  ).385: 5، ج1372دهد (طبرسي،  نسبت مي 2صاحبِ مجمع آن را به ابومسلم اصفهاني

 مِنْ : «همچنين روايت منقول از امام صادق
ُ
قِية  التَّ

ُ
 يوسُـف

َ
ال

َ
 ق

ْ
د

َ
ق
َ
... وَ ل ِ اللهَِّ

, ـا  دِىں� َ يىه-ُ
َ
أ

 
ً
ـيئا

َ
ـوا ش

ُ
ق ـوا سَرَ

ُ
 وَ اللهَِّ مَـا كان

َ
ون

ُ
سـارِق

َ
ـكْم ل

َّ
ُ إِن عِىر�

ْ
) را مؤيـد ايـن فرضـيه    217: 2، ج1407(كلينـي،  » ال

 اند كه در ادامه مقاله آن را بررسي خواهيم كرد. دانسته

بـه كـارگزاران خـود     يوسـف  شود بعيد است كـه حضـرت   در نقد اين نظر گفته مي
هـا پـيش. همچنـين     دستور داده باشد كاروان را سارق خطاب كننـد، آن هـم بـراي گنـاه سـال     

 «عبارت 
ٌ

ن ِ
ّ
 مُؤَذ

َ
ن

َّ
ذ

َ
توان برداشت كرد كه اين اعـلان   نشان از مجهول بودن شخص دارد و نمي» أ

قـول  است. ضمن اين كه حديث مـذكور بـر توريـه بـودن      بوده به دستور حضرت يوسف
اسـت،   نسـبت داده شـده   توان گفت قولي كه به حضـرت يوسـف   دلالت ندارد؛ حتي نمي

است؛ ممكن است كسي از كارگزاران بدون اطلاع ايشان آن  ضرورتاً توسط ايشان صادر شده

                                                                                                                   
از آن،  یکه مراد و دیبگو  یمخاطب، کلام ایکه انسان در مقام پنهان کردن واقع از شنونده   عبارت است از آن هیتور  ١
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� «است. همانطور كـه عبـارت    را بيان كرده باشد و مجازاً به ايشان منسوب شده ِ
,

 ڡى
َ
اية

َ
ـق  ٱلسِّ

َ
جَعَـل

خِ 
َ
) بر اين دلالت ندارد كه ايشان بـا دسـت خـود، مبـادرت بـه ايـن كـار        70(يوسف/» يهِ رَحلِ أ

 ورزيده باشد.

  اعلان توسط مسئول امر -3-1-4
بيـان نشـده باشـد؛     احتمال آخر اين است كه اين جمله تحت امـر حضـرت يوسـف   

ان آن بلكه شخصي ديگر كه مسئول امر بوده از قبيل نگهبان اموال يا هر كسي كه متوجـه فقـد  
 است. پيمانه شده، آن را بيان كرده

همانطور كه در سفر قبلي برادران خود دستور داد آنچه را  دانيم حضرت يوسف مي
 «به عنوان قيمت آذوقه آورده بودند به طور مخفيانه در بار آنها قرار دهنـد:  

ْ
ـوا

ُ
 لِفِتيٰنِـهِ ٱجعَل

َ
ـال

َ
وَق

هُم يعرِ 
َّ
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َ
م ل � رِحَالِهِ ِ

,
م ڡى ُ عَىه-َ

ٰ
 بِضَ

ٓ
ـا َ َ وىه,

ُ
اين بار نيز دستور داد به طور مخفيانـه آن پيمانـه    )62(يوسف/ 	»ف
خِيـهِ «را در توشه برادر بگذارند: 

َ
� رَحلِ أ ِ

,
 ڡى

َ
اية

َ
ق  ٱلسِّ

َ
هَازِهِم جَعَل َ &  ىح&ِ

ُ
زَهم َّ ا حه&َ َّ لمَ

َ
طبيعـي  	).70(يوسف/» ف

بـه ايشـان از   است كه همه از اين امر اطلاع پيدا نكردند؛ بلكه تنها يك يا چند شخص نزديك 
  قضيه مطلع شدند.

در اين هنگام و مدتي پس از حركت كاروان، يكي از نگاهبانـان يـا كسـي كـه مسـئول      
نگهداري از آن پيمانه بود متوجه فقدان آن شد. طبيعتاً آنها كه پـس از جسـتجو آن را نيافتنـد،    

توانسـت   مـي  كـارگزاران  كساني را كه به تازگي از آنجا خارج شدند، متهم به سرقت كردند.
تا زماني كه اين كاروان نزد ما اقامت داشت، پيمانه سر جـاي خـود بـود و بـه محـض       بگويند:

  خروج آنها مفقود شد.
نبـود كـه آنهـا را سـارق      توان نتيجه گرفت نيازي به دستور حضرت يوسف پس مي

يـل آن هـم   گرفتند و دل خطاب كنند؛ بلكه طبيعت امر اين است كه آنها در مظان اتهام قرار مي
 صُوَاعَ ٱلَملِك«فقدان پيمانه پادشاه بود: 

ُ
فقِد

َ
 ن

ْ
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َ
). بـر همـين اسـاس وقتـي اعـلام      72(يوسـف/  » ق

ا «ايـد:   پرسند چه چيزي گـم كـرده   شود آنها بلافاصله مي اتهام انجام مي
َ
ـاذ م مَّ ِ ـىه�
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ون
ُ

فقِد
َ
اعـلام سـرقت مـتهم، لازم و ملـزوم      ). بنـابراين گـم شـدن يـك چيـز و     71(يوسـف/  » ت

  يكديگرند.
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 «مقــوم ايــن احتمــال اســتفاده از صــيغه نكــره در 
ٌ

ن ِ
ّ
 مُــؤَذ

َ
ن

َّ
ذ

َ
َّ أ ُ Vاســت كــه 70(يوســف/ » ىم (

كند شخصي غير از افراد مطلع به اين كـار مبـادرت ورزيـده اسـت و ارتبـاطي بـه        مشخص مي
  ندارد. حضرت يوسف

اند. آيـت االله جـوادي    يكي از احتمالات بيان كردهاكثر مفسرين اين نظر را نيز به عنوان 
دانـد (جـوادي آملـي،     تـر مـي   آملي در درس تفسير خود اين فرضيه را از ديگر فرضيات قـوي 

  ).57تا: جلسه  بي
است كه پيش از اين ذكر شد و اين قـول را   نقد وارد به اين نظر، روايت امام صادق

در اين صورت اهداف عاليه هـدايت و   كند. از طرفي منسوب مي به خود حضرت يوسف
است. ضمن آن كه سرقت شيئي بـه صـورت مخفيانـه     متنبه ساختن برادران در نظر گرفته نشده

بدون اينكه مسئول امر متوجه شـود، نشـانه ضـعف مـديريتي و حكـومتي خواهـد بـود كـه بـه          
  شود. وارد مي مديريت حضرت يوسف

  بحث روايي -3-2
آنهـا    اسـت كـه تقريبـاً اكثـر     روايت درباره اين آيه وارد شـده  6در تفاسير روايي حدود 

). دو 181ـ   188: 3، ج1415؛ بحراني، 443ـ   444: 2، ج1415مفهوم مشتركي دارند (حويزي، 
  نمونه از اين روايات را ذكر مي كنيم:
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اند، درباره تقيه يا توريـه و اهميـت    نقل شده غالب اين روايات كه از امامين صادقين
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با گفتن ايـن   شود كه يوسف باشند. سپس براي مصداق آوردن براي آن، اذعان مي ها مي آن
انـد؛ بلكـه اشـاره بـه دزديـدن آنهـا دارد كـه         جمله دروغ نگفته است و آنها نيـز دزدي نكـرده  

  را از پدرش ربودند.  يوسف
موضـوع كـه بـا ايـن داسـتان تشـابه دارد و در اكثـر ايـن         ضمن اينكه مصداق ديگر اين 

و گفـتن جملـه:    ها توسـط حضـرت ابـراهيم    است، ماجراي شكستن بت روايات ذكر شده
» 

َ
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وهم
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َ
ا ف

َ
ذ

ٰ
 هَ

ُ
هم ُ ۥ كبِىر� ُ

َ
عَله

َ
 بَل ف

َ
ال

َ
گفت: بلكه اين كار را بزرگشان كرده اسـت!  : «»ق

  باشد. ) مي63(انبياء/ » گويند! مى از آنها بپرسيد اگر سخن

 است كه منظور از جمله حضرت يوسف بيان شده در روايت دوم از امام صادق
پيمانـه را  «گويد  را از پدرش دزديديد؛ براي همين است كه نمي اين است كه شما يوسف

 صُوَاعَ ٱلمَ »: «ايم پيمانه را گم كرده«گويد  ؛ بلكه مي»دزيديد
ُ

فقِد
َ
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ْ
وا

ُ
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َ
  ).71(يوسف/ » لِكق

  تقيه يا توريه -3-2-1
در لغت، عبارت است از نگاه داشتن، پرهيز كردن و پنهـان نمـودن (ابـن منظـور،     » تقيه«
اسـت:   گونـه تعريـف شـده    : ذيل واژه تقـي)؛ امـا اصـطلاحاً در بيـان شـيخ انصـاري ايـن       1405

» يـا رفتـارِ مخـالف حـق     نگاهداري خود از صدمه ديگري، از راه ابراز موافقت با او در گفتار«
  ).  37: 1412(انصاري، 

در لغت به معني پنهان كردن، پوشانيدن و افشـا نكـردن راز اسـت (ابـن منظـور،      » توريه«
: ذيل واژه روي) و در اصطلاح فقهي توريه آن اسـت كـه سـخنى بگوينـد كـه ظـاهرى       1405

شـود   مـان ظـاهر مـى   دارد اما منظور گوينده چيز ديگر است، هر چند شنونده نظرش متوجـه ه 
  ). 95: 19، ج1374(مكارم شيرازي، 

توان گفت در هر دو، نـوعي مخفـي كـردنِ واقعيـت وجـود       در شباهت توريه و تقيه مي
گيرد؛ امـا در حقيقـت رابطـه آن     دارد كه براي هدفي مانند حفظ جان يا منافع يا دين انجام مي
تواند ابزار تقيـه باشـد؛ امـا هـر      يدو، عموم و خصوص من وجه است؛ يعني مثلاً گاهي توريه م

اي توريه نيست و بالعكس. بنابراين اگرچه گاهي معنـاي نزديكـي دارنـد، امـا بـه صـورت        تقيه
  كلُي هويتي مستقل از يكديگر دارند.
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توان دريافت كه مسأله اين مقاله، نوعي تقيه يا توريه اسـت؛ اگرچـه    از روايات فوق، مي
است؛ اما غالبـاً علمـاي حـديث،     ي در متن حديث به ميان نيامدهلفظ تقيه يا توريه به شكل دقيق

اند، و شايد بتوان گفت كمي خلـط بـين    نقل كرده» توريه«يا » تقيه«اين روايات را تحت عنوان 
است. با اين حال بنا بر توصيف موجود در روايت و شرايط داستان،  اين دو مفهوم شكل گرفته

 ست؛ زيرا عدم انطباق با واقعيت در بيان حضـرت يوسـف  تر ا نزديك» توريه«اين مسأله به 
به خاطر ترس يا احتياط نبود؛ بلكه سخني گفته شد كه در ظاهر خـلاف واقـع بـود؛ امـا قصـد      

  باشد كه از نظر مخاطب پنهان است. گوينده واقعيت ديگري مي
شـان  اسـت كـه از اي   نقل شده در همين معنا براي تعريف توريه روايتي از امام صادق

» اينجا«پرسند كه از او اجازه ورود خواستند و او به كنيزش گفته كه بگو  در مورد شخصى مي
عيب ندارد؛ ايـن دروغ  «مثلاً همان پشت در خانه است)، ايشان فرمود: » اينجا«نيست (منظور از 

  ).245: 12، ج1416(حر عاملي، » نيست

  بندي و نظر مختار جمع -3-3
و محكمـات   هاي پيشين مقاله، محكمات عـام انبيـاء   قسمت بنابر مطالب ذكر شده در

و سياق آيات، نظريه مختار اين مقاله آن است كه اين اعلان، تحت  خاص حضرت يوسف
گنـاه نيسـت؛ بلكـه     است؛ اما بـه معنـي تهمـت زدن بـه بـي      انجام گرفته نظر حضرت يوسف

را از پدرش ربودنـد. بـه    سفمنظور، همان سرقتي است كه آنها در جواني انجام دادند و يو
  است كه با هدف متنبه ساختن برادران شكل گرفت. عبارتي ديگر اين اعلان به نوعي توريه بوده

براي رسيدن به هدفي هرچنـد والا، از راهـي    توان پذيرفت كه حضرت يوسف نمي
ق، پيمودن راه باطـل بـراي رسـيدن بـه ح ـ     غير مشروع اقدام كند. در سيره عمومي پيامبران

خواسـت از پادشـاه،    هنگامي كـه مـي   امري غير قابل قبول است. همچنين حضرت يوسف
ٞ «قبول مسئوليت كند گفت:   عَلِىم�

ٌ
� حَفِيظ ِ

ّ ). چنانچه ايشان از قانون تخطي كند و 55(يوسف/ » إِىى,
گنـاهي، تهمـت سـرقت بزنـد، قطعـاً موقعيـت خـود و انبيـاء الهـي را خدشـه دار            به شخص بي

خواهـد بـود   » كند هدف وسيله را توجيه مي«اين كه اين احتمال مؤيد نظريه  است. ضمن كرده
  باشد. كه در دين و شريعت الهي مردود است و از نظر عقلي نيز قابل پذيرش نمي
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بنـدي آن، بـا    احتمال استفهامي بودن جمله نيز بعيد است؛ زيرا سياق آيات و شيوه جملـه 
ي بودن اين جمله آن را از قبيل جملات انشائي قـرار  اين احتمال تناسب ندارد. اگرچه استفهام

دهد كه ديگر احتمال صدق و كذب نخواهد داشت، اما وجود ادات تأكيد و نبـودن قرينـه    مي
  شود اين احتمال بعيد به نظر برسد. مبني بر استفهامي بودن، باعث مي

شد نيز صـحيح  اما اينكه گوينده ديگري همچون مسئول اموال قصر اين اعلام را كرده با
رسد. احاديث نقل شده در باب اين آيه، همگي مؤيد اين هستند كه ايـن اعـلام بـه     به نظر نمي

است. ضـمن ايـن كـه در دسـتگاه امـارت       يا تحت نظر وي انجام شده امر حضرت يوسف
ايشان بعيد است كارگزاري اينقدر ضعيف عمـل كنـد كـه متوجـه برداشـتن آن پيمانـه نشـده        

گناهـان تهمـت سـرقت بزننـد.      ه بعد از مدتي به جاي خالي آن پي ببرند و بـه بـي  باشند، يا اينك
  مسئوليتي در دستگاه حكومت انبياء مورد قبول نيست. اينگونه بي

نيز مؤيد اين نظر است كـه ايـن بيـان     محكمات عام و خاص نبوت حضرت يوسف
د بـه راه راسـت و متنبـه    به نوعي توريه است؛ از آن جهت كه ايشان در پي هدايت برادران خو

كردن آنها به گناه بزرگشان بود، تا به خود آيند و به درگاه خداوند استغفار كننـد. ايـن سـيره    
  است. از جمله حضرت يوسف عمومي پيامبران

 محكمات خاص ايشان نيز مؤيد اين نظر است آن جا كه برادران، حضـرت يوسـف  
ُ ٱليَـومَ يَغفِـرُ ٱللهَُّ «ان پاسخ گفتند: را شناختند و به عذرخواهي روي آوردند، ايش ـيكمُ
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روايات وارده در ذيل اين آيه نيز، همگـي مؤيـد ايـن نظـر هسـتند و در چنـد مـورد بـه         
صراحت به اين مسأله اشاره دارد كه منظور اين اعلان آن است كه شـما يوسـف را از پـدرش    

  دزديديد.

و از نوع توريه دانست؛ زيرا منظور  توان اين اعلان را به امر حضرت يوسف پس مي
ها پيش مرتكـب شـدند و برادرشـان را از پـدرش سـرقت كردنـد.         ايشان گناهي است كه سال

  ضمن اينكه اين كار با هدف متنبه كردن برادران به خطاي خود و استغفار آنان انجام شد.

  نتيجه  
اين محكمات خـود بـه   متشابهات قرآن را به وسيله محكمات و قطعيات بايد معني كرد. 

شـود. محكمـات عـام در     سه دسته محكمات عام، محكمات خاص و سياق آيـات تقسـيم مـي   
، »عصـمت از گنـاه  «، »اصـطفاي الهـي  «هاي مشترك انبياء الهـي اسـت كـه     اينجا همان ويژگي

هـا خـاص    انـد. ويژگـي   از آن جملـه » ها ها و دشمني  تحمل سختي«و » دعوت به توحيد و تقوا«
مخلـص  «، »حكمـت و علـم  «گيـرد.   در جاي محكمات خـاص قـرار مـي    حضرت يوسف

ها هستند. همچنين با بررسي سياق آيـات،   از اين ويژگي» مقام امامت«و » صديق بودن«، »بودن
 شود. تر مي واضح هدف اصلي و ضرورت نقشه حضرت يوسف

د و به دنبال هدفي والا بود و آن متنبه ساختن برادران بـه گنـاه خـو    حضرت يوسف
ها به توبه بود. ضمن آن كه در نظر داشت خانواده خود را براي زندگي راحـت   سوق دادن آن

و ايمن بـه مصـر منتقـل كنـد. ايشـان بـراي رسـيدن بـه ايـن هـدف راه ديگـري نداشـت. اولاً             
پذيرفتند، ضمن اينكه آنها نزد پدر قسم خـورده   توانست با آنها گفتگو كند؛ زيرا آنها نمي نمي

توانست بـي   گردانند؛ ثانياً ايشان مجري قانون مصر بود و نمي حتماً برادرشان را بازمي بودند كه
قانوني كند تا او را نزد خود نگه دارد؛ ثالثاً اينكه نگه داشتن برادر با قـوانين مصـر امكـان پـذير     
 نبود. پس تنها راه ممكن رسيدن به هدف، حكم سرقت در قوانين كنعانيان بـود؛ رابعـاً متوجـه   

 كردن برادران به گناه خود از طريق سارق خواندن آنها جزئي از نقشه بود.

كيد خداوند به اين معني است كه بهترين و تنها راه حلي به كار گرفته شد كـه بـه ذهـن    
با اراده و كيد خداوند امـري واحـد و    رسيد. ضمن اينكه اراده پيامبران الهي هر كسي نمي

  تفكيك ناپذير است.
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 «م سرقت به كاروان، به صورت: براي اتها
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اين تهمت مقبول باشد با توجه به اينكه با بنيامين هماهنگ شده بود، اينكه جمله انشائي باشـد،  
از پدرش؛ اينكـه اعـلان تحـت امـر حضـرت       اينكه توريه باشد با اشاره به دزديدن يوسف

اسـت. نظـر مختـار     باشد و اعلام سرقت توسط مسئول آن وسيله انجام گرفتـه  نبوده يوسف
است؛ اما بـه صـورت توريـه. يعنـي      بيان شده آن است كه اين جمله به امر حضرت يوسف

بـا دزديـدن او از پـدرش     هـا قبـل بـرادران يوسـف     منظور از سرقت، سرقتي است كه سال
واني آن با محكماتي است كه بيان شد؛ ثانياً توافق اند. دلايل اين اختيار اولاً همخ مرتكب شده

    .آن با روايات تفسيري از اهل بيت
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